۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵ از ۱۹۵ 
فهرست 

فهرست ی ۱ 
انوار درخشان, ج۱۳. ص: ۲ ی 
مشخصات کتاب تاهج سیگ دا هس سیاد اه مخ با ش سا مس در اد تاد دما سیم ریس موی طا ساسا کاس ۵ بای بدا ی دک سب تداع اه بط سک ش ک تاس یات بت ی ی ی ی ٩۳‏ 
جلد سیزدهم ی ی ی ی ی ی ی ی 
سوره سجده ... ص : ۲ مک باه جب ب ع ب شیب جاه د اواج بیاجع بیج ییاه سوسیا عامجا ود دک میم وب اعد سم وج نطاب حالی اد دی ع سح بر ده ویس ای با اه وم ٩‏ 

اشاره ۳ 1 ی 

آسوره السجده (۳۲: آیات ۱ تا ۱۴.ص : ۲ مت ۱ 

اشاره اک 

فرح اضر ۶ ۴ ی 

آسوره السجده (۳۲): آیات ۱۵ تا ۳۰]... ص : ۳۱ ۲ 

اشاره و و ای ی ۲۲ 

شرح .. ص : ۲۲ ی و 

سور احزاپ یب ضن : ۴۹ ی 

اشاره ۱ 

آسوره الحزاب (۳۳): آیات ۱ تا 1۸ ... ص : ۴۹ ی بو ی ۳ 

اشاره و ی 

شرح مه صن ۶ ۵1 ی رد سم تم کف سفق ات سای ند ۶ 

آسوره الأحزاب (۳۳): آیات ٩‏ تا ۲۷]... ص : ۶۴ ی تب ۲۰ 

اشاره ی ی ی تک مد سا کر ی ات ای طخ سس ی دک سا تا ده رتست ۳ 

شرح ... ص : ۶۶ هرس یت سب شا ی تیاه دب ات سس گت تفج شش شب تس بات ماد رپس هد دب تب اش معا ۳۶ 17 

آسوره الأحزاب (۳۳): آیات ۲۸ تا ۳۵]... ص : ٩۹۵‏ ی تن تحت ی ی اب ی و ی مت ۳ ۲ 

اشاره و و 

فرح سا ۶ ۹۷ ی ی ی ی تس سس تک سس 3 1 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ب از ۱۹۵ 
آسوره الأحزاب (۳۳): آیات ۳۶ تا ۴۰]... ص : ۱۱۷ ۱ 
اشاره مویکو ی هس 2 ۱1 
شرح ... ص : ۱۱۸ یج یو و هو ید موس وی جوا ملس وج موی و ول مهو وا سوه وس وا و و یه سوه هدعو سس 
آسوره الحزاب (۳۳: آیات ۴۱ تا 1۴۸ .. ص : ۱۳۰ ی سیر ۳ 
اشاره ی ۱ و 
وی ۱۳۱ کت ی رس وی وا کی نوت و ۱۳ حصی ی سوه زوس تا رس تس ی 6 
آسوره الأحزاب (۳۳): آیات ۴۹ تا ۶۲].... ص : ۱۴۳ و و وس و و وس یک وم و وی وس ۱۲ 
اشاره یی و ی ی ی ۱ 
شرع بت ص 2 ۱۳۴ ۱ 
آسوره الأحزاب (۳۳): آیات ۶۳ تا ۷۳ ... ص : ۱۶۶ وص یز 
اشاره ممست لیم سمل مس سس ی سک ی ۱ 
شرح ... ص : ۱۶۷ ی 7 
هو سا نید کی ۱/۲۳ کی می س م ‏ م ی 
اشاره 7 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۱ تا ٩أ‏ ... ص : ۱۸۲ ی ی و کم تشز 
اشاره 1 
شرح مد ص : ۱۸۵ و ی ی مکی ی وه و ۱ 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۱۰ تا ۲۱.ص : ۲۰۱ با ۳ ی و ی ی 8 
اشاره و 
شرح ... ص : ۲۰۳ ۱۱ 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۲۲ تا ۳۰]. ص : ۲۱۸ ۱ 
اشاره ی 3 
شم ند ی ۵ ۳۱۹ یس تا ی و ی فد دی رد ۱۳ 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۲۱ تا ۵۴.ص : ۲۳۱ ۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۷ از ۱1۹۵ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۸ از ۱1۹۵ 

اسوزه ین (۲۴) آیات:۱ ۵ ۱۱۲ عصی :۲۳۳ و و ی و ی ۱۱ 

اشاره 0 

شرح ... ص : ۳۴۵ هن وهای ساب سم ما سا موی جوسای شاج دما سرد و اي یی ند ساسیق وش هی بط مات سرد سای داوم بل سره دای سول ای سای ند کاس مب عم ش اسان سیب 115 

آسوره یس (۲۶: آپات ۱۲ تا ۲۲]-.ص : ۳۵۲ سک کب و یت ۱۳۲ 

اشاره دج سب و ۱۳ 

شرح ... ص : ۲۵۴ ی ی ی ی ی و 

[سوره یس (۳۶): آیات ۳۳ تا ۴۷]... ص : ۳۷۲ ی ی یم مت بر ی 1 

اشاره ۱ 

شوخ ص : ۳۷۳ و 

[سوره یس (۳۶): آیات ۴۸ تا ۶۵]... ص : ۳۸۸ ۸( 

اشاره << 

شرح .. ص : ۲۹۰ ۱ 

آسوره یس (۳۶): آیات ۶۶ تا ۸۳] ... ص : ۴۰۳ ی ی ی هم با و ی ی اب ۱[ 

اشاره ۱ 

شرح ... ص : ۴۰۵ شاب بات شاد کی بای دم ماب شا بل شر یلع تج د ع ط » ععناه بات ات کید سا دا مات ماد خاک جات امد اطع دادعا مب عمط د باه تس ع اج ماب ات سم اک ۱۱/2 

درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان -سسسس<س<س<س<س<س<س<س<<<:- 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۱۹۵ 


انوار درخشان» ج ۱۳» ص: ۲ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد سیزدهم 

سوره سجده .... ص : ۲ 

اشاره 

بنم ال الرَخمن الحیم 

[سوره السجده (۳۲): آبات | تا ۱۴] .... ص : ۲ 


اشاره 


بشم له امن الحیم 
الم () یل الکتب لا ویب فیه بن رب امین (0 ماقرا لش لقن زبکه لتر ماما همم من تذیر من یلک 


2 


للم یهتذون (۳ ال الذی عَلَیّ الشماوات و الأأْض و ماییَهُما فی سید یا اشیتوی علی اش ما لک ین ژونه ین ول ولا 
شفیم فلا ک کون () ۱ 

دار من الشماء ایض تم زج یه فی بزم کان مدازة ألف ستٍ تما َو (۵) ذلک عالم لیب و لسغ العزیژ لحم 
(ع) الّذی أَحسن کل شین مغ و یلق اسان من طین (۷ تم جعل تن یلاله بل ما مهن (۸) نم واه ون فیه من 
وحه و جعل تکم ِ_ و نار و لَفیءقللا ما کون )0( 

و فلا آ |ذا ضلافی الض هی عتي جدید بل هم پلقء رهم کافزون ( ۰قلْ وه کم علک وت الذی کل بکم ثم 
ره 0۱ ری دشر دی تم 4 و عه زیه قز سط ‏ رق (0 9 
نا نا کل تفس هداما و لکن لول ی ان جهن من لْجن و لاس آجمعین (۱۳ فدوفوابما نر نم لقاء بمکم مذا ل 
تسین کم و دُوقوا عذاب ال بما کتشع تون (۱۴) 
انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۴ 


شرح .... ص : ۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰ از 19۵ 
تزیل الکتاب: 
تتزیل اسم مصدر بمعنای مفعول و اضافه بموصوف شده و الکتاب الف و لام آن عهد و مراد آیات قرآنی است که از جانب 
پرورد گار شرف صدور یافته. 
لا ریب فی: 
وصف آنست از نظر اينکه آیات هر یک توأم با اعجاز از هر لحاظ است و هیچگونه تردید و شک در آن راه ندارد و از نظر وضوح 
صفت قرار داده شده مانند اینکه گفته شود کتابی است که بطور بداهت و حتم از ساحت کبریائی شرف صدور يافته است. 
من رَبْ العالمین: 
متعلق به کلمه تنزیل است و رب صفت مشبهه و مصدر آن ربوبیت بمعنای صاحب و مالک و مدبر که از شئون و لوازم خلق و 
آفرپنش است. 
العالمیق: تصریح بآنستکه آفرید گار همه عوالم را آفریده و پیوسته آنها را تدبیر مینماید و بسوی غرضی که از خلقت هر یک از 
موجودات است سوق میدهد و شاهد آنستکه واسطه‌ای میان آفرید گار و مخلوق و آفریده شده نیست هم چنانکه انوار درخشان؛ 
ج۱۳ ص: ۵ 
آغاز آنها را آفریده باید پیوسته آنها را از فیض هستی بهرمند سازد تا خلقت و پرورش و آفرینش تحقق یابد. 
و نیز مبنی بر رد پنداشت بیگانگان است که آفرید گار را رب الارباب خوانند نه رب العالمین بلکه معبود و خدایان خیالی خود را 
هر یک را رب قسمتی میدانند مانند رب السماء و رب الارض و رب الجبال و رب البحار و در نتیجه آفرید گار جهان را رب الارباب 
و رب الالهة معرفی مینمایند. 
آم ون ارام 
بیان آنستکه بیگانگان از نظر عناد و خود ستائی صدور آیات را از ساحت پرورد گار تکذیب می‌نمایند. 
بل هو الق من رَبک: 
مبنی بر اثبات و شهادت پرورد گار است به اين که آیات قرآنی بطور حق و ثابت و بدون شک از ساحت پرورد گار شرف صدور 
یافته. 
بر این اساس حق ظلی و دلیل هر امر است و از نظر تشریف صفت رب را بضمیر خطاب اضافه نموده که از شئون ربوبیت پروردگار 
آنستکه آیات قرآنی را نازل فرموده است. 
در قوما ما آَتامغ ین تذیر: 
بیان غرض از نزول آیات کریمه است و خطاب برسول صلّی اللّه علیه و آله نموده که بمنظور اينکه قوم و مردمی که رسولی برای 
آنها اعزام نشده و آنان را از شرک و کفر و عناد تهدید نمائی. 
پیش از اعزام رسول صلی الله علیه و آله در آن سرزمین پهناور رسولی اعزام نشده ولی وظیفه مردم بطور عموم پیروی از دین عیسی 
مسیح علیه التلام بوده است. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۶ 
له دون 
باشد که مردم تهدید تو را پپذیرند و از ش رک و کفر تبری نموده هدایت یابند و بدین اسلام در آیند و سعادت یابند و حرف لعل 
که بمعنای رجاء و امید است از نظر جهل و نادانی بعاقبت امر اظهار تردید و امید نموده بلحاظ مورد و قابلیت مردم است نه بلحاظ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۱1۹۵ 
له نی السّماواتِ و الْض و ما بینهُما فی سهْ نام 
آیه بیان توحید افعالی است که پرورد گار کرات روز ای ور پهناور و آنچه از انواع بی‌شمار موجودات است در 
چندین مراحل آنها را آفریده و پدید آورده و نظام آنها را انتظام داده است. 
آیه نظر پیروان مکتب عالی را بخلقت جهان و نظام حیرت انگیزی که در سرتاسر آن فرمانروا است معطوف میدارد و بمطالعه آفاق 
و کرات و ستارگان جلب مینماید. 
زیرا بشر بر حسب طبع از جهان و صحنه پهناور آفرینش که همواره از هر سو نظر او را بخود جلب مینماید هرگز نمیتواند غفلت و از 
عجائب خلقت چشم بپوشد و نظام واحدی که از دورترین کهکشانها تا کوچکترین ذره که اجزاء جهان پهناور را تشکیل میدهند 
نادیده بگیرد با اينکه در هر یک نظام خاصی نیز فرمانرواست. 
و بالاتر از آنها نظامهای عمومی جهان است که اجزاء بیرون از شمار آنرا بهمدیگری ربط میدهد و نظامهای جزئی را بهم می‌پیوندد 
و این طریق عمومی است که قرآن کریم برای تعلیم و تربیت بشر اتخاذ نموده و نظر بجهان خلقت را سرلوحه خداشناسی قرار داده 
ات 
و محتمل است مراد از کلمه السماوات عوالم علوی و مجرد آن و قدسیان باشد بلحاظ اينکه سمو نیز بمعنای علو و رفعت معنوی 
است زیرا ساحت انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۷ 
ربوبی بر حسب نظام اشرف انوار قدسیه و فرشتگان را آفربده و آنها را واسطه همه گونه فیوضات نسبت بعوالم دیگر قرار داده 
ات 
و جمله م اشتوی علی الْعْرّش) نیز با این معنی سازش و تناسب دارد یعنی عوالم قدس وسائط اجراء تدبیر پرورد گارند و وسیله 
ارتباط عوالم ماده و جهان طبع پا ساحت کبریائی هستند. 
و ما بینَُما فی سئّه ام 
ایام جمع یوم بمعنای تسیز زمان است بدیهی است قبل از خلقت کرات آسمان و خورشید و زمین و ماه زمان که عبارت 
از مقدار حرکت وضعی و انتقالی زمین باشد پدید نیامده و قطعات زمان یعنی سال و ماه و هفته و روز نبوده است برای شرح و 
تفسیر این آیه ناگزیر آیات کریمه چندی که چگونگی خلقت آسمان و زمين را بطور خلاصه بیان نموده ذ کر و ترجمه میشود. 
از جمله آیه کم نون باّذی عق لض فی یمین ٩-۱‏ و آیه و (و جعل فیها رواسی من فوّقها ۴۱- ۱۰). 
مبنی بر توبیخ است چگونه میتوان آفرید گاری را انکار نمود که زمين را در دو روز یعنی دو مرحله آفرید و سپس در آن کوهها 
قرار داد. 
آغاز خلقت زمین از کتم عدم و یا از خورشید بوده آن مرحله را پیموده است نخستین مرحله آن عبارت از خلقت مواد اولیه 
بصورت گاز و غیر آن بوده مرحله دوم عبارت از پدید آوردن و گسترش صحنه پهناور زمین و ساير اجزاء آنست مانند کوهها و 
دراه بحلگه‌ها و عاام اه ( خی الاخض قی تین ) آنستکهاز آغای خفت زمم کر مرطه گنفت کا اد تضررت دی آمته 
ات 
و دیگر آیه (م اشیتوی |لی الشّماء و هی ذخا ۴۱- ۱۲) (و آیه فَضاهن تربع ترماوات فی یوعَْ) مبنی بر اینکه نخستین مرحله 
خلقت کرات آسمان آن بوده که مواد اصلی آنها را بصورت گاز از کتم عدم آفرید. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۸ 
در مرحله دوم اجزاء بی‌شمار هر یک از کرات را بهم پیوسته و بنظام مخصوص در آورده و ترکیب نمود و در جوّ ناپیدا برای هر 
یک از کرات مدار مخصوص قرار داده با نیروی جاذبه و دافعه و گریز از مرکزی که در هر یک نهاده آنها را بحرکت و سیر در 


آورده اشت, 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ۱۲ از 1۹۵ 
ماش ار ها تراهس یار ار عقاو من ها اداتیایی ۵ عیام مواة ای ۱۱- ۴۱ بیان آنستکه در 
مرحله دوم خلقت زمین کوهها را بر فراز آن پدید آورده و برافراشت و مرحله دیگر ثیروی رشد و نمو بخصوص در زمین نهاد که 
در اثر این تدبیر قوت و روزی و نیازهای موجودات روی زمین را مانند نباتات و درختان و حیوانات و بشر در چهار یوم چهار مرحله 
و فصل تامین مینماید. 
نتیجه آنستکه از مجموع سه آیه استفاده می‌شود که کره زمین از آغاز خلقت شش دوره و مرحله را پیموده است دو مرحله آن 
عبارت از نخستین دوره و آغاز خلقت آن بوده و مرحله دوم دوره ترکیب و ترش و نصب کوهها و ایجاد دریاها و جلگه‌ها بوده 
و اين دو مرحله دو یوم تکرار پذیر نخواهد بود. 
و چهار مرحله دوره دیگر برای تدبیر و انتظام زند گی موجودات مانند نباتات و درختان و حیوانات و بشر مقرر فرموده است و بطور 
بداهت این چهار مرحله و دوره عبارت از فصول چها رگانه سال است که از حرکت و سیر وضعی و انتقالی زمين و تمایل آن بسوی 
جنوب و شمال صورت میگیرد و نیروی رشد و نمو آن بعرصه ظهور در میآبد. 
و از وه بتفاد ایق آ یاک گرییه استفادهم‌شود فاد ا یتنعل العماواشو ای واه یام نیز آنستکه 
ی بیان کی خافت برض زست است که ای اعاز کت دورو ره رفس تواده ک گرا یرفس 
چهار دوره دیگر چون بمنظور انتظام زند گی موجودات مانند نباتات انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ٩‏ 
و حیوانات و بشر بخصوص است همیشگی و از حرکت وضعی و انتقالی زمین پدید میآید و بخصوص با توجه بذیل آیه (و فد فیها 
رها فی ربیف یام توء این ۱- ۱۱) که تامین وسایل زندگی بمنظور اجابت درخواست نیاژمندان و سایلان مانتد بات و 
یر ازابت :و یشر گت براق قاس کیال رد غراستار رتقق تن یس ور ام آیه بچگونگی خلقت کرات آسمان توجه نفرموده 
زیرا چنانچه چگونگی آفرینش آنها نیز منظور بود زیاده بر شش روز و دوره می‌شد و جمله فی ستة ایام قرینه آنستکه مراد از کلمه و 
الارض خصوص زمین است هم چنین کلمه و ما بینهما نیز قرینه آنستکه مراد موجودات و انواع بیشمار موجودات زمین است. 
تم اشتوی علی اْعرّش: 
صفت فعل پرورد گار است پس از خلقت عوالم علوی فرشتگان و نیز خلقت کرات آسمان آنگاه پرورد گار همه آن عوالم را بسوی 
کمال سوق میدهد زیرا تدبیر و استیلا عبارت از بکار بردن آفریده و سوق آن بسوی مقصدی که غرض از آفرینش آنست بدین نظر 
تدبیر و سوق بسوی کمال فرع خلقت از شئو ون ادامه آفرینش است. 
زیرا خلقت بلحاظ آغاز آفرینش گفته می‌شود و تدبیر و سوق آن بسوی غرض بآنستکه عوالم مجردات و فرشتگان را واسطه فیض و 
اجرای تدبیر قرار دهد به این که دستورات صادر را در باره مراتب نازل و از جمله عالم طبع است اجراء نمایند بدین جهت جمله 
بحرف (ثم) که بمعنای تأخیر و تراخی و نتیجه است بیان نموده. 
عرش عبارت از شعار قدرت و نفوذ و تدبیر است که تعبیر بصفت فعل و توحید افعالی می‌شود و عبارت از وجود اطلاقی و گسترش 
نعمت هستی است که پیوسته سرتاسر عوالم خلقت را فرا گرفته است مانند شعاعی که از آغاز انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۰ 
بر صحنه و عوالم امکان تابیده و پرتوی نیز که از عوالم علوی و مجردات گذشته بمراتب نازل و بعالم طبع بتابد و افاضه شود و آنرا 
سرابی لرزان تا ابد نمایش دهد و استقراری که در این صحنه پهناور دیده و بچشم میخورد دلیل گویایی است که همه عوالم پیوسته 
بیکدیگر بواقعیتی ابت تکیه داده و استناد دارند. 
بالاخره استیلاء پرورد گار بر عرش امکانی عبارت از تدبیر و دستوراتی است که از ساحت کبریائی صادر و از طریق عوالم قدس 
بعوالم دیگر بالاخره در جهان طبع تترّل نموده بموقع اجراء گذارده ميشود. 
بعبارت دیگر عرش عبارت از جاذبه تدبیر پرورد گار است که عوالم و سلسله نظام امکانی را بهیئت جمعی بسوی مقصد ابدی که 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳ از 19۵ 
غرض از خلقت آنها است سوق میدهد و قوام وجود سلسله عوالم وابسته بتدبیر ساحت او است و بطور تمثل پرتو و شعاعی است که 
آغاز از نظر شرافت بر انوار قدسیه و عوالم علوی و سپس از طریق فرشتگان بر سایر عوالم تنزل نموده پرتو افکنده. 
و از جمله این جهت و تا ابد نظام سلسله امکان را ارائه میدهد و صفات جمال لا یزالی را بقدر ظرفیت نمایش میدهد از جمله مراتب 
نازل عرش و تدبیر پرورد گار جهان پهناوری است که از کرات بیکران و زمین و اجزاء و ذرات بی‌نهایت ریز و کلان آنها صورت 
گرفته است. 
این جهان پهناوری که زیاد بر تصور است و هرگز بشر آغاز و نهایت آنرا ندیده و بآن پی نبرده هر یکک از اجزاء بی‌شمار آن و 
همچنین مجموع آنها پیوسته در معرض تغییر و حرکت هستند و هر لحظه تحت تاثیر نیروی غیبی پی‌درپی از هستی بهره‌مند می‌شوند 
و لباس تازه هستی در بر نموده بشکل تازه و بی‌سابقه ای در میآیند و از دورترین کرات و کهکشانها تا کوچکترین ذره نادیدنی که 
اجزاء جهان را تشکیل میدهند در هر یک نظامی بخصوص فرمانروا است و هر موجودی شعاع و نیروی عملی خود را از پست‌ترین 
وضع بسوی کاملترین حالات سوق انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۱ 
میدهد و با تکاپو بهدف میرساند. 
بالاتر از نظامهای بی‌شمار خصوصی نظام‌های عمومی‌تر و بالاخره نظام عمومی جهانی که سرتاسر اجزاء بی‌شمار عوالم را بهمدیگر 
ریط میدهد و نظامهای جزئی بی‌حد و حساب آنها را بهم می‌پیوندد همه آنها آفریده پرورد گاری است که با علم و قدرت و احاطه 
قیومیه خود همه را باراده واحد پدید آورده و نیروی غیبی و اراده قاهره او سرتاسر عوالم علوی و جهان طبع را فرا گرفته و هر ذره و 
موجودی از آنرا بسوی هدف مشخص سوق میدهد و هم چنین بر سایر عوالم و نشئات احاطه دارد و تدبیر مینماید. 
و ذکر جمله (نّ اشیتوی تلی الّْْش) پس از جمله خلق السماوات و الارض از نظر آنستکه کلام قزر نازخ این مق یرت 
الوهیت بآفرید گار جهان است و مجرد استناد خلق و آفرینش پرورد گار سبب ابطال قول بت پرستان نمی‌شود زیرا آنها تصدیق دارند 
که خلقت اختصاص باآفرید گار دارد و آنچه مورد انکار آنان است تدبیر و پرورش و صفت ربوبیت را مستند بخدایان و معبودان 
خیالی خود می‌پندارند و صفت الوهیت و معبودیت و شایستگی پرستش اختصاص بخدایان خیالی آنها دارد و اينکه پرورد گار رب 
الارباب است نه رب عالمیان. 
احتجاج برای ابطال مرام و آئين بت پرستان بآنستکه امر خلقت آمیخته با تدبیر است و هم‌چنین پرورش از تجدد خلق انفکاک‌پذیر 
نخواهد بود. 
بالاخره نتیجه آنستکه آفرید گار همان مدبر و پرورش دهنده است و رب جهان و اله و معبود و شایسته پرستش و مستحق و شایسته 
آفرید گار یکتا و پی‌همتا خواهد بود. 
ما کم من دُونه من ول و لا شفیع: 
عقد سلبی و مبنی بر اینکه جز آفرید گار ه رگز موجود و مخلوقی ولایت بر تدبیر و پرورش مخلوقی مانند خود را ندارد و همانطور 
که پرورد گار آنرا آفریده انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۲ 
بهمین منوال آنرا تدبیر مینماید و پرورش میدهد. 
خلا.صه ولاعیت از شئون و لوازم آفرینش و تدبیر و پرورش است ولاعیت حقیقی از از تست ندارد هم چنانکه ولادیت 
کیریائی بر بشر از نظر آفرینش و صفت ربوییت و تدییر و هدایت است بر حسب آیه ما کم له و موه ولابت پرورد گار بر 
بشر از دو نظر است ولایت تکوینی و دیگر تشریعی یعنی ولایت هدایت و رهبری است. 
شفیع نیز مانند ولی از اسماء حسنی است از نظر اينکه اسماء مظاهر و وسائط فیوضات بر صحنه امکان است ولایت و شفاعت از 


لوازم خلقت و تدبیر و پرورش است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲ از 1۹۵ 
شرایط و امکانات از جمله علل و اسبابی است که وسیله قابلیت و قبول فیض وجود و متمم قابلیت مورد برای موهبت فیض وجود 
است زیرا فاعلیت ساحت کبریائی تام و فوق تمام است و شفاعت و وساطت از نظر قصور و نقصی است که در مورد فیض می‌باشد. 
آ لا کمون: 
مبنی بر توبیخ است چگونه بیگانگان در امر بدیهی تردید می‌نمایند از نظر اینکه عالم طبع بر اساس حرکت است و ه رگز موجود تام 
و کامل بوجود نمیاید بلکه هر موجودی از نیروی و استعداد و از مبادی بوجود میاید مثلا میوه‌ها و مواد خواربار آغاز شکوفه است 
بهمین قیاس حیوانات و بدین جهت خلقت و پیدایش هر یک عبارت از افاضه وجود پی در پی بان پدیده است تا بحد رشد و کمال 
وشن 
ی ات ی ات 
مك ید ار من 2 الما ء ایض 
۳ بیان تدبیر و استیلاء ساحت کبریائی بر تدبیر و نظم امور جهان است انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۳ 
که از مقام ربوبی دستور هر پدیده و موجود و حادثه‌ای صادر میشود و بسوی زمین نازل و بموقع اجراء گذارده می‌شود و کلمه 
الامر ایجاد و آفرینش موجود عالم طبع است و امر الهی که در عالم طبع اجراء می‌شود خلی و آفرینش موجودات و حدوث حوادث 
که حامل آنها فرشتگان مقرب هستند از ساحت پرورد گار مأموریت می‌یابند و هنگام نزول از طریق فرشتگان مقرب از نزد آنها و 
بنظر آنها میرسد تا اينکه در عالم طبع بمرحله اجراء در آید و سماء مقام عالی و مجرد فرشتگان است و مبدء صدور امر و نزول آن 
بسوی زمین است. 
و بر حسب آیه «له ال عل مریع سماواتٍ وین الَأْض بل یرل ال هن بیان آنستکه امر و دستور ایجاد از ساحت کبریائی 
صادر می‌شود و تنزل می‌یابد از مقامات فرشتگان مقرب از مقامی بمقامات دیگر تا برسد بزمین و بموقع اجراء گذارده شود. 
و هم چنین مفاد آبه (و لَد لْن کم مرچع طرالق و ما کنا عن ال غافلین) بیان آنستکه مقامات مقرب فرشتگان مقامی است 
برای سلوکث و نزول امر الهی و سل وک فرشتگان مقرب که حامل امر و دستور الهی هستند بسوی زمین که بموقع اجراء گذارند و از 
طریق وحی از ساحت پرورد گار بفرشتگان ول م39 
هم چنانکه بر حسب هلو تین کل فتاه رها) از طریق وحی بهر یک از مقامات فرشتگان و ساکنان آن مقام از قرب اعلام 
9 
آیه بیان آنستکه آنچه در نظام جهان است مسطوره از علم و تدبیر پرورد گار است و آنچه از آثار و افعال که صحنه هستی را فرا 
گرفته مستند بساحت پرورد گار است و اختلاف حقایق و انواع آنها مسطوره‌ای از مقام احدیت است و نظام جهان که بر اساس 
تدریج و تدبیر پی در پی و حدوث و فناء و تحول نهاده شده از نظام ثابت و مستقر ربوبی سر چشمه میگیرد و هر گز در این صحنه 
پهناور هستی موجودی خود رو و مستقل و بی‌سابقه نخواهد بود تفاوت بآنستکه آنچه انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۴ 
رابطه با نظام ثابت دارد وجود و شعاع است ولی تزلزل لازم لا ینفک شعاع می‌باشد. 
بلکه از مقام ربوبی سر چشمه گرفته و در آن باره تدبیر بکار رفته است و با گوئی صحنه جهان آئینه‌ای است که هر لحظه نظام 
تدبیر آن حسن نظام تدبیر ربوبی را ارائه میدهد با تفاوت اینکه آنچه در ساحت کبریائی است ابت و مستقر و ازلی است و آنچه 
دستورات که در این نظام و صحنه هستی تحقق پذیرد و بموقع اجراء درآید مقرون بحد وجودی و محکوم بتحول است ولی انکار و 
یا انقلاب پذیر نیست از نظر اینکه حرکت و تبدل لازم ذاتی موجود مادی است وجود مجعول نیست. 
بالاخره نظام اين جهان اشعه‌ای است که از تدبیر و فرمانروائی کبریائی باین صحنه می‌تابد و تا پایان جهان که نظام متحرک و متبدل 


آن گسیخته شود بدینمنوال ادامه خواهد یافت و بنظام ثابت و مستقر دیگر خواهد درآمد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵ از 1۹۵ 
ثم حرف تراخی و بیان فاصله رتبی و زمان و ذاتی است و بیان آنستکه هر لحظه از آغاز خلقت تا پایان آن از مقام شامخ ربوبی پی 
در پی اوامر و دستورات صادره شده و حوادثی رخ داده و مقامات فرشتگان مأموریت اجراء آنها را داشته و بموقع اجراء گذارده 
شده نا گزیر بسوی ساحت کبریائی او باز خواهد گشت. 
فی یوم کال مدارهُ لّف سَه مقا تون 
بیان چگونگی عروج و رجوع مجموع نظام جهان است بسوی ساحت پروردگار از نظر اينکه اوامر و دستورات که از آن مقام شرف 
صدور یافته و باجراء گذارده شده بر حسب قاعده کلی بساحت کبریائی باز خواهد گشت. 
و محتمل است که مجموع نظام جهان نیز در عالم قیامت هنگام رجوع آن انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۵ 
بساحت کبریائی باشد و مدت آنرا یکهزار سال که بشر بآن آشنا است معرفی فرموده باشد بفرض که در دنیا واقعه رخ دهد مدت 
آن یکهزار سال خواهد بود. 
از نظر اینکه عالم قيامت هنگام ظهور سقوط وسائل و قطع اسباب و ارتفاع روابط آنها و قطع رابطه اسباب از مسببات و لوازم آنها 
است و فرشتگان نیز وسائط و مو کل بر امور عوالم و حوادث کون هستند و چنانچه رابطه اسباب از مسببات در قيامت قطع شود 
پرورد گار میان آنها فاصله و جدائی افکنده فرشتگان و همه بسوی کبریائی او باز گردند و رجوع (کل الی الله) خواهد بود. 
برای پرورد گار معارجی از ملکوت است فرشتگان مقرب از نظر علو و شرافت مقاماتی متفاوت دارند و مقامات آنان حقیقی و ذاتی 
است نه وهمی و اعتباری و پیوسته چون عرش کبریائی هستند. 
و گفته شده مفاد آیه آنستکه فرشتگان مقرب دستورات و حوادث و تقدیرات را که از ساحت کبریائی صادر شده بسوی زمین نازل 
می‌نمایند سپس صعود نموده عروج مینمایند و بهمان مقام باز خواهند گشت و عروج فرشتگان مانند ذهاب و توجه ابراهیم خلیل 
علیه ال لام است که فرمود (نی ذاهبٍ ٍلی یی سََهُدین) یعنی بسوی سرزمین شام توجه خواهم نمود هم چنانکه پرورد گار مرا بآن 
امر فرمود. 
و هم چنین آیه مبا رکه (و میحر من بیته مُهاجرا ی له و رَسُولْه) که بسوی مدینه هجرت نماید در صورتی که ساحت کبریائی 
نه در شام بود نه در مدینه و از نظر تشریف کبریائی خواهد بود. 
ذلک عم لیب و الشَهادة ای الرحیم: 
بیان آنستکه خالق و آفرید گار عوالم و از جمله دنیا و کرات بی‌شمار و زمین و موجودات سرتاسر و انواع بی‌شمار آنها و هم چنین 
عالم فرشتگان قدس که مأمور اجرای تدبیر و دستورات از مقام شامخ ربوبی هستند و در اینجهان مأموریت انوار درخشان» ج ۱۳ 
رن ۱۲۶ 
خود را اجراء می‌نمایند که عالم غیب و شهود را تشکیل میدهند همه ظهوری از فعل و اثر ساحت پرورد گارند. 
(الغیب و الشهادة) تعبیر بغیب محتمل است بلحاظ جهان طبع باشد که فقط محدودی از آن مورد شهود و ظهور است و اسرار 
نامحدودی از آن غیب و نهان است و هر دو بلحاظ محدود بودن نظر و فکر و انديشه بشر است. 
و نیز محتمل است مراد عالم دنیا که سیرت آن غیب و پنهان است و عوالم شهود و ظهور کامل و کاملتر خواهد بود و بقیاس ساحت 
کبریائی غیب و پنهان مفهوم ندارد بلکه عوالم امکانی ظهوری از فعل و صفت قیومیت او بقیاس آنها یکسانند. 
(العزیز الرحیم) ذ کر دو صفت فعل و اعلام قدرت و نفوذ اراده کبریائی است بطور اطلاق و هیچ شرط و مانع برای آن تصور نمیرود 
و هر چه را اراده فرماید بظهور میرسد و صفت قدرت او نیز مانند صفات کمال او واجب و بدون مانند است. 


و رحیم نیز بیان سعه رحمت و اطلاق نعمت هستی است که عوالم را فرا گرفته و در آن شابه نقص و عیب نخواهد بود بالاخره 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۱ از ۱۹۵ 


عوالم امکانی ظهوری از قدرت و رحمت بی‌دریغ کبریائی او هستند. 

صفت و معرف دو صفت عزیز و رحیم است که در باره فعل و اثر او جز حسن و اتقان تدبیر نمیتوان تصور نمود و ظهور فعل و اثر 
او خلق به بهترین طور است و رابطه آفرید گار با عوالم رابطه حقیقی و نا گسستنی است و همه قاثم باو و در حیطه قدرت و شهود 
علمی اویند و هیچ آفریده‌ای از حبطه و قیومیت او خارج نخواهند بود. 

و هر چه را آفریده نیکو بوده و آنرا نیکو تدبیر نموده و موجودات جهان انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۷ 

پهناور م رکب از اجزاء و ذرات بی‌شمار متناسب آفریده و اثری نیکو در تدبیر و پرورش آن بکار برده و قرار داده و فائده و ثمره‌ای 
مناسب بر آن مترتب فرموده که با نظام زندگی بشر مناسب باشد و خلقت بشر که غرض از نظام خلقت است بهترین نقشه را در آن 
طرح نموده است. 

بشر را فضیلت بخشیده و نیروی تعقل و اندیشه و ادراک جزئیات و کلیات باو موهبت فرموده و او را مجهز بفضائل نموده و در 
سلسله موجودات مثل و مانند نداشته بر این اساس او را غرض از خلقت معرفی نموده و همه انواع و اقسام موجودات را بتناسب 
حاجت بشر آفریده است. 

سرتاسر جهان را برای او مسخر نموده که هر چه بتواند بنفع خود استفاده نماید و حسن تدبیر زیاده بر این تصور نمیرود که جهان 
پهناور و زیاده از تصور آفریده به بهترین وجه و نظامی یکنواخت در آنها اجراء فرموده و بشر را فضیلت بخشیده یگانه مسطوره 
ساحت کبربائی خود قرار داده. 

موجودات را مسطوره وحدانیت و بی‌همتائی و یکتائی خود آفریده و مشخصات برای آن طرح نموده پی‌نظیر که نه سابقه داشته و نه 
لاحقه و برای هر یک نظامی مشخص که از مجموع نظامهای بی‌شمار نظامی عمومی قرار داده و از همه آنها نظام عام و کاملتری که 
از همه نظامها پیوسته است مقرر فرموده و از جمله علهمت و نشانه حسن فعل اينکه هر موجود و آفریده‌ای را نمونه‌ای از حسن و 
جمال کبریائی خود قرار داده هر یک بقدر سعه وجودی خود حسن و زیبائی او را حکایت می‌نماید. 

آنچه از حی تعالی افاضه می‌شود همان وجود و هستی است که رابطه مستقیم با موجودات جهان دارد و نظر به اين که وجود که 
فیض آفرید گار است از نظر معلولیت دارای نقص و قوه است حد وجودی نامیده و نیز ماهیت گفته می‌شود و نسبت بوجود و عدم 
یکسان است بحکم فطرت فیض و رابطه آفرید گار با موجودات انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۸ 

امکانی دارای حسن ذاتی است بر این اساس هر موجودی که از بهره هستی بهره برده بهمان قدر دارای حسن ذاتی است. 

خلاصه آنچه از ساحت پرورد گار شرف صدور می‌یابد وجود و هستی است که خلق و آفرینش نامیده می‌شود و از نظر اینکه توآم با 
قوه و نقص است آن نقص ماهیت نامیده و نیز حد وجودی گفته می‌شود که بتبع وجود در خارج حد وجودی آن نیز تحقق می‌یابد 
مثلا وجود و هستی که پرتو فیض آفرید گار است از نظر اينکه نقص دارد و دارای قوه است لامحاله بصورت انسان و با حبوان تحقق 
می‌یابد. 

بر این اساس فیض و پرتو کبربائی توأم با حسن ذاتی خواهد بود همچنانکه وجودی که آميخته بقوه و نقص امکانی نباشد وجود 
حقیقی و حق بطور اطلاق است و ماهیت یعنی حد وجودی ندارد بلکه نامحدود و وجود واجب است. 

و مفاد آیه (لْی آن کل شم علَ) از جمله صفت فعل پرورد گار آنستکه هر موجود و پدیده‌ای که جزء نظام جهان است آنرا 
پرورد گار آفریده و ایجاد نموده و نیز خلق و فعل خود را نیکو قرار داده و زینت بخشیده و بدینوسیله صحنه امکانی را زینت و 
نورانیت بخشیده و مسطوره‌ای از صفات کامل خود قرار داده بر این اساس هر موجودی که در نظام در آید و از هستی گسترده و از 


فیض کبریائی بهره‌مند گردد بطور حتم خیر و دارای حسن ذاتی خواهد بود. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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نتیجه آنکه خلق و فعل و وجود و هستی و فیض و رابطه مستقیم پرورد گار با موجودات امکانی دارای حسن ذاتی است و هر 
وجودی عین حسن و خیر و فیض پرورد گار است که بر موجودات پرتو افکنده و صحنه را صفاء و نورانیت بخشیده است. 
و ممکن است وجود بطور تصادف مقرون با امر عدمی گردد و قبح عارض آن شود مثلا حرکت و سیر انسانی امر وجودی و کمال 
نیروی است و در صورتی انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱٩‏ 
که حرکت مقرون و توأم با تضییع حق دیگری و در مکان غصبی باشد لامحاله قبح عارض آن خواهد شد. 
هم چنین عمل زناشوئی حرکت و امر وجودی و بکار بردن نیرو است چنانچه با بانوی شوهردار باشد حرام و تضییع حق شوهر و 
جنایت معرفی شده عمل زنا و قبیح نامیده می‌شود. 
خلا.صه حسن و خیر لازم ذاتی وجود و هستی است که پروردگار بموجودات جهان افاضه فرموده و آنها را نمونه و مسطوره‌ای از 
صفات کامله خود ارائه داده است و بطور بداهت فیض وجود پرورد گار مانند اشعه خورشید بر اساس تجدد است و بحسن نظام 
موجودات امکانی حسن ذاتی نظام شریف کبریائی خود را بمعرض نمایش قرار داده است. 
از اين بیان استفاده شد که هر عمل نکوهیده و قبیح امر عدمی و بهره‌ای از وجود و حسن نخواهد داشت. 
و بلق الانسان ی طین: 
زسیه کقز قال پروون کان ات که قاز صاقت لش از این لکشتم فره یش آمرعا السلام و وش سا 
را پرورد گار از گل آفریده است و صریح آنست که نخستین فرد بشر از طریق توالد و تناسل نیست هم چنانکه گفته شده است. 
نجل له ین لاله ین ماء مهین: 


2 


بیان آنست که طبقه دوم یعنی فرزند آدم آبو البشر را پرورد گار از طریق توالد و تناسل آفریده است و سلاله بمعنای ماده تناسلی 
است که از صلب مرد ریزش می‌نماید و مهین اسم مفعول از ماده هون گرفته شده بمعنای پستی است. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۰ 
نم سوه و نف فیه من ژوحه: 

ثم حرف تراخی و از آغاز انتقال ماده تناسلی برحم زن مّت زمانی بطول خواهد انجامید تا اينکه دوره علقه و مضغه (مانند گوشت 
جویده) را بپیماید و آماده و مستعد شود که به نیروی نباتی روح یعنی نیروی عاقله بآآن دمیده و افاضه شود آنگاه روح نیروی نباتی 
را تسخیر و تدبیر خواهد نمود و بر آن احاطه خواهد یافت. 

طبق نظریه بعض زیست شناسان آیه (و لد ناکم تم صَوّزنا کم تم نا لملانکة انوا عم ۱۱- اعراف. 

مبنی پر شرح و تفسیر آیه ی کم من تفس واحت) است مفاد آیه آنست که آغاز نوع بشر را پرورد گار آفریده و پس از 
لاقی به بغر حقل و سیر السانی اززانی تموقه آنگاه فزشتگان را مر کموه دم شمه بان 

و نیز آیه تم جعل له ین لاله من ماءٍ مهین ۸-۳۲ نظر بدوره متوسط خلقت نوع بشر است. 

در فاصله طولانی که زمان سیر و تکامل انواع جانوران بوده هر نوعی بتدریج از ناقص تبدیل بنوع کامل شده و سپس بصورت نوع 
کاملتری در آمده است تا آنجا که بشکل انسان فاقد فکر و شعور در آمده و افراد آن نوع نیز در فاصله طولانی دارای صفات مشابه 
انسان شده تا اینکه اولین فرد انسان متفکر با شعور از نسل آنها بوجود آمده است. 

و آیات کریمه خلاف آنچه نظر زیست شناسان است بیان می‌نماید صریح آیات آنستکه سلسله بشر باآدم منتهی می‌شود و ظاهر 
جمله (و بل الٍَْسان ین طین) سجده آنستکه آغاز خلقت بشر آدم از آب و گل بوده است. 

و مفاد جمله (مْ جعل له من (ْلاله من) ماء هین) بیان خلقت طبقه دوم بشر یعنی انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۲۱ 

بل وتان آمپااست گه‌طری کال ایند اند و عم اراس ان ایک 


و چنانچه طبق نظریه زیست شناسان مراد آن بود که آدم نیز از طریق تناسل بوده باید آیه اینطور باشد (ئم جعله سلالةٌ من ماء مهین) 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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یعنی سپس آدم از طریق توالد بوجود آمده است. 

و جمله (تَّ سوا) بیان ساختمان اعضاء و جوارح آدم است که اعضاء او از آب و گل آفریده شده (و تح فیه مر ژوحه) آنگاه 
پرورد گار روح را که صورت و سیرت بشری است بوی موهبت فرمود. 

و نیز آیه (ِ یل جیسی عد له کمتل آدم له ین ثراب 9- ۳) در باره پاسخ احتجاج مسیحیان است مبنی بر اينکه چون عیسی 
(ع) بدون پدر از مادرش مریم بوجود آمده نا گزیر فرزند آفرید گار می‌باشد و آیه احتجاج آنان را نقض نموده. 

یعنی همانطور که پرورد گار آدم را از خاک آفریده و مسیحیان او را فرزند آفرید گار نمیدانند خلقت عیسی (ع) نیز چنین است و او 
را نباید فرزند پرورد گار دانست. 

و مفاد آیه صریح در آنستکه آدم از خاک آفریده شده تا اينکه احتجاج مسیحیان را نقض نموده باشد و چنانچه آدم مانند سایر 
افراد بطریق تناسل آفریده شده بود ولی بمناسبت گفته شده که از خاک پدید آمده است هرگز نقض بر احتجاج مسیحیان نبود. 
نظریه زیست شناسان در باره تطور انواع و ظهور نوع کامل که از لحاظ اعضاء و جوارح حیاتی از نوع ناقص پدید آمده مبنی شواهد 
وفراتی اسک: 

از جمله آنها مشاهده فسیلها و آثار حیوانات دوران گذشته عمر زمین است و از این شواهد که هر نوع از موجود زنده از سلول 
حیاتی شروع نموده تا در انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۲ 

اثر تکسیر بصورت کامل نوع در آید. 

و اما این نظریه که نوع کامل انسان از نوع ناقص آن بطریق تناسل بوجود آمده هرگز ثابت نمی‌شود. 

و جعل کم الشمع و الصا و اد 

آیه مبنی بر توبیخ است در اثر دمیدن روح عاقله پرورد گار نیروی شنوایی و بینایی و نیروی تعقل و تفکر و ادراک امور جزئیه و کلیه 
را باو موهبت فرمود بدیهی است نیروی شنوائی اختصاص بصدا و نوسان و شنیدنی‌ها دارد و امور دیدنی‌ها از حیطه آن نیرو خارج 
است و هم چنین نیروی بینائی بر خصوص اجسام و دیدنی‌ها است و ساير امور از حبطه قدرت آن خارج است. 

و الافئدة: جمع و مفرد آن فواد بمعنای قلب و نیروی عاقله و ادراک کلیات است که بر همه نیروهای ظاهری مانند بینائی و دیدنی و 
هم چنین بر نیروهای باطنی و جزئی مانند نیروی خیال و حافظه و واهمه احاطه دارد و همه نیروها از قوا و عوامل روح هستند و یا از 
مقام و مرتبه نازل آن می‌باشد. 

لا ما تلکژون: 

مبنی بر توبیخ است با توجه بنعمتهای پرورد گار چه بسیار چه کم افرادی در مقام سپاسگزاری بر میا یند. 

و قالوا آ |ذا نا فی الأض الا لفی حلّق جدید: 

شاه سای که رسای که اراد کرت اک درآ بط نگ هکره سای عافد نگ 
ندارد که بار دیگر خاک بصورت اعضاء و جوارح ما در آید. انوار درخشان ج ۱۳ ص: ۲۳ 

یل هُغ بلقاء ریم کافژون: 

از نظر عناد حضور خود را در صحنه قیامت انکار می‌نمایند نه از نظر انکار قدرت پرورد گار است بلکه از نظر اینکه خود را از 
مسئولیت اعمال و کارها ناسزا رهائی بخشند. 

خطاب برسول صلی اه علیه و آله مبنی بر تعلیم پاسخ از اعتراضی است که بیگانگان گفته‌اند به این که بشر مر کب از اعضاء و 


جوارح نیست و چنانچه بصورت خاک در آید نابود می‌شود بلکه روح عاقله است ملکک الموت ارواح مردم را قبض می‌نماید و در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱٩‏ از ۱۹۵ 
حیطه قدرت خود دارد و حقیقت انسان نیز همان روح مجرد است نه اعضاء و جوارح که بصورت خاک در آمده و امتیازات آنها 
زائل شده است. 
توفی: بمعنای فیض و اخذ برای همیشه است که تحت نظر و احاطه قابض باشد تا روز قیامت. 
و از جمله (الذی و کل بکم) بهیت ماضی استفاده می‌شود که ارواح بشری برای هميشه تحت نظارت ملک الموت هستند و 
اختصاص به پس از م رگ ندارد بلکه هميشه این چنین است نهایت پس از قبض ملک الموت ارواح بشر را بولایت و سرپرستی خود 
ادامه میدهد تا صحنه قیامت. 
از آیه میتوان چند امر استفاده نمود. 
۱- ملک الموت بر همه افراد بشر در زندگی و هم چنین در برزخ تا آستانه صحنه قيامت ولایت و نظارت و سرپرستی دارد هم 
چنانکه در روایات اهل بیت علیهما السّرلام رسیده که هر روز چند بار عزرائیل علیه السلام بهر یک از افراد بشر نظارت می‌نماید ۲- 
بشر دارای دو نیرو و م رکب از روح و دیگر جسم و بدن عنصری است و هر دو تحت نظر و حیطه و ولاعیت او است ولی بدن 
عنصری بتبع و در پرتو روح انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۴ 
تحت نظر عزرائیل علیه الشلام و اعوان او خواهد بود. 
۳- روح پس از قطع علاقه تدبیر طبیعی از بدن عنصری خود بر حسب آیه نامبرده با روح قدسیه الهی و عزرائیل و اعوان او اتصال و 
ارتباط خواهد داشت زیرا نفوس جزئی بشری از پرتو و قوای نفس کلیه الهیه است و پیوسته با آن ارتباط دارند و هنگامی که علاقه 
روح از بدن عنصری قطع شود بعالم نفس کلیه الهیه در نظام کلی اتصال و ارتباط خواهد یافت و از نظر نظارت و ولاعیت که 
عزرائیل علیه الشلام بر او دارد لازم آنستکه ارواح اهل ایمان و تقوی متنعم بسرور و بنعمتهای روانی خواهند بود. 
۴- در روایات متواتر اهل بیت (ع) رسیده است که قبور اهل ایمان بستانی از بستانهای بهشت است و قبور بیگانگان حفره و گودالی 
از گودالهای آتشین خواهد بود. 
و استفاده می‌شود که ارواح از نظر تجرد و ارتباط با نفوس قدسیه ملک الموت و اعوان او ارتباط خاصی با بدن عنصری خود و یا 
خاک بدن خود خواهند داشت ارواح اهل ایمان در سعه و سرور و نعمتهای مثالی بسر میبرند و ارواح پلید کفار در ضیق و آتش 
حسرت روانی خواهند بود. 
لی ربْکم تجعون: 
ثم حرف تراخی است که در عالم برزخ ارواح اهل ایمان و هم چنین ارواح پلید بیگانگان تحت نظارت و ولایت ملک الموت و 
اعوان او خواهند بود هنگام که عالم قیامت گسترده می‌شود ذرات خاک اعضاء و جوارح هر فردی بصورت همان عضو که سابق 
بود خواهند در آمد و روح نیز در اثر رابطه و تدبیر که بر بدن خود داشته باذن پرورد گار بر آن احاطه تدبیری خواهد نمود. 
حشر افراد بشر در صحنه قیامت بر اساس ارتباط ذاتی خاک اعضاء هر یک انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۵ 
از افراد بشر است با روح خود او ارتباط ذاتی میان روح و بدن عنصری هر فردی باقی و نا گسستنی است و در اثر رابطه جوهری که 
بدن عنصری و هم چنین خاک آن با روح خود دارد رابطه ذاتی است. 
تدبیر روح نسبت باعضاء و جوارح خود بافعال اختیاری است که سیر و سل وک جوهری او است و ایجاب و تدبیر روح نیز وابسته 
بقبول و انقیاد جوارح است. 
بالاخره در اثر ایجاب روح و اعداد بدن آثار و ودائی از افعال اختیاری هر فردی نسبت ببدن عنصری خود دارد و هرگز حر کات و 
افعال اختیاری شخصی در روح و روان شخص دیگر اين رابطه ذاتی را نخواهد داشت تأٌثیر و کمال و یا ملکه‌ای را در آن ایجاد 


نخواهد نمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۰ از 19۵ 
بر این اساس چنانچه اعضاء و جوارح بدن هر یک از افراد بهیشت خاک در آید لامحاله همان امتیازی را که اعضاء و جوارح افراد از 
یکدیگر دارند خاک هر یک از اعضاء آنان نیز همان امتیاز را از خاک بدن افراد دیگر خواهد داشت و همین حصوصیات و آثار و 
ودائع سبب تخصص و رابطه ذاتی اعضاء بدن هر فردی نسبت بروح همان شخص خواهد بود. 
و لو تری اذ المجْرتَونَ ناکشوا رهم عد رهم: 
ازفظر عشریت: قطظ اف برسرل گزاب صل المطله و آلداست. که یگانگان واسانعه در ضحته قیامت شاهته تمایی. گهسر 
افکنده با سیرت ننگین به پیشگاه کبریائی حضور يافته همان حقیقتی را که در دنیا تکذیب و انکار می‌نمودند مشاهده خواهند نمود. 
نانز هت 
با سر افکند گی اظهار ایمان و تصدیق خواهند نمود که آنچه را که انکار انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۶ 
می‌نمودند بعیان مشاهده نمودند غافل از اینکه ایمان و تصدیق بعالم قيامت در آن عالم سودی ندارد و ایمان اختیاری نیست زیرا در 
جهان اختیار ایمان باصول اسلام اثر خواهد داشت و پایه سعادت و سبب قرب رحمت پرورد گار می‌شود ولی گمان کنند که ایمان 
شهودی آنان در آن حال بعالم قیامت اثری خواهد داشت. 
باین گمان درخواست باز گشت بدنیا را بنمایند که اعمال صالح بجا آورند و سعادت خود را تأمین نمایند با اینکه بطور شهود 
میدانند که باز گشت آنان بدنیا محال است ولی از نظر اينکه درخواست آنان بر پایه صحیح نیست این چنین درخواست می‌نمایند. 
بیگانگان هم چنانکه در دنیا حضور به پیشگاه پرورد گار را تکذیب می‌نمودند و بآآن اصرار میورزیدند سیرت آن آنستکه به پیشگاه 
کبریائی که حضور يافتند اظهار ایمان و تصدیق نمایند همان حقیقتی را تکذیب می‌نمودند بدون اينکه اینگونه ایمان و تصدیق 
کوچکترین اثری داشته باشد. 
و ز شا نا کل نس هداها: 
لو حرف شرط در مورد امر محال بکار میرود و آیه بیان توحید افعالی پرورد گار است چنانکه حکمت اقتضاء کند پرورد گار هر 
یک از نفوس بشری را هدایت فرماید و آنان را بطریقه اطاعت و انقیاد سوق دهد می‌تواند. 
هم چنانکه نیکان و اهل ایمان را هدایت فرموده و بطریق مستقیم رهبری نموده چه آنکه نیروی اختیار بر پایه تصور و تصدیق و 
داوری است پرورد گار بر قلوب بیگانگان دلایل توحید و دین اسلام را ارائه میدهد و قلوب آنان را انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۷ 
درخشندگی می‌بخشد تا اينکه با میل و اختبار خود ایمان خواهند آورد از نظر اينکه بقلب آنان دلایل توحید القاء نموده و 
پذیرفته‌اند. 
و لک عق ال نی لسن جهنم: 
ولی با توجه به قضاء حتم و حکم سابق رتبی که سوگند یاد نموده که دوزخ را از معاندان و پیروان ابلیس مملو نماید بر این اساس 
هرگز حکمت اقتضاء ندارد که اخطار و الهام بیشتری را به بیگانگان اعمال فرماید و بر جریان عادی آنان را متوجه سازد و بالاخره 
مقدمات بیشتری را برای انقیاد بیگانگان بخصوص آماده فرماید که تخلف ننمایند. 
اج و اس أَجمیین: 
جن نیروی پلید و مجرد و تیره است وظیفه آنان فقط ایمان و اعتقاد باصول توحید و دین اسلام و نزول قرآن است و در باره آنان 
احکام و وظایف جوارحی مانند بشر مفهوم ندارد. 
بنابراین افراد بیشمار از جن که در مقام انکار اصول توحید و ارکان دین اسلام بر آیند و در عالم قيامت محکوم بعقوبت دوزخ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از 1۹۵ 
وا نان 
لازم ذاتی عقوبت جن در دوزخ آنستکه خصوص آتش حسرت روانی باشد که عقوبت آن زیاده از سوز گداز اعضاء و جوارح 
خواهد بود. 
َدوفُوا بایغ لقاء یک هذا: 
جمله تفریع و خطاب تکوینی مبنی بر اجرای عقوبت بر بیگانگان است که باز گشت بدنیا را درخواست می‌نمودند. 
پاسخ آنان اجراء عقوبت است باستناد اینکه در دنیا معاد و زندگی بار انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۸ 
دیگر و عالم حشر را فراموش نموده با اینکه رسول گرامی صلی پیوسته اصول توحید و ارکان دین اسلام را یا آوری نموده از جمله 
عالم قیامت که بشر باید به پیشگاه ساحت پرورد گار حضور یابد ولی بیگانگان از نظر عدم اعتناء و خود ستائی آنرا تکذیب و در 
مقام مبارزه بر آمده‌اند. 
و آیه تعبیر به نسیان نموده از نظر اينکه بحکم خرد و فطرت تصدیق نموده ولی از نظر عدم اعتناء بدعوت رسول صلّی الّه علیه و آله 
و حضور به پیشگاه پرورد گار بطور کنایه تعبیر به نسیان نموده که عالم قيامت را فراموش نموده و سیرت آن آنستکه پرورد گار نیز 
در عالم قيامت آنان را اعتناء نفرماید و اساس حرمان ابدی از رحمت خواهد بود. 
نا مین کم و ذوقوا عذات الْحْلد: 
ساحت پرورد گار عالم مردم بیگانه را از نظر رحمت دور افکنده و بآنها اعتناء و توجه نخواهد فرمود و سیرت عدم اعتناء و عدم 
توجه بحضور پروردگار سیرت آن استحقاق آنستکه از رحمت پرورد گار بطور حتم محروم گردد و شایسته شود که در باره او 
دستور اجرای عقوبت بر او صادر شود و استفاده می‌شود که عقوبت خلد امتیاز ذاتی دارد از عذاب دیگر که محکوم بخلود نباشد. 
جمله بهیئت ناقص بیان آنستکه با اعلام رسول صلْی الله علیه و آله اصول دین اسلام را از جمله اينکه در عالم قیامت همه افراد بشر 
به پیشگاه پرورد گار احضار خواهند شد و از نظر عدم اعتناء بآآن گوش فرا نداده مانند اينکه آنرا فراموش نموده و این سبب شد که 
در عالم قیامت نیز پرورد گار بآنان توجه نفرماید و در نتیجه محکوم بخلود در عقوبت دوزخ خواهند بود انوار درخشان» ج0۱۳ ص: 
۲۹ 
در کتاب در منثور بسندی از علی امیر مومنان علیه الترلام روایت نموده فرمود عزائم سجده آیات قرآنی (الم تتریل سجده و حم 
تریل. سجده وَالجْم و ۳ پاشم ریک الذی علق) است: 
در کتاب خصال از انا صادق علیه ال لام روایت نموده فرمود سوره‌ای که سججده واجب دارد چهار است ۳ باشم که 
علق» (و النجم) (و حم یل السجد) (و حم سجده), ۱ 
در کتاب من لا بحضر از امام صادق علیه الت لام سوال شد از مفاد آبه تیال جین موتها) و از آیه (قَل یت کم ملک 
مت الّذی کل بکغ) و از آیه یفام لاد طالمی آشیتهغ) و از آیه ره ژملنا) و از آیه (و لو ری لذ یی لین 
کمرُوا لْمَلایْک» چه بسا در لحظه‌ای در همه اقطار جهان گروهی بیشمار که بمیرند چگونه می‌شود. 
امام فرمود پرورد گار برای ملک الموت اعوان بسیاری از فرشتگان مقرر فرموده که آنان ارواح بشر را قبض می‌نمایند مانند صاحب 
منصب شرطه و انتظامی که اعوان بسیاری در اختیار داشته باشد که آنان را مأمور اجرای دستور نماید در این صورت فرشتگان که 
اعوان قابض ارواح هستند ارواح افراد بشر را قبض می‌نمایند و سپس ملک الموت ارواح قبض شده را از فرشتگان مأمور می‌پذیرد و 
سپس ساحت پرورد گار نیز از ملک الموت ارواح قبض شده مردم را می‌پذیرد. 
در کتاب در منثور بسندی از امام آبی جعفر محمد بن علی علیهما السّرلام روایت نموده که امام فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲ از 19۵ 
آله بر شخصی از انصار بعنوان عیادت وارد شد ناگهان حضرت ملک الموت در بالای سر انصاری بود رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آله فرمود ای ملک الموت با این شخص برفق و مدارا رفتار نما او از دوستان و یاران من و مومن است عرض نمود مژده باد تو را که 
با همه اهل ایمان رفیق هستم. 
ای رسول گرامی بدان که من روح بشر را قبض می‌نمايم اهل و خانواده انوار درخشان؛ ج۱۳» ص: ۳۰ 
او فریاد می کشند و من بآنها خواهم گفت بخدا س وگند تقصیری ندارم و بدرستیکه پیوسته همه وقت بمردم نظارت دارم و پی‌درپی 
بآنان مراجعه می‌نمایم آنان را تهدید می‌نمايم و خانواده‌ای نیست و نه مدر و نه شعر و وبر در بیابانها و با دریاها جز اينکه با آنها 
تماس خواهم گرفت در شبانه روز پنج بار بطوریکه هر یکک از آنها را من کاملا می‌شناسم بز رگ و کوچک آنها را بهتر میدانم. 
بخدا س و گند ای رسول صلی اللّه علیه و آله من هرگز توانائی قبض روح بعوضه و مگسی را ندارم جز آنکه ساحت پرورد گار امر 
فرماید بقبض آن. 
انوار درخشان, ج۱۳ ص: ۳۱ 


[سوره السجده (۳۲): آبات ۱۵ تا ۱۳۰ .... ص : ۳۱ 
اشاره 


نم بت ای اد زوا بها وا یداو سبخوابعند زنهم و شم لا بشتکپزون (۱۵)تتجافی جع العضاجع یو 

رم وف و طمعا و یا رامع یوت (۱۶) فلا عم تفش ما آنمفی لهم ینف آغین جزاء بسا کائوا یلو (۱۷ امن کا 

ما کمن کاّ فاسقاً لا بشتژون (۸۸ آمّ دی آمعئوا و عملوا السَالحاتِ عم نات المأوی تلا بما کائا یعون (۱۹) 

ای فا ام از کلماآاذاآن جوا لها وا ها و تلهم و تفا اب الار ای کم به تکْبُونَ (۲۰) و 

و ای ان منم یقن دک پآیاب یهت آعرض عنها ین المجریین 
مَُفَمونَ (۲۲) و لقَذ آئینا مُو ی الکتاب فلا تک فی مرية من لقائه و جعلناه مدی لینی |شرائیل (۲۳) و جعلنا مه أََة دون بأفرنا 

ما روا و کانوا بآیاتا یو (۲۴) 

اد یتک مرو یفصل یم تیزم لیذ فیسا کالوافه ون (۲۵ آ وم بقلم أَلکنا ین له ینارون شون فی 

تساکنه ان فی ذلک لیات آ لا تون (۶) ألع زا نا تشوق الماه ایض جوز شخرخ به زعا تال بل آنعافهم و 

شرمع اقلا ییصوون (۲۷ ویو ترتی مدا لیخ ان کم صاوقین (۲۸ ل یو قح لیالد کنو يمهم و لام 

ون (۲۹) ۱ 

فأغرض عنهم و از هم رون (۳۰) 

انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۳ 


شرح .... ص : ۳۳ 


نما من بآیاتا لین اذا ذکژوا بها وا مدا 
آیه مبنی بر توصیف و تعریف اهل ایمان بطور حصر است. بیان آنستکه فقط گروهی از مردم از جمله اهل ایمان بشمار می‌آیند که 
چنانچه برای آنان آیات قر آنی خوانده شود بیدرنگ ایمان قلبی و اعتقاد درونی خود را اظهار می‌نمایند و بشکر و سپاس این نعمت 


بیمانند که پرورد گار نصیب آنان فرموده و آیه قرآنی را شنیده بسجده میروند و خضوع قلبی و ظاهری خود را اظهار می‌نمایند 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱3۷ صفحه ۲۳ از 19۵ 
سجده‌ای که برای غیر آفرید گار جایز نیست و سبب کفر و شرکک و ارتداد می‌شود. 
و نظر به این که سجده را پس از شنیدن آیات قرآنی و یا خواندن آن علالمت ایمان معرفی نموده سجده واجب است و از جمله 
سوره عزائم است. 
و سَبّخوا بحفد رَبَهم: 
از جمله اظهار ایمان قلبی آنان آنستکه در مقام تسبیح و تنزیه ساحت پروردگار بر آمده و او را از هر نقص و امکان و حاجت تنزیه 
می‌نمایند و هر موجودی را نمونه از فعل او معرفی می‌نمایند که آنچه از وجود دارد نمونه ای از نعمت هستی است که پروردگار 
بآن ارزانی فرموده و هر نقض دارد پرورد گار را از هر نقض تنزیه می‌نمایند و چنانچه ساحت او نیز نقض می‌داشت. مانند خود 
مخلوق بود. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۴ 
وم لا ینتکیزون: 
عقد سلبی مبنی بر تأأکید است هرگز نسبت بساحت پرورد گار اظهار تمرد و خود ستائی نمی‌نمایند» و نسبت بمقام ربوبیت و الوهیت 
پرورد گار اظهار خضوع نموده در مقام سپاس از نعمت بر میاًیند. 
تتجافی منم عن المضاجم یَدعُونَ ریم حوفاً و طمعا: 
از نله نفان‌های اهارزایمان. آشبسکه پاسی‌ا وش از بیع تخاب بیان هی که پرورد کاز زانط هرت وم میگرا زگ وس 
حسب روایات مراد تهجد و قیام بنمازن شب هنگام است که بر حسب طبع مردم بخواب فرو رفته افراد خاصی از اهل ایمان از بستر 
خواب پهلو تهی نموده و برخاسته قیام بتهجد و بنماز شب اشتغال میورزند. 
و استفاده می‌شود که تجافی و برخاستن آخر شب از بستر رجحان ذاتی دارد و بمنظور تهجد و قیام بنماز حسن بیشتری خواهد 
داشت. 
یعون رهم وف و طععا 
جمله بهشت مضارع دلالت بر دوام دارد پاسی از شب را بتهجد و قیام بنماز شب بسر میبرند و پیوسته بدعاء اشتغال میورزند با خوف 
و هراس از غضب پروردگار که منجر بیس و ناامیدی نشوند و نیز طمع بثواب و پاداش اجر که ايمن از خطر بوده رد نشوند. 
خلاصه باید در دعا شون عبودیت را رعایت نمایند بطوریکه نه خوف بر رجاء و نه رجاء بر خوف افزایش داشته باشد. 
و ما راهم ببفقَون: 
از جمله نشانه اهل ایمان آنستکه از آنچه پرورد گار بآنان ارزانی فرموده انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۵ 
مقداری از آنرا بزیردستان و نیازمندان انفاق نمایند که رکن انتظام زند گی جامعه اسلام بر آن استوار خواهد بود. 
بدیهی است در صورتی که برای رضایت پروردگار باشد رکن اصلاحی زند گی جامعه است. 
و در صورتی که بدین منظور نباشد جز اظهار فخر و برتری و اختلاف طبقاتی و اختلال نظم عمومی نتیجه‌ای نخواهد داشت. 
فلا تغلم تفش ما خی له من ره آغین: 
حرف فاء تفریع و آیه مبنی بر منت و نتیجه ایمان و التزام بعلاثم و خلوص و ملازمت بتهجد و قیام بنماز شب است که پرورد گار 
ثواب و پاداش اهل ایمان را از نعمتهای جاودان زیاده بر تصور و اينکه دیده هر ناظری را سرور بخشد آماده فرموده است و اجر و 
پاداش آنان را در نظر خلوص پنهان نموده و بر حسب روایت صحیح پرورد گار فرمود برای بند گان صالح خود نعمتهائی را آماده 
نموده که نه دیده‌ای مشاهده نموده و نه گوش شنونده‌ای شنیده و نه در خاطر کسی خطور نموده است. 
و از امام صادق علیه ال لام روایت شده فرمود هر یک از اعمال حسنه و صالح اجر و وابی مشخص برای آن مقرر شده جز تهجد و 


قیام بنماز شب که پرورد گار برای آن ثواب مشخص نفرموده در اثر عظمت آن. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۲ از 1۹۵ 
جرا بما کانوا یعون 
از نظر دشواری قیام بتهجد و اداء نماز و خفاء و پنهان بودن عمل از انظار مردم جهات قرب بیشتری در آنست بدین نظر اجر و 
پاداش آنرا زیاده بر تصور و نیز زیاده بر هر ناظر و شنونده مقرر فرموده است. انوار درخشان؛ ج۱۳ ص: ۳۶ 
من کان موم کمن کانّ فاسقاً لا بَشتوون: 
استفهام انکاریست آیا تصور میرود که اهل ایمان که توحید و خدا پرستی قلب او را فراگرفته و صفاء و نورانیت بخشیده مانند 
افرادی فرومایه است که قلوب آنان جز از ش رک و الحاد و خود ستائی بهره‌ای ندارند و از فضایل انسانی و مقامات معنوی هیچ 
بهره‌ای نداشته هم چه نور و ظلمت هرگز یکسان نخواهد بود. 
ما لین آمُوا و عملوا الَالحات همجن الْمأوی بر 
بیان تفاوت و مغایرت اهل ایمان پرهیزگار از بیگانه است اهل ایمان که ملتزم بوظائف دینی و اعمال صالحه هستند برای آنان 
منازلی در بهشت و مأوی و جایگاهها آماده شده که بر آنها نازل و وارد شوند و سیرت ایمان و انقیاد آنان در دنیا آنستکه در عالم 
قيامت منازلی مرفه داشته و از هر نا گواری و زوال نعمت ایمن خواهند بود. 
بما کانوا یعون 
بیان سبب نعمتهای جاودان است نظر به اين که اهل ایمان شعار آنان انقیاد و پرهیز از گناهان بوده در عالم آخرت نیز زند گی سرور 
و سعادتمندانه داشته با اراده‌ای که هر چه بخواهند بیدرنگ بوجود بياید. 
و ما لین سوام ار 
و ای وی ی سای آله مبارزه نموده» موی و جایگاه همیشگی آنان 
دوزخ؛ و آتش سوزان آن خواهد بود کلما آرادوا نب ۳ 
از نظر اقتضاء ذاتی که کافر و بیگانه دارد و عناد با ساحت پرورد گار با روح انوار درخشان ج۱۳ ص: ۳۷ 
پلید او آميخته و مورد غضب کبریائی قرار گرفته و شعله‌های آتث تشین از درون و بیرون او زبانه می کشد بر این اساس تناسب ذاتی با 
آتش دارد ولی از نظر جنبه بشریت که مغایرت و تضاد با آتش دارد و پیوسته زیاده بر تصور در عقوبت است در مقام دفاع و رهاتی 
از آن محیط برمی آید ولی اقتضاء ذاتی که با عقوبت دارد اقدامات او بی‌فائده بوده بار دیگر بمتزل اصلی که دارد بازمی گردد. 
و از نظر اقتضاء ذاتی بیگانگان و حرمان ابدی از زحمت و تناسبی که با آتش و مسطوره غضب کبریائی دارند از یکك سو و جنبه 
بشریت و لطافت اعضاء و- جوارح آنان که فرمود: «کلما لخد جِث جلودهم دهم جلوداغیرهاه از سوی دیگر سر گذشت کافران و 
معاندان تا ابد این چنین خواهد بود که هر لحظه در مقام دفاع و رهائی خود از آن محیط برمی آیند. 
از نظر اينکه بیگانه و کافر در حیطه دو نیرو و جاذبه قرار گرفته جاذبه شقاوت ذاتی و استحقاق عقوبت ابدی که او را بدرون دوزخ 
جذب می‌نماید و نیز جاذبه بشریت و لازم آن و لطافت بدن که هر لحظه او را بخروج و بیرون از دوزخ سوق میدهد و بالاخره او را 
ان مقام دای باز می کردان زاین جقویت نز زیاده بر تصور ات 
و قیل لَُم دُوقوا عذاب الناراذی کتئم به به تُکذِیوت: 
و نیز عقوبت دیگر که پیوسته بکافران و معاندان رو می‌آورد آنستکه چه از نظر تکوین و اجراء عقوبت و چه از نظر توبیخ بهر یک 
خطاب می‌شود که عذاب آتشین را بچشید و این سیرت مبارزه با دعوت رسول گرامی است که عقوبت تکذیب و مبارزه با ساحت 
کبریائی را نیز خواهید چشید. 
استفاده می‌شود که اجراء عقوبت ذاتی بر بیگانگان نیز از طریق تجدد امثال و پی در پی خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۳۸ 
و لیم من لعذاب نی دون لعذاب لک للم یَجفُون: 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵ از 1۹۵ 
آیه سو گند یاد نموده که بر حسب حکمت بیگانگان و معاندان را بعقوبتهای گوناگون دنیوی گرفتار خواهیم نمود» قبل از اينکه به 
عقوبتهای همیشگی عالم قيامت محکوم شوند و در باره آنان اجرا شود اين بمنظور آنستکه شاید متنبه و متوجه گشته بسوی 
پرورد گار رجوع نمایند از نظر اینکه دنیا بر اساس نظام اختیار است و اجرای عقوبت دنیوی به آنان سبب ندامت و پشیمانی گشته از 
کفر و عناد خود باز گردند. 
و تعیر بحرف لعل و رجاء و امید از نظر اقتضاء مورد است که با اجرای عقوبت دنیوی بر آنان سبب ندامت و رجوع آنان گردد. 
و من أظم ین ذکر بآیات ره تم آغرض عنها ّ ین جر مین متَقمون: 
آیه مبنی بر تهدید بیگانگان است که آیات کریمه قرآنی برای آنان خوانده می‌شود و آنها می‌شنوند و سپس اعراض نموده گوش 
ی 
و دریغ دارند. 
از جمله صفات فعل پرورد گار منتقم است از نظر اينکه مورد شایسته نقمت و غضب است و صفت مجرم شعار او باشد و بسوء 
اختیار اهلیت عقوبت را کسب نموده پرورد گار نیز بر حسب درخواست روانی و اقتضاء ذاتی باو پاسخ می‌دهد و خواسته او را اجراء 
می‌نماید. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۹ 
وق نا موسی الکتاب قلا تک فی مين لقائه: 
ظاهر آنستکه مفاد آیه آن باشد که پرورد گار در تورات کتاب آسمانی را بر موسی کلیم نازل فرموده در توریهٌ نیز تذکر داده شده 
که رکنی از اصول توحید عالم قیامت و حضور به پیشگاه کبریاثی می‌باشد و جمله (قلا تن فی مرن لقائه) حرف فاء تفریم قریه 
آشنتکه هفاد و قنامت هر تورید قل کر دادم شلدو له خطاتب بر سول ضلی اللهعله و اه اتبک می بر تا کید ایتکدر کی از اضرل 
توحید عالم قیامت هم چنانکه در تورية یادآوری شده. 
در اين آیه نیز تصریح می‌شود که ای رسول گرامی هر گز در باره عالم قيامت و حضور به پیشگاه کبریاتی شک و تردید در قلب 
خود راه مده زیرا عالم قیامت بطور حتم است و ظاهر از جمله لقائه بمناسبت آیات گذشته لقاء له و عالم قیامت رجوع حقیقی و 
حضور به پیشگاه ساحت پرورد گار می‌باشد. 
و نیز گفته شده که ظاهر از کلمه من لقائه ضمیر راجع بموسی است از نظر اعلام به این که رسول اکرم صلّی ال علیه و آله در شب 
معراج موسی کلیم علیه الم لام را ملاقات نموده و با خواهد نمود در صورتی که نزول سوره قبل از واقعه معراج باشد و اخبار و 
وعده‌ای است برسول صلی اللّه علیه و آله بمعراج او و ملاقات با موسی علیه اللام. 
و جعلناة مدق لینی اشرائیل: 
مبنی بر اينکه تورية آسمانی برنامه هدایت و رهبری بنی اسرائیل است. 
و محتمل است از مقام استفاده شود از نظر اینکه در توريةُ نیز عالم قیامت اعلام شده و رکنی از اصول توحید معرفی شده است. 
و از آیه استفاده می‌شود که تورية کتاب آسمانی صلاحیت هدایت بشر را بطور اطلاق ندارد از نظر نواقصی که در احکام آنست و 
بمنزله برنامه دبیرستانی است و اختصاص بمردم آن زمان دارد. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۰ 
و جعلنا مهم انم هوبنا ما زوا 
ائمه جمع و مفرد آن امام از ماده‌ام يأم گرفته شده بمعنای پیشوا و جمله بهدون بامرنا بهیئت مضارع دلالت بر وصف و دوام دارد 
یعنی منصب الهی است مانند نبوت و رسالت و خاتمیت چه توآم با منصب رسالت باشد مانند ابراهیم خلیل و اسحاق و یعقوب علیهم 
الّلام و یا نباشد. 
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از جمله لوازم مقام امامت وساطت در باره فیوضات تکوینی و نیز فیوضات تشریعی است یعنی هدایت معنوی و رهبری باطنی و از 
طریق عالم امر است که جز با نیروی غیبی و روح قدسی میسر نخواهد شد و زیاده بر تبلیغ و احکام ظاهر الهی پیروان مکتب خود را 
بقرب مقام کبریائی میرساند از نظر شهود و احاطه‌ای که بر عقاید ایمان و ش رک و اعمال نیک و بد صالح و طالح مردم زمان خود 
دارد و فقط در اثر ارتباط با عالم امر و ملکوت میسر خواهد بود. 
آیه مبنی بر اعلالم بآنستکه پرورد گار گروهی از بنی اسرائیل را بسمت رسالت و امامت بسوی جامعه بشر اعزام فرمود که در باره 
فیوضات تکوینی و تشریعی و رهبری جامعه بشر بسوی ایمان و سعادت وساطت داشته‌اند و زیاده بر منصب رسالت و قیام بدعوت 
جامعه بشر بحق و بتوحید منصب امامت را نیز حایز بوده‌اند که بر مردم پیروان مکتب خود و عموم مردم زمان و عصر خود سمت 
پیشوائی و شهادت داشته‌اند و بر ایمان و شرک و یا کفر و اعتقادات قلبی و اعمال جوارحی مردم زمان خود بصیرت و آگهی 
داشته‌اند. 
هم چنانکه عیسی مسیح علیه اللام بر مردم همه عصر و زمان خود سمت ولایت و شهادت داشته بر حسب آیه «و کنث علیهم 
شهیداً ما دم فیهع لا یی کنت نت الرّقیب عم ۵- )۱۱٩‏ استفاده می‌شود که منصب ولابت و شهادت رسولان اختصاص 
بمردم زمان خود دارد. 
منصب امامت عبارت از جنبه پیشوائی و تبلیغ احکام الهی و وظائف دینی انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۴۱ 
است چه با منصب رسالت توأم باشد و از طریق ظاهر به این که جامعه بشر را بتوحید و خدا پرستی و به پیروی از برنامه و وظائف 
دعوت نماید و نیز از طریق باطن که با نیروی غیبی و تصرف معنوی واسطه در فیوضات پرورد گار باشد و بر عقیده و ایمان و کفر و 
اعمال هر یکث از مردم زمان خود آگاه بوده و نظارت داشته و واسطه در تقرب پیروان خود به ساحت پرورد گار باشد. 
هم چنانکه در آیه ۲- ۱۲۴ و ۲- ۱۴۳ شرح آن گذشت که منصب امامت عبارت از شهود باطنی و تصرف معنوی است که با نیروی 
غیبی و روح قدس بر عقاید و اخلاق و بر سیرت اعمال مردم آگاه بوده و پیروان مکتب خود را بسوی سعادت و قرب کبریائی سوق 
دهد و برساند. 
زیرا عقیده ایمان و کفر و اعمال جوارحی و رفتار مردم مانند سایر موجودات دارای جنبه ملکوتی است مانند جنبه صفت نفسانی آن 
و یا حرکت خارجی که از مقوله فعل اختیاری است و بر حسب آیه رسولانن هر یک امام و پیشوا و بر عقیده و ملکوت اعمال و 
اقوال مردم کاملا- بصیرت و نظارت دارند از اين نظر عموم مردم آن زمان باید از اقوال و تعلیمات آنان پیروی نمایند و اعمال و 
وظایف دینی را بر تعلیمات آنان تطبیق دهند و در عالم قیامت نیز به پیشگاه کبریائی در باره ایمان و کفر و اعمال صالح و طالح 
مردم بشهادت قیام می‌نمایند و شهادت رسول و امام محور قبول ایمان و تقوای پیروان مکتب توحید خواهد بود. 
لا صَیروا: 
بیان سبب نیل بمقام و منصب ولایت و امامت است در اثر نیروی صبر و بردباری در مقام عبودیت و خلوص و قیام بدعوت جامعه 
بشر بتوحید بکار برده و نیز مبارزه با دنیای شرکک و کفر نموده از نظر اينکه نیروی صبر اساس هر فضیلت و کمال است و بدون بکار 
بردن نیروی صبر هر گز فضیلت و کمالی میسر نخواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۴۲ 
و کانوا بآیاتنا یوقون: 
بیان فضیلت دیگر که بایات و دلایل توحید و صفات کامله کبریائی بطور شهود و یقین بر عوالم و ملکوت آگهی داشته و در اثر 
این فضایل شایسته یل بمقام امامت و پیشواثی جامعه بشر گردیدند. 
خلا.صه منصب امامت و پیشوائی مانند منصب نبوت و رسالت از جمله مناصب الهی است یعنی دعوت ظاهری جامعه بشر بمکتب 


توحبد توأم با تأثیر باطنی و معنوی است به این که امام و پیشوا هم چنانکه مردم را بتوحید دعوت می‌نماید بر طبق تأثیر باطنی و 
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رهبری معنوی نیز پیروان خود را بمقصد و قرب ساحت پرورد گار میرساند. 
و لازم دیگر منصب امام آنستکه اختصاص بزمان حیات وی و تصدی امور دین و دنیای جامعه دارد بخلاف منصب نبوت و رسالت 
یعنی چنانکه امام فقط در زمان حبات خود قیام بدعوت مردم بتوحید و نیز قیام به تصدی امور دین و دنیای مردم مینماید تأثیر 
معنوی و هدایت باطنی او نیز در باره پیروان خود اختصاص بزمان حیات او دارد. 
پس از رحلت وی هم چنانچه تصدی امور زعامت دین و دنیای مردم بامام دیگر محول میشود هم چنین تاثیر معنوی و هدایت باطنی 
مردم نیز از شون امام دیگر خواهد بود و تفاوت منصب امامت با سمت نبوت و رسالت همین است زیرا منصب نبوت و رسالت در 
محور تعلیم معارف و تبلیغ احکام الهی دور میزند و این منصب وابسته بحیات پیامبر و رسول نخواهد بود آثار تعلیمی آنان در جامعه 
بشر باقی و نافذ خواهد بود. 
ولی تصدی و ولایت بر امور دین و دنیای مردم و هدایت معنوی و تاثیر باطنی در باره پیروان مکتب خود اختصاص بزمان حیات 
دارد و قید حبات در باره تصدی امامت و شهادت در باره عقاید و اعمال مردم از آیات کریمه و روایات اهل بیت انوار درخشان» 
۰۱۳ ص: ۲۳ 
علیهم السلام بطور صراحت استفاده میشود که بدان اشاره شد. 
اد ریک هو بفصل بیع یوم امه فیما کاوافیه یتفن 
بیان آنستکه عقیده ش رک و کفر و ایمان و هم چنین اعمال اختیاری نیک و بد صالح و طالح هر یکک از افراد بشر سب امتیاز ذاتی 
او از دیگران می‌شود و در حقیقت فصل حقیقی هر فردی از بشر همانا عقیده قلبی ایمان و ش رک و کفر و اعمال صالح و طالح و 
خلق نیکو و نکوهیده او میباشد زیرا عقیده و افعال اختیاری بشر حرکت جوهری و امتیاز ذاتی و سیر وجودی او است. 
و در عالم قیامت هر فردی سیر تکاملی خود را پیموده بنهایت ظهور خواهد رسید و مرتبه شقاوت بیگانه و تخلف او از طریقه حق و 
حرمان از رحمت نیز آشکار خواهد شد. 
و از جمله صفات عالم قیامت بوم فصل یعنی جدائی و امتیاز ذاتی هر یکک از افراد بشر است به اين که صورت حقیقی و بسیرت 
باطنی هر یکک از افراد ظاهر می‌شود و ساحت کبرباتی بهر یک فصل حقیقی که صورت و امتیاز ذاتی او است بوی موهبت میفرماید 
و بسیرت درخشان ایمان و يا رخسار تیره و پلید کفر و شرک در میاورد. 
الم یهد لهُم کم أَهلکنا من تلهم من اون شون فی تساکنهع: 
آیه مبنی بر تهدید بیگانگان است چگونه از تاریخ و سر گذشت اقوام گذشته و ملت‌های از پیشینیان آگهی ندارند که با کمال نیرو 
و قدرت در منازل خودشان سرگرم و در حرکت و تکاپو بوده ناگهان آنان را بهلاکت افکندیم لد فی ذلکک لیات آ لا یَشمفون: 
در تاریخ اقوام گذشته بسیاری از این قبیل حوادث سر زبانها و در جهان انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۴۴ 
طنین انداز است چگونه این مردم از خود بی‌خبر گوش فرا نداده و یا شنیده عبرت نگرفته‌اند. 
بدیهی است س رگذشت و تاریخ اقوام پیشین از جمله شنیدنیها است و در آیه تعبیر بسماع شده است. 
و لع یروا تشوق اْماء ی اَض از فنخرج به روعا کل یله آلعامهع و آمهم: 
از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار که بطور عیان انتظار زند گی حیوانات و نباتات و بشر بر آن استوار است فرو باریدن باران بر 
اراضی خشک و سوزان میباشد که سبب روئیدن مزارع و کشتزارها و سبزی و خرمی مراتع و کوهها می‌شود آ فلا بیْصرّونَ: 
مبنی بر توبیخ است بیگانگان چگونه نمی‌اندیشند و دیده بهم می‌نهند آثار حسن تدبیر کبریائی آفرید گار را نمی‌بینند با اينکه ریزش 
آب و فرو باریدن قطرات در سرزمینهای دور از دریا بوسیله ابرهای سنگین و باردار صورت میگیرد آیه از نظر توحید افعالی و جلب 


بصیرت بشر سیراب شدن سرزمينها را به پرورد گار نسبت میدهد. 
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ویو عتی ها انح ٍنْ کشخ صادقین: 

از جمله اعتراضات بیگانگان که بطور سرزنش و تکذیب گویند: آنستکه آنچه ما را بعقوبتهای قيامت تهدید می‌نمائی و تیره گی 
روان بت پرستان در آن هنگام آشکار خواهد شد چنانچه حقیقت داشت بموقع اجراء گذارده می‌شد و تأخیر آن شاهد آنستکه 
سخنان تهدید آمیز رسول جز افسانه سرائی نیست. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۵ 

قل یوم اْح لیقع دی کفزوا یمام و لا هم پنظزون: 

ای رسول گرامی باين گروه معاندان پاسخ بگو و اعلام بنما که در صحنه قيامت که حقایق آشکار میشود و تیره‌گی و روان پلید بت 
پرستان بظهور میرسد نظر به این که بطور شهود ایمان خواهند آورد و صحت دعوت رسول صلی الله علیه و آله را خواهند تصدیق 
نمود ولی ایمان آنان در آن هنگام برای آنان سودی نخواهد داشت زیرا ایمان آنها بمنظور فرار از عقوبت است و بانان مهلت داده 
نمی‌شود و عقوبت در باره آنان اجراء خواهد شد و نظر به این که زند گی بشر در دنیا بمنظور آزمایش آنان از اولین و آخرین است 
در باره صحنه قیامت نباید شتاب کرد. 

غرض عهع و اظر انم منتطرون: 

خطاب تسلیت آمیز برسول گرامی است که از مشر کان اعراض بنما و در انتظار موافقت و پذیرش آنان مباش زیرا سخنان تهدید آمیز 
تو در قلوب بت‌پرستان هیچگونه اثری ننموده و از آنان مأْیوس باش در انتظار انتشار دعوت خود در جهان باش هم چنانکه بت 
پرستان و منافقان در انتظار رحلت و یا کشته شدن تو هستند که دعوت تو و آثار آن قطع شود و پایان یابد. 

در کتاب کافی بسندی از سلیمان بن خالد از امام ابی جعفر امام باقر علیه الشلام روایت نموده فرمود آیا بتو خبر دهم از اصل و فرع 
اسلام و نیروی آن راوی گفت بلی بفدای تو فرمود اما اصل آن نماز یومیه است و فرع آن ‏ ز کات و نیرو و قدرت آن جهاد است. 

و سپس فرمود بتو خبر دهم ابواب خیر را راوی عرض نمود بلی بفدای تو امام فرمود امساک ماه رمضان سپری از آتش است و 
صدقه گناه را زایل مینماید و قیام آخر شب برای ذکر پرورد گار و اداء نماز شب و سپس قرائت فرمود: 

(تتجافی جنوبَُم عن العضاجع). انوار درخشان ج ۱۳ ص: ۴۶ 

در کتاب در منثور بسندی [ مجاهد روایت نموده گفت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود و یاد نماز شب بود که دیدگان 
مبارک او گریان شد و اشکک ربخت و فرمود (تتجافی نوم عن العضاجع). 

در تسیر مس انیت کز تام صاو یط لش لام ورازی شمه باق ,خر ال هر ماقرا تانت ستیص کمن توس 
را تب که پزوود سای 0 رای شم مره از ات و که ره ماقم یز 

در تفسیر قمی گفت بسندی از امام صادق علیه السّرلام روایت نموده که فرمود هر یک از اعمال خیر که مومن بجا آورد نا گزیر 
ثوابی برای آن مقرر فرموده جز نماز شب که پرورد گار برای آن ثوابی مقر نفرموده در اثر عظمت آن و آیه فرمود (تتجافی 
جوم غن المضاجع یعون رهم خوفا و طععا و ما رَرفناهع یفن 

سس اما ارو ه یود ارف باره حل کاق بو کزان ریت تباید خر زیل معهای به ای که ارشعای را ریما اش 
لباس بهشتی باشد چون بدرب بهشت برسد بگوید برای من کسب اجازه نمائید از فلادن ممن و باو گویند که فرشته رسول 
پرورد گار درب بهشت» ترا میخواهد مومن بازواج خود بگوید چه چیز مرا بهتر زینت میدهد ازواج ممن باو گویند بحق آنکه اين 
دو لباس را فرستاده لباسی بهتر از اين نديده‌ايم و مومن یکک پیراهن آنرا به بدن مینماید و هم چنین آن دیگر را می‌پوشد و عبود 
نمی‌نماید از مکانی جز اینکه روشنائی می‌بخشد او را. 

و چون گرد هم آیند پروردگار بر آنان رحمت و تجلی فرماید و چنانچه بآن نظر کنند بسجده در آیند ساحت پرورد گار بفرماید از 


سجده برخیزید در این مکان محل سجده و هم چنین عبادت از شما برداشته شده. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۹ از 1۹۵ 
آنگاه گویند بار پرورد گارا کدامیک از آنها که بما موهبت فرمودی افضل انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۴۷ 
است و بهشت جوار رحمت را نصیب ما فرمودی پرورد گار بفرماید برای شما باد نعمتها هفتاد مانند آنچه دارید. 
پس بهر یک از اهل ایمان در هر جمعه‌ای هفتاد برابر نعمتهای او افزوده میشود هم چنانکه فرمود (و لدینا مزید) و آن روز جمعه 
است که شب آن درخشان و روز آن نیز درخشان‌تر است پس شایسته است که اهل ایمان در روز و شب جمعه زیاده به تسبیح و 
ذکر و تهلیل و تکبیر اشتغال ورزند و نیز زیاده صلوات برسول صلی اه علیه و آله بفرستند. 
و نیز امام فرمود که مومن از جائی عبور نمی‌نماید جز اينکه برای او درخشان شود تا اينکه به نزد ازواج خود بياید و باو بگویند بحق 
آن خدا که بهشت را نصیب ما فرمود ما هرگز ترا بهتر از این ساعت ندیده بودیم مومن بگوید بنور پرورد گار نظاره نمودم. 
راوی باز گفت فدای تو شوم زیاده فرما امام فرمود پرورد گار بهشت را بقدرت خود آفرید و کسی آنرا ندیده و هرگز کسی بآن 
ی یا آیه (فلا تغل تفس ما 
آخفی هم من رین جزاه بما کاا فلت 
در تفسیر قمی است در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه الَلام در آیه (فْمنْ کانْ موم من کانْ فاسقاً لا یشتوون) فرمود علی 
بن ابی طالب علیه الّلام با ولید بن عقبهٌ بن ابی معیط مشاجره نمودند ولید فاستی گفت بخدا سوگند من از تو بهتر هستم از لحاظ 
سخن و شمشیر من نیژ حدت آن ب بیشتر از شمشیر تو است و آنگاه علی علیه ال لام باو فرمود ای ولید ساکت باش و بدرستیکه تو 
فاسق هستی و آیه فرمود (َفمنْ کال موم کمن کان فاسقا لا یشتَوون). 
در کتاب احتجاج در طی حدیثی روایت نموده که امام حسن بن علی علیه الّرلام در مجلس معاویه با گروهی احتجاج میفرمود و 
فر مود اما ت تو ای ولید بن عقبه من ترا انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۸ 
ملامت نمیدهم که با علی علیه الشلام دشمن هستی زیرا ترا هشتاد تازیانه زده برای مشروب خواری تو و نیز پدر تو را در جنگ بدر 
بقتل رسانید و چگونه تو علی را سب مینمائی در صورتی که در ده آیه قرآن علی را ممن معرفی نموده و ترا نیز در اين آیه فاسق 
خوانده ( من کانّ مُْمناً کمن کانّ فاسقاً لا یَْتَوون). 
و 


انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۹ 

سوره احزاب .... ص : ۴۹ 

اشاره 

بشم الّهالرخمِارحیم 

[سوره الاحزاب (۳۳): آیات | تا ۸] ۰... ص : ۴۹ 


اشاره 


بشم له من الحیم 
با تا اش الق ق ال و 


1 و دم گنک بفرامک و ال فراع رو بهدی الیل ۵ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۰ از 19۵ 
اذغرمم لآبنهغ و آفسط عند اله نع تلو آباءه فانک فی لین و عوالیکم ویس علیکم جناخفیما نم به و لکن م 
تعمث ویک و کانّ ال عفر رحیماً (۵ الب وی بالمژمیین من آلفیتهم و أَواه أمهاتَهَمُ و و لحم هم وی کمن 
فی کتاب الله ٍ من المَْمیین و المهاجرین 1 آن تفْعلوا الی آزانکم مَغْروفاً کانَ ذلک فی الْکتاب طو وا (۶) و اد نا مق این 
میقم و ملک و ین ُوح و ابراهیم و فوسی و عید ی ان موم و دنا منم بیقاً علیظاً 00 لینرکل الصادقین عن صلذقهع و آعَد 
للکافری عذاب لیم )۸( 


انوار درخشان» ج۰۱۳ ص! ۵۱ 
شرح ...۰ ص : ۵۱ 


بشم ال من الرحیم ی یالب اي ق ال و لا تطع الکافرین و المْنافقین: 

آیه مبنی بر اعلاعم و ارشاد رسول گرامی صلی اه علیه و آله است که پیشنهادی که کفار قريش و منافقان از تو نمایند از آنها نه 
پذیر و از قبول در خواست آنان امتناع نما و در هر حال تقوی را پيشه خود نما. 

بر حسب تفسیر مجمع شأن نزول آیه آنستکه ابو سفیان بن حرب و عکرمة بن ابی جهل و ابی الاعور سلمی بسوی مدینه آمده و 
وازه بر فتافق خن الله بخ ای شدتد پس از سکف اس با درو استشی که از رسول صلی الله غلیه‌بو آله تموده که آنان را امان دهد 
بخضورا دی غرانعی از زسو ل ی ال هو ات 

ابو سفیان و عکرمه بهمراهی منافقان عبد الله ؛ بن ابی و عبد اه بن سعید بن ابی سرح و طعمهٌ ابن ابیرق وارد بر رسول صلّی الله علیه 
و آله شدند و درخواست نمودند که رسول اکرم از ذکر نام بتها مانند لات و عزی و منات خود داری بنماید بلکه بگوید برای آنان 
شفاعت خواهد بود و برسول گفتند خود داری خواهیم نمود. 

ای روشک بر وسول ی الله له آله شرا امن عم به هط اي ججور داشته کت با وشرل الله اعازه نه آنان را شل 
برسانیم. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۵۲ 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود من بآنها امان داده‌ام دستور فرمود آنها را از مدینه بیرون نمایند. 

ان ال کان علیما ککیما: 

دو صفت فعل پروردگار است که تمرد از درخواست کافران و منافقان بر صلاح و حکمت و نظام اجتماع مسلمانان است. 

و انم ما پُوحی ایک من ربُک: 

عم ایجانی و مت بر قا کید اعراضی از درغواست کافران اس که فقط از آنعه از دسعورات الهی و الهامات غتی ات ناید: یرو 
نمائی اد ال کات بما تلو مخبیرا 

بیان سبب پیروی از دستورات و الهامات غیبی است که ساحت پرورد گار بر آنچه خواسته‌اید و یا رفتار نموده خبرویت و احاطه 
کامل دارد و بر او چیزی و خاطره‌ای پنهان نخواهد بود. 

و و کل علی اه 

ارشاه هر سول صلی الله علیهو آله اشت که‌در باره‌بارژه با بت پرسان و ود خراسته آنان بایك ساحت یر ورد کار اعماد تماتی واهر 
لحظه از کبریائی او استمداد نمائی و کفی بالّه و یلا 

تکرار لفظ جلاله یادآوری عظمت کبریائی است که او یگانه ولی بر دعوت و قیام تو بمبارزه با کفار است و از غیر پرورد گار غنی و 
بی‌نیاز خواهی بود. 

و با توکل و اعتماد بساحت پرورد گار انجام مأموریت و قیام بدعوت جهانیان و مبارزه با دنیای شرک و کفر بس سهل آسان خواهد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱ از 19۵ 
بود. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۵۳ 
ما تجل اه بل من قلبین فی جزفه: 
بیان سبب است چنانچه در باره قیام بوظایف رسالت بساحت پرورد گار توکل نمائی و استمداد کنی هرگز در برابر دنیای ش رک و 
کفر انقیاد و پذیرش نخواهی داشت زیرا قلبی که با عظمت کبریائی آميخته هرگز تزلزلی از مرز خاطر او گذر نخواهد نمود برای 
زندگی بشر یک قلب لازم است تا امور و انتظام یابد و با دو قلب نمی‌توان زند گی بشر انتظام پابد چگونه نظام جهان تحقق پذیرد 
در صورتی که دو اله و یا دو معبود باشد. 
و ما جعل آژواجکم ای نُظاهرون من أمّهاتک: 
بر حسب آئین جاهلیت چنانچه کسی همسر خود را تشبیه بمادر خود نموده بطور انشا میگفت پشت تو پشتت بمن مانند ظهر مادرم 
است و آنرا ظهار مینمامیدند و سبب بینونت و جدائی همسر از شوهرش میگشت آیه بیان آنستکه این سخن و تشبیه ظهر همسر خود 
بمادرش سخنی است بیهوده و همسر مانند مادر نمیشود و حرمت و طلاقی بر آن مترتب نخواهد شد. 
و ما جقل ذعیاء کم تا کج: 
هم چنین فرزند دیگری را فرزند خود خواندن و او را بفرزندی خود بگزیدن اثری نخواهد داشت و سبب نمی‌شود که بحقیقت 
فرزند باشد و اثری بر آن مترتب نمی‌شود و رابطه نسبی میان شخص و آن فرزند پدید نمياید و سبب ورائت و حرمت ازدواج 
نمی‌شود. 
کم تلکم رمک 
بیان آنستکه این سخن گرچه با قصد انشاء ظهار باشد و تصمیم قلبی و اعتقادی داشته باشد لغو و بیهوده مانند لقلقه زبان است هم 
چنین فرزند دیگری را فرزند خود بخواند و بحقیقت بدان تصمیم داشته که فرزند او است آن نیز انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۵۴ 
لغو و ببهوده است یعنی این فرض و اعتبار را دین اسلام نمی‌پذیرد. 
و آلله رل ال 
مبنی بر حصر است آنچه را که دین اسلام و احکام آن از انشائات مقرر نماید بر اساس صحیح و ثابت است نه هر چه را مردم بنظر 
تخود انشام تمانند و نت گذارند. 
و هو یَهُدٍی السّبیل: 
مبنی بر حصر است پرورد گار باید طریقه روابط اعتباری و اموری که نظام اجتماع بر آنها استوار است هدایت و ارشاد نماید. 
مفاد آیه آنستکه احکام اسلام رابطه اسباب و مسببات اعتباری را از شون تشریع و از وظایف ربوبیت معرفی نموده یعنی امور 
اعتباری و التزامات و عهود و عقود و ایقاعات از جمله احکامی است که باید شارع اسلام تشریع و یا امضاء نماید و گرچه بر اساس 
اعتبار و نظر عرف و عقلاء میباشد ولی باید بر اساس صحیح استوار باشد نه بطور گزاف. 
مثلا- عقد ازدواج و رابطه زناشوئی که بنظر عرف و عقلاء است یعنی التزام شوهر و همسر بازدواج با یکدیگر اینگونه زناشوئی را 
طبق نظر عقلاء با شرایطی امضاء فرموده هم چنین التزام شوهر بطلاق همسر خود با امکانات و شرایط خاص تشریع و امضاء فرموده 
هم چنین خرید و فرش و معاملات و التزامات و داد و ستد و تعهدات را طبق نظر عرف و عقلاء امضاء فرموده است. 
ولی رابطه فرزندی فقط از طریق تکوین و توالد و تناسل است نه از طریق فرض و اعتبار و بناگذاری هم چنین تشبیه نمودن ظهر 
همسر به مادر خود سبب نمی‌شود که همسر مادر باشد و آثار بینونت و طلاق تحقق بیابد. انوار درخشان» ج۱۳» و ۵۵ 
اعومم لآبایهغ فعط عنة الله: 


بیان آنستکه اموری که پایه اصیل و حقیقت دارد نمیتوان از طریق اعتبار و بناگذاری آنرا تحقق بخشید مثلا فرزندان را باید رابطه‌ای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲ از 19۵ 
که با پدر خود دارند که رابطه حقیقی و توالد است رعایت نمود و بخواندن و اعلام اینکه فرزند دیگری را فرزند خود قرار دادم 
اثری ندارد هیچگونه اثر رابطه توالدی را مانند توارث و ازدواج نخواهد داشت. 
و از ذکر مثال در آیه استفاده میشود که امور و حقایق خارجی که بر پایه اصیل و تکوین نهاده شده نمیتوان بفرض و اعتبار آنرا 
تحقق بخشد مانند فرزند دیگری را نمیتوان بخواندن و اعلام به این که آنرا فرزند خود قرار دادم فرزند او نخواهد شد و فقط در 
مورد التزامات و عهود و عقود و ایقاعات که اساس آن بر فرض و اعتبار عقلاء نهاده شده صحیح است مانند رابطه مالکیت شخصی 
یا ملک و خانه خود فقط از طریق فرض و بناء عقلاء است که از طریق خرید و يا صلح و یا ورائت صورت میگیرد. 
َو أَط عند الّه: 
رعایت فرزند از طریق توالد و تناسل بپدر خود او طبق نظام تکوینی و حقیقت است و تخلف از آن سبب اختلاط روابط نسبی و 
سببی و نژادی می‌شود. 
ان لم تلمواآباءمع قاخواکم فی الّین: 
چنانچه در مواردی که پدران افراد را نمیدانید و آنان را بخوانند و معرفی نمایند شعار دیگر او را در نظر بگیرید و او را برادر و 
دوست ایمانی و دینی و اسلامی خود بخوانید هم چنانکه بر طبق واقع است. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۵۶ 
و لیس علیکم جداخ یم مب 
در صورتی که بخطاء و اشتباه کسی را فرزند خود و یا فرزند دیگری بخوانید پرورد گار عفو فرموده است. 
و لک ما تعََدَتْ قلوبکم: 
بلکه خواندن کسی را فرزند دیگری است او را بطور عمد فرزند خود بخواند گناه است زیرا برخلاف واقع نسبت ولادت کسی را 
بخود و با بغیر پدر او داده است. 
و کال له وا ریم 
ذکر دو صفت فعل مبنی بر اينکه خواندن و معرفی کسی را بنام فرزند غیر پدر او اقتضاء عقوبت در آن نیز میباشد ولی از نظر 
رحمت پرورد گار از خطا و نسیان و پا اشتباه آن عفو فرموده است. 
ال آلی بالمژمین من آنفیهم: 
تیان ولا مه رشول گرا .ضصل الیو له اش ور سب اطلاق ۸ آسعکه رسول ی الله هو الولا بت برشفرن 
زندگی اهل ایمان دارد آنچه را که خود بخواهد برای رسول صلی اللّه علیه و آله باید بخواهد و جانب رسول را مقدم بدارد بر خود 
و بر سایر افراد مسلمان بدیهی است این از شئون ولاعیت بطور اطلاق است که پرورد گار در آیه نما کم ال و رَموله) بر همه 
مسلمانان مقرر فرموده و او را اولی و ولی علی الاطلاق معرفی فرموده و چنانچه دایر شود میان امری برای خود و یا او باید جانب 
رسول صلّی الله علیه و آله را رعایت نماید و جانب رسول را در همه شنون زند گی رجحان دهد و او را از خود و از سایر افراد مقدم 
بدارد و او را دوست داشته باو اظهار علاقه نماید. انوار درخشان ج۰۱۳ ص: ۵۷ 
و چنانچه ضرر و خطری بر رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله رو آورد باید در مقام دفع و دفاع از او بر آید و اگر کسی در مقام 
مبارزه با دعوت رسول برآید باید از او دفاع نماید و چنانچه خود امری را بخواهد و رسول صلی الله علیه و آله امر دیگری را از او 
بخواهد بطور حتم جانب رسول را رعایت نماید بهر حال در همه شئون زندگی جانب رسول گرامی صلی اه علیه و آله را بر خود 
و بر سایر افراد مقدم بدارد ولایت رسول بر مسلمانان حکم وضعی و مستلزم احکام تکلیفی بسیاری است. 
و واه هه 


از نظر تشریف مقام رسول صلی الله علیه و آله زوجات و همسران او را از نظر احترام و رعایت شئون ادب در زندگی آنان را ما در 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳ از ۱9۵ 
مسلمانان معرفی فرموده و اختصاص باموری دارد که رعایت ادب و شرافت آنان باشد و ساير لوازم مادری بر آنان مترتب نخواهد 
بود مانند ورائت و حرمت ازدواج با دختران آنها و با برادران و خواهران آنها خال و یا خاله مسلمانان نخواهند بود. 
و ولو ازحام بَضْهْع آزلی بیغض فی کتاب له مق الم و الْمهاجرین: 
آبه فورستام: فریم سن ورافت و تزارک اسعت کا رشن روافی و و را شی فقط نتاس توارگ فان منلمازان راید 
بود. 
و استفاده میشود که در صدر اسلام از نظر تحکیم رابطه افراد تازه مسلمان با یکدیگر رابطه مواخات و عقد برادری و برابری میان 
افراد مسلمان مقرر شده بود که هر که میخواست هم پیمان و برادری برای خود معین و مشخص نموده اعلام مینمود و مسلمانان نیز 
آن دو را وارث و هم پیمان یکدیگر می‌شناختند که چنانچه در جنگ و يا بحال عادی هر یک فوت شود دیگری را وارث اموال و 
ولی امور خود معرفی نموده و قرار میداد. 
از جمله دیون او را بپردازد و ضمنا وارث اموال او باشد در صدر اسلام این انوار درخشان ج ۰۱۳ ص: ۵۸ 
قانون مواخات و عقد برادری و توارث در مسلمانان مقرر بود از نظر اینکه بسیاری از مسلمانان تنها از خانواده‌ها ایمان آورده بودند 
و اسلام در بسیاری از خانواده‌های آنان سرایت ننموده بود» لذا رابطه توارث و مواخات و پیمان برادری از نظر تحکیم رابطه افراد با 
یکدیگر مقرر فرمود. 
ولی پس از نشر دین اسلام در خانواده‌ها این حکم مواخات و پیمان برادری که بطور موقت تشریع شده بود بر حسب آیه نسسخ و 
حکم رابطه نسبی و نژادی و سببی برای هميشه تشریع شده است هم چنانکه از آیه (منّ المرمینَ و المهاجرینٌَ) همین معنا استفاده 
ی 9 
و مفاد اولوا الارحام عبارت از گروهی است که رابطه رحمیت میان آنان برقرار بوده و بیکك رحم منتهی می‌شود مانند فرزند بمادر و 
پدر و برادر و خواهر با یکدیگر و برادر زاده و خواهر زاده بیکدیگر. 
و بالاخره در طبقات دیگر جد و جده و عمو و عمه و خال و خاله و هر یک که اقرب بمتوفی باشد چه یک نفر باشد و یا متعدد 
وارث خواهد بود و خویش دیگر که فاقد اقربیت است از ورائت بی‌بهره خواهد بود. 
آن تفعلوا الی آولاتکم مغروفا: 
استثناء از ورائت و انتقال مال وتر که متوفی وصیت نموده بغیر ورثه خود چه از خویشان باشد و یا اجنبی از مترو کات خود مقداری 
را باو واگذارده باشد صحیح و افذ است و بر حسب حکم شرعی در صورتی است که زیاد بر ثلث مترو کات متوفی نباشد و در 
صورتی که زیاده بر ثلاث متر و کات باشد منوط باذن و اجازه ورثه خواهد بود. 
کاٌ ذلک فی الکتاب مشطورا 
بیان آنستکه نفوذ وصیت متوفی در باره مترو کات خود که بطور معروف انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۵٩‏ 
و مشروع ب..-..در قرآن کریم مقرر و تنفیذ شده است. 
و دنا من ان مياهغ و منک و من وح و |نراهيع و موسی و عیسی ابن میم 
روی سخن و خطاب برسول صلّی له علیه و آله است عبنی بر اعلام و امتنان است به این که در عالم قبل از علشت بشر در صحه‌ای 
که ساحت کبریائی از بشر پیمان عبودیت و اقرار بربوبیت ساحت قدس گرفته و ضمنا بجامعه اسلام اعلام مینماید که از رسولان 
صاحب دین و کتاب عهد و پیمان م کد گرفته شده به اين که آفرید گار را بوحدانیت و بی‌همتائی و بصفات کامل شناخته و اقرار 
نمایند بعبودیت او قیام نمایند و نیز سمت تعلیم و تربیت بشر را بعهده گرفته مکتب توحید را در جهان بنا گذارند و مردم را به 


پیروی از برنامه آن دعوت نمایند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۱ از 1۹۵ 
از جمله رسولان که پیمان مو کند و غهدد نموده رسول گرامی خصلی الله علیه و آله استاز فظر فلت و خاقمیت و سیقت ذاتی و 
رتبی مقدم داشته شده و هم چنین نوح و ابراهیم خلیل و موسی کلیم و عیسی بن مریم علیهم التلام هر یک پذیرفته و اقرار بربوبیت 
ساحت کبریائی نموده و نیز به عبودیت ذاتی و وجودی خود اقرار نموده‌اند. 
و أَخذنا ملهم قالطا 
محتمل است مراد آن باشد که از هر یک از رسولان دیگر تصدیق و اقرار برسالت و خاتمیت رسول مکرم صلْی الله علیه و آله نیز 
فیک و کح شاه ات 
و میثاق و پیمان م وکد از نظر اهمیت و کرامت وجودی آنان است که غرض از خلقت جهان با مساعی طاقت فرسای آنان تحقق 
می‌پذیرد و بدون مساعی و نهضت آنان گسترش جهان آفرینش بیهوده خواهد بود. 
و نیز تا کید عهد و پیمان رسولان از نظر تصدی رهبری و بنا گذاری مکتب توحید است که پرچم خدا پرستی را در جهان یکی پس 
از دیگری باهتزاز درآورند و با دنیای ش رک و کفر مبارزه نمایند و پیوسته کاروان توحید را براه انداخته و هر یک انوار درخشان؛ 
ج۳ ص: ۶۰ 
پیروان مکتب خود را به پیشگاه کبریائی معرفی نمایند. 
و بالاخره در مقام وفاء بعهد و پیمان خود نظام امکانی را مسطوره صفات کبریائی ارائه داده و ابدیت بخشند و صحنه پهناور امکان 
تا ابد درخشان و پرتوی از خورشید جهان آفرین گردد. 
لیسئل الصَادقین عَنْ صذقهم: 
بیان غرض از خلقت جهان و اخذ عهد و پیمان م وکد از رسولان است که ساحت کبریائی هر یک از آنان را بمعرض آزمایش و 
عبودیت قرار دهد و صدق وفاء بعهد و صفاء ذاتی و نورانیت و کرامت وجودی آنان را ظاهر سازد و از طریق مساعی آنان مکتب 
توحید و تعلیم و تربیت سلسله بشر را در جهان بنا گذارند و بشر را از اولین و آخرین بسوی کبریائی او سوق دهند و با دنیای شرکث 
مبارزه نمایند و شعار پیروان مکتب آنان عبودیت و صدق باشد. 
این خلاصه‌ای از سوال و پرستش ساحت کبریائی است که رسولان را بوفاء بعهد و پیمان م و کد خود بمعرض آزمایش در آورد. 
و پاسخ عملی و انقیاد آنان عبارت از پیروان مکتب خود و کاروان توحید از آغاز خلقت تا پایان جهان است. 
از اين بیان استفاده شد که در جمله لیسئل ساحت کبربائی را سائل معرفی نموده زیرا این سمت اختصاص بآفرید گار دارد و هرگز 
موجودی سمت سوال از رسولان که محور نظام خلقت هستند ندارد. 
و از جمله پاسخ عملی رسولانن و صدق وفاء آنان بعهد و پیمان خود که از سیاق و ذیل آیه استفاده می‌شود همانا معرفی پیروان 
مکتب خود کاروان توحید که هر یک براه انداخته و به پیشگاه کبریائی معرفی نموده‌اند. 
و هم چنین نظام عالم قیامت که از ساکنان جوار رحمت پرورد گار صورت می گیرد همه و همه پاسخ وجودی و آثار و مساعی 
صدق وفاء بعهد رسولان است. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۶۱ 
از اين بیان استفاده شد که عهد و پیمان رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله با عهد و پیمان سایر رسولان صاحب دین و کتاب 
آسمانی چگونه است که همه آنها مقدمه بوده که رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله در جهان قیام بدعوت بشر و جهان بشریت تا 
پابان جهان نماید. 
و هم چنین مکتبی هم چه مکتب قرآن دانشگاه عالی بشریت بنا گذارد که تا پایان جهان طنین دعوت رسول را اقطار جهان فرا 
بگیرد و آیات قرآنی را نشر و انتشار دهد و پیوسته اهل ایمان پیروان مکتب قرآن را نوید سعادت در دو جهان میدهد و اساس 


شرک و کفر را در جهان متزلزل و پیروان آنرا بانقراض تهدید می‌نماید و بشقاوت و تیره بختی سوق میدهد: 
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پیروان مکتب توحید در جهان بشریت شاهد و گواه بر صدق دعوت و وفاء بعهد رسولان می‌باشند هم چنین جامعه اسلامی و 
دانشجویان مکتب قرآن شاهد درخشان بر صدق دعوت رسول صلّی الّه علیه و آله و اوصیاء علیهم التلام می‌باشند از آیه چند امر 
می‌توان استفاده نمود. 
۱- حرف لام در جمله لیسئل برای نتیجه و غرض است. 
۲- ضمیر جمله لیسئل راجع بپرورد گار است که رسولان را بمعرض پرستش و آزمایش قرار میدهد. 
۳- صادقین مراد رسولان است که واجد مقام صدق ذاتی و خلقی و حائز موهبت صدق و صفاء بطور اطلاق است که در آن شائبه 
کذب و تیره گی خیانت نباشد. 
۴- صدقهم: صدق ذاتی و خلقی موهوبی خود را اظهار نمایند به این که خود در مقام اداء وظایف عبودیت بر آیند و هم چنین 
جامعه بشر را بتوحید و صفای در عبودیت دعوت نمایند و با دنیای شرک و کفر مبارزه نمایند و بالاخره شعار عبودیت و صفا و خدا 
پرستی را در جامعه بشر تحقق بخشند. 
۵- زمان اعتبار دین هر یک از رسولان سابق موقت و محدود بوده و پیروان انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۶۲ 
مکتب هر یکک از آنان نیز معدود و انگشت شمار خواهند بود. 
۶- مکتب قرآن و رسالت رسول اسلام صلّی اللّه علیه و آله تا پایان جهان ثابت است ناگزیر رسول اکرم بغیر قاس زیاده مورد 
پرستش و آزمایش قرار میگیرد و بهترین پاسخ از سوال پرورد گار و معرض آزمایش پرورش دانشجویانی است که از برنامه مکتب 
عالی قرآن پیروی مینماید که در اثر مساعی رسول صلّی الّه علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام تحقق یافته است. 
۷- جامعه اسلام و پیروان مکتب قر آن تا پایان جهان همه شاهد و گواه صدق دعوت رسول و اوصیاء او علیه الشلام می‌باشند. 
۸-و از نظر اينکه جامعه اسلامی به رسالت رسولان نیز ایمان دارند و تصدیق مینمایند و رکن ایمان بشمار میآید بر این اساس جامعه 
اسلام تا پایان جهان شاهد و گواه بر صحت دعوت رسولان و قیام آنان بدعوت بشر می‌باشند. 
-٩‏ نتیجه آنستکه پیروان مکتب قر آن پیروان درخشان همه مکتب‌های الهی و پیروان رسولان می‌باشند و نتایج دعوت رسولان و آثار 
مساعی آنان در اداء وظایف رسالت می‌باشند. 
و أعدَ للکافرین عذابا یم 
آیه بیان آنستکه گروهی بسیار که از دعوت رسولان سرباز زده و تمرد نموده‌اند و بساحت کبریائی مبارزه نمایند از رحمت 
پرورد گار محروم و بی‌بهره بوده مسطوره انتقام و غضب کبریائی خواهند بود و خود را حزب شیطان معرفی نموده و هم آئین او 
خواهند بود. 
در کتاب کافی بسندی از جعفر بن آبی طالب علیه الشلام روایت نموده گفت شنیدم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود من 
اولی هستم بمومنان از خود آنها و فرمود هنگامی که علی بن آبی طالب حضور رسول صلّی الّه علیه و آله بود فرمود هر که من ولی 
او و اولی هستم باو از خود اوه پس تو یا علی اولی هستی باو از خود او بخودش. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۶۳ 
در کتاب احتجاج از عبد الله بن جعفر بن آبی طالب در حدیثی روایت نموده گفت رسول صلی الله علیه و آله میفرمود من اولی 
هستم باهل ایمان از خود آنها و هر که من مولای او هستم پس ای علی تو نیز اولی هستی باو از خود او بخودش. 
در کتاب کافی بسندی از حنان روایت نموده گفت سژال نمودم از امام صادق علیه اللام چه چیز برای غیر ورثه خواهد بود از مال 
متوفی فرمود از مترو کات متوفی حقی ندارند جز آنچه را پرورد گار مقرر فرموده است و در آیه فرمود: 
( آن تفعلوا زلی أَِاکم مَعروفً) یعنی جز آنچه را که بطریق مشروع و احسان بکسی واگذارده باید حق وی اداء شود. 


انوار درخشان» ج۱۳ ص:! ۶۴ 
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[سوره الاحزاب (۳۳): آیات ٩‏ تا ۲۷] .... ص : ۶۴ 
اشاره 


یب این منوا وا نا ال علیکم اجاتکم ند فان یه ریا و نودام توزها وکا لبم تون تسیر( 3 
جازم من قوفکم ون یف بتکم وا زاغت لباز و لوب لاجر و ون له لو ۰ نالک اثلی لبون و 
روا زترلا مدید (۱۱) و لول افو و لین فی قلوبهغ مَرض ما وَع له و وله لا رورا (۷ و ذ ال طاة هم 
ال یرب لا مقم لک زوا و قریق ملع لب ون یو رابغ رون لا ار (۱۳ 

و لز خلت علیهغ ین فطارها لا ال[ تزها و ما تیه لیر (۱۳ وش کر هو له ین بل لا یوت دار و 
کانّ عَهْدُ اه 2 مسژلا(۱۵) ُل آنیفعکم را روم یناموت آو ال و دا هون اقلا (۱۶ مَْ من ای یقصفکم 
له آرد بکم شوم آرد کم وحم ول یجدون َْغ ین دون له وا و لا تصیراً 0۷ فد یلم له لَمعوّفین ملکم و القائلین 
اوه هل نا و ایو ایس الا یلا (۱۸) 

یمک علیکم دا جاء الکو رهم یرون ایک دوع ای نی غلبهم من وت ند دعب العف نی کم وت 
حداد أشَة علی ار ولیک له یا أخبط له آغمالهع و ان ذلک علی له یر (۱8 ی تون راب لم یبا و ان 
[خراب ام باذوت فی الاب نون عن آبانکم و زا فیکم ما یل( ۰ کان کم فی ول ال 
و عم یه من کم بوجوا له و یوم الآ خر و ذکر له کثیراً (۲۱) و آ تا را افو متون الاخذات قالوااهدا ما دا ال و شوه و 
صدّق ال و وله و ما زاغ الا (مانً و شرلیماً (۲۷) من المومیینَ رجالْ وا ما عاعذوا له یه ملع من قضی تخب و یم 
یر و ماب لوا تبدیلا (۲۳) 

لیجزی ال الضادقی بصدّقهع ودب المنافقی ِنْ شاء و وب علیهع ال کان عورا زحیماً (۲۴ و راذن کفزوا بتیظهم 
ماو را گقی له ناسا و ک لّه تا یا (0۵ رل لین فاعزومخ من هل الکتاب ین عیاممهم وف 
فی تلربهم الرغت فریقا تلو و رون ریق (۲۶) و ررکم رهم و دبارَهُمْ و ول زارت 1 ها وکا له علی کل 
شینء قدیراً (۲۷) 


انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص! ۶۶ 

شرح .... ص :۶۶ 

با ها الذین منوا اذ کنوا نم الله عاه کم اد جاءتکم جنودٌ 

آیه خطاب بمسلمانان و مبنی بر منت است که بیاد آورید نعمت پرورد گار را هنگامیکه در جنگ خندق لشکر کفار و بت پرستان از 
هر سو بسوی مدینه هجوم آورده پورش بردند بنا داشتند که مدینه را تصرف نمایند و لشکر کفر عبارت بود از قريش و غطفان و بنو 


قریظه و بنو نضیر از همه اطراف و جوانب متوجه مدینه شدند از سوی مشرق طایفه بنی قریظه و بنی نضیر و غطفان هجوم آوردند و 
از سوی مغرب و سمت مکه او سفیان و قبیله کنانه و هم پیمان آنها. 

سنا علیهم ریحا و نودام ترژها: 

جمله تفریع در نتیجه پرورد گار نیز بر کفار باد تندی بسیار سردی را بر آنان مسلط فرموده وزیدن گرفت و هم چنین لشگر غیبی 
پرورد گار از فرشتگان و غیر آنها که مش رکان آنها را نمیدیدند و در دلها و قلوب کفار رعب و وحشت افکند و بمذلت و خواری 
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کشانید و بالاخره کفار همه مغلوب و کشته و برخی فرار نمودند. 
و کانالل ضا تانق | 
مبنی بر تسلیت خاطر مسلمانان است که پرورد گار بر آنچه رفتار نمودید انوار درخشان؛ ج ۱۳ ص: ۶۷ 
کاملا آ گاه و بصیرت دارد. 
اد جا کم من فوقکم و من أشفل منکن: 
در جنگ خندق بسیاری از کفار از هر سو و جوانب رو بمدینه آوردند از سمت بالا و جانب مشرق غطفان و قبایل یهود بنی قریظه و 
بنی نضیر بودند و قبایل دیگر که از جانب غربی رو بمدینه آوردند قریش و ابو سفیان و قبیله کنانه و گروهی از حبشی‌ها بودند. 
و اد زاعت الصا و بَلعّْت لوب الْحناجر: 
در آن هنگام از وحشت و دهشت و ترس دید گان از نظاره دشمن بازمانده مسلمانان نمیتوانستند بصفوف دشمنان نظر افکنند و هم 
چنین از وحشت در قلوب و دلها آنان خفقانی پدید آمده بود. 
از ابو سعید خدری روایت شده گفت در جنگ خندق هنگام سختی و وحشت بحضور رسول صلی الله علیه و آله رفته عرض نمودم 
به چه ذکر و دعاء توسل نمائیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود بگوئید اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا این دعا را خوانده 


نا گهان باد تندی وزید که بسر و رخسار دشمنان میخورد نا گزیر از آن صحنه نبرد فرار کردند. 


مگ م2 


و تون بالله الیوت: 

مبنی بر توبیخ بعض از لشکر اسلام و منافقان است که گمانهای بیهوده و بی‌اساس دلهای آنان را متزلزل نموده برخی میگفتند کفار 
و مش رکان بر مسلمانان غلبه خواهند نمود و وارد مدینه خواهند شد و بعضی دیگر می‌پنداشتند دین اسلام محو و نابود خواهد شد و 
جاهلیت ش رک و بت پرستی باز خواهد گشت و بعضی می گفتند که پرورد گار و رسول او مردم را مغرور نموده و ظفر و غلبه دین 
اسلام را بر شرک و کفر پیوسته نوید ميدادند. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۶۸ 

نالک ایثلی وتو و روا را ٌدیدا: 

در آن هنگام که لشکر کفر و شرکک از هر سو از جانب شرق و غرب بسوی مدینه رو آورده بودند که لغزش و لرزشی در قلب و 
اعضاء و جوارح بعض از لشگر که در وصف مسلمانان صف آرائی نموده عارض شد و خوف و اضطراب دلهای مسلمانان را سخت 
رنج می‌داد. 

و اد یو المنافقون و الذِینَ فی قلوبهم مَرّض ما وَعدنا ال و رَسَوله الا غرژورا: 

منافی گروهی بودند که کفر و شرک دلهای آنها را فرا گرفته و نظر بمصلحت بظاهر اظهار اسلام مینمودند و ناچار خود را از جمله 
مسلمانان معرفی مینمودند و گروهی که قلب و دل آنان بیمار و علاقه قلبی بفرزند و بمال و منال داشته در صورتی که خطری 
بمسلمانان متوجه می‌شد دل خود را باخته از اقدامی باز می‌ماندند و بالاخره چنین می‌پنداشتند که وعده‌های رسول از جانب 
نمود. 

و اذ قالث طافة مهم یا هل نرب لا مُقاع لکغ فارجموا: 

بعض منافقان مانند عبد اللّه ين ابی و پیروان او مسلمانان را تهدید نموده که در صحنه جنگ توقف ننمائید و بوطن خود مدینه باز 
ک فان 

و یشتآذن فریق مهم الب یَقولون ان بیوتنا عَورة: 

و گروه دیگر از افراد مسلمانان درخواست مینمودند که بمدینه و منزل خود باز گردند از نظر اینکه منازل آنان خالی است از مرد و 
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معرض دزدی و سرقت قرار خواهد گرفت و ایمن نیستیم از خطر. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۶۹ 
و ما هی عَورة ان ییون ال فرارا 
پرورد گار گفتار آنانرا تکذیب فرموده که غرض آنان فرار از صحنه جنگ است و گر نه منازل آنان ايمن از خطر سرقت و دزدی 
است از نظر اینکه در حصن است و دیوار دارد. 
و لو حلث علیهم من آفطارها ثم شنلوا لْنة وه 
جمله لو دخلت علیهم شرط و به هیئت مجهول بیان آنستکه چنانچه کفار و مشرکان بطور پنهانی بتوانند از اطراف مدینه و خانه‌ها بر 
منافقان و ضعفاء لشکر مسلمانان وارد شوند و سپس از آنان درخواست نمایند و آنان را به شرک دیرین دعوت نمایند هر آینه 
منافقان پیدرنگ خواسته آنانرا بپذیرند و به شرکک دیرین باز گردند. 
و ما توا بها الا تسیر 
آبه مبنی بر تهدید است منافقان و ضعفاء از اهل اسلام که بیدرنگ خواسته کفار را پذیرفته‌اند بآنان بطور تهدید اعلام می‌شود که 
هرگز پس از امتناع از شرکت و حضور در جنگ زندگی آنان بطول نخواهند انجامید و مرگ آنان بتأخیر نخواهد افتاد و فقط 
اند ک زمانی زندگی خواهند نمود. 
وق کاتوا عاعَدُوا ال من یل لا بو ابا و کان عَهدٌ الّه مس 
آیه س و گند یاد نموده که بر طبق اسلام و پیمان که برسول بسته‌اند و بر حسب التزام باحکام آن آنستکه در برابر بت پرستان و کفار 
باید استقامت نمایند و در مبارزه رسول صلی اه علیه و آله با دنیای کفر و شرکک شرکت نمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۷۰ 
قلْ لن بعکم الْفراژ ان فرتع من اْعزت آو الثل و ذا لا تون لاد 
ای رسول گرامی باین گروه منافق و آنان که ایمان آنان بر پایه صحیح و استقامت ننهاده‌اند بگو بطور تهدید که فرار از صحنه 
جنگ هرگز سبب زندگی طولانی شما نخواهد شد زیرا هر فردی از بشر زمان معین برای زندگی او مقرر شده خواه ناخواه در 
همانوقت مقرر در آستانه م رگ خواهد در آمد بفرض که در صحنه جنگ شر کت ننمائید و از سعادت بی‌بهره شوید بر طول 
زندگی آنان ه رگز افزوده نخواهد شد. 
فُلْ من ذا ای بَغصفکم من له ان آراد بکغ شوعاً ر آراد بکغ رخ 
آیه خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده که بگروه منافق و مانند آنها بطور تهدید بگو چنانچه پرورد گار برای هر یک از 
شما ضرر و خطری را بخواهد که عمل و سوء اختیار شما آنرا مقتضی است آیا کسی قدرت آنرا دارد که مانع شود و از ضرر و 
عقوبت پرورد گار شما را ايمن بدارد و رهائی بخشد و چنانچه در شرکت در جنگ از نظر توحید افعالی که خیر و سعادت نصیب 
هر یکک فرماید آیا کسی از آن میتواند جلو گیری نماید. 
ولا یَجدون له من دون ال ول و لا تصبر 
بر حسب خرد و ارشادات دینی بطور بداهت تصدیق خواهند نمود که آفرید گار که زمام تدبیر جهان در حیطه قدرت او است ه رگز 
نیروی و قدرتی بر آنان جز ولایت و خواست پرورد گار تأثیری نخواهد داشت. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۷۱ 
قذ یم له المعقین منکم و این لا خوانهم عم لا و لا بو اس یا 
پرورد گار عالم بطور شهود احاطه دارد بر گروهی که دوستان خود را منع می‌نمودند از شرکت در جنگ لشکر اسلام با مش رکان و 
کفار و آنان را بازمیداشتند از توجه بجنگ با کفار و چنین گمان داشتند که قریش و ابو سفیان و هم پیمان او از بهود بطور حتم 
غلبه خواهند یافت بر مسلمانان و ببرادران منافق و ضعفاء از مسلمانان می گفتند از لشکر اسلام اعراض نمائید و بسوی ما بیائید. 


ای رسول گرامی این گروه از ظاهر مسلمان که رفاقت و دوستی با مشر کان دارند هر گز در جنگ شر کت نخواهند نمود جز اند کک 
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زمانی بمنظور ریاء و خود نمائی که در نفع جنگ شرکت داشته باشند زیرا قلوب و دلهای آنان با بت پرستان است. 
ان گروه بظاهر سلمان از هر ون و بازی و وسرل کر وک در کوب یج مایت یم ره تبو3: 
ادا جاء لوف رب هم بنظرون ایک دور هم کالّذی ی علیه ‏ ی لت 
بیان حال وحشت و اضطراب این گروه است چنانچه در جنگ خطری متوجه مسلمانان شود با کمال وحشت و هراس برسول توجه 
نموده دید گان آنها بدور چشم آنان می‌چرخد و بحرکت در ميآید مانند کسیکه در آستانه مرگ درآید و کسی را نمی‌بیند و 
تشخیص نمیدهد که جز اظهار عجز و شکست برای لشکر اسلام نتیجه‌ای ندارد. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۷۲ 
ُاذا دعب الحوف سلف کم بت حداو: 
و هنگامی که از خطر جنگ ایمن شوند و غنیمت جنگی بدست آورند زبان بدگوئی بگشایند و سرزنش گویند و سهم بیشتری از 
غنیمت درخواست نمایند. 
این 3 بظاهر مسلمان از هر خیر و کار نیک رو گردانند و امتناع می‌ورزند. 
ولیک کم یمتا 
آنان بظاهر دعوی اسلام مینمایند بمنظور اينکه از خطر ایمن باشند و از مصالح نیز بهره‌مند گردند و هرگز بحقیقت ایمان نیاورده‌اند. 
چنانچه اعمال خیر و کار نیک نیز از آنان سرزند از نظر اينکه بر پایه عقیده ثابت و ایمان نیست اعمال آنان بیهوده خواهد بود. 
و کانّ ذلک علی الله سیر 
نفاق و دوروئی این گروه از مسلمانان خطر بزرگی برای اسلام و مسلمانان دارد زیرا اختلاف داخلی است که سبب تفرقه و 
پراکند گی جامعه اسلامی می‌شوند از نظر اينکه بظاهر دعوی اسلام مینمایند و در اثر معاشرت با مردم نکات ضعف را بدست آورده 
بصورت دوست در مقام عیب جوئی و تفرقه مسلمانان بر ميآیند و از سوی دیگر در اثر علاقه قلبی و رفاقت با کفار و معاشرت آنانرا 
از جریان امور داخلی آ گاه مینماید بر این اساس آیه کریمه مبنی بر تذ کر و خطری است که از گروه منافق و ضعیف الایمان بر 
جامعه اسلام و مسلمانان متوجه خواهد بود و آیه از نظر توحید افعالی ضرر و خطر آنانرا که باسلام و بر جامعه مسلمانان انوار 
درخشان» ج۱۳» ص: ۷۳ 
وارد نمایند ساحت او دفع خطر آنان را بعهده گرفته و بر ساحت کبریائی او ناچیز است. 
یخسبون الاب لم یا 
این گروه منافق و ضعیف الایمان هرگز نخواهند پذیرفت که دشمنان اسلام و لشکر کفر و شرک مغلوب گشته و صحنه جنگ را 
واگذارده فرار نموده‌اند و از نظر بیم و هراسی که از حضور در صحنه جنگ و نبرد دارند هرگز تصدیق نخواهند نمود که لشکر 
اس ی 
و ان یأت الغزات یدوز هم باون فی الأغراب تون عن آنبانکم: 
واه فرش خمتای سای باودیگر میک را میلاک با گرد ای کرو سای که درگ کت نس تایه مها 
است بلکه تصمیم دارند که از محیط و صحنه جنگ بدور رفته خوف از اينکه خطری بآنان متوجه شود و فقط از خارج از جریان و 
سرنوشت جنگ استحضار یابند. 
و و کاوافیکم ما الوا لا 
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این گروه چنانچه بطور تصادف در صحنه جنگ حضور یابند نه بقصد دفاع از حریم اسلام است بلکه فقط بمنظور اينکه از مخالفت 
و اعتراض مسلمانان ايمن گردند. 
لیذ کات کم فی زشول ال أَوَة مت 
آیه مبنی بر تاکید در باره شر کت در جنگ و پیروی از سیره و روش رسول صلی اللّه علیه و آله و استقامت و صبر در برابر حوادث 
است. انوار درخشان» ۳ ص: ۷۴ 
آیه خطاب بجامعه اهل ایمان است که مقتضای ایمان و تصدیق رسالت رسول آنستکه مسلمانان از سیره و روش رسول گرامی صلی 
له علیه و آله پیروی و تأسی نمایند که سیره حسنه و برنامه صحیح و کامل است و در آن شاثبه نقص نخواهد بود. 
و پیوسته در همه حالات و تحولات و رزم و جنگ و حوادث و رویدادهای باو اقتداء نموده و بهمرهی او در جنگ شر کت نموده 
صبر و بردباری را در مواطن جنگ پيشه خود نموده هم چنانکه در جنگ احد که دشمن متوجه رسول صلی اللّه علیه و آله شده 
دندان مبارک او شکسته شده از پیشانی درخشان او خون جاری گشت عم بزرگوار او حمزه سید الشهداء بقتل رسید فساها نان فد 
باید از سیره و روش او پیروی نموده هر حادثه‌ای را باغوش کشند و در مواطن مبارزه با دنیای ش رک و کفر با او شرکت نمایند 
شهادت را فوز و فضل پروردگار و رستگاری بطور حتم بدانند. 
من کانّ جوا له و الوم خر 
بان اوضات اهل انمان است که پیروش و ناسی از سبرة,وسول صلی اللهعلیه و آله اعتصاضی تعراض اقا ایمان دارد به این که در 
انتظار رحمت پرورد گار بوده پیوسته بوظائف دینی رفتار نموده بروز قیامت معتقد و از ذ کر و تسبیح و حمد و ثناء پرورد گار غفلت 
ننموده از اقوال و گفتار و رفتار او پیروی نمایند. 
و یا را الم تون ناوات قالرا مش ماظن الله و تقرله و ضق ال و زسون: 
بیان حال خواص از اهل ایمان است از منظره هولناک هجوم قبایل چندی از بهود بنی قریظه و بنی نضیر و غطفان و کنانه و ابو 
سفیان و کفار قرش لشکر اسلام با کمال توجه نیروی ایمان و صبر را ناگزیر بکار برده با قدرت از ثبات متذ کر وعده ساحت 
پرورد گار شده که در آیات کریمه نیل بمقامات عالیه از ایمان و سعادات را انوار درخشان» ۱۳ ص: ۷۵ 
وابسته بمجاهدات و مبارزه با دنیای شرکک نموده که اساس کفر و شرک را در جهان ريشه کن نماید. 
و هم چنین وعده رسول (ص) که فرمود استقرار دین اسلام بآنستکه مسلمانان در مبارزه با بت پرستان و یهود کمال استقامت را باید 
بنماید و از سوی دیگر شرکت و همرهی با رسول صلی الله علیه و آله در جنگ‌ها و زد و خورد و مبارزه با دنیای شرک و کفر 
بهترین فضیلت و سبب قرب بساحت کبریائی معرفی فرموده است. 
و فضیلت برای اهل ایمان زیاده بر این تصور نمی‌رود که در صف رسول صلی الله علیه و آله در برابر دئیای کفر و ش رک استقامت 
و پایداری نموده و وظیفه رزمی و رسالت رسول را در اين امر مهم بعهده بگیرد و از اسلام و رسول مکرم دفاع نماید. 
بدیهی است اهل ایمان از تذکر این نعمت‌ها که پرورد گار بفضل خود نصیب آنان فرموده خرسند و مسرور بوده در مقام شکر و 
تصدیق و تجدید عهد با پرورد گار و با رسول گرامی بر آمده و با جدیت و فداکاری در مقام مبارزه با انبوه لشکر در آن صحنه 
هولنااکك قدم نهاده‌اند. 
و صَدق ال و وله 
گواهی و شهادت دهند که طریقه سخت پرفراز و شیب بهشت جوار رحمت را بطور عیان مشاهده نموده با صمیم قلب و اعتماد به 
نیروی غیبی با دشمن مصاف داده‌اند. 


مج ما2 


و ما زادهخ الا ایمانا و تشلیما: 
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حضور در آن صحنه هولناک از انبوه لشکر ش رک و کفر و شرکت در انجام وظیفه رسول (ص) سبب توجه قلب و ثبات ایمان و 
تسلیم بخواست پرورد گار بوده و بآنچه در باره هر یک تقدیر فرموده از نیل بسعادت حقیقی و نیل بشهادت و يا ظفر و غلبه بر 
شرکک و کفر با تأسف این که در آن صحنه از لقاء کبریائی بی‌بهره گشته‌اند انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۷۶ 
میّ امن رجال صََقوا ما عاعدُوا ال علیه مهم من قضی تخبه و مهم من بننظر: 
بیان صفت و فضیلت رزمند گان اسلام در صحنه هولناک و خونین خندق است که لشکر اسلام با انبوهی از لشکر شرکک و کفر 
بمبارزه برخاسته در مقام توصیف برخی از آنان فرمود رادمردانی هستند که از نظر خلوص ایمان و صدق وفاء بعهد که با پرورد گار 
پیمان بسته با دشمن مبارزه نمایند. 
و همچنین بعهدی که با رسول گرامی صلی اه علیه و آله برقرار نموده که او را در هر حادثه و روبدادی نصرت و یاری و مدد 
دهند و از حریم اسلام و رسول گرامی او با کمال قدرت و صرف نیرو که در اختیار دارند دفاع نمایند و هنگام مقابله با دشمن ثبات 
و انامه قبوده از قشم بو رگ داد و تشرد ردو ودرا ادامه خادة فا شم با یکشت و با که فو له 
ضد اهل نفاق از لشکر که از وحشت و بیم از دشمن نیروی مقاومت را از دست داده بدشمن پشت نموده فرار می‌نمودند و عهد و 
پیمانی را که به پرورد گار داده نقض مینمایند. 
بعض افراد لشکر از نظر خلوص نیت بعهد و پیمان خود وفا نموده در حال مبارزه با دشمن از پا بدرآمده بخاک خون کشیده شده 
بقتل رسید و بلقاء ال نائل گردید. 
بعض دیگر بمقابله و زد و خورد با دشمن تا آخرین لحظات ادامه داده جنگ پایان یافته نا گزیر بانتظار شهادت در صحنه‌های رزمی 
دیگر خواهند بود. انوار درخشان ج۰۱۳ ص: ۷۷ 
و ما وا دیا 
بدین تصمیم که بعهد و پیمان خود ادامه دهند و آماده حضور در صحنه جنگ باشند» و از عهد خود لحظه‌ای تزلزل بخاطر آنان 
خطور نمی‌نماید. 
یجزی ال لصَادقین بصقهم: 
در نتیجه مقاومت در صحنه جنگ و مبارزه با دشمنان در اثر صدق عمل و پایداری افراد مومن خالص از لشکر را سعادت و جزاء 
خیر ارزانی خواهد فرمود. 
ودب المافقین ان شاء: 
افراد لشکر که از حضور در صحنه خودداری نموده و با حضور يافته بمنظور اينکه بظاهر با مسلمانان باشند و از ملامت و سرزنش 
آنان ايمن گردند بالاخره طبق وظیفه رفتار ننموده و در مقام توبه برنيایند پرورد گار آنان را عقوبت خواهد فرمود. 
و توب علیهم: 
در صورتی که در مقام عذر خواهی برآیند و توبه نمایند و پذیرفته شود بفضل پرورد گار از تقصیر آنان صرف نظر فرماید و مورد 
عفو قرار گیرند. 
ان ال کانٌ عُفورا حیما: 
هر دو صفت فعل پرورد گار است مغفرت و غفران بمعنای ستر گناه است که نادیده گرفته شود آنگاه بفضل پرورد گار تیره گی از 


روان آنان زایل شده استحقاق رحمت خواهد یافت. 
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از نظر اينکه گناه و تمرد از وظیفه سبب تیره گی قلب و بعد و محرومیت ميشود بر این اساس استحقاق عقوبت خواهد یافت و چنانچه 
در مقام توبه برآید و با آتش انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۷۸ 
ندامت و پشیمانی تیره گی قلب و بعد و محرومیت خود را بتواند تدارک نماید بفضل پرورد گار تیره گی قلب و بعد روح او از 
رحمت نیز برطرف شده در اثر فضل و آمرزش پرورد گار صفاء و نورانیت روح و روان خود را باز خواهد یافت آنگاه شایسته 
رحمت و فضل بیشتر پرورد گار قرار خواهد گرفت. 
و رد ال لیم کفزوا بَیظهم لع الوا خر 
بیان جریان پیش آمد در جنگ است به اين که ابو سفیان و لشکر قریش و قبیله غطفان و سایر قبایل که بهمراه آنان بوده در اثر غم 
و اندوه که بر آنان رو آورد که با مقدماتی همه آن قبایل هم عهد و پیمان شدند و از همه جوانب بسوی مدینه رو آورده هجوم 
نمودند ولی آرزوی آنان مبدل بیأس و بصورت ناامیدی درآمد باد تندی بر مشرکان و ساير قبائل وزیدن گرفت همه عاجز شدند و 
وحشت و رعب در دلهای آنان پدید آورد و هم چنین نیروی غیبی فرشتگان قلوب پلید مش رکان را متزلزل نمود. 
و بر حسب روایتی که نقل می‌شود عمرو بن عبد ود که با علی بن آبی طالب علیه التر لام مصاف داد و در نتيجه بقتل رسید همه آن 
قبایل از وحشت و رعب از صحنه جنگ فرار نمودند. 
نالوا یر 
مشرکان با قبایل چند از بهود که بسوی مدینه آمدند بمنظور اينکه بر مسلمانان غلبه نمایند و چون مغلوب شده از صحنه فرار نمودند 
بآرزوی خود نرسیدند. 
و کی اللهالَمْمنیت الْتال: 
بیان منت است بر لشکر اسلام و لفظ جلاله نیز ذ کر شده در اثر پیش آمد خارق عادت که رخ داد و سبب یأس و فرار مش رکان 
گرد ید از جمله باد تندی در انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۷۹ 
بیابان وزید و نیز فرشتگان رعب و ترس در دلهای مشرکان و همرهان آنان افکنده سبب پراکند گی آنان گشت. 
و کان ال وا عزیزا: 
صفت فعل پرورد گار است که با نیروی غیبی کفار و مشرکان را از ادامه جنگ منصرف نمود به کشته شدن عمرو بن عبد ود خوف 
و هراسی در دلهای آنان راه بافت که سبب هزیمت آنان شد. 
و رل لین طاهَرومع ین آَغل الکتاب من یاصیهع: 
آیه بیان س رگذشت جنگ خندق است که قبیله بنی قریظه که بهمرهی و کمک ابو سفیان و مشرکان بجنگ آمده بودند در قلعه‌های 
خودشان متحصن شده بودند در اثر محاصره قلعه‌ها مورد تهدید قرار گرفته بطوریکه بر پشت بامها و دیوارهای قلعه بالا- رفته و 
صحنه جنگ و زد و خورد را مشاهده مینمودند پرورد گار در دلهای آنان رعب و ترسی پدید آورد که خواه ناخواه از ترس از 
قلعه‌ها پائین آمده تن بم رگ و کشته شدن دادند که خودشان یعنی افراد قبیله بنی قریظه تسلیم مرگ شدند و فرزندان و بانوان آنان 
باسارت در آیند. 
وف فی تلوبهم لغب فُریقا تلو و تون فریقا 
در اثر رعب و ترس که دلهای قبیله بنی قریظه پدید آمد لشگر اسلام توانستند مردان آنها را بقتل برسانند و بانوان و فرزندان آنان را 
باسارت خود درآورند بدون اينکه لشکر اسلام بطور عموم یا مشرکان و همرهان آنها بصحنه جنگ وارد شوند فتح و پیروزی 
نصیب لشکر اسلام گردید. 
و نکم أَرضهُم و یرهم و أوالهغ و آرضاً لغ تما 
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پس از اينکه مردان قبیله بنی قریظه تسلیم شده و بقتل رسیدند و فرزندان انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۸۰ 
و بانوان آنها باسارت در آمدند آیه در مقام منت دیگری است که اراضی و زمینهای مزروعی و هم چنین خانه‌های مسکونی و 
اموال منقول آنها و اراضی که برای بدست آوردن آنها مسلمانان جنگ ننمودند و همه این اموال بورائت در اختیار مسلمانان در 
مک 
و کال ال علی کل شَیء دیرا: 
قدیر صفت فعل پرورد گار است که بر هر چه امکان پذیرد و خواسته در نظام باشد پرورد گار بر آن بدون شرط قدرت دارد و هر 
چه شرط و قید باشد از لوازم خواسته است. 
در تفسیر مجمع است محمد بن کعب قرظی و غیر او از اصحاب سیر گفته‌اند از جمله سر گذشت جنگ خندق آنستکه گروهی از 
بهود از جمله سلام بن ابی الحقیق و حی بن اخطب با گروهی از افراد قببله بنی نضیر که رسول اکرم صلی اه علیه و آله آنان را از 
نواحی مدینه اخراج نموده بسوی قريش ساکنان مکه آمدند و آنها را ترغیب بجنگ با رسول صلی الله علیه و آله نمودند و گفتند 
که از شما در این جنگ کمک و یاری و شرکت خواهیم نمود. 
قریش بآنها گفتند که شما اهل کتاب توریةٌ هستید آیا دین ما بهتر است و يا دین محمد گفتند بلکه دین شما بهتر است و شما اولی 
هستید بحق هم چنانکه آیه در باره بهود گفته است (لم رای لین وتا تسیب مق الکتاب بو باْجبت و ساموت وق 
ی کمَروا ّلاء دی مق این منوا سیلا) قریش از اظهار مساعدت بهود بآنها مسرور شدند و وعده و پیمان انجام یافت سپس 
گروه بهود نزد قبیله غطفان رفته آنان را نیز ترغیب بجنگ نمودند و بآنها خبر دادند که با آنها مساعدت خواهند نمود و با قریش نیز 
بیعت نموده‌اند سپس ابو سفیان بن حرب قائد قریش از مکه خارج شده و هم چنین قبیله غطفان انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۸۱ 
قائد آنها عبینةٍ بن حصین بن حذیفهٌ بن بدر و حارث بن عوف از قبیله بنی مره و مسعر بن جیله اشجعی با گروهی از قبیله او و بحلفا 
و هم پیمان خود از بنی اسد خبر دادند و طلیحه و گروهی از بنی اسد که هم پیمان با قبیله اسد و غطفان بودند هم چنین قریش 
بگروهی از قبیله بنی سلیم خبر دادند و ابو الاعور سلمی و پیروان او بکمک قريش آمدند. 
چون برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خبر جریان همدستی کفار با قریش رسید دستور فرمود که در اطراف مدینه خندق حفر 
نمایند و سلمان فارسی بدین دستور مبادرت نمود و نخستین صحنه جنگ است که سلمان با لشگر اسلام شرکت مینماید و گفت 
پرسول صلی اللّه علیه و آله که در ایران هنگام که مورد محاصره دشمن قرار میگرفتيم خندق در اطراف شهر میکندیم این دستور را 
لشکر اسلام اجرا نمودند. 
از جمله وقایع که بطور اعجاز در حفر خندق رخ داد آنستکه ابو عبد اللّه حافظ بسندی از کثیر بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف مزنی 
که از پدرش نقل نمود گفت رسول صلی اللّه علیه و آله برای حفر خندق خطی کشید و هر چهل ذراع را به ده نفر واگذارد. 
مهاجر و انصار در باره رفاقت سلمان با آنها اختلاف نموده هر یک میخواستند که سلمان با آنها شرکت کند از نظر اینکه سلمان 
فرد فیروفقلای موف و رسول صلی اللهطلیه و آله فر مود سلمان از ما آهل بت استه: 
و عمرو بن عوف گفت که من و سلمان و حذيفة بن یمان و نعمان بن مقرن و شش نفر دیگر از انصار چهل ذراع از خندق را 
کندیم تا بزمین اصلی رسیدیم ناگهان از درون خندق سنگ سفیدی نمایان و کلنگ ما شکسته شد و بر ما دشوار شد. 
به سلمان گفتیم که جریان را برسول صلی الله علیه و آله خبر دهد که آنرا واگذاريم سلمان جریان را پرسول صلی الله علیه و آله 
خبر داد و رسول صلی اللّه علیه و آله در آنمحل تشریف آورد در انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۸۲ 
حالی که قبه و سقفی بر آن زده بودند عرض نمودند که در خندق سنگ بزرگ سفیدی نمایان شده که دشوار است نميتوانيم آنرا 


بنکیم 
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رسول صلی اللّه علیه و آله با سلمان وارد خندق شده کلنگ را بدست گرفت بکنار سنگگ کویید شعله‌ای و جرقه‌ای بر خاست که آن 
صحنه را روشن کرد مانند چراغ در شب تیره و تاریک رسول صلی الّه علیه و آله تکبیر فرمود و مسلمانان نیز تکبیر گفتند بار دیگر 
که با کلنگ بآن سنگ زدند باز جرقه‌ای جهید که آن صحنه را روشن نمود بار سوم نیز هم چنین. 

سلمان سوال نمود پدر و مادرم بفدای تو پا رسول اللّه چه است این جرقه‌ها حضرت فرمود بار اول شاهد آنستکه پرورد گار بر ما 
یمن را فتح خواهد فرمود بار دوم شاهد آنستکه شام را بر ما فتح خواهد فرمود بار سوم شاهد آنستکه پروردگار مشرق را برای ما 
فتح خواهد فرمود مسلمانان نیز مسرور شدند و گفتند الحمد له موعد صادق است. 


2 


ال و رَشُولهُ و حٍ دق الله و رَشُوله) و منافقان 
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گفت ناگهان لشکر احزاب از دور نمایان شدند لشکر اسلام گفتند (هذا ما ود 
بیکدیگر می گفتند بسیار عجب است رسول وعده باطل میدهد و خبر میدهد از پثرب که قصور حیره و مداین کسری را مشاهده 
مینماید و همه آنها برای شما فتح می‌شوند در حالی که سر گرم حفر خندق هستند و نمیتوانند که قضاء حاجت نمایند. 

و از جمله خارق عادت آنستکه ابو عبد اللّه حافظ بسندی از عبد الواحد بن ايمن مخزومی نقل نموده گفت ایمن مخزومی که شنیدم 
جابر بن عبد له می گفت در روز جنگ خندق مشغول کندن خندق بودیم ناگهان سنگی مانند کوه ظاهر شد. 

برسول صلی الله علیه و آله جریان عرض شد فرمود آب بآن بپاشید و رسول بآن مکان تشریف آورده در حالی که بر شکم خود 
سنگ بسته بود کلنگ را بدست گرفته چند بار به سنگ کوبید بصورت رمل در آمد جابر برسول اکرم صلی اه علیه و آله عرض 
نمود اجازه فرمائید بمتزل خود انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۸۳ 

بروم رفت به همسر خود گفت آیا غذا چیزی حاضر داری پاسخ گفت صاع از جو و بزغاله داریم جو را آسیاب کرد و پخت و 
بزغاله را ذبح کرد و به همسر خود داد که طبخ نماید و سپس جابر بسوی خندق آمده پس از ساعتی بار دیگر بمنزل آمده دید که 
نان و غذا حاضر است باز بسوی رسول صلی الله علیه و آله باز گشت عرض نمود غذا حاضر است با دو نفر از اصحاب و لشگر 
برای صرف غذا بمتزل ما تشریف بیاورید. 

فرمود غذا چقدر است عرض نمود یک صاع جو و یکک بزغاله رسول دستور فرمود که همه آن لشگر بمنزل جابر برای صرف غذا و 
ناهار حاضر شوند جابر بمنزل آمده به همسر خود خبر داد که رسول صلی الله علیه و آله با مردم بسیاری برای صرف غذا بمنزل ما 
میآیند جابر گفت اندک غذا سبب خجلت است که همه این لشگر میآیند برای صرف غذا همسر جابر سوال نمود آیا گفتی که 
مقدار غذا چقدر است جابر گفت بلی خبر دادم از قدر غذا همسر جابر گفت پرورد گار و رسول صلّی اه علیه و آله عالم است. 
در آن میان رسول صلی اللّه علیه و آله و سایر مردم وارد منزل جابر شدند. 

فرمود نان و غذا را بیاون رسول نان و آب و گوشت را ترید مینمود و گوشت را هم تکه‌تکه مینمود و به مردم میداد بدین منوال 
غذا را تقسیم می‌نمود تا همه آن مردم از غذا سیر شدند و دیک و غذا بار دیگر در تنور نهاده شد. 

وسولضلی الله علیه و آله فرنود هر یک از افراد لفگر غذا بخورند وبروند دیگران را نفرستند که از غذا همه آفراد لشگر سیر 
ِِ" 

پس از اينکه لشگر اسلام از کندن خندق فراغت یافتند قریش و لشگریان نزدیک مدینه وارد شده در حالی که ده هزار نفر جنگجو 
از بنی کنانه و اهل تهامه بهمراه آنان بود هم چنین قبیله غطفان و گروهی از اهل نجد بود و در اطراف کوه احد نازل شدند. 

رسول صلی اه علیه و آله و مسلمانان نیز از مدینه خارج شده نزدیکی کوه سلع نزول انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۸۴ 

نموده و سه هزار نفر شماره مسلمانان بود و در آن محل خندق فاصله بود با کفار و مهاجمان. 

وحی ابن اخطب نضیری بملاقات کعب بن اسد قرظی بزرگ قبیله بنی قریظه آمد در حالی که با رسول صلی الله علیه و آله هد و 


پیمان بسته بود هنگام که گفت صدای حی ابن اخطب را شنید او را بقلعه خود راه نداد و گفت من با رسول عهد و پیمان بسته و 
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ه رگز عهد خود را نقض نخواهم نمود زیرا که از او جز وفاء و صدق ندیده‌ام. 
بالاخره با اصرار حی بن اخطب را پذیرفت و با او در اين باره گفتگو نمود حی گفت که من وسیله عزت را برای تو آماده نمودم و 
دریا لشگر برای تو آورده‌ام قریش با همه عظمت و همچنین قبیله غطفان را حاضر نموده که تا مسلمانان را مستاصل ننمایند از جنگ 
باز نگردند. 
کعب پاسخ گفت بخدا س و گند سبب مذلت و خواری ما خواهد بود و نتیجه‌ای برای ما نخواهد داشت مانند ابری که رعد و برق 
دارد ولی باران ندارد و خشکک است و من از محمد جز صدق و وفاء بعهد ندیده‌ام مرا واگذارید و با محمد سازش مینمائیم. 
حی ابن اخطب زیاده اصرار نمود تا اینکه کعب را حاضر کند که پیمان خود را با محمد نقض کند و نیز حی گفت که من در قلعه 
شما بطور رهن خواهم بود چنانچه قریش و غطفان از مبارزه با مسلمانان منصرف شدند و باز گشتند در آن حال هر خطری متوجه 
شود از مسلمانان من نیز معرض خطر خواهم قرار گرفت چون خبر برسول صلی اللّه علیه و آله رسید سعد بن معاذ بن نعمان که 
بز رگ خزرج بود بهمراهی آنان عبد اللّه بن رواحه و خوات بن جبیر را فرستاد تا جریان را دست آورند و از مشرکان و تصمیم آنان 
آ گاهی بيابند چنانچه کعب و بنی قریظه بعهد خود وفا دارند بمردم اعلام شود و چنانچه عهد خود را با مسلمانان نقض نموده‌اند 
لشکر اسلام آماده بسیج بصحنه جنگ شوند. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۸۵ 
پس از سوال پاسخ گفتند کعب و قببله بنی قربظه پیمان خود را با رسول صلّی الله علیه و آله نقض نموده‌اند و سعد بن عباده به بنی 
قریظه فحش داد و سعد بن معاذ گفت رابطه ما تیره است و فحش اثری ندارد. 
پس از اينکه خبر نقض عهد و پیمان قبیله بنی قریظه را برسول صلّی اه علیه و آله اعلاعم نمودند رسول چند بار تکبیر گفت و 
خطاب به عموم لشگر نموده فرمود بشارت باد شما را بمقابله با دشمنان. 
در آن هنگام بر مسلمانان سخت و دشواری آمد زیرا کفار از هر سو بآن سرزمین رو آوردند و از طرفی منافقان نیز نفاق خود را 
آشکار نمودند. 
رسول صلی الله علیه و آله و لشگر اسلام قریب بیست هشت شبانه‌روز آماده جنگ بودند ولی شروع نشده بود فقط پاره‌ای از اوقات 
تیرهائی رها می‌نمودند ولی چند نفر از لشکر قریش مانند عمرو بن عبد ود و عکرمة ابن ایی جهل و ضرار بن خطاب و هبیرة ابن ابی 
وهب و نوفل بن عبد اه آماده جنگ شده و به بنی کنانه نیز خبر دادند که بصحنه جنگ حضور يابند. 
و سپس عمرو بن عبد ود و همرهان وی رو بمدینه آمده و نزدیک خندق توقف نموده گفتند این مکر و حیله‌ای است که عرب بآن 
پی نبرده و در مقام جولان اسبهای خود برآمدند و میدان فاصله خندق و کوه سلع را جولانگاه قرار داده. 
آنگاه علی بن آبی طالب علیه الشلام بهمرهی چند نفر از لشکر اسلام از خندق خارج شده که راه بر کفار ببندند. 
و عمرو بن عبد ود از قبیله قریش که در جنگ بدر شرکت نموده و مجروح شده بود و در جنگ احد مجروح بود نتوانست حضور 
یابد و در جنگ خندق حضور یافت که نیرومندی خود را اعلام نماید و او را فارس یلیل می‌نامیدند و به شجاعت معروف بود. 
ابن اسحاق نوشته است که عمرو بن عبد ود در آن صحنه جولانگاه فریاد نمود انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۸۶ 
و مبارز می‌طلبید در آن حال علی بن آبی طالب علیه التلام که برخسار خود قناع افکنده بود عرض کرد و خطاب برسول صلی اه 
علیه و آله نموده که اجازه فرما بمبارزه او بروم رسول (ص) فرمود منشین. 
دگر بار عمرو بن عبد ود فریاد زد و زبان توبیخ گشود می گفت کجا است بهشت که میگوئید هر که کشته شود داخل بهشت 
می‌شود آنگاه علی بن آبی طالب برخاسته گفت ای رسول صلی الله علیه و آله اجازه میدهی بمبارزه او بروم و بار سوم که عمرو 
فریاد بر آورد و اشعار جندی را خواند. 
در آن حال علی بن آبی طالب بر خاسته اجاژه عواست که بجنگه عمرو برود رسول صلی الله علیه و آله لجازه فرمود علی علیه 
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الشلام قدم بصحنه جنگ نهاد و اشعاری چند انشاء نمود و خواند. 
عمرو بن عبد ود سژال نمود تو کیستی فرمود علی بن آبی طالب هستم عمرو گفت مبارزی غیر تو نبود که سن او بیشتر از تو باشد و 
من کراهت دارم از اينکه تو را بقتل برسانم. 
علی بن آبی طالب فرمود بخدا سوگند که من هرگز کراهت ندارم اينکه تو را بقتل برسانم عمرو سبخت خشمگین شد از اسب خود 
فرود آمد و شمشیر او مانند شعله آتش بود بسوی علی هجوم کرد و علی با سپر خود جلو ضربت او را گرفت و عمرو شمشیر خود را 
فرود آورد سپر علی را پاره کرد و بر سر علی علیه التلام جرح وارد شد علی نیز بر گردن عمرو ضربه‌ای وارد نمود که بزمین افتاد. 
و بر حسب روایت حذیفه گفت که علی بن آبی طالب با شمشیر هر دو پای عمرو را قطع نمود و به پشت بزمین افتاد ناگهان علی 
تکبیر گفت رسول صلّی اه علیه و آله فرمود علی عمرو را بخدا سوگند بقتل رسانید و عمر بن خطاب بسوی او شتافت که صحنه را 
مشاهده نماید عمر گفت یا رسول اه عمرو کشته شد در حالی علی سر عمرو را از بدن جدا نموده نزد رسول صلی الّه علیه و آله 
میآورد و رخسار او میدرخشید. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۸۷ 
حذیفه گفت رسول صلی اللّه علیه و آله هنگام که علی را مشاهده نمود که سر عمرو را نزد او آورد فرمود بشارت باد تو را یا علی 
چنانچه عمل و غلبه تو را بر عمرو موازنه نمایند با اعمال صالح همه امت اسلام هر آینه عمل تو بر همه رجحان خواهد داشت زیرا 
هیچ خانه‌ای از مش رکان نیست که در اثر قتل عمرو مذلت و خواری در آن خانه پدید نیاید و هیچ خانه‌ای از مسلمانان نیست جز 
اینکه در اثر قتل عمرو عزت و قدرتی بدست نیاوردند. 
و نیز از حاکم ابی القاسم بسندی از سفیان ثوری از زبید انی از مره از عبد الله بن مسعود نقل نمود که آیه را قرائت می‌نمود (و 
کفی اه المومنین القتال بعلی). 
در آن میان پس از قتل عمرو لشکر قریش پراکنده شده و اسبهای آنها در اطراف خندق بودند لشکر اسلام نیز مشرکان و قریش را 
تعقیب می‌نمودند و نوفل ابن عبد العزی را در خندق مشاهده نمودند و بر او سنگ پرتاب می کردند نوفل می گفت بیائید پائین 
خندق. بجنگ پردازيم در آنهنگام زییر بن عوام او را بقتل رسانید. 
و گفته شده که سبب قتل نوفل آن بود که علی بن ابی طالب با نیزه بر گردن او زد او را در خندق بقتل رسانید و مشرکان بنزد 
رسول صلّی اللّه علیه و آله فرستادند که جسد نوفل را بده هزار درهم خریده تحویل بگیرند رسول صلی الله علیه و آله فرمود جسد 
او را ببرید ما هرگز در قبال اجساد مرد گان ثمن نخواهیم پذیرفت. 
ابن اسحاق گفته که حنان بن قیس بن عرفه با تیر سعد بن معاذ را مجروح نمود و باو گفت من فرزند عرفه هستم و سعد گفت 
پرورد گار تو را در آتش بیفکند سعد بن معاذ می گفت بار الها چنانچه از حرب قریش باقی مانده مرا نگهدار و من دوست دارم که 
با گروهی جنگ نمایم که رسول تو را اذیت نموده و او را از وطن آواره نمودند و چنانچه جنگ پایان یافته این جرح و جراحت را 
سب انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۸۸ 
شهادت من قرار بده و زنده باشم که انقراض و اسارت بنی قریظه را ببینم و مسرور شوم. 
گفته شده که نعیم بن مسعود اشجعی بحضور رسول صلّی الّه علیه و آله آمد عرض نمود من اسلام را پذیرفته‌ام و از قبیله من کسی 
باسلام من آگاه نیست و هر چه امر میفرمائی طاعت می‌نمايم. 
رسول صلی اللّه علیه و آله بوی فرمود: هر چه می‌توانی با دشمنان مکر و خدعه بکار ببر و آنانرا فریب بده جنگ بر اساس مکر و 
خدعه و یرنگگ است. 
نعیم بن مسعود بنزد قبیله بنی قریظه رفت بآنان گفت که من صدیق و دوست شما هستم قبیله بنی قریظه در حومه مدینه زندگی 


می‌نماید و اين شهر مدینه ارتباط باآنان دارد و اموال و اراضی دارند ولی قریش و غطفان سرزمین آنان دور است و باين محل آمده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۷ از ۱1۹۵ 
که چنانچه فرصت باشد بکمک شما با مسلمانان بجنگند و چنانچه مساعد نباشد بدیار و سرزمین خودشان خواهند بازگشت و شما 
را مبتلی به مسلمانان می‌نمایند در صورتی که طاقت مقاومت با لشکر اسلام را ندارید. 
بر این اساس وارد جنگ با مسلمانان نشوبد جز در صورتی که از بزرگان قریش افرادی را بطور رهن و وثیقه از آنان بگیرید که 
تخلف از پیمان خود نه‌نمایند قبیله بنی قریظه این سخنان و پيشنهاد نعیم بن مسعود را پذیرفتند. 
سپس نعیم بنزد ابو سفیان و بزرگان قرش آمده گفت شما میدانید دوستی مرا با طایفه قريش و هرگز با محمد و دین او موافقت 
ننموده‌ام ولی بمنظور نصیحت آمده‌ام و اینرا پنهان نمائید. 
ابو سفیان و قریش گفتند که هر چه را پيشنهاد نمائی می‌پذیریم و رفتار خواهیم نمود. 
نعیم گفت شما میدانید که بنی قریظه با مخالفت محمد و مسلمانان پشیمان شده و به محمد پیشنهاد نموده که ما افرادی را از قریش 
بعنوان رهن و وثيقه خواهیم انوار درخشان» ج۳ ص: ۸٩‏ 
گرفت و آنها را بشما تحویل می‌دهیم و آنها را بقتل برسان و سپس ما با تو هم دست خواهیم شد و قریش را از مدینه و اين سرزمین 
بیرون خواهيم راند. 
بدین جهت چنانچه بنی قریظه درخواست نمودند که از قریش گروگان بگیرند خود داری نمائید این چنین قصد سوئی دارند. 
سپس نعیم بنزد بزرگان قبیله غطفان آمده و آنچه را که بقريش پيشنهاد نموده بود بآًنان نیز تکرار نمود و آنانرا متقاعد کرد چون 
صبح شد و آنروز شنبه از ماه وال سال پنجم هجرت بود آبو سفیان چند نفر از قریش را بسوی قبیله بنی قریظه فرستاد عکرمه فرزند 
ابو جهل و چند نفر دیگر را و پیام داد که ابو سفیان می گوید ای طایفه یهود ما نمی‌توانیم در اين مکان زیاده توقف نمائیم و چنانچه 
میخواهید وارد صحنه جنگ شوید و ما نیز کمک خواهیم نمود. 
بهود بپاسخ ابو سفیان گفتند امروز شنبه است ما استراحت داریم ولی ما هررگز وارد جنگ نخواهيم شد جز اینکه چند نفر وثیقه و 
رهن بما بدهید و گر نه ما وارد جنگ بشویم ما را تنها بگذارید فرار کنید. 
ابو سفیان پس از شنیدن پاسخ یهود گفت این نصیحتی است که نعیم اظهار کرد و ما هرگز وثيقه و رهن نخواهیم داد چنانچه 
میخواهید با محمد جنگ نموده و با صلح کنید. 
بر این اساس پرورد گار میان قريش و بهود تفرقه افکند و از سوی دیگر شبها در آن سرزمین سرمای شدید و بادهای تند میوزید که 
قريش سخت در خطر قرار گرفتند. 
محمد بن کعب نقل نمود که حذيفه بن یمان گفت بخدا سوگند در جنگ خندق بطرزی در سختی و گرسنگی و خوف قرار 
گرفتيم و رسول صلّی الله علیه و آله شبها را بیدار مشغول نماز و تهجد بود دستور فرمود هر که برود در تاریکی شب بسوی قریش و 
جریان مذاکرات آنانرا بشنود خبر بیاورد رفیق من در بهشت خواهد بود انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ٩۰‏ 
حذیفه گفت مرا رسول صلّی الّه علیه و آله احضار فرمود و بدان سو اعزام نمود گفتم لبیک یا رسول اللّه فرمود برو بسوی قریش 
ولی کاری نکن تا هنگام باز گردی. 
حذیفه گفت من رفتم بسوی قریش ناگهان ابو سفیان برخاسته گفت هر یک از قریش از رفیق خود پرسش کند که مبادا از 
مسلمانان میان ما برای جاسوسی آمده باشتد. 
حذیفه گفت که من فوری از کسی که در تاریکی شب نزد من بود پرسیدم تو کیستی تا اینکه نگذاشتم کسی از من سژال کند. 
آنگاه ابو سفیان سخنانی گفت در آنهنگام بادهای تند از هر سو میوزید و همه را عاجز نموده بود از جمله سخنان ابو سفیان این بود 
گفت که بهود از عهد خود تخلف نمودند و این باد ما را پریشان کرده و سپس شتر خود را پیش از اينکه پابند آنرا باز کند سوار 


شد و پابند شتر را گشوده براه افتاد که بسوی مکه روانه شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۸ از ۱1۹۵ 
حذیفه گفت از جریان آ گاه شدم خواستم با تیری که در قوس نهادم ابو سفیان را در تاریکی شب بقتل برسانم بخاطرم رسید 
سفارش رسول صلّی الله علیه و آله که کاری را انجام مده سپس باز گشتم در حالی که رسول صلی الّه علیه و آله بنماز اشتغال 
داشت پس از فراغت از نماز فرمود چه خبر داری جریان امر و سخنان ابو سفیان را نقل نمودم. 
از سلیمان بن صرد نقل شده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله هنگامی که احزاب از جنگ منصرف شده باز گشتند فرمود پس از 
این واقعه هر گز قریش بجنگ ما نخواهند آمد و ما آنها را بجنگ وارد نخواهيم نمود. 
بر این اساس بود که از آن تاریخ رسول اکرم صلی اه علیه و آله و لشکر اسلام با قريش جنگ نمودند تا منتهی بفتح مکه گشت. 
در تفسیر مجمع است که زهری از عبد الرحمن بن کعب از پدرش نقل نمود انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ٩۱‏ 
که گفت هنگام که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله از جنگ خندق منصرف و قریش و همرهان وی بمکه باز گشتند رسول صلی 
الله علیه و آله سل نمود و بدن خود را شستشو داد نا گهان جبرئیل ازل شد و گفت از دشمن و جنگ با ار آسوده شدی ولی هنوژ 
جنگ و بسیج در پیش است. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله اعلام نمود به لشکر که نماز عصر را بخوانند بسوی قلعه‌های بنی قریظه بشتابند و لشکر سلاح خود 
را آماده نمود و غروب آفتاب بود که همه به نزدیکی قلعه‌های بنی قریظه گرد آمدند. 
و نیز عروه گفت که رسول صلی اللّه علیه و آله علی را بمقدم لشکر فرستاد و پرچم را بوی داد و دستور فرمود که بیدرنگ بسوی 
بنی قریظه بسیج شوند و رسول صلی الله علیه و آله نیز بدنبال آنان حرکت نمود در اثناء راه بگروهی از انصار در قبیله بنی غنم 
رسید که در انتظار ورود رسول صلی اللّه علیه و آله بودند پس از ورود رسول صلی الله علیه و آله گمان نمودند که فرمود آیا 
شخص اسب سوار بسوی شما آمد پاسخ گفتند که دحية کلبی بر اسب شهباء و قطیفه دیباج بر اسب او بود آمد و رفت رسول صلّی 
له علیه و آله فرمود او جبرئیل بود برای اينکه در دلهای مردم قبیله بنی قریظه وحشت و تزلزل ایجاد نماید آمده است گفته شده که 
علی وارد صحنه و نزدیک قلعه بنی قریظه رسید شنید که سخنان زشت نسبت برسول صلی الله علیه و آله میگویند علی باز گشت و 
رسول را در اثناء راه ملاقات نمود جریان را عرض نمود که بسوی قلعه بنی قریظه نيایند از نظر سخنان ناروا که میگویند رسول 
فرمود مرا ببینند بسخنان خود پایان دهند. 
هنگام که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بنزد قلعه بنی قریظه رسید فرمود ای برادران میمون و خنزیر پروردگار شما را ذلیل و 
زبون فرماید و بر شما عضب نماید. 
آنگاه رسول صلی اللّه علیه و آله و لشکر اسلام بیست و پنج شبانه روز بنی قریظه را محاصره نمودند که در سختی قرار گرفته بودند 
پرورد گار در دلهای آنان رعب و ترس افکند. انوار درخشان؛ ج ۱۳ ص: ٩۲‏ 
وحی ابن اخطب نضیری هنگامی که ابو سفیان و قریش از صحنه جنگ باز گشتند وارد بر قلعه بنی قریظه شده بود هنگام محاصره 
قلعه حی بن اخطب نیز مورد محاصره قرار گرفت. 
پس از چند روز از محاصره قلعه کعب بن اسد بزرگگ قبیله بنی قریظه به بهود گفت من سه پيشنهاد می‌نمایم یکی از آن سه امر را 
باید بپذیرید همه مردم آن قبیله پذیرفتند. 
کعب گفت اول اينکه همه ما افراد قبیله باید ایمان آوریم برسول مکرم اسلام تا در نتیجه خون و مال و بانوان و فرزندان ما از خطر 
ایمن بنمائیم زیرا در کتاب آسمانی خود دیده‌ايم صحت دعوی رسالت او را. 
پاسخ گفتند که ما از دين توریهٌ هرگز بیرون نمیرویم و دین اسلام را نمی‌پذبريم. 
سخنان دوم کعب آن بود چنانچه اسلام را نمی‌پذیرید امشب شنبه است مسلمانان بگمان اينکه اقدامی نمی‌نمائیم از قلعه خارج شده 


بآنها حمله نمائیم پس از اینکه بانوان و فرزندان خود را بقتل رسانیم چنانچه کشته شویم ایمن هستیم از اسارت بانوان و فرزندان 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶٩‏ از 1۹۵ 
خود و چنانچه غلبه نمودیم بانو و فرزند را میتوان بدست آورد. 
پاسخ گفتند پس از قتل فرزندان و بانوان زندگی لذت بخش نخواهد بود. 
سخنان دیگر کعب بن اسید این بود امشب شنبه است و محمد و اصحاب او گمان دارند که ما حرکت و اقدامی نخواهیم نمود از 
قلعه خارج شده شاید بتوانیم آنانرا بخطر افکنیم و اموال آنانرا بغارت بدست آوریم. 
یهود پاسخ گفتند شنبه خود را فاسد نموده رفتاری نمائیم مانند نیااکان خود که محکوم و مسخ شدند ما نیز چنین شویم. 
کعب گفت در زندگی دیگر یک شب آسایش نخواهید داشت. ار درخشان» ج۱۳» ص: ٩۳‏ 
زهری گفته است پس از اينکه بهود بنی قریظه محاصره شدند سر تسلیم فرود آورده درخواست نمودند که یکی از اصحاب رسول 
اکرم در باره آنان داوری و حکمیت نماید رسول (ص) فرمود هر که را خواهید تعیین نمائید. 
بهود سعد بن معاذ را بسمت حکمیت پذیرفتند رسول (ص) دستور فرمود که سعد در باره آنان نظر دهد در حالی که از همه افراد 
یهود سلاح خود را کنار نهاده تسلیم نموده بودند و در خانه اسامهٌ بن زید تحت نظر و بزندان بودند. 
بدستور رسول صلی اللّه علیه و آله سعد بن معاذ را احضار نمودند او در باره بهود این چنین حکم کرد که جنگجویان آنها کشته 
شوند و فرزندان و بانوان آنان به غنیمت درآیند و احوال آنان نیز از آن مسلمانان باشد و اراضی آنان نیز بمهاجرین اختصاص يابد. 
زیرا انصار مالک زمین و عقار هستند ولی مهاجرین فاقد زمین می‌باشند رسول اکرم صلّی الله علیه و آله از حکمیت سعد بن معاذ 
تکبیر گفت و فرمود ای سعد بتحقیق در باره بهود طبق حکم پرورد گار حکم و حکمیت نمودی آنگاه جنگجویان یهود کشته شدند 
و گفته شده که شش صد نفر بودند و نیز گفته شده که چهارصد و پنجاه نفر از آنان بقتل رسیدند. 
و نیز روایت شده که بهود از کعب بن اسید سژال می‌نمودند که رسول صلی اللّه علیه و آله در باره ما چه تصمیم دارد کعب در 
پاسخ گفت نمی‌بینید هر که را ببرند باز نمیگردد بخدا س وگند حکم قتل را اجرا می‌نماید. 
از جمله حی بن احطب که در قلعه بنی قریظه آمده و مشعضن بود او را بنزد وسول ضلی الله علیه و آله آوردند براهن فاخر فر 
برداشت که آنرا پاره پاره نموده بود چون رسول صلی الله علیه و آله را مشاهده نمود گفت بخدا سو گند من خودم را ملامت و 
سرزنش نمی‌نمایم از اينکه با تو دشمن هستم ولی هر که را خدا ذلیل و زبون کند ذلیل است آنگاه گفت بر بنی اسرائیل این 
سرنوشت نوشته شده است و سپس کشته شد. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ٩۴۳‏ 
سپس فرزندان و بانوان یهود بنی قریظه به غنیمت بمسلمان واگذار شد و آنها را بسوی نجد برده فروخته شد و سلاح و وسائل و 
تجهیزات جنگ و اسب خریده شد. 
و چون جریان محاصره و دستگیری بنی قریظه پایان یافت در اثر جراحتی که سعد بن معاذ در جنگ خندق بر او وارد شده بیماری و 
جراحت وی شدت یافت و به فوت سعد منتهی شد و جابر بن عبد الّه گفت که جبریل بحضور رسول صلی اللّه علیه و آله عرض 
نمود کیست این عبد صالح که فوت شد در حالی که ابواب سماء بروی او گشوده شد و عرش بلرزه درآمد و چون رسول (ص) او 
را عیادت نمود سعد فوت شده بود. 


انوار درخشان» ج۳ ص! ۹۵ 
[سوره الاحزاب (۳۳): آبات ۲۸ تا ۳۵ .... ص : ٩۵‏ 
اشاره 


ابا بقل لأزواجک ان کت رذن العیة الا و زیتها این اکن و مرخکنْ سراحاً جمبلا (۲۸) و ٍن کش رذن له و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۱ صفحه ۵۰ از 19۵ 


رَشوله و ار ار فان لد للْمحینات منکن را عظیماً (۲۹) یا نساء ای من یت مکی بفاحء مه بضاع لها لعذاب 


ضعقّین و کانّ ذلکک علی له پیراً (۳۰) و من یت منک له و رشوله و تشمل صایحاً نها آجزها تین و آغتذنا لها رزقا کریمً 
(۳۱ يا نساء اب لش کب ین الساء نا فلا تَخضن بقل قیطعع ای فی قلبهموض وق فلا عفزوف (۳۷) 

ون فی ویک و لا تج 2 زج الجاملة اأولی و آقدنالصلاه و نارکا و نله و شوه اما ری لیب عنکم 
اس أهل یت و هکم تطهیرا (۳۳) و اکن ما یقلی فی یرتک من آیات الّه و الْحکم ذ 1 11 کان طیفاً خبیراً (۳۴) 1 
المترلمین و المشلماتِ و الممنین و لمومناتِ و الْقانتین و القانتاتِ و الصَادقی و اقا و الصّابرین و الصَابراتِ و الخاشمین و 
الخاشتعات و الم دق و لنص لفات و السصَائمین و السَائمات و الحافظین فروجُم و الحافظات و ادا کرین له کثیرا و ال اکرات 
اعد له هم مره و جرا عظیماً (۳۵) 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۹۷ 


شرح .... ص : ٩۷‏ 


موم و 


ابا اف لَژواجک ان کت رذن العباة الا و زیتها کتعالین فک و أسرخکن شراحاً جمیا: 

شأن نزول آیه آنستکه زوجات رسول (ص) پس از جنگ خیبر که رسول صلی اللّه علیه و آله باموال و روت کلان آل ابی الحقیق 
دست یافتند و به غنیمت گرفتند زوجات رسول (ص) درخواست نمودند که از ثروت و غنائم بسیار که بدست آورده سهم و نصیبی 
نیز بما موهبت فرمایید بدین جهت نفقه زیادتری از رسول برای معیشت درخواست نمودند رسول (ص) ابا و امتناع فرمود آیه تخییر 
در باره زوجات رسول تازل شند .با یا بقل لأژواجک: 

در آن هنگام زوجات رسول هفت نفر بودند ۱- عايشه ۲- حفصه ۳- ام حبیبه بنت ابی سفیان ۴- سوده بنت زمعه ۵- ام سلمة بنت 
ابی امیه از قریش بودند ۶- صفیه بنت حی ابن اخطب خیبریه ۷- میمونهةٌ بنت حارث هلالیهةُ ۸- زینب بنت جحش اسدی و جويرية 
شت حارث مصطلقبه. 

رسول (ص) در پاسخ آنان فرمود اموال و غنائم را بمسلمانان تقسیم نمودم بعضی آنان گفتند چنانچه ما را رها نمائی ما دیگر همسر 
شایسته از قبیله خود نخواهیم داشت نه چنین است پرورد گار برسول (ص) دستور فرمود که از آنها عزلت جوید انوار درخشان» 
ج۰۱۳ ص: ۹۸ 

و کناره گیری نماید و رسول (ص) در غرفه‌ام ابراهيم بیست و نه شبانه روز سکونت فرمود تا این که آنها حائض شده و سپس طاهر 
شدند سپس آیه نازل شد و آیه را برای زوجات خود قرائت فرمود. 

و نخستین زوجه از زوجات رسول که گفت که من با اطاعت و ایمان پرورد گار زوجیت رسول (ص) را اختیار می‌نمایم ام سلمه بود 
و سپس سایر زوجات نیز رسول گرامی را اختیار نمودند و صرف نظر از درخواست خود نمودند. 

و نیز آیه تُوجی من تشاء من و نوی |لبک من تُشام نازل شد که ای رسول هر یک را که خواهی از آنان باز پس ده و رها بنما و 
هر یک را خواهی نزد خود جای ده. 

از امام باقر علیه الترلام سوال شد کسی که زوجه و همسر خود را مخیر نموده که بزوجیت او باقی باشد و یا خواهد که آزاد باشد 
آیا سب بینونت و رهائی زوجه می‌شود؟ 

امام فرمود خیر سب بینونت و طلاق نمی‌شود و این حکم اختصاص برسول اکرم (ص) داشت مآمور شد از جانب پرورد گار و اجراء 
فرمود و همه زوجات وی او را و را اختیار می‌نمودند رها می‌شدند ان کش تردن 


يا انیا و زیتتها تعالین مکی و آم کی زانیا خی 


۳۴۲۵86۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱ از 19۵ 
آیه بیان آنستکه ای رسول گرامی بهر یک از زوجات خود بگو چنانچه سعه معیشت و کثرت مال و منال را خواهانی من مهریه 
زیادی بهر یک میدهم و بدون هیچ گونه تأثر خاطر و خصومتی رها خواهید بود. 
رسول اکرم (ص) مخیر فرماید هر یک را بزند گی و وفور نعمت و کثرت مال و منال و زینت در معیشت و میان اينکه بزوجیت 
رسول باقی نماند بهمین روش زند گی و ضیق معیشت. 
از این تخییر استفاده می‌شود که جمع میان سعه معیشت و صفاء زند گی انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۹٩‏ 
آلایش با زوجیت رسول (ص) امکان پذیر نخواهد بود. 
خلاصه بقا و افتخار زوجیت رسول (ص) مستلزم معیشت ضیق و ترکک تمتع و آلایش زند گی است و لازم سعةٌ معیشت و تمتع در 
زندگی مستلزم حرمان از زوجیت رسول (ص) خواهد بود. 
استفاده می‌شود چنانچه سعه معیشت و تمتع و آلایش زندگی را برگزیند و از زوجیت رسول (ص) محروم و بی‌بهره گردد در این 
صورت چنانچه بوظائف الهی رفتار نماید تقوی و پرهیز از گناهان را پیشه خود کند سعادت نائل خواهد آمد و در صورت حرمان از 
ادامه زوجیت سبب شقاوت ذاتی او نخواهد بود و محرومیت او از زوجیت بطور همیشگی است. 
و ان کت تردق ال و وله و الَار الحرء فان له آَعد للَمخسنات منکن جرا عظیما: 
و چنانچه هر یک از زوجات رسول (ص) اطاعت پرورد گار و رسول و سعادت آخرت را بررگزیند و کنایه از اينکه بافتخار زوجیت 
رسول ادامه دهد و نیز با ضیق معیشت و ترکک تمتعات و آلایش زند گی رضایت داشته و خشنود باشد در این صورت نیز پروردگار 
وعده فرموده برای خصوص هر یک از زوجات رسول که متصف باحسان و تقوی و عفاف در زند گی باشد اجر و ثواب زیادتر 
آماده خواهد فرمود و از جمله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما استفاده می‌شود هر یک از زوجات رسول که افتخار زوجیت رسول 
(ص) را ب ررگزیند و بآن ادامه دهد و بضیق معیشت رضایت داشته در صورتی سبب سعادت و مستحق اجر و واب عظیم در آخرت 
خواهد بود که متصف بصفت احسان و پرهیز کاری از گناهان و نیک نامی در تمام دوره زندگی تا پایان عمر خود باشد. 
زوجیت رسول (ص) محدود بزمان حیات درخشان رسول گرامی (ص) انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۰۰ 
است و وعده اجر عظیم در باره خصوص افرادی از زوجات او است که تا آخر دوره زند گی هر یک محسنه و متصف احسان و 
نیک نامی در تمام دوره زندگی گردد و موصوف بعفت و عفاف بطور اطلاق باشد. 
خلادصه افتخار زوجیت رسول (ص) نعمت بیمانند و فضیلت است و در صورتی که با احسان و تقوی و عفت و نیک نامی در 
زندگی توآم گردد استحقاق اجر و ثواب عظیم و زیان را خواهد داشت و بدون اتصاف بفضیلت احسان و عفاف مورد اجر و ثواب 
نخواهد بود. 
با نساء امن بت منکن باه مه بضاعف لها الْعذاب ضفّین: 
آیه خطاب بزوجات رسول (ص) نموده مبنی بر تهدید و تاکید در باره رعایت وظایف دینی است هم چنانکه زوجات رسول در 
صورت احسان و اتصاف بفضیلت تقوی در دوره زند گی مستحق اجر و واب عظیم خواهد بود به همین قیاس در صورت تخلف و 
اقدام بگناه کبیره و اقدام بامری که مناسب با زوجیت رسول صلی اللّه علیه و آله نباشد مورد تهدید بعقوبت بیشتری خواهند بود و از 
آن قبیل است افتراء و غیبت و اذیت رسول گرامی و محتمل است از قید فاحشه مبینة استفاده شود چنانچه گناهانی در نهان مرتکب 
شوند مانند ساير افراد خواهند بود و سبب عقوبت زیادتری برای آنان نخواهد بود. 
یُضاعت لها العذات ضغفین: 
تهدید عقوبت دو برابر است بقرینه آیه بعد و بقیاس التزام باحسان و پرهیز از گناهان که تصریح شده در جمله نوتها اجرها مرتین که 
بایمان و اعمال صالح هر یک از زوجات رسول صلی اه علیه و آله نیز دو برابر اجر و ثواب آماده خواهد بود انوار درخشان» ج۱۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲ از 1۹۵ 
ی ۱۲۰ 
وکا ذلک علی ال 1 
تصریح بآنستکه چنانچه هر یک از زوجات رسول صلی الله علیه و آله مرتکب گناه علنی شود و سبب هتکک احترام رسول گردد 
مستحق عقوبت بیشتری خواهد بود و افتخار بادامه زوجیت رسول در این صورت اثری نداشته و در پیشگاه کبریائی رعایت نخواهد 
بو د. 
و بطور تلویح بیان آنستکه میزان در قرب بساحت پرورد گار ایمان و التزام باعمال صالحه و پرهیز از گناهان است که از شون 
وجودی و اکتسابی و صورت اعتقادی و فضائل خلقی است که برنج بدست آورده و از نظر اينکه مزيتها و فضائل نسبی و نژادی و یا 
رابطه سببی عاریتی است در صورتی افتخار و فضیلت شناخته می‌شود و مورد رعایت و نظر قرار میگیرد که توأم با ایمان و تقوی 
بیشتری گردد و بهمین قیاس در صورت تخلف از وظیفه که منافی با آن مزیت و فضیلت عاریتی است جز نکبت و مذلت و سر 
افکند گی ببار نخواهد آورد. 
و من یفن منکن له و زشوله و تفمل صالحا نها آجوها مزتین: 
از نظر شرافت عاریتی و سمت زوجیت رسول صلی اه علیه و آله هر یک از زوجات او که طریقه تقوی و پرهیز گاری را پيشه کند 
و باعمال صالحه ملتزم شود پرورد گار از فضل خود بآنان دو برابر اجر و پاداش موهبت خواهد فرمود و نا لها رزقا گرا 
برای آنان نیز مقام کرامت و بهشت جوار رحمت و فضل آماده خواهیم نمود و تعبیر بهشت متکلم مع الغیر در جمله و اعتدنا و نوتها 
از نظر شرافت و کرامت است. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۰۲ 
کریما: صفت رازق است رزق و روزی در دنیا بخودی خود بانسان نمیرسد بلکه مسخر است و از طریق وسایل باید برسد ولی رزق 
در آخرت از مقوله جزاء و واب و نعمت بتمام معنا است بخودی خود بر حسب اراده مطلقه بدون وسایل پدید می‌آید و نعمتی 
است که از آفت و نقض مصون خواهد بود. 
با نساء لب لسن اعد ین الّساء ان ای فلا تخضفن باقزل یم ای فی قبه مَوض: 
رابطه زوجیت با رسول صلّی الله علیه و آله در صورتی مزیت و فضیلت شناخته شده و زیاده مورد کرامت و اجر قرار خواهد گرفت 
که توأم با تقوی باشد و زیاده از گناهان پرهیز نمایند. 
و استفاده می‌شود که رابطه سببی و عاریتی است و مجرد رابطه بدون صفت تقوی تأثیر در شرافت و فضیلت نخواهد داشت بلکه 
سبب نکبت و سر افکند گی خواهد بود. 
فلا تخضعن: بدین لحاظ در باره اجتناب از گناهان عمومی و علنی تا کید نموده و همچنین وقار و سکینت را در سخنان خود با عموم 
رعایت نمایند و از بذله- گوئی و سخنان با افرادی که خاطرات آنان سنخیت با وسوسه شیطانی دارد جدا باید بپرهیزند و معرض 
ریبه قرار نگیرند که منافی با وقار و سکینت و عظمت روحی آنان باشد و بر حریم آنان خاطره سوئی متوجه شود. 
و شرافت رابطه سببی و زوجیت باید سبب زیادی عفت و رعایت عفاف آنان گردد و زیاده از ساير بانوان رعایت وقار و سکینت 
وی را شمایند و قر اذام وطانف ذیی اساط پیشعری وا معمول دارند: 
و فلن وا مفزوفا: 
در باره سخن و گفتار آنان که زیاده تماس با عموم دارد از دو حهت در نظر انوار درخشان» ج ۰۱۳ ۱۱ 
گرفته و تذ کر داده شده و شعار وقار و سکینت معرفی شده است یکی در باره چگونگی سخن که سبب ریبه و جلب توجه و خاطره 
سوئی نشود و دیگر در باره مواد سخن و موضوعاتی که مطرح نماید انقلابی و تهییج آمیز نباشد. 
وقرن فی بتک و لا رن تج الْجاملة الأولی: 
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و تبرج به آنستکه سرپوش خود را بسر بیفکند ولی گوشواره و زینت او آشکار گردد از جمله شعار وقار و سکینت آنان آنستکه در 
منازل و حرم اختصاصی خود يا کمال عفت بسر برند و در معرکه‌ها و مجامع عمومی و انقلابی شرکت ننمایند که بر حسب طبع 
سبب هتک حریم و قدس آنان خواهد شد. 
و أَققن السَلاء ور آنین ال کاءٌ و أطق ال و سول 
از نظر شرافت حریم آنان در باره اقامه فرایض پنجگانه و اداء ز کوه و احسان بزیردستان نیز یاد آوری شده و همه شاهد بر رفعت مقام 
آنان میباشد و هم چنین بطور کلی در باره اطاعت اوامر الهی و پرهیز از گناهان نیز تا کید شده است. 
خلاصه از نظر اينکه پیامبر اسلام و صادع آن حائز مقام ولایت عمومی بر مسلمانان است افرادی که بطور عاریتی وابسته باين مقام 
بوده‌اند برای همیشه قدس حریم خود را باید رعایت نمایند که بر ساحت رسول صلی الله علیه و آله غباری توجه ننماید. 
از این روی در باره زوجات رسول ص تقوای و نیروی پرهیز از گناهمان بیشتری مقرر شده هم چنانکه در برابر اعمال صالحه آنان 
اجر و پاداش زیاده و ضعف و در برابر گناهان آنان عقوبت زیاده و ضعف مقرر فرموده است. 
کلمه انما حصر است و جمله یرید بهیشت مضارع صفت فعل پرورد گار و دلالت بر دوام و استمرار دارد و اراده پرورد گار بقرینه مقام 
اراد تکوینی یعنی مبنی انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۰۴ 
بر موهبت نیروی وجودی و روانی است و جمله بمنزله انشاء و کن ایجاد است زیرا اراده پرورد گار همان تحقق مراد و خواسته در 
خارج است که زوال و تزلزل و یا تحول پذیر نخواهد بود. 
له اسم ساحت کبریاتی است که مستجمع صفات واجبه میباشد قرینه آنستکه اراده طهارت وجودی بطور اطلاق از مظاهر پرورد گار 
و پرتوی از همه صفات واجب او می‌باشد و اختصاص بصفتی دون صفت دیگر ندارد مانند آمرزش گناهان اهل ایمان که ظهور 
صفت غفار و غفور می‌باشد. 
لیذهب عنکم: لام حرف غائب و نتیجه است و جمله خطاب برسول (ص) و وابستگان باو است و جمله یذهب نیز صفت فعل 
پرورد گار و کلمه عنکم نیز خطاب برسول (ص) و وابستگان باو می‌باشد و مبنی بر منت است. 
و کلمه رجس اسم مصدر بمعنای قذارت باطنی و پلیدی معنوی و روانی است مانند تخلیه با خاء که خالی نمودن روح و روان است 
از نواقص و بدیها و شانبه خاطرات آميخته به تیره‌گی مخالفت و از اله رجس بمعنای رفع هر گونه نقص و قذارت باطنی و پلیدی 
روانی است که از انديشه باطل و گناه پاک و ایمن گردد. 
بدینوسیله زمینه آماده شود برای موهبت امر وجودی دیگری مانند کفر بطاغوت که مقدمه برای ایمان و صورت اعتقادی بتوحید 
است و کفر بطاغوت رکن ایمان حقیقی بتوحید است و انفکاک پذیر از آن نخواهد بود. 
هم چنین اذهاب رجس و ازاله رجس و رفع قذارت و پلیدی باطنی از روح و روان مقدمه و رکن طهارت وجودی است و نظر به این 
که جمله (ْمب عنکم الوجخس بطور اطلاق است مفاد آن آنستکه ازاله رجس و رفع قذارت بطور کلی است و دبگر شاتیه نقص و 
قذارت در روح و تمایل بگناه نخواهد داشت و غیر قابل زوال و تبدل است و دیگر قذارتی در روح و روان نخواهد بود و کاملا 
آماده برای موهبت امر وجودی و ذاتی و عصمت بطور اطلاق است. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۰۵ 
اهل البیت اهل وابستگان نزدیک است و مراد از یت مهبط وحی و رسالت و مراد رسول مکرم (ص) و وابستگان باو از لحاظ هبوط 
وحی و رسالت خواهد بود و آن نیز بر حسب آیه مباهله و دلائل قطعی دیگر که بی‌نیاز از ذکر است مراد علی بن یی طالب علیه 
الشلام که سمت او متمم رسالت رسول (ص) است و نیز مخدره زهراء مرضیه سلام الّه علیها و حسنین علیهما سلام اه می‌باشند. 
و یه کم: 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۵۲۶ از 1۹۵ 
و نیز خطاب برسول و وابستگان و اهل بیت او و صفت فعل پرورد گار است و طهارت که محصول فعل و تطهیر است عبارت از 
صفای روح و پاکیزه گی از نقص اعتقادی و از تیره گی خلقی است و دارای مراتب و درجات بی‌شمار است و طهارت بطور اطلاق 
اعلی درجه آنست و امر وجودی و موهبت ذاتی و خلقی است که توآم با صدق وجودی و ذاتی است که در آن شابه تیره گی 
کفران نعمت نباشد. 
تطهیرا: 

مفعول مطلق تأ کید در اطلاق طهارت ذاتی است که قابل زوال و تزلزل نخواهد بود. 

و پس از رفع قذارت معنوی و روانی از روح و روان آماده می‌شود که آراسته بطهارت ذاتی و وجودی و موصوف بصدق بطور 
اطلاق گردد و از آن تعبیر به نیروی عصمت و قدس روح و طهارت ذاتی می‌شود. 

با توجه به این که طهارت ذاتی و موهبت وجودی اکتسابی نیست یعنی متاخر و وابسته باداء وظایف و سیر و سلوک نیست از نظر 
اینکه بر حسب مشیت و حکمت پرورد گار مورد را صالح دانسته و با صدق و صفاء مقرر فرموده و عصمت ذاتی و طهارت وجودی 
و اعتقادی باو موهبت فرموده بدون اینکه ذاتا متأخر از حرکت عبودی و سیر و سلوک عملی و جوارحی باشد. انوار درخشان» ج۱۳؛ 
ص: ۱۰۶ 

و بعبارت دیگر رسولان و پیامبران و اوصیاء علیهم الّرلام شاگردان مکتب قدس ربوبی هستند و پیوسته از الهامات و تعلیمات و 
اشارات غیبی و سروشهای هاتف و غیر آنها استفاده می‌نمایند بر این اساس صورت اعتقادی آنان بتوحید کبریائی بطور موهبت است 
و متأخر از حرکت و اداء وظایف الهی نخواهد بود. 

مانند عیسی مسیح علیه السلام هنگام نوزاد گی مکرر اعلام می‌نمود دیعب ال آتانی الکتابت) رسالت و عصمت وجودی و صدق 
ذاتی و طهارت اعتقادی خود را در نوزاد گی اعلام مینمود و هنوز اقدام باداء وظایف عملی و اعمال صالحه ننموده معذلک بمقام 
طهارت ذاتی و عصمت نائل آمده بود این نمونه و مسطوره‌ای از رسولان و پیامبران و اوصیاء علیهم الشلام می‌باشد. 

خلاصه رسولان و پیامبران و ارواح قدسیه ایمان و طهارت وجودی آنان با اختلاف بسیاری که دارند بطور موهبت است و متاخر از 
وظایف عبودیت و وابسته بسیر و سلوک و قیام بوظایف الهی نمی‌باشد بلکه ارواح را مقدس آفریده از ازل و شایسته مقام رسالت و 
پیامبری بوده و قدس و عصمت و طهارت بآنان موهبت فرموده است و لحظه‌ای خاطرات بد و یا تمایل بگناه روح درخشان آنان را 
تيره نخواهد نمود. 
ولی ایمان و تقوای سایر طبقات اهل ایمان اکتساپی و پیروان مکتب توحید از صفر شروع ميشود و هر لحظه عقیده و ایمان آنان باید 
با نیروی حرکت و اعمال صالحه و قیام بوظاثف بمقام بالاتری از ایمان نائل شوند و ارتقاء یابند. 

بعبارت دیگر ایمان اکتساپی آغاز آن صفر و بتدریج بصورت اندیشه و اعتقاد در آمده و هر لحظه وابسته به نیروی تقوی و اداء 
وظایف است و هر دو نیروی ایمان قلبی و نیروی تقوی و خویشتنداری از گناهان و قیام باداء وظایف وابسته بیکدیگرند مانند فرسی 
رهان انفکاک پذیر نیستند. 

پس ایمان موهوبی ارواح قدسیه عبارت از صورت اعتقادی و شهودی است انوار درخشان ج۱۳ ص: ۱۰۷ 

بطور ثابت که لحظه‌ای شائبه اندیشه‌ای آنرا تیره نخواهد نمود و سبقت ذاتی بر قیام بوظایف الهی دارد ولی ایمان سایر طبقات 
بی‌شمار اهل ایمان پیروان مکتب توحید و قرآن هر درجه از آن توأم با درجه‌ای از تقوی و قیام بوظایف می‌باشد و در اثر استمداد 
دو نیروی روانی و جوارحی از یکدیگر بسیر و تکامل ادامه خواهند داد. 
از این مقدمه استفاده شد که سنخ صلاحیت و طهارت وجودی رسولان و ارواح قدسیه عبارت از طهارت و عصمت بطور اطلاق و 


توأّم با صدق وجودی و خلقی و جوارحی است و هرگز تبدل و تزلزل پذیر نخواهد بود و سبقت رتبی بر اداء وظایف و اعمال 
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صالحه دارد. 
و خطاب آیه کریمه (نما بر لب عنکم الیجت) رسول صلّی الّه علیه و آله که اصیل و صاحب بیت وحی و رسالت است 
نمیتوان ازاله رجس و ثیره و طهارت ذاتی و عصمت وجودی که پرورد گار انشاء و موهبت فرموده فردی از سایر طبقات اهل ایمان 
در آن خطاب شرکت داشته باشند زیرا مفاد آیه حصر اراده کبریائی در موهبت طهارت باهل بیت است و نیز حصر طهارت 
بخصوص رسول و وابستگان او بلحاظ وحی و رسالت است با توجه به اين که ازاله قذارت و تیرگی وجودی و قلبی و موهبت 
طهارت در آیه بطور اطلاق است و طهارت ذاتی که ملازم با عصمت و قدس ذات و خلق و عمل است وابسته بقیام بوظایف نیست 
از نظر سبقت رتبی که بر عمل جوارحی دارد هم چنانکه طهارت ذاتی و عصمت وجودی عیسی مسیح علیه الشلام وابسته و توأم با 
تحقق عمل در خارج نبوده است از بیان گذشته بطور صریح استفاده می‌شود که آیه حائز چند قرینه لفظی و معنوی است که خطاب 
اختصاص برسول گرامی صلی اه علیه و آله و وابستگان سمت رسالت او دارد با توجه به اين که تاریخ نزول آیات در باره تخیر 
زوجات رسول صلی اه علیه و آله پس انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۰۸ 
از جنگ خندق سال پنجم هجرت بوده و بر حسب روایات که اشاره شد رسول صلی الله علیه و آله از هنگام ازدواج علی و فاطمه 
علیهما ال لام که قبل از سال پنجم هجرت بوده هنگام توجه بمسجد مکرر برای اداء فریضه بدرب منزل علی و فاطمه علیهما الشلام 
آمده آیه تطهیر را قرائت میفرمود و طبق دلایل قطعی وابستگان و اهل پیت رسول صلی الّه علیه و آله بر حسب آیه مباهله و نظایر 
آنها از جمله روایات نامبرده عبارتند از علی بن آبی طالب و فاطمه زهراء و حسنین علیهم التبلام و اکن ما پثلی فی یوک من 
آیات اللّه و الْحکمة: 
آیه هنتی بر تاکن پدوهانت وسرل.ضلی الله علیه و آله که پونته ییاد خاشته باشتل مر یک مکاتی را که در آن سکرنت ذارند فهیط 
وحی و ترول آبات و قراکت آیات کریمه اس از اینرو شرافتی دارد که ساير اماکن فاقد آن شرافت میباشند و تلویعا اشاره به ین 
که نراقت هر نک از زوحات رسول ضلی ال عله و آلداز نظر عاریت و لحاظ سکرنت در اماکی است که شرافت و فلت 
دارند و از آن فضیلت عاریتی هر گز غفلت ننمایند ان له ان لطیفا خبیر 
صفت فعل پرورد گار است که لطایف امور را رعایت فرموده و از نظر دور نداشته و با کمال خبرویت آن لطایف را بکار میبرد از 
جمله تأکید در باره رعایت شرافت و فضیلت مکانها است که مقام رسالت آیات قرآنی را قرائت نموده و از آن مکانها در اقطار 
جهان طنین افکنده است ان لمشلِمینَ و لمات و امین و لمات 
آیه بیان آنستکه از نظر مقام عبودیت و فضیلت ایمان مردان و بانوان در پیشگاه کبریائی یکسانند و تنها فضیلت بشدت نیروی ایمان 
و استقامت در اداء وظایف است و هر که نیروی اعتقاد و انقیاد او نسبت بساحت پرورد گار زیاده باشد گرامی‌تر خواهد انوار 
درخشان» ج۱۳ ص: ۱۰۹ 
بود هم‌چنانکه مفاد آیه ان أَکرمکم علد ال ثقاکغ) هر که نیروی معرفت صفات کبربائی او زباده و هم‌چنین نیروی اطاعت و 
انقیاد او زیاده باشد در پیشگاه کبریائی گرامی‌تر خواهد بود. 
و اسلام عبارت از تسلیم و انقیاد جوارحی و عمل باحکام و بوظایف الهی است و ایمان از امن گرفته شده عبارت از اعتقاد قلبی 
باصول توحید و نیز تسلیم و انقیاد نسبت باحکام اسلام است. 
و ایمان عبارت از انقیاد نسبت بوسایط فیوضات تشریعی است که سبب تحکیم رابطه اهل ایمان و دانشجویان مکتب قرآن با 
پرورد گار میباشد در اثر اعتقاد و رابط باطنی و تصرف معنوی که امام بر عقاید و اعمال مردم دارند یعنی منصب شهادت بر اعمال 
قلبی و جوارحی مردم که امام دارد سبب تحکیم رابطه قلبی اهل ایمان به پرورد گار می‌باشد هم چنانکه در آیه (قالّت راب ام 
للم نیوا و لکن فولوا سنا و ما یل یمان فیقلویِکغ) ایمان را تفسیر نموده برابطه قلبی و اعتقاد به این که عقیده و اعمال 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۳ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۱۹۵ 
مردم تحت نظر و شهادت وسائط است و رسول (ص) و اوصیاء علیهم الشلام بر آنها نظارت دارند و با تصرف معنوی و نیروی غیبی 
پیروان مکتب خود را بسوی قرب پرورد گار سوق میدهند و شهادت آنان در پیشگاه کبریائی اساس ایمان و صحت و نفوذ آنست. 
و نیز بر حسب آیه نما ایو لین آموا له و وله تمغ بوتابُوا و جاهرُوا بًنوالهم و يم فی عبیل الّه) ریب و ارتیابی 
در ایمان آنان رخ ندهد و ایمان و اعتقاد آنان مشوب بانکار نباشد بدیهی است ریب بقرینه سیاق نسبت بمقام شهادت بر اعمال 
است که مورد انکار است و بر حسب آیه کریمه از جمله لوازم رسالت و وصایت و امه وسط است و هرگز مقام رسالت و وصایت 
از مقام شهادت و تآثیر معنوی و تصرف غیبی انفکاک پذیر نخواهد بود. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۱۰ 
و الْقانتیی و القانتات: 
قنوت التزام بطاعت و انقیاد با حال فروتنی است. 
و الصَادقین و الصّادقات: 
صدق مطابقت عمل و گفتار است با واقع صدق در دعوی و صدق در گفتار و صدق در وعده شامل همه قسم صدق اکتسابی 
ی 9 
و الصابرین و الصَابرات: 
در اداء واجبات و وظایف دینی صبر و بردباری بکار برد و هم چنین در برابر پرهیز از گناهان استقامت نمایند و نیز در برابر حوادث 
و رویدادهای نا گوار بردبار و شکیبا باشد. 
و الخاشعین و الخاشعات: 
خشوع و فروتنی قلب و روح است و خضوع فروتنی اعضاء و جوارح است. 
و المتَصلفیَ و الَمْتَصَدّات: 
تصدق بمعنای اداء و انفاق صدقه واجب بفقراء و تهیدستان است. 
و السَائمین و الصّائمات: 
صوم امساک و روزه داری است صوم واجب را انجام دهند. 
و الحافظین فروجهُم و الحافظات: 
از مباشرت با غیر همسر خود اجتناب نمایند. انوار درخشان» ج0۱۳ ص: ۱۱۱ 
و ال اکرین ال کثیرا و الا کرات: 
مردان و بانوان که بسیار در مقام یاد پرورد گارند و فراتض پنجگانه را اداء می‌نمایند. 
عد ال هم عفر و را عزیما 
مبنی بر منت به پیروان مکتب قرآن است چه مرد باشد یا زن میزان در قرب رحمت پرورد گار التزام بصفاتی است که ذکر شد 
پرورد گار وعده فرموده که از گناهان و نواقص اعمال آنان در صورت توبه عفو فرماید و اجر و پاداش زیاده بر تصور از نعمتهای 
جاودان برای هر یک از آنان آماده فرماید. 
ری قیفر فارد یه ۵ زا ال لْواجک فرمود سبب و شأن نزول آیه آنستکه هنگام که رسول اکرم صلّی اه علیه و آله 
از غزوه خیبر باز گشت و بثروت و اموال زیاد آل ابی الحقیق دست یافت و بغنیمت گرفت بعض زوجات رسول صلْی اللّه علیه و آله 
عرض نمود که بما نیز مقداری از غنیمت بده. 
رسول مکرم صلی الله علیه و آله فرمود آنچه را که بغنیمت بدست آمده همه را طبق دستور پرورد گار میان مسلمانان تقسیم نمودم 


بعض از زوجات رسول در غضب شده و عرض نمودند گمان نموده‌اید که چنانچه ما را طلاق دهی ما هرگز همسری هم کفو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۱1۹۵ 
نخواهیم داشت که با او ازدواج نمائیم. 
ساحت پرورد گار در باره رسول اظهار تأثر فرمود و امر نمود که از همه آنان عزلت و کناره گیری نماید و رسول صلی الله علیه و آله 
بیست و نه شبانه روز عزلت فرمود تا اینکه زوجات او حیض دیده و نیز طاهر شدند. 
سپس آیه تخبیر نازل شده (با أبهَا ال فل لَژواجکه) تا آخر آبه را برای زوجات خود قرائت نمود ام سلمه نخستین زوجه رسول 
صلّی امه علیه و آله بود که برخاست عرض نمود یا رسول اه همسری ترا اختیار می‌نمایم و امر پرورد گار و رسول او انوار 
درخشان» ج0۱۳ ص: ۱۱۲ 
را می‌پذیرم و سایر زوجات نیز بهمین منوال سخن گفتند و با رسول صلی الله علیه و آله معانقه نمودند. 
در کتاب کافی بسندی از عیص بن قاسم از امام صادق علیه الّر لام روایت نموده که سوال نمودم از امام شخصی همسر خود را 
مخیر نمود زوجه خود را اختیار نمود سبب جدائی و رهائی زوجه و طلاق او می‌شود امام فرمود نه این حکم اختصاص دارد برسول 
صلّی اه علیه و آله و انجام داد و چنانچه ژوجات او خود را اختبار می‌نمودند طلاق و رهائی یافته بودند این است مفاد آیه (قل 
وک ان کش ترذ العية لا و زیتها تین کی و سکن عراحا جمیا 
در کتاب کافی بسندی از داود بن سرحان از امام صادق علیه ال لام روایت نموده فرمود زینب دختر جحش گفته بود رسول صلّی 
له علیه و آله گمان می‌برد که چنانچه ما را از زوجیت رها نماید ما نمی‌توانیم شوهری بيايیم. 
بدین جهت رسول صلّی الله علیه و آله از زوجات خود بیست و نه شبانه روز عزلت نمود از نظر سخنی که زینب گفته بود پرورد گار 
بجیرفیل امین را نود وسول.ضلی الله علیه و آله فرساد فرموداقل لازوالعکه دو آیه که در انشباره تازل شده سیس همه زوجات او 
گفتند که ما پرورد گار و رسول و آخرت را اختیار می‌نمائيم. 
در تفسیر مجمع بیان است بسندی از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت نموده که می گفت رسول (ص) با حفصه نشسته بودند 
مشاجره و سخنانی گفته شد. 
رسول (ص) فرمود می‌خواهی یک نفر را تعیین نمایم میان من و تو اظهار- نظر نماید. 
رسول (ص) دستور فرمود عمر حاضر شد فرمود بحفصه هر سخنی داری بگو عرض نمود شما سخنی داری بگو ولی جز حقیقت را 
نگو عمر با دست خود برخسار حفصه زد و سپس بار دیگر زد. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۱۳ 
رسول (ص) فرمود دست بدار عمر بحفصه گفت ای دشمن خدا رسول (ص) هرگز سخنی نمی گوید جز آنچه حق و حقیقت است 
بخدا س و گند که او را بحق برسالت فرستاده چنانچه حضور او نبود از تو دست برنمی‌داشتم تا اينکه بمیری. 
آنگاه رسول (ص) از آن اتاق برخاسته باتاق دیگر وارد شده و این چنین یک ماه از همه زوجات خود عزلت اختیار نمود در همان 
مکان ناهار و شام تناول می‌تمود و آنگاه آیه نازل شد. 
در تفسیر مجمع است در مورد آیه (مَنْ بت منکن) محمد ین ابی عبر اژ ابراهیم بن عبد الحمید از علی بن عبد له : بن الحسین از 
پدرش از امام عل.بن الحسین علیهما السلام روایت نموده که شخصی گفت بامام که شما اهل بیت هستید که مورد مغفرت 
پرورد گار قرار گرفته‌اید. 
امام در غضب شده فرمود ما اهل بیت بالاتر هستیم از اينکه در باره ما پرورد گار اجراء فرماید آنچه را که در باره ازواج رسول مقرر 
فرمود و ما هرگز این چنین نخواهیم بود هم چنانکه میگوتی که برای نیکان ما ضعف اجرا باشد و برای تبه کار ما دو برابر عقوبت 
مفرر فرماید. 
در کتاب در منثور بسندی طبرانی از ام سلمه روایت نموده گفت رسول صلی اه علیه و آله بفاطمه زهرا سلام الّه علیها فرمود که 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۵۸ از 1۹۵ 
علی و دو فرزند خود را بیاور سپس فاطمه آنها را حاضر نمود آنگاه رسول صلْی اللّه علیه و آله کساء فد کی بر آنها افکند و دست 
خود را بر آنان نهاد عرض نمود بار الها اين افراد آل محمد هستند پس صلوات و درود و رحمت و برکات خود را پر آل محمد قرار 
بده هم چنانکه بر آل ابراهیم اهداء فرموده‌ای (انکك حمید مجید) ام سلمه گفت من کسا را بکنار زدم که در زیر کسا بروم رسول 
ضلی اللهعلنه. و آله آرا از دشک هن گرفت و فرفوه کر بر عفر و فاد رای ور 
در کتاب در منثور بسندی از ام سلمه روایت نموده گفت آیه (ْما برد ال انوار درخشان» ج0۱۳ ص: ۱۱۴ 
دیب عنکم الزجس ایب و کم هیر 
در منزل من بر رسول صلّی اللّه علیه و آله نازل شد در حالی در حجره من هفت نفر بودند جبرئیل و میکائیل و علی و فاطمه و حسن 
و حسین در حالی که من به درب منزل ایستاده بودم عرض نمودم یا رسول اللّه آیا من از اهل بیت نیستم فرمود تو بخیر و سعادت 
هستی و تو از زوجات نبی هستی. 
در کتاب در منثور بسندی از ابی سعید خدری روایت نموده که ام المومنین ام سلمه گفت جبرئیل نازل شد حضور رسول صلی اللّه 
علیه و آله و آیه نما بر له دب علکم البجس أَفل اییت و بْطه کم تطهیر. 
ابو سعید گفت که رسول صلی الله علیه و آله حسن و حسین و فاطمه و علی را خواند و آنان را بخود چسبانید و وب و لباس را به 
روی آنان نهاد و پرده افکند و ام سلمه پشت پرده بود سپس رسول (ص) گفت بار الها اینها اهل بیت من هستند بار الها آنان را از 
رجس و قذارت پاک و پاکیزه فرما و ام سلمه گفت من نیز گفتم یا رسول اه از آنان هستم رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود تو 
مکان و مقام خود هستی و بخیر و سعادت خواهی بود. 
و نیز در کتاب در منثور ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی از ابی سعید خدری روایت نموده که گفت رسول (ص) میفرمود آیه 
(ما بر ال مب عنکم الجس أَل ایب و بر کم تظهیرآ) در باره من و علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است. 
و نیز در کتاب در منثور باسناد چندی از ام سلمه روایت نموده گفت آیه (اتما یرید 1 هب عَلکم ال جس) در منزل من بر رسول 
(ص) نازل شد. در حالی که فاطمه و علی و حسن و حسین در منزل من بودند آنگاه رسول (ص) کسائی بر آنان افکند سپس عرض 
نمود اینها اهل بیت من هستند بار الها از آنان رجس را زائل فرما و آنان را طهارت موهبت فرما. 
در کتاب در منثور بسندی از ابی سعید خدری روایت نموده گفت هنگام انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۱۱۵ 
که علی با فاطمه ازدواج نموده رسول (ص) چهل روز صبح بدرب خانه فاطمه آمده فریاد میزد السلام علیکم اهل البیت و رحمهة الله 
و کات الصلوة رحمکم الّه(نما رب لدم علکم اج أَهلَ یت و بهکم تطهیرآ) با هر که با او حرب نمائید من نیز 
چنان هستم و هم چنین سلم هستم با هر که شما سلم باشید در کتاب در منور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت مشاهده 
نمودیم رسول صلّی اللّه علیه و آله نه ماه هر روز در وقت هر فریضه‌ای بدرب منزل علی بن ابی طالب آمده می‌فرمود السلام علیکم 
و رحم له و برکاته اهل الیت (ما بر ال مب عنکم الجس هل یت و بطهرکم تظهیرا» 
و نیز طبرانی از ابی الحمراء روایت نموده گفت دیدم رسول (ص) را که بدرب منزل علی و فاطمه میآمد شش ماه و می‌فرمود نما 
ری لیب عنکم الزجس أخل ایب و بطه کم تطهیر» 
در تفسیر مجمع است که مقاتل بن حبان گفت هنگامی که اسماء بنت عمیس با شوهر خود جعفر بن ابی طالب از حبشه بمدینه 
باز گشتند اسماء بنزد زوجات رسول صلی الله علیه و آله آمده سژال نمود آیا در آیات قرآن در باره ما آیه‌ای نازل شده است پاسخ 
گفتند نه. 
بحضور رسول (ص) آمده عرض نمود یا رسول الله (ص) آیا بانوان بی‌بهره‌اند؟ رسول فرمود از چه نظر. 
اسماء عرض نمود از نظر اینکه نامی بخیر از آنان در آیات نیامده است هم چنانکه در باره مردان نام برده شده است آیه نازل شد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از 1۹۵ 
امین و المشلماتِ» الی آخر آیه. 
مفسر گوید: کتاب غایهٌ المرام و تفسیر برهان از طریق سنت و امامیه روایات بسیاری بحد استفاضه نقل نموده و آیه تطهیر به تنهائی 
نازل شده و هیچگونه ارتباطی با آیات تخیر ازواج نبی ندارد و بسیاری نیز از روایات حکایت دارد از اينکه انوار درخشان» ج ۱۳ 
ضر: ۱۱۶ 
در خانه ام سلمه آیه نازل شده و رسول صلی اه علیه و آله نیز علی و فاطمه و حسن و حسین را زیر کساء برده و اهل بیت خود 
معرفی نموده و ام سلمه را خارج از اهل بیت معرفی نموده خیر و سعادت را باو بشارت فرموده است. 
و روایات چندی نیز حکایت دارد که رسول (ص) مکرر بدرب خانه علی و فاطمه آمده و آیه تطهیر را خوانده و بانان خطاب نموده 
و بآنان سلام و درود فرموده است و بر حسب تواریخ ازدواج علی و فاطمه علیهما سلام اه قبل از سال پنجم بوده که آیات تخیر 
ازواج رسول (ص) نازل شده است. 
انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۱۷ 


[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۳۶ تا ۴۰] .... ص : ۱۱۷ 
اشاره 


و ما کات مین و لا موه (ذاقضی ال و وله ثرا آن یکون لَهم یره من آثرمم و من بقص ال و َشوله فد ضلّ ظ الا ی 
۳۶ و ول یلم له له و آلعت علیه آشیک علیک زوجکه اي له و خفی فیتفیک تال یه خی التاس 
و ال و نا تخشاه لا قضی ی لها وطا وج که لکن ایکون علی امین عرخ فی آژوج آذعبانهع |ذ وان وطرا و 
کاق مه له : ۰ غولا (۳۷) ما کا علّی ان عرج فیما قوض ال لاله فی ای زا ین قبل و کان أت له درا تور 
(۳۸ ییون سالات له و وه ولا ون دا لا ال و کنی باه عیتیبً (۳۹ ما کال با ی ین رجایکم و 
لکن رشول له و ام این و کانّ ال بکل شیء لیم (۴۰) 

انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۱۸ 


شرح .... ص : ۱۱۸ 


و ما زین ولا مبلة زذا گضی اهر موه آثرا آن کون له لیر من آفرهخ: 

شأن نزول آیه در باره زینب دختر جحش و دختر امیمه و امیمه دختر عبد المطلب و عمه رسول و زینب دختر عمه رسول صلی الله 
علیه و آله است رسول اکرم صلّی اه علیه و آله او را برای زید بن حارثه مولای خود خطبه نمود زینب گمان کرد که برای خودش 
او را خطبه مینماید پس از اينکه فهمید که برای زید بن حارثه است امتناع نموده و گفت من دختر عمه رسول صلی الله علیه و آله 
هستم و چون آیه (و ما کانّ لین و لا مَُه) نازل شد زینب اظهار رضایت نمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله زینب را بنکاج 
زید بن حارثه در آورد و رسول صلی الله علیه و آله ده دینار مهر و یک لحاف و درع و زره و پیراهن و پنجاه صاع طعام و سی صاع 
خرما برای آنان فرستاد. 

آیه در باره تشریع ولایت عامه برای رسول صلی اللّه علیه و آله در باره امور دین و دنیای اهل ایمان است ولایت حقیقی پرورد گار 
از نظر خلقت و ایجاد است و لازم آن نیز ولایت بر تشریع است از نظر صفت ربوبیت که بشر را بسوی کمال و سعادت. هدایت 


رهبری نماید و رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اثر سمت رسالت لازم آن ولایت و تصرف در شون زندگی و امور مسلمانان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۰ب از 19۵ 
است. 
هم چنانکه در آیه «تب نی بالعزمین من آنفیهع) گذشت و ولایت رسول انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۱۹ 
صلی آلله غله و آلهو تصرف ذر افو سلمانان از ففن ولایت سشقتی ساحت پرورد کار است. 
و لازم ولایت و حق تصرف رسول (ص) در امور و شون زند گی مردم آنستکه بر حسب تشریع اختیار مردم در باره امور خود آنان 
در حدی است که مزاحم با ولایت رسول (ص) نباشد و چنانچه در موردی رسول تصمیم اتخاذ نماید از آن شخص اختیار سلب 
می‌شود و حق ندارد که در آن باره جز آنچه را که رسول (ص) تصمیم اتخاذ فرموده اتخاذ نماید و جمله نافیه دلالت بر عموم 
مسلمانان دارد. 
خلاصه آیه بیان حق ولایت و تصرف برای رسول (ص) است که در باره امور و شون مسلمانان چنانچه حق خود را اعمال فرماید در 
اینصورت اختیار از آنشخص در آن مورد بخصوص سب خواهد شد و نمیتواند تصمیم دیگری داشته باشد جز تنفیذ آنچه رسول 
(ص) برای او اتخاذ فرموده است. 
و این حق ولایت و اولی بتصرف از شون رسالت و در آیات قرآنی نیز اعلام شده است و ذکر ولایت عامه رسول (ص) در این آیه 
مقدمه برای آیه آینده است که بعض فرومایگان بعمل و تصمیم رسول (ص) اعتراض نموده‌اند. 
و من تقص ال و رَشوله فقذ صل ضلاا ی 
مبنی بر تا کید و نفوذ ولایت و تصرف رسول (ص) است که تمرد از آن عصیان و مخالفت پرورد گار و تضییع حق رسول صلی اه 
علیه و آله است و نتیجه آن ضلالت و گمرهی و حرمان از سعادت خواهد بود. 
و اد ول للذی آئعم له علیه و آنعنت عیه آنسک علیک زَوجک و ای ال 
بیان واقعه زید بن حارثه است که پرورد گار بر او منت نهاد بقبول دین اسلام و نیز در جنگ باسارت لشکر اسلام در آمد و او را 
رسول (ص) خریداری انوار درخشان؛ ج ۰۱۳ ص: ۱۲۰ 
نموده و سپس او را آزاد نموده و منت دیگر آنکه مورد محبت رسول (ص) قرار گرفته و او را پسر خود خواند رسول (ص) زینب 
دختر عمه خود را برای او تزویج نمود. 
آیه بیان پاسخ است که رسول (ص) بزید فرمود در برابر اظهار و مشورت او که تصمیم دارد همسر خود زینب دختر عمه رسول را 
طلاق دهد رسول (ص) در پاسخ دستور فرمود و او را نصیحت و پند داده که زینب را بزوجیت خود باقی بدارد و از این تصمیم که 
در باره او اتخاذ نموده منصرف شود و اقدام بطلالق او ننماید و از جمله (و اتق الله) نیز استفاده میشود که زید بن حارثه در باره 
تصمیم خود اصرار داشت. 
و تخفی فی تفسک نا ال میدیه: 
روی سخن با رسول (ص) است که آنچه در خاطر و روان خود احراز نموده آنرا پنهان نمودی ولی پروردگار آنچه را که تقدیر 
فرموده در باره رسول بموقع اجراء خواهد گذارد که از جمله زوجات رسول زینب دختر جحش خواهد بود از نظر اينکه زید بن 
حارثه پسر خوانده رسول بوده و در زمان جاهلیت از جمله آئين این بود که زوجه پسرخوانده نیز مانند فرزند صلبی است و بر 
شخص حرام است. 
این حکم جاهلیت باید صریحا مورد نسخ و اعتراض قرار بگیرد و عملا اعلام شود که فرزند خوانده سبب نمیشود که زوجه او بر 
کسیکه او را فرزند خود خوانده اثری گذارد و سبب نشر حرمت ذاتی او گردد و آنچه مورد حرمت و طبق حکم فطرت است فرزند 
صلبی است که از نظر نژاد و توالد نمیتوان زوجه فرزند صلبی خود را تزویج نمود ولی پسر خوانده جز خیال و نام گذاری و فرض 


نیست از اینرو هیچ اثری ندارد و شخص زوجه پسرخوانده خود را می‌تواند تزویج نماید. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۲۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱ب از ۱۹۵ 
محتمل است بر حسب آیه (و خی فی تیک ما له دیه) این باشد که رسول (ص) بر حسب احراز غیبی احراز نموده بود که 
فرزند خوانده سبب نشر حرمت نمی شود که زوجه فرزند خوانده بر پدر خوانده نشر حرمت نماید. 
این امر نظری را رسول (ص) بر حسب دستور زمینه چینی نموده که زید ابن حارثه که پدرش از او تبری نمود رسول (ص) او را 
بفرزندی خود معرفی نمود و سپس دختر عمه خود زینب را بحباله نکاح زید بن حارثه درآورد در صورتی که آغاز زینب رضایت 
نداشت ولی پس از تذ کر آیه ولایت عامه رسول را اظهار رضایت نمود. 
و هم چنین زید بن حارثه در مقام طلاق زینب بر آمد و بطور مشورت با رسول صلی الّه علیه و آله در میان گذارد و رسول پس از 
پند و نصیحت او را از طلاق زینب منع فرمود. 
و بر حسب جمله (و اتق الّه) او را امر فرمود که از طلاق همسر خود بپرهیزد و نشانه آنستکه در تصمیم خود اصرار داشته است. 
بر حسب حکمت زمینه‌ای برای اثبات بطلاق آئین خرافی جاهلیت و نقض آن پیش میاآمد و رسول (ص) نیز این جریان را در روان 
خود اخفاء مینمود ولی پرورد گار از نظر حکمت حوادثی پیش میآورد که منتهی شود به این که زید بن حارثه همسر خود زینب 
دختر جحش را طلاق دهد و بر حسب آیه (رَوَجْناکها) پرورد گار او را بحباله نکاح رسول (ص) در آورد. 
بلکه از آیه استفاده میشود که نیاز باجرای عقد نبوده و بر حسب اعلام آیه (رَوجْناکها) ساحت کبریائی» زینب را بحباله نکاح رسول 
گرامی در آورده هم چنانکه زینب این نکته را متوجه بوده در مقام اظهار فخر بر سایر زوجات رسول صلْی اللّه علیه و آله میگفت 
که من با رسول گرامی قرابت نسبی نزدیک دارم و فخر دیگر آنکه پرورد گار مرا بحباله نکاح رسول (ص) در آورده واسطه و سفیر 
نیز جبرئیل علیه الشلام بوده است. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۱۲۲ 
و تَحمّی الا و الله أَعق آن تخشاه: 
جمله حال و خطاب برسول (ص) است آنچه در خاطر در این باره احراز نموده بمنظور رفع اعتراض مردم منافق پنهان میداشت و آیه 
در مقام تسلیت رسول است که از اعتراض مردم نباید بیم و هراسان گشت فقط از عظمت پرورد گار باید هراسان بود این جمله نیز 
شاهد آنستکه رسول (ص) احراز نموده بود که پرورد گار مقرر فرموده که زینب دختر جحش را بحباله نکاح او در آورد بمنظور 
اینکه این حکم جاهلیت مورد نقض قرار بگیرد و عار و ننگ که در نظر جاهلیت داشته برطرف گردد. 
لا قضی رَد منها وطرا رَجْناکها: 
جمله تفریع بیان آنستکه آنچه در اینباره حوادئی پیش آمد در نتیجه آنها ازدواج زید بن حارثه و زینب دختر جحش و طلاق او 
انجام یافت آنگاه پرورد گار زینب را بحباله نکاح رسول (ص) در آورد و ظاهر آیه تزویج را استناد بساحت پرورد گار داده که از 
نظر ولایت حقیقی که بر رسول و بر زینب دارد آنرا مقرر فرموده است و تصریح بآنستکه استناد به پرورد گار دارد. 
لکی لایَکون علی امین حرَجٌ فی اواج آذعیانهم زا قضوا مهن وطرا: 
بیان علت و سبب برای جمله متصله (زوجناکها) میباشد بمنظور اينکه آئین جاهلیت از خاطرات مردم محو و زایل شود و حرج و 
ننگ که در بر دارد از خاطرات مردم برطرف گردد و امر عادی معرفی شود و اقدام رسول (ص) باین امر یگانه وسیله‌ای است که 
عیب و ننگ آن رفع شود. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۲۳ 
وکا أثر له ول 
مبنی بر تاً کید است که هر چه را پرورد گار تقدیر فرماید و لازم وجود فردی قرار دهد بطور حتم بموقع اجراء گذارده خواهد شد و 
لازم آن تأمین صلاح و حکمت نظام است. 
و استفاده می‌شود که ازدواج رسول (ص) با زینب دختر عمه او از اموری است که پرورد گار در آن باره حکم فرموده و تخلف پذیر 


نبوده زیرا هر چه را اراده فرماید علل و اسباب طبیعی آنرا در مسیر نظام فراهم خواهد آورد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از 1۹۵ 
و در روایات رسیده است که رسول (ص) در باره هیچیکک از زوجات خود صدمه‌ای مانند صدمه‌ای که در باره زینب رخ داده وارد 
نشد و رسول (ص) گوسفندی را قربانی نموده و بمردم اطعام فرمود بنان و گوشت 
ما ان علی الب میْ حرج فیما فرض اللّه له 
می رت و قاس که انح سا یرو کار دوب رو سول وا رو وف کر انریا نش وا شنز 
داشت و بقرینه مقام مراد فرض و تقدیر زوجات رسول (ص) و خصوصیات و تعداد آنها است. 
شه له فی این لوا من عل و کات مر الّه مرا مَدورا 
مبنی بر تاأکید است تقدیری که در باره رسول (ص) شرف صدور یافته هم چنان در باره هر یک از رسولان گذشته است و هر امر و 
خواسته کبریائی که در این نظام صورت بگیرد و تحقق بیابد لا محاله حدود و مشخصات بی‌شمار خواهد داشت و آیه مبنی بر اتقان 
تدییر و حسن تقدیر ساحت پرورد گار در نظام جهان است الذینَ ون رسالات الّه و یَحمونه و لا ون آعداً لد 
بیان و تفسیر جمله (لذینَ لوا من قیلْ) می‌باشد آیه بیان فضایل رسولان انوار درخشان» ج۱۳, ص: ۱۲۴ 
و پیامبران است که شعار آنان تبلیغ رسالت و بیان احکام الهی است و همه شئون و آثار وجودی آنان از رفتار و گفتار و حالات 
ظهوری از رسالت و اداء وظیفه و تعلیم و تربیت جامعه بشر است و در هیچیکک از شئون و آثار زندگی خود بیم و هراسی از مخلوقی 
تخر اهتن دای 
و فقط از نظر علم و شهود عظمت کبریائی پیوسته ساحت کبریائی او را حاضر و ناظر بر خاطرات و منویات قلبی و اعمال و رفتار و 
گفتار خود میدانند ترسان و لرزان خواهند بود و این صفت و فضیلت نیز هرگز از آنان محو و زائل نخواهد شد. 
و در برابر نیروی معرفت و شهودی که پرورد گار نصیب هر یک از آنان فرموده عهد و پیمان م کد از آنان گرفته و در باره اداء 
وظایف رسالت و مأموریت که بآنان محول میشود لحظه‌ای قصور ننموده و عذری نیز از آنان پذیرفته نخواهد شد گرچه تبلیغ و اداء 
وظیفه رسالت آنان را محکوم بسوختن در صحنه آتشین نمرودیان بنماید. 
و از استدلال آیه استفاده می‌شود که همه شئون زند گی رسولان و آثار وجودی آنان تبلیغ و اداء وظیفه رسالت و از مقوله تعلیم و 
تربیت جامعه بشر است و بر حسب سیاق آیه از جمله اقدام رسول (ص) بازدواج با زینب از این مقوله خواهد بود. 
و کفی بالّه خبیب 
صفت فعل و احاطه قیومیة ساحت کبریائی است و بیان سبب برای خشیت رسولان بطور دائم است که از لوازم معرفت و شهود آنان 
است. 
و در باره محاسبه و مراقبت دقیق پروردگار در باره رسولان و پیامبران و غیر آنها شایسته است که رسولان از نظر نیروی روح و 
قدس روان و خاطرات آنان از هیچ مخلوقی بیمناک و ترسان نباشند جز پیوسته و هر لحظه از عظمت و مراقبت انوار درخشان» ج۱۳» 
ص: ۱۲۵ 
و احاطه قیومیت کبریائی او بر خاطرات قلبی رسولان بطور دائم و شهود و ترسان باشند و لحظه‌ای غبار غفلت بر حریم خاطر آنان 
و ادراک و فهم صفت حسبیت و احاطه قیومیت پرورد گار و شهود علمی آن اختصاص بمقام رسولان و رجال الهی دارد و غیر آنان 
از این مقوله معارف و شهود عظمت کبریائی بی‌بهره‌اند. 
بعبارت دیگر خشيه بمعنای تاثر قلب و تزلزل روح و خاطر است و این معنا فقط نسبت بعظمت ساحت کبربائی ممدوح و کمال است 
و لازم ذاتی قدس روح می‌باشد 0 خطور عظمت غیر کبربائی بر قلب نورانی آنان لحظه‌ای سایه نمی‌افکند. 


بر این اساس آیه (و لا تخد نخشو ل دا ل) که بهترین و ارجدارترین مقام قدس و قدرت روحی است در باره رسولان گواهی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲ب از 1۹۵ 
هروه نیک 
و پیروان مکتب توحید و هم چنین دانشجویان دانشگاه عالی از درک صفت خشیت بی‌بهره‌اند و کمال آنان صفت خوف از عقوبت 
کبریائی می‌باشد. 
زیرا صفت و مقام خشیت که از مقامات صدیقین است قوام آن بدو عقد سلبی و ایجایی است به اين که از فردی از بشر بیم و 
لحظه‌ای هراس نداشته فقط از عظمت کبربائی لرزان باشد. 
ما کا مک آبا حدم رجالک: 
آیه بیان آنست که محمد رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرزند پسری ندارد که از زمره مردان باشد و سبب شود که در باره زوجه 
او تشر عحرمت تهایلت 
و آیه مبنی بر دفع اعتراض منافقان است به اين که محمد (ص) زوجه فرزند خود را بحباله نکاح خود در آورده است و پسر خوانده 
نیز مانند فرزند صلبی است. 
و آيه مبنی بر دفع آنست که رسول (ص) پدر صلبی زید ین حارثه نیست انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۲۶ 
بلکه او را بفرزندی خود نام نهاده است زیرا بر اساس فرض فرزند خوانده شده و هم چنین فرزندی از رجال این زمان ندارد که 
زوجه او را پس از طلاق بحباله نکاح خود در آورده باشد و بالابخره پدر صلبی هیچیک از مردان در این زمان نیست تا اينکه 
فرزندش که زوجه خود را طلاق داده رسول (ص) زوجه او را بحباله نکاح خود در آورده باشد و فرزندانی که رسول (ص) داشته 
مانند ابو القاسم و طاهر و طیب و ابراهیم کودکک بوده و فوت نموده‌اند و نسبت بدو فرزند گرامی حسن و حسین علیهما ال لام در 
آن زمان طفل و کودک بوده‌اند بلکه زمان رحلت رسول (ص) نیز این چنین بوده‌اند. 
و لک سول له 
بیان آنستکه محمد رسول و از جانب ساحت پرورد گار بسوی جهان بشریت اعزام شده و پیروی از دعوت او بر جهانیان بحکم 
فطرت واجب و لازم است و از جمله از احکام که بیان نموده آنستکه فرزند خوانده جز نامگذاری و فرض چیز دیگری نیست و 
حفیقت ندارد. 
بنابراین تزویج با زوجه پسرخوانده خود در اسلام جایز است و پرورد گار مقرر فرمود که رسول (ص) زینب دختر عمه خود را بحباله 
نکاح خود در آورد بمنظور حکمت و نقض آئین خرافی جاهلیت است و عمل و رفتار رسول مانند گفتار و دعوت او بر همه مردم 


نافذ است باید تزویج همسر پسر خوانده خود را جایز بدانند و بآن اعتراض ننمایند که بدعت در دین و انکار حکم اسلامی است. 


و نیز خاتم پيامبران و غرض از اعزام رسولان است از نظر اين که دین اسلام دانشگاه عالی توحید خالص و برای جهان بشریت بطور 
هميشه بنا نهاده شده است و احکام و برنامه آن قرآن کریم عالی‌ترین احکام آسمانی است و همه احکام آن انوار درخشان» ج ۱۳ 
و ۱۷ 

بر اساس عقل و خرد و مصون از هر نقص می‌باشد. 

و نواقص بی‌شماری که در احکام کتابهای آسمانی گذشته مانند تورية و انجیل در برداشته همه را یکی پس از دیگری رفع نموده از 
جمله و نمونه آن امر رضاع است که در دیانت‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته در نتيجه فرزند رضاعی میتوانست مادر و دایه 
خود را و هم‌چنین دختران و خواهران و نواده‌های او را بحباله نکاح خود در آورد و این برخلاف بداهت و مبادی علمی و فطری 
است. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه عاب از ۱۹۵ 
فرزند رضاعی را عضو خانواده دایه خود معرفی فرمود هم چنانکه بر حسب رابطه نسبی و نژادی جزء و عضو خانواده تولیدی خود 
می‌باشد. 
و چنانچه بفرض این نقص از احکام آسمانی برطرف نشده بود جهان بشریت که پیوسته رو بارتقاء و تکامل است زبان نقض خواهد 
گشود که رضاع بحکم خرد و فطرت و اساس علمی سبب نشر حرمت میان فرزند و دایه و خانواده او می‌شود چگونه دیانتهای 
آسمانی از جمله دین حنیف اسلام که کاملترین دیانتهای است متعرض این نکته فطری نشده و نادیده گرفته است. 
هم چنین در مورد نشر حرمت بسبب فرزند خوانده امر خرافی است و بر اساس نامگذاری و فرض بوده اثری نخواهد داشت و 
چنانچه بفرض در احکام اسلامی نیز این نقص خرافی اعلام نمی‌شد و بآئین جاهلیت توجه نمی‌شد و عادت مردم جریان می‌یافت 
نقص بزرگی بود ولی دین اسلام باستناد حکم طبیعت و خرد اعلام نمود و آن را خرافی مقرر فرمود بلکه دستور فرمود که رسول 
(ص) عملا این امر خرافی را اعلام نماید و ننگ و حرج آنرا که در دل‌های مردم فرومایه است رفع نماید انوار درخشان» ج ۱۳ ص: 
۱۳۸ 
و کانَ ال بل ی علیما: 
بیان صفت علم و احاطه شهودی بهمه شژن وجودی جهان هستی است و چیزی بر او پنهان نخواهد بود. 
و بقرینه سیاق نسبت باحکام اسلامی نیز ساحت کبریائی بر همه رموز فطرت بشری احاطه بطور قیومیت دارد و بر این اساس نقض 
خرافی که در آتین جاهلیت در باره فرزند خوانده رایج و دایر بوده بدان اعلام فرموده و رسول گرامی صلّی الّه علیه و آله نیز برفع 
ننگ و جرح آن اقدام نموده است و در نتیجه احکام اسلامی و برنامه مکتب قرآن را ايمن و مصون از هر نقص اعلام فرموده است. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت رسول (ص) زینب دختر جحش را برای زید بن حارثه خطبه نمود زینب 
امتناع نمود پاسخ گفت که من از نظر حسب خانواد گی شرافت بر او دارم زیرا زینب دارای حدت و برتری بود و آیه نازل شد (و ما 
کان لمْمن و لا موم 
قز تسیر میم خر یاوه آ ای تکفیفی کش که له )گنه تیه که آ تیه رسول نگ ال علد و لد عاظر خرد پتهان 
داشته آن بود که از طریق الهامات غیبی پرورد گار بوی اعلام فرموده بود که زینب دختر جحش از جمله زوجات او خواهد بود و نیز 
اعلام به این که زید بن حارثه زوجه خود زینب را طلاق خواهد داد و هنگام که زبد بن حارثه بطور شکایت برسول (ص) عرض 
نمود که تصمیم دارد زینب را طلاق دهد. 
رسول فرمود (امسک علیک زوجک) و پرورد گار فرمود چگونه باو پاسخ گفت که (امسک علیک زوجکک) با اینکه پرورد گار باو 
اعلام فرموده بود که از جمله زوجات او زینب خواهد بود و این روایت از علی بن الحسین علیهما الشلام است. 
در کتاب در متوو باسنادی از انس روایت نموده گفت زید بن حارثه بنزد رسول صلی الله غله و آله آمده و از یش شکایت نمود 
و رسول (ص) در پاسخ فرمود (اتق الله انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۲۹ 
و اسکک علیک زوجکه) و آیه نازل شد (و نی فی فک عا ال دی 
انس گفت چنانچه رسول (ص) مطلبی را پنهان می‌نمود اين آیه را پنهان می‌داشت و سپس رسول (ص) زینب را بحباله نکاح خود 
در آورد. 
در تفسیر مجمع است در باره آیه (و لک رَسول له و خاتم لین از جابر بن عبد اللّه از رسول (ص) روایت نمود فرمود مثل من 
در میان رسولان مانند کسی است که خانه‌ای بنا گذارد و آنرا نیکو و کامل نماید جز مکان یک آجر چنانچه کسی وارد خانه شود 
و بآن نظر افکند بگوید چه بسیار عمارت زیبائی است جز آن یک آجر که باید تکمیل شود و من همان موضع را از رسولان دارم 


روایت در صحیح بخاری و مسلم آمده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵ از ۱۹۵ 
در کتاب عیون در باره مجلس امام رضا علیه ال لام و حضور مآمون با صاحبان ملل که از مسائلی که علی بن جهم در باره عصمت 
پيامبران پاسخ میفرمود از جمله آبه کریمه (و تحِی فی فک ما ال ُبدیه و خی ناس و ال أعق آن تَحْشاة). 

فرمود پرورد گار برسول گرامی (ص) معرفی نمود نام زوجات او را در دنیا و همچنین نام زوجات او را در آخرت و اینکه آنها 
مادران اهل ایمان هستند و یکی از زوجات او در دنیا زینب بنت جحش است در آن هنگام بحباله نکاح زید بن حارثه بود و این امر 
را رسول در خاطر خود پنهان می‌نمود از نظر اعتراض یکی از منافقان که بگوید در باره زوجه دیگری که او را بحباله نکاح خود 
خراهارفر آوردو ان مه سادران اه اسان هراهه برد به فرسود( نی تشر له آعی آن تیا) بش کشت از عظیرت 
کبریائی در قلب تو رسوخ داشته باشد شایسته‌تر است. 


انوار درخشان» ج۰۱۳ ص! ۱۳۰ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۴۱ تا ۴۸ .... ص :۱۳۰ 
اشاره 


با ی لین آعتوا اکژوا ال ذکراً کییرً (۴۱) و موه بکرة و آصبلا (۴۷) هو الذی ُصلی علیکم و تلایکنة پیش جک من لمات 
ی اور و کال بالْمومنین زحیماً (۳۳) تم یقن سلام و آعد هم را کریماً (۴۳) يا با لبق لا َزسلناک شامداً و مر 
و تذیرا (۴۵) 

و داعبا ای الّه دنه و سراجاً منیا (۴۶) و بر امین بل من اه فضلا کبیرً (۳۷) و لا تطم الکافرین و المنافقین و دع ام 
و و کل علی له و فی بل وکیلا (۳۸) 

انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۱۳۱ 


شرح .... ص : ۱۳۱ 


یا أُها لین وا کتوا ال ذکراً کثیر 

آیه بر ارشاد اهل ایمان است که بساحت پرورد گار زیاده با قلب توجه نماید و در خاطر صفات کامله او را بیاد آورد و قلب خود را 
بدین طریق نورانیت بخشد و ذکر ضد غفلت و نسیان است و غفلت و نسیان پرورد گار سبب ظلمت و تیره گی قلب می‌شود و هنگام 
اقدام بگناه لا محاله بر اساس غفلت از احاطه شهودی پرورد گار و فراموشی کبریائی او است. 

و ذکر کثیر کثرت عددی و توجه پی در پی و نیز کثرت معنوی و شدت و دوام خاطر و نیز دوام یاد صفات کریمه و تشبه بخاطر و 
خاق اس 

و از جمله تذ کر تلفظ بحمد و سپاس و شکر نعمت با توجه قلبی است و هم چنین تلفظ به تسبیح و تنزیه کبریائی از نقص است و از 
جمله ذکر کثیر قرائت آیات قرآنی است که قلب بدان توجه داشته که ذکر قلب است و نیز دید گان بعبارت آیات نظر افکند ذ کر 
نیروی بینانی است. 

هم چنین شنیدن آیات کریمه با توجه قلب نیز ذکر نیروی شنوائی است هم چنین نوشتن آیات کریمه اشتغال و بکار بردن نیروی 
جوارح است بالاخره ذ کر مراتب و درجات بیشمار دارد و ريشه و اساس آن یا دو توجه قلب بساحت کبریائی و صفات و مظاهر او 
است و هر چه ادامه بیابد مشمول رحمت زیاده انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۱۳۲ 


خواهد شد زیرا ذکر ملازم با افاضه رحمت است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه بب از ۱۹۵ 
خلاصه از اضافه ذکر در آیه اد کژوا لَ) ذکر و تذ کر بمعنای حضور معنا در نفس است و حضور مراتب و درجات شدت و ضعف 
بیشمار دارد و درجه عالی آنها ذ کر و تذ کر ساحت کبریائی است از نظر اینکه ذ کر صفت نفسانی و حضور صوره معلوم و یا مفهوم 
در ذهن عالم و ذاکر است. 
بدیهی است این درجه از تذ کر و علم ملازم با تحدید و توصیف معلوم است و استفاده می‌شود از جمله (ذ کرو ال که انسان 
دارای سنخ دیگری از علم و تذ کر می‌باشد غیر از علم و تذ کر و صورت موقت حاصله از شیء و موجود در ذهن و آن شهود 
وجودی و ذاتی است که زوال پذیر نیست مانند شهود شعاع نسبت بخورشید است که دارای شدت و ضعف می‌باشد ولی انفکاک 
و زوال پذیر نخواهد بود هم چنین انسان بطور شهود ذاتی و ظلی خود را می‌بابد که پرتوی از اشعه کبریاتی است. 
و و اضرا 
و نیز ارشاد به تسبیح و تنزیه قدس ساحت ربوبی از نقص و امکان است و قید بکرهةٌ و اصیل محتمل است از نظر توجه بتحولاتی 
باشد که در جهان از صبحگاه و شامگاه پدید میآید که آنها را ظهوری از عظمت و کبریائی بداند و اينکه بر چه اساس است و 
وابسته بسایر کرات و حرکت و سیر هر یک از کرات بیشمار است و بالابخره حرکت و تحول در همه شون جهان هستی فرمانروا 
است و هر موجود ریز و کلان محکوم بتحول و حرکت بسوی مقصد و کمال است. 
و الذی یُصلی علیکم و لابِكنهُ کم من الطلّمات ی او 
بیان صفت فعل و افاضه رحمت بر اهل ایمان است و هم چنین صلاهٌ فرشتگان دعا و درخواست رحمت در باره اهل ایمان است و 
لازم نزول رحمت رفع ظلمت و تیره گی غفلت و جهل است از نظر اينکه مورد قابلیت می‌باید که نور معرفت انوار درخشان» ج ۱۳ 
1۳۳ 
و خدا شناسی زیاده بر قلب بتابد و بپذیرد و در نتیجه صفاء و نورانیت بیابد در اين حال قلب محکوم بظلمت نبوده تیره گی غفلت و 
نسیان ساحت کبریائی قلب را فرانخواهد گرفت. 
و کاّ باون جیما 
پس از تابش نور معرفت و رفع ظلمت جهل و غفلت که شعار ایمان باصول توحید است شایسته‌اند که مورد رحمت و هدایت قرار 
بگیرند و هر لحظه رحمت متوجه آنان شده بسعادت نائل می‌شوند. 
خلا.صه تذکر و یاد خدا بودن عبارت از آماد گی برای کسب فیض و قبول رحمت است و ضد آن غفلت و نسیان عبارت از عدم 
قابلیت و عدم قبول فیض و رحمت است از نظر تیره گی که او را فرا گرفته و پرده‌ای بر قلب خود افکنده است. 
و محتمل است مفاد آیه این باشد که در اثر بذل رحمت از ساحت پرورد گار بر امل ایمان قلب ممن متوجه و بیاد پرورد گار 
خواهد درآمد و هم‌چنین با مساعدت و درخواست فرشتگان آنگاه قلب اهل ایمان در اثر تابش اشعه رحمت صفاء و نورانیت 
می‌پابد و متذ کر ساحت او می‌شود و لازم آن خروج ظلمت و غفلت و رفع غبار فراموشی از قلب مومن است آنگاه مورد و مشمول 
رحمت بیشتر و هدایت می گردد از نظر اینکه رحمت و فضل پرورد گار مراتب و درجات بیشمار دارد و هر چه بیشتر توجه داشته 
قبول فیض و شمول رحمت باو زیاده خواهد بود. 
بهمین قیاس غفلت و نسیان که بر قلب عارض شود و ادامه بیابد و هر لحظه بر او بگذرد و آنرا تثبیت نماید چه بسا غفلت و نسیان 
قلب را تیره و کدر و بصورت طبع و ملکه در آورد و صفاء فطری خود را از دست داده آنگاه خطرنا کترین مراحل انوار درخشان؛ 
ج۱۳ ص: ۱۳۴ 
سیر و سلو کت به پرتگاه تیستی و شقاوت را می‌نیماید. 


ور 


ح تحَُم زونه ملامٌ و أعَدّ له جرا کریما: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷+ از ۱۹۵ 
مزده فضل بر اهل ایمان است از نظر اينکه با صفاء و نورانیت و توجه بساحت کبریائی قلب خود را درخشان نموده این چنین راد 
مردانی هنگام که به پیشگاه قدس حضور يابند که سخت‌ترین عقبات است که بشر باید بپیماید و بیابد تحیت و شاد باش و سلام از 
هر سو آنان را فرا بگیرد و اجر و پاداش زیاده بر تصور از کرامت وجودی و اراده مطلقه که نمونه و مسطوره‌ای از شعاع قدرت 
کیریائی است در اختبار آنان نهاده میشود. 
و حضوری که برای بررسی به عقیده و مسلیت بشر است بصورت حضور مجلس سلامت و مصونیت و کرامت خواهد بود. 
گفته شده که جمله (یلقونه) اضافه بضمیر شده شاهد انس و جوار رحمت و فضل است. 
یا ها ال لا أرسَْناک شاهدا و شرا و تذیرا: 
آیه مبنی بر اعلام صفت شهادت و نیز صفت تبشیر و انذار برسول گرامی (ص) است صفت شهادت عبارت از نیروی غیبی است که 
بر عقاید و خاطرات و اعمال جوارحی مردم آگاه است بدیهی است از طریق ملکوت بر حرکات وجودی و سیر و سلوک عموم 
مردم آ گهی و شهود دارد نه از طریق حواس و بطور انفعال هم‌چنانکه در آیه (جعلناکم ی ومَط تکوئوا شُهداء عی لاس و یِکوة 
سول علیکم,شهیدا) ۱۱۳۲ شرح آن گذفت که فرآم شمب رسالت و دعزت جامعه بش بسوی تونیک و تعداشتاسسی و تیم از 
تربیت مقتضی است که بظاهر بشر را دعوت نماید و با نیروی معنوی و تأثیر باطنی نیز مردم را بسوی قرب پرورد گار سوق دهد و 
رهبری نماید تا آنجا که به پیشگاه کبریائی معرفی نماید. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۱۳۵ 
زیرا عقیده ایمان و شرک و کفر و هم چنین حرکات و افعال اختیاری بشر مانند ساير موجودات دارای جنبه ملکوتی است غیر از 
جنبه صفت نفسانی و با حرکت خارجی که از مقوله فعل اختیاری است. 
و بمنطق آیه رسول گرامی (ص) بر همه آنها از نظر اينکه حرکت وجودی و سیر و سلوکک ذاتی است بصیرت معنوی و نظارت 
باطنی دارد و از شئون و لوازم مقام رسالت کبری و وساطت در فیوضات تشریعی است که آن نیز از شئون فیوضات تکوینی است 
که پرورد گار از ازل باو موهبت فرموده است که در صحنه خطاب (الست بربکم) سبقت ذاتی و رتبی بر ما سوا خود داشته و بطور 


اصالت و نیابت مبادرت بپاسخ نموده در مقامی که هنوز غیر او خطاب را تلقی ننموده بود. 


2 بط 2 
مر و 
سس 


و مشرا و تذیرا: 

لازم قیام رسول صلی اه علیه و آله بدعوت بشر بتوحید و خداشناسی آنستکه پپیروان مکتب خود مزده فیوضات و سعادت دهد و 
سبب رغبت و بصیرت آنان به راه عبودیت گردد و بشر را متوجه سازد که پرورد گار چه نیروی گرانبهائی در کمون او نهاده که 
چنانچه آنرا بکار بندد بهترین مسطوره و نمونه ساحت کبریائی خواهد شد و مزده و بشارتی زیاده بر این تصور نمیرود که بشر در اثر 
پیروی از مکتب توحید و برنامه آن بچه مقامی از فضیلت خواهد ناثل شد که با شاگردان مکتب ربوبی و لطایف غیبی در جوار 
رحمت هم نشین خواهد گردید. 

و نذیرا: لازم دیگر قیام رسول صلی اللّه علیه و آله بدعوت جامعه بشر نصیحت و پند و تهدید است به اين که گروهی که در مقام 
انکار و مبارزه با دعوت رسولا.ن بر آیند زیاده از حرمان از نعمتها که برای پیروان مکتب خدا پرستی مقرر شده و از فضائل و 
مقامات معنوی انسانیت بی‌بهره گشته بشقاوت و تیره‌بختی ابدی و عقوبتها چه در زندگی در دنیا و چه در عوالم دیگر خواهند 
محکوم گشت. 

بدیهی است که صفت انذار رسول تأثیر بسزائی در روح بشر خواهد داشت انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۳۶ 

ولی در آیه صفت تبشیر رسول صلی الله علیه و آله مقدم داشته شده از نظر اينکه قیام و دعوت او مسطوره فضل و رحمت اوست و 
دعوت جامعه بشر باستحقاق و پیروی از برنامه‌ای است که سبب توجه فضل و رحمت کبریائی است و پیروان مکتب عالی قرآن را 


فراخواهد گرفت و غرض اصیل از قیام رسول صلْی الله علیه و آله و دعوت جهان بشریت همین است ولی صفت انذار و تهدید او 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
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ضمنی و تبعی است و از نظری مبنی بر تکمیل صفت تبشیر اوست. 
و نیز بمنظور دفاع و جلوگیری از دعوت اهریمنی شیطانی است که بشر را هشدار دهد و قیام بدعوت خود را جنبه مثبت و منفی دهد 
و همه جانبه نماید. 
و داعیاً ای له دنه 
از جمله سمت رسول (ص) دعوت جامعه بشر بپیروی از مکتب عالی قرآن است در اثر پیروی از برنامه اعتقادی و عملی آن 
دانشجویان آن مکتب را بکمال و سعادت برساند از نظر اينکه پروردگار در کمون روح و روان بشر نیروی زیاده بر تصور نهاده ولی 
آغاز قوه و نیروی محض است باید در اثر آموزش و پیروی از برنامه مکتب قرآن بمقاماتی از کمال و ایمان نائل شوند. 
بالاخره رکن نظام خلقت بشر قیام رسول صلی ال علیه و آله و دعوت جامعه بشر پیروی از اصول اعتقادی و احکام و وظایف عملی 


بیان توحید افعالی پرورد گار است که قیام رسول صلی اه علیه و آله بدعوت جامعه بشر باذن و خواست و اعزام پرورد گار خواهد 
بود و نظر به این که قوام دعوت رسول وابسته بقبول و یا رداء گروهی از مردم است بر این اساس قبول دعوت رسول صلی الله علیه 
و آله همچنین پیروی هر یک از افراد بشر باذن و خواست پرورد گار خواهد بود و هم چنین رد و انکار هر یک از بیگانگان نیز از 
نظر توحید افعالی وابسته باذن پرورد گار خواهد بود بطوری که متناسب با قدس ربوبی است. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۱۳۷ 

و شرآعا من ا: 

وسیله اضائه و روشنائی جهان بشریت است که طریق هدایت و رهبری بشر را بسوی مقام انسانیت و فضیلت را سهل و آسان 
می‌نماید و در دسترس بشر می گذارد و خود رهبر و هادی و پیشوای کاروان توحید خواهد بود و تعلیم آیات قرآنی و احکام 
اسلامی و روش و سنت‌ها که دانشجویان مکتب قرآن استفاده نموده‌اند همه وسائل هدایت و آشناتی با طریق سعادت و همه چراغ 
درخشانی است که در جهان بشریت با مساعی خود بجا نهاده و دسترس بشر بودیعت سپرده است. 

و بر امین با لیم من ال قضلا یر 

خطاب برسول گرامی (ص) است که وظیفه دعوت خود را اجراء بنماید به این که پیروان مکتب قرآن را بشارت دهد که دعوت 
رسول و نزول آیات قرآنی و تأسیس مکتب عالی قرآن در جهان فضل زیاده بر تصور است که اهل ایمان و پیروان برنامه آن را 
فراگرفته و بحکم خرد باید از این نعمت بیمانند و فضل پرورد گار سپاس گذارند و اجر و پاداشی که برای آنان مقرر فرموده بطور 
حتم نایل خواهند شد و از نعمتهای بیشمار که بشر بهره‌مند می‌شوند و پرورد گار برایگان در دسترس آنان نهاده است. 

و از جمله بعشت رسول (ص) و قیام او بدعوت بشر و از جمله نزول آیات قر آنی و بنا گذاری مکتب عالی در جهان همه و همه 
نعمتهائی است که متوجه باهل ایمان می‌شود و از نظر فضل و رحمت و سوق آنان بسعادت است و جز فضل و ظهور رحمت که 
اهل ایمان را فرا بگیرد غرضی نیست. 

و از نظر نیل بسعادت و بمقامی از انسانیت و خلود در نعمتهای که باهل ایمان و پیروان مکتب عالی قرآن مقرر و آماده شده فضل 
بی‌نهایت و زیاده بر تصور انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۳۸ 

است و لازم ذاتی و نتیجه سعی و انقیاد آنان مقرر شده که انفکاک و پایان پذیر نباشد همه ظهوری از فضل پرورد گار است که اهل 
ایمان و تقوی را فرا گرفته و خواهد گرفت. 

و لا تطع الکافرین و المافقیت: 

عفد سی از مه وطانت وتیول (می) مخالتت ما ماو آنق کافران و فان ات وان آناق هر گر مشهادی راید ور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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غرض آنان اخلال نظام دعوت اسلامی است درخواست و پيشنهاد آنها مبنی بر تحمیل و خیانت برسول و بر مسلمانان است. 
بالاخص منافقان که خیانت و فتنه‌انگیزی آنان زیاده است بلحاظ اينکه خود را بظاهر در زمره مسلمانان معرفی می‌نماید و از اسرار و 
حوادث و جریان امور داخلی مسلمانان آ گاه هستند و بنکات حساس و پیش آمدها و رویدادها آ گهی دارند از پيشنهاد آنها بپرهیزد 
و هم چنین از نصیحت آنان که غرضی جز اغفال و خیانت ندارند اعراض نماید. 
و دع أَذامُغ و توکل علی ال 
از جمله وظایف ارشادی رسول صلی الله علیه و آله آنستکه آزار و اذیت کافران و منافقان را که مرام آئین آنان است به خود آنان 
واگذارد و از آنان و هم چنین از کارهای آنان اعراض بنماید و دفع آنان و تبعات خطرهای آنان را بر طبق نیروی توکل بساحت 
پرورد گار وا گذارد و بقدرت و حسن تدبیر کبریائی او اعتماد بنماید. 
و کفی بالّه وک 
صفت فعل پرورد گار است باحاطه و حسن تدبیر پرورد گار در باره دفع خطر دشمنان اعتماد بنماید. انوار درخشان؛ ج ۰۱۳ ص: ۱۳۹ 
در کتاب کافی بسندی از ابی القداح از امام صادق علیه الشلام روایت نمود فرمود هر یک از عبادات برای آن حدی است بآن پایان 
می‌یابد جز ذ کر پرورد گار که حدی ندارد که بآن پایان پیابد. 
مثلا فرائنض واجب هر که آنها را بجا آورد پایان یافته صوم ماه رمضان چنانچه امساک نماید همان حد آنست و حج نیز چنانست 
جز ذکر پرورد گار که بقلیل آن اکتفا نفرموده و حدی و مقداری برای آن تعیین نفرموده که بآن تمام شود و پایان بیابد و آیه را (یا 
ها لین موا اد کزوا له ذکراً کثیرا و سوه یکره و أصیلا) را خواند. 
امام فرمود برای ذکر حد و مقداری تعیین نفرموده که پایان بیابد. 
امام فرمود پدر بزرگوارم بسیار ذ کر میگفت بسیار بود که با او راه میرفتم او ذکر میفرمود و یا با او غذا میخوردم او مشغول ذکر بود 
و بسیار بود که با مردم گفتگو می‌فرمود و ضمنا ذکر می گفت و پیوسته میدیدم که چونه و زبان او حرکت می‌نمود و ذکر (لا اللّه 
الا اللْه) می‌فرمود. 
امام فرمود همه خانواده را پدرم جمع می‌نمود و مشغول بذکر می‌شدیم تا طلوع آفتاب و ما را امر میفرمود بخواندن آیات قرآنی و 
ه رکه نمی‌توانست آیات را بخواند میفرمود که بذ کر مشغول شویم و خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود و نیز ذ کر پرورد گار گفته 
شود برکت آن خانه زیاد است و فرشتگان حضور می‌یابند و شیاطین از آن منزل دور میروند و برای فرشتگان آن خانه درخشان 
است همچنانکه ستارگان برای اهل زمین درخشند گی دارند و خانه‌ای که در آن بسیار قرآن خوانده شود برکت آن زیاده است و 
فرشتگان در آن خانه حاضرند و شیاطین از آن دور می‌شوند و خانه‌ای که در آن آیات قرآن خوانده نشود و نیز ذکر خدا در آن 
نشود برکت آن کم است و شیاطین در آن حضور دارند. 
و نیز فرمود که رسول صلی الله علیه و آله میفرمود آیا خبر دهم به بهترین اعمال و بالاترین انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۴۰ 
درجات نزد پرورد گار و بهتر از دینار و درهم برای شما فائده دارد و بهتر از نبرد با دشمنان که آنها را بقتل رسانید و یا شما را بقتل 
برسانند گفتند بلی چیست امام فرمود ذکر پرورد گار بسیار است. 
و نیز فرمود که وسول خدا صلی الله علبة و آله هر که زبان ذاکر داشته باشد خر دتیاً و آنهرت خواهد داشت. 
و نیز فرمود آیه (ّ لاتم تَتَکیز) یعنی آنچه عمل خیر بجا آوردی بسیار بشمار. 
در کتاب کافی بسندی از ابی المغرا و بسندی گفت امیر ممنان علیه ال لام فرمود هر که پرورد گار را در نهان ذ کر گوید بتحقیق 
ذکر بسیار گفته است و منافقان در علن و آشکارا ذ کر خدا را می گویند ولی در نهانی خدا را بیاد نمیآورند و آیه فرمود (راوّنَ 
لاس و لاایذ کون الله ال قلا) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۱1۹۵ 
,در کتاب در منثور بسندی از ابی سعید خدری روایت نموده گفت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال شد کدام یک از اهل 
ایمان فضیلت آنان در قيامت زیاده از دیگران است رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود کسانی که ذکر خدا را بسیار گویند راوی 
عرض نمود کیست جنگجو در راه خدا فرمود چنانچه با شمشیر با کفار و مشرکین جنگ نماید تا اینکه شمشیر او بشکند و بخون 
خود رنگین شود هر آینه ذاکران پرورد گار از لحاظ درجه افضل از آنان خواهند بود. 
در کتاب خصال از زید شحام روایت شده گفت امام صادق علیه التر لام فرمود از جمله خصال که اهل ایمان بآن دچار می‌شود سه 
امر است. راوی سژال نمود کدام است؟ 
امام فرمود: مواسات با مردم در آنچه در اختیار دارد و نیز با مردم انصاف نماید و پیوسته ذکر خدا را بگوید و نام پرورد گار را یاد 
کند و بزبان بگوید. 
و من نمی‌گویم که (سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الا له و له اکبر) گرچه انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۱۴۱ 
این نیز ذ کر پرورد گار است ولی ذ کر پرورد گار و بیاد خدا باشد هنگام که حلال پیش بیاید و هنگامی که حرامی پیش بیاید. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (ا یال ان أَرسلناک و آية و دع أذاهع و کل علی الّه و کفی باه و کیلا) آبه که مهار اه 
پیش از هجرت به پنج سال. 
انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۴۳ 


[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۴٩‏ تا ۶۲] .... ص : ۱۴۳ 
اشاره 


یا با لین آموا [ذا تکشتم المینات نع طلتُوهْنَ من قبل آن عون فما لکم له من عَذ تدوتها فمَفوهن و روم 
سرا یلا (۴ با یه لب نالک آژواجک یی ورن و ما ملکث پمینک وا فا الک و نات عمکک 
و بناتِ عنّاتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی ماجون معک و ارة مه ان عبت تفعها لش ان آراد ال آَنْ بمتنکعها 
خالض الک من دون میتی ذ عیهنا ما وضنا علیهم فی آژواجهم و ما ملکث یمام یکی یکون علیکک رخ و کان لور 
رحیماً (۵۰) تُوجی من تشاء مهن و نوی الک من تشا تشاء و من ابیت بقن عرَت فلا جناح علیک ذلک آذنی أنْ رن وا 
یر و بزضین پم هِک وله یلم مافی کم وکا للم لیم (۵۱) لا بل لک اساء نبغذ و لآ لب 
ین آژواج و لز آغیبک * رین الا ما معلکث یمینک و کایّ ال علی کل 2 ینء ربا (۵۷) با یا لین آمتوا لا شلوا یوت ال 
نب لکم الی ام یز ناظرین نا و لکن |ذاعیشم اقا طمعشع فا و ولا شتتأنیین لعدیت ان فیک کان وی 
اب تیتخبی بلکم و له لا بتخیی ین الق و |ذ و متا ون ن وراء ججاب ذلکم هر قلوبکم هن و ما 
کان کم آن وا ول ولا ان تکشوا وج ین بغده داد ذلکم کان نله یم ۵۳ 

ِنْ توا 7 
نا ات و لا سای و اما لک أَائْ و ای له له ان علی کل شن وم شهیداً (۵۵ له و لته بْصلون علی 
این با ها لذِینَ آمنوا صلوا علیه و لوا تعلیماً (۵۶ و این بو له و وله هم له فی الما و لَخرة و هم عذاب 
شهیتا (۵۷) و این دون الممنین و الْمومنات بعر ما اکتسبوا فقد اختعلوا یتنا و ما شتا (۵۸) 

با یا اش قلْ لَژواجک و بناتکک و نساء امین ذنن عیهنْ من جلایین ذلک آذنی آنْ رفن لا یود و کات له ور 
رحیماً (۵۹ ین لم یه افو و این فی هم موض و لمجفُون فی یه ریک بهم تم لاء بجاوژونک فیها الق 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۱۹۵ 
(۶۰) مَلعُونی أَبما نوا آخذوا و فّلوا تلا (۶۱) شَة ال فی الذینَ لوا من قَیل ون تَجد لش له تیدیلا (۶۲) 


انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۴۴ 


شرح .... ص : ۱۴۴ 


2 


یا ابا لین منوا (ذا نکم الممنات نع مهن من قبل آن موه ما تکغ یهن من علّة تعتدُونها وه و سوه 
ی 

آیه خطاب بمسلمانان است چنانچه با بانوی مسلمانی ازدواج نموده و سپس قبل از تماس و همسری با او تصمیم گرفتید که او را 
طلاق گفته و از زوجیت خود رها نمائید عده بعهده بانوی مطلقه نخواهد بود زیرا رعایت عده از نظر حمل که چنانچه بعقد دیگری 
در آید سبب اختلاط ماده تناسلی خواهد شد. 

در این صورت قبل از تماس چنانچه بخواهند او را از زوجیت رها نمایند باید مبلغی از مال مهر او را بدهید که مورد رضایت و 
خشنودی او گردد. 

و بر حسب آیه (وّ ان طلقتموَن ین قیل آن وهی و قذ فرضیع هن فریض ه فنضف ما فرضتم ۲۳۸-۲) باید هنگام طلاق نصف 
مهریه‌ای را که معين نموده باو بدهند و در صورت عدم تعیین مهر نیز همین امر را رعایت نمود که آنچه مهر المثل است نصف آن 
بزوجه مطلقه داده شود. 

و از قید صفت ایمان در زوجه استفاده می‌شود که شرط ایمان بر حسب ارشاد آیه لازم است. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۴۵ 

و نیز استفاده می‌شود که عده و پرهیز از ازدواج با شخص حق شوهر است بر همسری که او را از قید زوجیت رها نموده است. 
عون و سرحومن سراحاً جهیلا: 

جمله تفریع تمتع بمعنای آماده نمودن وسایل و آسایش زندگی است و کنایه از پرداخت مهریه است که بتواند اعاشه کند تسریح 
نیز رها نمودن از قید زوجیت است که بطور مهر و دوستانه باشد و سبب خشم و دشمنی و کینه نگردد. 

با ها اب انا آخللنا تک آژواجک اللاتی آئیت أجورش: 

خطاب برسول صلّی الله علیه و آله است بیان حکم وضعی و صحت عقد نکاح در باره هفت صنف از بانوان است از جمله بانوانی 
که اجرت و مهریه آنان را تأدیه نماید بدیهی است این قید توضیحی است چه اداء نماید و یا بتأخیر افنتد و نیز تعیین مهر جز عقد 
نکاح نیست. 

و ما ملک یمین ما أفاء له علبک: 

از جمله بانوانی که باسارت لشکر اسلام در آمده و از غنائم و انفال معرفی و شناخته شده مانند ماریه قبطیه که از غنائم بود و صفیه 
و جویریه از انفال بود که رسول (ص) آنان را آزاد نموده و سپس آنان را تزویج نمود. 

و قید (منّا آفء ال عیکک) نیز قید توضیحی است گرچه کنیز را خریداری نموده و یا باو واگذار شود. 

از جمله دختران عمو و عمه زاده که از فریش هستند: انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۳۶ 

و نات خالک و بنات خالاتک الاتی هاجون مَعکک: 

از جمله دختران خال و دائی و دختران خاله که از بانوان بنی زهره هستند و این قید هجرت برای تحلیل نسخ و اسقاط شد و حکم 
جواز بطور عموم گردید. 

و اما موه ان وعبث تفسها نی ان آراد ان بستنکعها حالص آک من دون الوم 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از 1۹۵ 
از جمله بانوانی اهل ایمان که خود را هبه نماید برای رسول (ص) و رسول صلْی اللّه علیه و آله نیز بپذیرد و بغیر صداق باشد و عقد 
بصیغه هبه است و نیاز بعقد نکاح نخواهد داشت و این حکم جواز اختصاص برسول صلی اللّه علیه و آله دارد و در باره سایر افراد 
مسلمان جایز نیست. 
در کتاب کافی از امام باقر علیه الشلام روایت شده فرمود بانوای از انصار آمد حضور رسول صلی اللّه علیه و آله در حالیکه در منزل 
حفصه بود عرض نمود یا رسول اه هرگز زن شوهر خود را خطبه نمی‌نماید و من بانوای بینوائی هستم نه شوهر دارم و نه فرزند آیا 
مرا می‌پذیری و من خود را بتو هبه می‌نمايم چنانچه مرا قبول نمائی. 
رسول صلی الله علیه و آله باو دعا نموده فرمود ای خواهر انصاری خدا بتو جزای خیر بدهد مردان انصار مرا یاری نموده و می‌نمایند 
و بانوان آنان بزند گی با من رغبت می‌نمایند حفصه ببانو گفت چه بسیار حیای تو کم است رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود او را 
واگذار و رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود بمنزل خود باز گرد خدا تو را رحمت فرماید از نظر رغبت و اظهار محبت تو بمن و پاسخ 
من بتو خواهد رسید و آیه نازل شد. 
قَذ علقنا ما فرضنا هم فی آواجهع و ما ملک أَبماهُم: 
حکم جواز و هبه که بانو خود را برسول صلی الّه علیه و آله هبه نماید و مهر درخواست ننماید اختصاص برسول صلّی الّه علیه و 
آله دارد و در باره اهل ایمان حکم آنان را اعلام انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۴۷ 
خواهیم نمود و اين قید بمنظور آنستکه اهل ایمان در باره خود نیز این چنین گمان نکنند زیرا در باره رسول (ص) اختصاصاتی 
است که ساير اهل ایمان در آنها شر کت نخواهند داشت از جمله در باره عدد زوجات و مهر و هبه و ملک یمین و بسیار امور و 
اختصاصات دیگر. 
لکیلا کون علیک عرخ و کان له عفورً رح 
حکم اختصاصی برای اينکه برسول صلّی الّه علیه و آله توسعه داده شود چه بسیار بانوان بی‌سرپرست و یا دارای فرزند کودکک یتیم 
که خود آنان پيشنهاد نموده و رسول صلی الله علیه و آله نیز شایسته است که درخواست آنان را پپذیرد و با نظر بمصالح دیگر و 
جلب نظر طایفه و اقوامی هم چنانکه بر حسب تاریخ بانوان و زوجات رسول این چنین بوده‌اند. 
و کال له وا یم 
هر دو صفت فعل پرورد گار است محتمل است که صفت غفور بلحاظ آن باشد که احکام اختصاصی رسول (ص) سبب رفع 
بسیاری از نواقص اجتماعی و جلب نظر اقوامی خواهد شد که مصالح اسلام و مسلمانان بدین وسائل تأمین میگردد و مانند انفال و 
غنائم جنگ که چنانچه در اختیار رسول (ص) درآید نیازهای اجتماعی بهتر تامين خواهد شد و مانند امر بنی المصطلق و نظایر آنها 
تشاد انستا: 
وجی من تشاء مهن و نوی ایک من تشاء: 
خطاب برسول گرامی صلّی اه علیه و آله است که خود را هبه می‌نمایند و درخواست ازدواج بدون مهر می‌نمایند هر که را خواهی 
رد بنما و هر که را خواهی بپذیر و بمنزل خود جا بده. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۴۸ 
و نیت ین عزلت فلا مجناح علیک: 
و چنانچه بانوانی که خود را هبه نموده و آنها را رد نموده‌ای می‌توانی پس از رد او را بزوجیت بطور هبه پپذیری در حالیکه مهر 
خود را هبه نموده‌اند. 
و مس ات مراد آبه ان باشت‌هکامی که سض زوسات وس لرضلی الله غله و آله درخواشک ونافع نققه تموده و رسرل از 


آنان یک ماه کناره گیری نمود و سپس آیه تخییر نازل شد و هر یکک از زوجات مخیر باشند میان اینکه زند گی و آسایش در دنیا را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۳۲ از ۱۹۵ 
اختیار نمایند و یا آخرت و زندگی با رسول را بشرط اينکه مادر مومنان باشند و هرگز با دیگری ازدواج ننمایند و نیز بشرط اینکه 
هر که را رسول صلی الّه علیه و آله برگزید و یا رد نمود رضایت داشته و نیز بشرط اينکه رضایت داشته بآنچه رسول برای آنان 
قسمت و سهم معاشرت تعیین نماید و يا ننماید و بعضی را بر بعض دیگر در نفقه بٍ بیشتر باو انفاق نماید و در همه این امور وابسته 
بخواست رسول و تصمیم او است و اي م از تتضاقضی ویبو لصلی ال طلنه و آله ایک و هه ژوخات او زند کي نا رسول را با فد 
ذلک آذنی نت هن ولا یخن و بزضین بما تین کلهن: 
دستور رخصت و اختیار برسول صلی اه علیه و آله از جانب پرورد گار سبب سرور زوجات او خواهد بود و بآنچه رسول صلی الله 
علیه و آله در باره آنان از لحاظ قسمت و تسویه و يا فضیلت بعضی بر بعض دیگر تصمیم اتخاذ نماید رضایت خواهند داشت از نظر 
اينکه اطمینان دارند که مقرون بثواب و پاداش آ"خرت خواهد بود. 
و له عم ما فی قلوبکم: 
بیان احاطه علمی پرورد گار است بقلوب هر یکک از لحاظ قسمتی که برای او مقرر میشود از سرور که باو رخ میدهد و اینکه پس از 
رد رسول نیز می‌تواند انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۴۹ 
بپذیرد و درخواست زوجیت او را که رد نموده قبول کند و بمنزل خود جا بدهد. 
وکا اه علیماً خلیما: 
صفت علم و احاطه پرورد گار بمصالح امور و هم چنین عالم بمصالح جامعه اسلامی است که در باره رسول صلّی اللّه علیه و آله 
ات 2 


عم ه م 7 2 


عم ۵ م 0 2 


1 خود ِ بویت مارد 

و هم چنین زوجاتی که هجرت نمایند با او بمدینه و هم چنین جایز بود برای او تزویج بانوان که مهر نخواسته و خود را هبه می‌نماید 
برای او و نکاح بر اساس هبه برای غیر رسول صلی الله علیه و آله جایز نیست و برای دیگران نکاح جایز نیست جز با مهر تا آخر 
روایت. 

و از جمله احتمالات مفاد آیه آنستکه غیر از بانوا: نیز کل هر مشب آ نف شیر قترل و ونفیت وسرال ی الله غلنه و آلهرا شمودهو 
بلوازم آن ملتزم شده‌اند بانوان دیگری برای رسول صلی الّه علیه و آله جایز نباشد که آنها را تزویج نماید و هم چنین هر یک از 
آنانرا تبدیل نماید و تغییر دهد. 

و از جمله ماد آیه آن باشد که مربوط به آیه نا آکک» و غبر از شش مورد که در آیه ذکر شده تزویج بانوان دیگر جایز 
نباشد. 

واه متس مرانک کان ره از ضیرم از انا اهر ابا تاغل ام دار یزاف ات2 
من بَْد» امام فرمود مراد آیه تحریم انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۵۰ 

ترویج بانوان است که در آیه «حرَمَ مث علیکم أئهاتکم و بنانکم و وانکم و عَمانکم و خالانکع» است و چنانچه مناد آن بود که 
مردم گمان نموده‌اند لازم آن امر فاسدی است که بانوانی برای مردم تزویج آنها جایز باشد و بر رسول صلی اللّه علیه و آله جایز 
نباشد زیرا که مردم می‌توانند زوجات خود را تبدیل نموده رها نمایند و بانوان دیگری را بحباله نکاح خود در آورند. 

و مفاد آیه این نیست که پندارند بلکه مراد آنستکه رسول صلی اللّه علیه و آله هر یک از بانوان را می‌تواند بحباله نکاح خود در 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۱۹۵ 
آورد جز مورد آیه که محرمات ذاتی و نسبی است. 
لا ما مَکث بمیکک: 
در باره کنیزان که در ملک و اختیار درآمده بعموم خود باقی است و مشمول «لا بحل» نمی‌باشد. 
وکا له علی کل شُیء رقبا: 
صفت فعل پرورد گار است که در اثر احاطه شهودی بر امور مراقبت کامل از آنها دارد. 
ایا لین آمتوا لا شلوا یوت ال نب کم الی طعام عیر ناظرین انا 
آیه در مقام تأدیب مسلمانان است که در باره ورود بمنزل تا فی ادب و آسایش او را باید رعایت نمود و بدون کسب اجازه 
بمنزل او وارد نشوید جز در موردیکه برای اطعام دعوت نماید در اینصورت بمنزل او وارد شوید بشرط اينکه قبل از وقت طعام 
نباشد که زیاده در انتظار آماده شدن غذا باشید و مزاحمت با وقت او خواهد بود و مفاد جمله غیر ناظرین اناه آنستکه زیاده در 
انتظار نضح انوار درخشان» ج0۱۳ ص: ۱۵۱ 
و آهاده:شلن.غذا ناشید: 
و لکنْ |ذا دعیتغ فاذخلوا قاذا طعفتم فانتشژوا: 
و چنانچه هر یک را دعوت نمود هنگام صرف غذا با اجازه وارد منزل بشوید و پس از صرف غذا برخاسته از منزل او خارج شوید و 
بصحبت و گفتگو و انس نپردازید. 
توقف مردم در منزل رسول صلی اللّه علیه و آله زیاده از وقت طعام و صرف غذا و سرگرم شدن مردم بگفتگو با یکدیگر سبب 
تضییع وقت عزیز او می‌شود و از تدبیر امور مسلمانان باز می‌ماند. 
و له لا بستخبی من اْتَ: 
پروردگار بحق و رعایت ادب توصیه می‌فرماید و هرگز خود داری از ارشاد بآنچه وفق صلاح و ادب و خبر است دریغ نخواهد 
فرمود از جمله اعلام بآنستکه رسول از توقف مردم زیاده در منزل او و سر گرم شدن بگفتگوی با یکدیگر رنج میبرد و آزرده خاطر 
می‌شود و اظهار نمی‌نماید. 
و اذا َو متاعا قوه من وراه ججاب: 
درو دوش انست اه کرسات رعاش لمات تا اه آناه درخواست حاجتی دارند باید از پس پرده ایستاده 
حاجت خود را اعلام نمائید و در انتظار پاسخ باشید. 
کم ار لویکم و فأوبه: 
بیان صلاح و رعایت ادب و اظهار حاجت به زوجات رسول صلی اللهعلیه و له است که انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۵۲ 
گفتگو از پس پرده ايمن از هر خاطره سوء خواهد بود. 
و ما کال کم آن توا ول ال 
مبنی بر تهدید مسلمانان است که هرگز نباید اقدام به عملی نمایند که سبب اذیت و آزردگی و تأثر خاطر رسول صلّی الّه علیه و 
آله گردد چه در باره زوجاث او و چه در موارد دیگر. 
ولا آن تلکخوا أرواجهُ من بغده بدا ذلکم کان ع ال عَظیما: 
همچنین مسلمانان باید از ازدواج با هر یک از زوجات رسول صلی ال علیه و آله خودداری نمایند و از جمله محرمات نکاح برای 
آنهاست از نظر اینکه عدم رعایت حریم رسول صلی اه علیه و آله را مقام کبریائی گناه بز رگ معرفی می‌نماید و هتکک به حریم 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۱۹۵ 


قدس او اعلام می‌فرماید. 


ان توا ی آو موه ال کان بکل شین علیم 
مق ور توترت تست کی مان شا سس اقیارو سکاف رود کاریر ]تاه داز استفاهسی کرد کارا 
منافق در باره زوجات و عدم رعایت حریم رسول صلی الله علیه و آله سخنانی گفته‌اند. 

در کتاب در منثور در مورد آیه (و ما ان کم آن دا رَمُول ال به سندی از سدی روایت نموده گفت. خبر بما رسید که طلحةٌ 
بن عبید اه گفته است چگونه رسول ما را منع می‌نماید از ازدواج با دختران عم خود ولی او زوجات ما را پس از مرک ما بحباله 
نکاح خود درم ی آورد و چنانچه به او حادثه‌ای رخ دهد ما پس از او بطور حتم با زوجات او ازدواج خواهیم نمود و آیه نازل شد. 
انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۵۳ 

لا جناح عَیهنْ فی آبائهن و لا آبننهن ولا |خوانهنْ و لا آبناء اخوانهنْ و لا آبناءأَوانهنْ و لا نساتهن: 

آیه بیان موارد استثناء از حکم حجاب است و از نظر تشریف حکم آغاز توجه به زوجات رسول صلی الله علیه و آله دارد ولی حکم 
بطور عموم است به این که زوجات رسول صلی الله علیه و آله باکی نیست خود را معرض قرار دهد و از نظر نمودن پدران خود و 
فرزندان خود و پسران برادر و فرزندان خواهر خود به آنان پرهیز ننمایند. 

این جواز نظر برادرزاده و خواهرزاده به آنان» جواز نظر به عمو و خاله نیز استفاده می‌شود. زیرا در صورتی که عمه بر پسر برادر و 
همچنین خاله به فرزند خواهر محرم بوده و نظر جایز باشد دختر برادر نیز به عموی خود و همچنین دختر خواهر به خاله و دائی خود 
محرم بوده و نظر جائز خواهد بود. 

ولا سای 

از جمله استثناء نظر افکندن زوجات رسول (ص) به بانوان اسلام و ایمان است و گفته شده به همه بانوان گرچه مسلمان نباشند. 
ولا اک اقا ۳ 

همچنین نظر به برده و غلامان خود بدیهی است. هر مورد که نظر جایز باشد برای طرف دیگر نیز خواهد بود. 

و انقینَ ال 

تأکید و مبنی بر تشریف جرائم زوجات رسول (ص) است که باید از نظر اجانب به آنها پپرهیزند و خودشان را معرض قرار ندهند و 
همچنین تا کید به زوجات رسول است و منع از اينکه به اجانب نظر افکنند. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۵۴ 

له ان علی کل شین شهیدا: 

شهود و احاطه ساحت کبریائی را یادآوری نموده مبنی بر اینکه زوجات رسول (ص) حریم خود را زیاده رعایت نمایند و سهل 
انگاری نتمابند. 

اد ال و ملابکته بُصلون علی ال با با لین آمئوا صلوا علیه و وا تشلیما 

آیه مبنی بر نزول رحمت و فضل و منت پرسول (ص) است که بطور دائم رحمت و بذل توجه ساحت کبریائی به رسول معطوف 
فرموده از نظر اينکه پیروان مکتب عالی قرآن اقطار جهانرا فرا گرفته و شعار آنان عبودیت و سپاس پرورد گار است و نتیجه مساعی 
رسول (ص) و مبنی بر آغاز وعده‌ای است که در آیه مبار که «لِْفر تک ال ما تنم ین دبک و ما ره به رسول فرموده به این 
که آنچه رسالت و مساعی رسول نواقصی داشته ترمیم خواهد فرمود. 

از نظر اینکه نشر دین اسلام در اقطار جهان امر تدریجی است و بتدریج قرون و سالها انتشار بیابد و مردم جهان را به پیروی از مکتب 
قرآن دعوت نماید و بتدریج نیز مردم بپذیرند و انعکاس مساعی رسول صلی الله علیه و آله آنستکه هر لحظه و بطور دوام ساحت 


کبریائی رحمت بی‌حد و فضل خود را به او معطوف فرماید همچنین فرشتگان که قوا و عوامل ترغیب و تأیید اهل ایمان هستند در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷ از ۱۹۵ 
خواست رحمت و فضل بر رسول صلی اللّه علیه و آله می‌نمایند و صلاة و رحمت فرشتگان همان رحمت و اجرای دستور پرورد گار 
ی 
اه لین آموا صلوا له و لوا لیم 
آیه مبنی بر امر و الزام به پیروان مکتب قر آن است که آنان نیز در اثر پیروی از مقام کبریائی طلب رحمت نمایند و بخصوص در اداء 
فرائض این وظیفه انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۵۵ 
سپاسگزاری از مساعی رسول صلی الله علیه و آله را رعایت نمایند و بدین وسیله اهل ایمان نیز مستوجب رحمت و بذل توجه 
پرورد گار گردند و در نتیجه هدایت و ایمان اعتقادی و اعمال صالحه که ظهوری از رحمت پرورد گار است هر یکک از آنان را فرا 
بگیرد. 
وم اتلد 
مبنی بر تا کید باطاعت و پیروی از دعوت او و بذل جهد و انقیاد از اوامر و نواحی او است و همچنین اظهار سلام به سپاس از مساعی 
او که در جهان آثار وجودی و تبلیغی او درخشان است. 
از انس بن مالک از ابی طلحه روایت نموده گفت وارد شدم بحضور رسول صلی الله علیه و آله بسیار او را مسرور دیدم هرگز او را 
چنین ندیده بودم عرض نمودم من هیچ وقت وجود مقدس تو را این چنین خرسند ندیده بودم حضرت فرمود جبرثیل امین از نزد من 
الساعه رفت و مرا بشارت داد که پرورد گار فرمود هر که صلوات بفرستد و طلب رحمت برای تو نماید پرورد گار به او ده بار 
صلوات و رحمت فرماید و ده گناه از نامه عمل او محو خواهد فرمود. 
در کتاب محاسن از امام صادق علیه الشلام روایت شده سوال شد از این آیه فرمود حمد و ثنا گوید و سلام و سپاس گوئید بولایت 
عامه رسول صلی اللّه علیه و آله. 
در کتاب عیون از جمله احتجاجات امام رضا علیه الشلام در مجلس مآمون خلیفه عباسی آنستکه گفت که معاندان تصدیق دارند که 
این آیه به رسول (ص) نازل شده گفته شد ای رسول خدا فهميدیم تسلیم بر تو را و چگونه است صلوات بر تو رسول (ص) فرمود 
بگونید (اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید) آیا در این آیه مردم 
تردید نموده و اظهار مخالفت می‌نمایند. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۵۶ 
مآمون گفت: خلافی در این امر نیست؛ بلکه اجماع امت اسلام بر صحت و صدق آنست. 
مأمون گفت: آیا در باره آل رسول در آیات قرآنی دلیلی هست آشکارتر از این. 
اسام فرمود: بلی مرا بر ده از آیه مبا رکه (یس و منکیم نک من لین علی صتراط مُشرتقیم) مراد از کلمه (یس) کی 


ات 

مأمون خلیفه گفت: علما گفته‌اند که مراد از کلمه (یس) محمد صلی الله علیه و آله است و کسی نیز در آن شکک و تردید ندارد. 
امام فرمود: بدرستیکه پرورد گار به رسول و به آل او فضیلت مقرر فرموده که هرگز کسی آن فضل را درک ننموده جز آنکه آنرا 
تعقل نموده و يافته است و پرورد گار به آن هیچیک از رسولان سلام اعلام نفرموده است و فرمود (سَلامٌعلی ُوح فی العالمی و قال 
ملام علی اتراميغ و قال لام قلی وسی و ماژونّ) و سلام نفرموده به جمله (سلام علی آل نوح) و نفرموده (سلام علی آل ابراهیم) 
و نفرمود (سلام علی آل موسی و هرون) بلکه فرمود (سلام علی آل پس) یعنی علی آل محمد. 

و از مام صادق علیهالتلام است صلوات بر رسول صلی له علیه و آله واجب است هر وقت نام شریف او ذ کر شود. 

در کتاب احتجاج از امیر مومنان علی علیه التبلام روایت نموده برای ۱ ۱۳ 
ظاهر آن عبارت از (صلوا علیه) است و باطن آن عبارت از (سلموا تسلیما) یعنی اهل ایمان باید تسلیم شوند در برابر آنکسیکه رسول 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۱۹۵ 
صلی الله علیه و آله او را وصی معرفی نموده و آنچه بعهده او نهاده است و اء ین از علومی است که بتو خبر دادم و تأویل آنرا کسی 
نمی‌فهمد جز آنکه ذهن و روان او دارای صفا و خلوص ایمان است. انوار درخشان» ج0۱۳ ص: ۱۵۷ 
و لین بودوَ له و سول هم ال فی لیا ولد 
آیه بیان حال کافران و منافقان است و کسانیکه پرورد گار را توصیف نمایند بامری که ساحت او مقدس و منزه است از آن و نیز 
ذغرت رسزل صلی اللة علیه و آله را تکلیب: تما شد, 
و محتمل است نسبت ایذاء بساحت قدس پرورد گار از نظر تشریف رسول صلی اللّه علیه و آله باشند که آزار و ایذاء او از جنبه مقام 
رسالت او است و استناد به پرورد گار دارد و سبب کفر و ارتداد و مبارزه با پرورد گار خواهد بود و نفی آنان در دنیا به معنای طرد 
آثان از رحمت و سعادت است. 
زیرا عناد قلبی آنان با پرورد گار و با رسول لازم ذاتی آن محرومیت از ایمان و عدم انقیاد است و در قطب مخالفت و از رحمت 
پرورد گار قرار گرفته و در آخرت سیرت ننگین آنان کفر و عناد است و همچنین لازم ذاتی آن شعله‌های عناد از درون آنان اعضاء 
و جوارح آنان را برای هميشه فرا خواهد گرفت. 
و آعَ هم عذابا مهن 
سیرت تیره کسی که در دنیا در مقام کفران نعمت برآید و نعمت رسالت رسول صلی الله علیه و آله که خلاصه و محصول همه 
نعمتها است. انکار نماید و در مقام آزردگی خاطر او برآید در عالم آخرت بصورت شعله‌های آتش و خار کننده‌ای ظهور خواهد 
نمود که همیشگی و در معرض عموم قرار خواهد گرفت. 
و لین یَذونَ یی و الممنات پغیر ما اکتسبوا فد اختملوا تن و نما یا 
از جمله محرمات و گناهان کبیره بهتان به مسلمان است که سبب اذیت و آزار او گردد و از طریق نسبت عمل و یا گفتار یکذب 
بشخصی است که از ارتکاب آن انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۵۸ 
امتناع دارد و سبب اذیت و آزار او گردد. گرچه عمل جایز باشد ولی از نظر نسبت دروغ به او که سبب اذیت و آزار او گردد» عمل 
بالاخره بهتان عبارت از اذیت و آزار بدون جهت از طریق نسبت دادن عمل و يا گفتار بدروغ به کسی است که امتناع دارد از آن 
عمل» گرچه جایز باشد. 
و جمله بعر ما اتسیو ب یعنی گناهی مرتکب نشده که مستحق اذیت و آزار و هتک باشد. 
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تما ما 
بدیهی است افتراء و همچنین بهتان از گناهان بز رگ و ایذاء مسلمان است و مستحق عقوبت خواهد بود. 

با با الب قلْ لأژواجک و بنانک و نساء المزینی بُذنن له من جلاییهن: 

زمان جاهلیت و قبل از بعشت رسول (ص) بانوان آزاد و همچنین کنیزان بدون روپوش رخسار آنان باز و گشوده از منزل بیرون 
می آمدند. جوانان بذله گو آنانرا دنبال مینمودند آیه خطاب به رسول (ص) نمود که به زوجات و دختران خود و همچنین ببانوان 
مسلمان بگو روپوش به رخسار و چهره خود بیفکنند که موهای سر و سینه آنان از ناظران پنهان بماند. 

ذلک آذنی آن بغرفن فلا یود 

روپوش افکندن به رخسار و سینه بهترین شاهد عفت بانوان است که مورد ایذاء و آزار و هتکک قرار نگیرند و افراد بذله گو نتوانند 
ی ی 0 ۱2۹ 

نم یه فقوت و لین فی قلوبهع مَرض و الموجفون فی لته ریک بهم ثم لا بُجاوژوتک فیها | یا 
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۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۱۹۵ 
آیه مبنی بر تهدید است. منافقان گروهی هستند که بظاهر دعوی اسلام نمایند و در باطن کفر و شرک در دلهای آنان رسوخ دارد و 
پیوسته در مقام کارشکنی و القاء تفرقه میان مسلمانان هستند. 
لین فی قلوبهم: 
گروه افراد مسلمانان ضعیف الایمان هستند که در امور اجتماعی و سیاسی منحرف و هم آئین و هم مرام با اهل نفاق شده‌اند. 
و رون 
گروهی هستند که پیوسته در صددند که در اثر نشر اخبار کاذبه مسلمانانرا بوحشت افکنده فتنه القاء نموده» اجتماعات اسلامی را 
متفرق نمایند و بکفر باز گردانیده و نظام آنانرا مختل نمایند. 
آیه س و گند یاد نمود چنانچه این چند حزب اهل نفاق و مخالف از فتنه- انگیزی در جامعه مسلمانان خودداری ننمایند» هر آینه 
پرورد گار و رسول گرامی مسلمانانرا بر آنها مسلط خواهد فرمود در آنهنگام نتوانند در جامعه مسلمانان توقف نموده؛ زیست و 
معاشرت نمایند. جز اندک زمانی که دستور قتل آنان صادر و بموقع اجراء گذارده شود. 
آیه مبنی بر اعلالم کفر و ارتداد این گروه و احزاب است و نیز دستور دستگیری آنان و اجرای حکم قتل در باره آنان از نظر 
جلوگیری از فساد و فتنه انگیزی و تفرقه در اجتماعات اسلامی خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۶۰ 
شه له فی لین لوا من قبل: 
آیه بیان سنت و روش و تدبیری است که در آیه گذشته نیز در جامعه اسلام باید بموقع اجراء گذارده شود و اساس انتظام بشر بر آن 
استتر ار است هانکه در اعتهای. گذشته نء جاری و فرمانروا نوده استه: 
دین اسلام نیز که کاملترین دیانتهای آسمانی و همیشگی است این سنت و روش محکم و درخشان را بر حسب حکم خرد و 
ضرورت در دین اسلام و اجتماعات مسلمانان باید بموقع اجراء گذارده شود و هرگز تغییر پذیر نخواهد بود. 
بیان آنستکه هر گز سنت و روش پرورد گار و برنامه‌ای که اساس انتظامات بشری را بر آن استوار نموده تغییر پذیر نخواهد بود. 
و سنت الهی عبارت از روش و دستوری است که زند گی اجتماعات اسلامی را پایه گذاری می‌نماید و محیط امن و جو سالم برای 
مسلمانان پدید می‌آورد. 
بعبارت دیگر آیه در مقام تأمین محیط زند گی اجتماعات اسلامی از اهل نفاق و از فتنه‌جویان است که از طریق نشر اخبار دروغ و 
القاء وحشت در دلهای مسلمانان و القاء فتنه سبب تفرقه مسلمانان و بی‌انتظامی محیط زند گی آنان می‌شوند بالاخره از هر طریق 
میسر باشد تزلزلی در دلهای مسلمانان ایجاد نمایند و سبب تفرقه و تشتت مسلمانان گردند و نیروهای تجهیزاتی و تسلیحاتی جنگی 
آنان را متفرق نمایند و اختلال در نظام زندگی مسلمانان ایجاد نمایند و سبب ضعف و تفرقه و پراکند گی اجتماعات اسلامی گردد 
و در نتیجه دولتهای کفر و ستمگران جهانی بتواند در کشور اسلامی راه یابند و بر مسلمانان استیلاء و سلطه یابند. 
آیه بطور صریح منافقان و گروه مسلمانان که عقیده آنان انحرافی و فریب خورده قدرتهای جهانخواران و در جامعه اسلام فتنه جو 
هستند تهدید نموده و س و گند انوار درخشان» ج0۱۳ ص: ۱۶۱ 
یاد نموده چنانچه از القاء فتنه و بهر طریق از کارشکنی و اخلال نظام عمومی مسلمانان دست برندارند مورد پیگیری و عقوبت قرار 
توراهند کر فت از آ یه جند امر استفاده مشود 
۱- منافقان عبارت از گروهی است که به ظاهر دعوی اسلام می‌نمایند ولی در باطن و در دل مخالف اسلامند و نظر به این که سیاق 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۹٩‏ از ۱۹۵ 
اظهار مسالمت با روش و نظام مسلمانان می‌نمایند ولی در باطن و در دل مخالف سیاست داخلی جامعه اسلامی هستند. 
بدیهی است اینگونه اختلافات از نظر ارتباط با کشورهای قدرتمند غیر اسلامی است و در نتیجه منافقان و همکاران آنها عمال 
اجانب و کشورهای غیر اسلامی هستند و پیوسته به نفع اجانب کارشکنی می‌نمایند. 
۲- لین فی قلْویهم مرض) و نیز بر حسب سیاق آیه گروهی هستند که بطور صریح مخالف با نظام و سیاست داخلی کشور نیستند 
ولی از نظر کوتاه نظری فریفته نظر و تبلیغات منافقان شده‌اند و در نهان با منافقان در القاء فتنه و کار شکنی هم آئین و هم آهنگ 
هستند. 
۳- (و المرجفون) گروهی هستند که در اثر نشر اخبار کاذبه و اقداماتی. جامعه مسلمانان را بوحشت افکنده و موجبات تهدید و 
ارعاب آنان را فراهم آورند ۴- در نتیجه این سه حزب مرام مشترک دارند و آن ارتباط با کشورهای غیر اسلامی است و پیوسته در 
مقام کار شکنی و اخلال در نظام عمومی مسلمانان برمیآیند بهر طریق که میسر گردد و از تبلیغات بضرر اسلام و مسلمانان دریغ 
نخواهند نمود. 
۵- یفیک بهم) خطاب به رسول صلّی الّه علیه و آله و سو گند یاد نموده که پرورد گار رسول گرامی صلّی الّه علیه و آله را به 
این سه گروه مسلط خواهد فرمود و حکم دستگیری آنانرا انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۶۲ 
صادر فرمود و جمله انشاء و مبنی بر صدور حکم است. 
مََ 9 ُجاوژونک فیها 1 لْ) پس از صدور حکم دستگیری آنان جز اندک زمانی در جوار رسول زندگی نخواهند نمود از 
نظر اینکه باید به جرائم آنان رسیدگی نموده کارشکنی و اقداماتی که علیه انتظامات اسلامی نموده احراز نموده در باره هر یک از 
آنان حکم شایسته اجراء شود. 
۷- جمله (لنفرینک) خطاب به رسول صلّی اه علیه و آله مبنی بر ولاعیتی است که پرورد گار به رسول گرامی موهبت میفرماید 
بمنظور تأمین اجتماعات اسلامی از خطر و ضرر افراد منافق و فتنه جو که در ار ارتباط مرموز که با کشورهای غیر اسلامی دارند در 
صدد هستند اخلال بنظام عمومی مسلمانان را فراهم آورند در نتیجه رسول صلْی الله علیه و آله از نظر ولایتی که بر حسب آیه از 
جانب پرورد گار دارد مأمور است که در مقام دفع منافقان و عناصر مضر به اسلام و جامعه اسلامی و افراد خائن برآید و آنان را 
سرکوب نماید. 
و از نظر اینکه خطاب به رسول صلی اللّه علیه و آله است کشور اسلامی چنانچه تحت نظر و تدبیر حکومت اسلام بوده و بر اساس 
جور و ظلم نباشد و همچنین احکام جاری در کشور احکام صریح اسلامی باشد در اینصورت حکومت اسلامی این چنین ولایتی از 
جانب پرورد گار دارد که منافقان و عناصر مضر را پیگیری نموده در تعقیب آنان برآمده و آنان را مجازات نماید. 
و اما کشورهای اسلامی که حکومت آنها بر اساس جور و ظلم و احکام آنها نیز بر اساس قوانین جهانی و غیر اسلامی است این 
چنین ولایتی را که آیه برای رسول صلی الله علیه و آله مقرر فرموده نخواهند داشت. 
خلاصه از توجه خطاب جمله ریک بهغ) به رسول استفاده عموم می‌شود همانطور که رسول صلّی الّه علیه و آله در عصر خود 
بمنظور تأمین اجتماعات اسلامی و امنیت داخلی از عناصر منافق که با کفار و مشر کان ارتباط سیاسی داشته و پیوسته در مقام انوار 
درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۶۳ 
اخلال در نظام مسلمانان بودند» آنانرا دستگیر نموده بکیفر برساند و محیط زند گی مسلمانانرا از عناصر وابسته به کفار و مشرکان 
پاک نماید و بدین وسیله جوّ سالم و محبط امن برای مسلمانان آماده نماید. 
و نظر به اينکه این دستور سیاسی به رسول صلی الّه علیه و آله دستور عمومی و برای عموم اجتماعات و کشورهای اسلامی است؛ 


بشرط اینکه حکومت اسلامی و بر طبق قوانین اسلامی صد در صد باشد و بر اساس ظلم و جور و یا ورائت نباشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۰ از 19۵ 
در کتاب کافی بسندی از حلبی از امام صادق (ع) روایت نموده سوال شد از امام در باره کسی که همسر خود را طلاق بگوید. قبل 
از اينکه با او همبستر شود. امام فرمود باید نصف مهر را به او بدهد. چنانچه مهر برای او معین نموده و چنانچه مهر او را معین ننموده 
باید وسائل زند گی او را از اداء مال فراهم آورد که سایر بانوان مهر از شوهر خود مطالبه می‌نمایند. 
در کتاب فقیه به سندی از عمرو بن شمر از جابر از امام باقر (ع) روایت نموده در مورد آیه تم طلَئوْْ من بل آن نموه قما 
کم عیهن من علْ تَنُونها) فرمود یعنی وسائل زند گی آنان بقدری که توان دارند برای آنان آماده نمایند زیرا که طلاق آنان 
سبب نگرانی خاطر و اندوه زیاد و شماتت دشمنان برای آنان می‌باشد پرورد گار کریم است. دوست دارد. اهل حیاء را و 
گرامی‌ترین افراد نزد او کسانی هستند که با همسران کرامت نمایند. 
در کتاب در منثور به سندی از حبیب بن ثابت روایت نموده گفت: کسی آمد حضور علی بن الحسین (ع) سژال نمود از کسی که 
بگوید چنانچه من تزویج نمایم فلانه را او طالق باشد امام فرمود: صحیح نیست. پرورد گار نکاح را قبل از طلاق مقرر فرموده (یا 
یا ین من را کم اماب نع شرفت 
در کتاب کافی به سندی از حلبی از امام صادق (ع) روایت نموده گفت: انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۱۶۴ 
ال ره اواتاه از انا بل کت تام تشر لا ام ما بو ی ارام اک دوه ای رسواصلی له عیهی اجان 
بود بحباله نکاح خود در آورد از دختران عم و دختران عمه و دختران خال و دختران خاله خود را و زوجاتی که هجرت نمایند با او 
و نیز جایز بود برای او از مومنات که خود را عرضه نموده بدون مهر و آن هبه است و هرگز هبه در نکاح جایز نیست جز برای 
رسول صلی اللّه علیه و آله و اما در باره غیر رسول هر گز شایسته ثیست نکاح جز به مهر و این است مفاد آیه (و ره مه ان 
در تفسیر مجمع است گفته شده هنگامی که بعضی از بانوان خود را برای رسول صلی الله علیه و آله هبه نموده عايشه به رسول 
صلی اللّه علیه و آله عرض نمود چه شده که بانوان خود را بذل مینماینده بدون مهر. 
میسن آبهتازل شل اه کت تست‌سو اینکه پرورد کار نیمار نو استه :رسو ل ضلی الله له و آله فرنوده و ند جاننیه یه 
اطاعت پرورد گار بودی در باره میل تو نیز موافقت و سرعت میفرمود. 
در تفسیر مجمع است در باره آیه (وجی من تشاٌ من و نوی ایک مَنْ تشا) امام باقر و نیز امام صادق علیهما الّرلام فرمود هر 
که را رد می‌نمود بحباله نکاح خود در نمیآورد و هر که را میخواست و جا میداد بنکاح خود در می آورد. 
در تفسیر قمی در باره آیه (یا ین لین وا لاءتَذشلوا یوت الب لا نب َکم) هنگامی رسول اکرم صلّی اه عله و آله 
زینب بنت جحش را بحباله نکاح خود درآورد ولیمه و اطعام نمود و اصحاب را برای صرف طعام دعوت فرمود و پس از صرف 
غذا میخو استند که نرد رسول صلی اللة عله و آله ننشتن و او دوست تمیداشت: 
آیه نازل شد با با لین وا لا شلوا یوت الا نب َکم) چون بعض اصحاب بدون اجازه وارد می‌شدند آیه فرمود 
ین تکن. 
در کتاب در منثور است که ابن سعد از صالح بن کیسان روایت نموده گفت: انوار درخشان» ج۱۳) ص: ۱۶۵ 
که حجاب زوجات رسول صلی اللّه علیه و آله در ذی قعده سال پنجم هجرت نازل شده است. 
در کتاب واب الاعمال از ابی مغرا از امام ابو الحسن علیه ال لام در طی حدیث راوی سوال نمود از معنی صلاء پرورد گار و صلاة 
فرشتگان و صلاة اهل ایمان بر رسول صلّی الله علیه و آله امام فرمود صلاء پرورد گار رحمت او است و صلاة فرشتگان درخواست 
رفعت درجه برای او است و صلاء اهل ایمان درخواست رحمت برای او است. 


در کتاب در منثور به سندی چند از کعب بن عجره روایت نمود شخصی سژال نمود که یا رسول الله سلام بر تو را فهمیدیم و 
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چگونه است صلاٌ بر توه رسول صلی اه علیه و آله فرمود (للهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی آل ابراهيم انک 
حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراهيم انک حمید مجید) در تفسیر قمی در باره آیه (یا 
نو اش قل لژواجک و بنایک و نساء لین ثذنین عَلیهنْ من جلماپیهنْ) گفته سبب نزول آیه این بود که بانوان به مسجد 
میرفتند برای اينکه به جماعت با رسول (ص) فریضه مغرب را بخوانند و چون شب تاریکک می‌شد» جوانان می‌نشستند در سر راه‌ها و 
متعرض بانوان می‌شدند آیه نازل شد. 
در تفسیر قمی در مورد آیه ین له المنافقَون) گفت آیه در باره منافقان که در مدینه سکونت داشتند. نازل شده هنگامیکه 
رسول (ص) به بعض غزوات و جنگها میرفت منافقان می گفتند که رسول (ص) کشته شد و به اسارت در آمد. 
از اين نظر مسلمانان بسیار غمگین بودند و شکایت به رسول صلی الله علیه و آله نمودند» آیه نازل شد. در این باره یلم ینت 
لْمنفَونٌ) یعنی امر می‌نمائيم که رسول صلی الله علیه و آله آنانرا از مدینه اخراج بنماید. 
و در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه الَلام که فرمود (ملعونین اینما ثقفوا) لعنت پرورد گار بر آنان باد لعنت پس از لعنت. 


انوار درخشان» ج۱۳ ص: مه 
[سوره الاحزاب (۳۳): آبات ۶۳ تا ۷۳] .... ص : ۱۶۶ 
اشاره 


تک اس عن اذل ما مها لت لو ما ثذریک لعل الا تکون تیا (۶۳) له من الکافرین و دهم تیور 
(۶۴) خاترین فا ند لا یجو ول ولا تصدیرا (۶۵) یم تب جوم فی انار یلو با لیا آطّا له و طا ولا (۶۶) و 
قالوا ربا انا أطقنا ساتنا و کبراءنا قَصلوت التّیلا (۶۷) 

را آتهم ضغفین من الغذاب و علخ گیرآ(6۸ با ما دیق آمتوا لا عکوئوا کالذین آذوا شوسی فا له ما قالوا و کان ند 
۲ » وجیها (۶4) با ال وا وا له و قولوا ولا شدیدا ( ۰ بضلغ لکم آغسالکم و یفیز لکم ذویکم و من بیع ال 
رنه مد فار مورا خطیما () عرضتا الما علی السّماوات و الأض و الجبال یی آن بخملنها و آشمفی منها و ععلها الٍنسان 
له کات ظلوماً هلا (۷۲) 

عذب ال امنافقیی و لمنافقات و لش کین و لش کات و یوب ال علی لممنی و الْمومنات و کال ال عفورً حیماً (۳) 


انوار درخشان» 1 ص! ۱۶۷ 


شرح .... ص : ۱۶۷ 


شلک لسن المَاعَة قل ٍنما مها لاله 

آیه بیان سوالی است که دانشجویان مکتب عالی قرآن از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله مکرر نموده‌اند. 

المَاعة: 

الف و لام آن عهد و اين کلمه هر مورد در آیات کریمه بکار رفته مراد عالم قيامت و رستاخیز است و ساعٌ از سعٌ گرفته شده و 
محتمل است بعالم قيامت گفته می‌شود از نظر آنستکه سعه آن از هر لحاظ بطور اطلاق است و مسطوره‌ای از ظهور سعه قدرت و 
ابدیت آن است و در آن شاثبه نارسائی و ضیق و زوال و تحول نخواهد بود از هر لحاظ مظاهر امکانی را فرا میگیرد و یگانه صحنه 


امکانی است که آنچه در عوالم سابق نقص و قوه و نهفته بوده بظهور میرسد و بطور اطلاق سعه امکانی و وسعت مظاهر آنرا به 
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معرض نمایش می گذارد. 
و اشعه‌ای است تابان و بی‌نهایت و بی‌پایان از نور وحدت و شعاع قدس کبریائی که صحنه پهناور امکانی را تا ابد فرا گرفته و نظامی 
است درخشان و مثالی است از نظام شریف ربوبی. 
ویا گوتی صحنه سرابی است که اشعه لا یزالی را بطور تجدد و ابدیت ارائه انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۶۸ 
میدهد و صحنه درخشان کثرت بی‌نهایت است که نور وحدت حقیقی و احدیت را مانند آینه در خود گرد آورده بنمایش 
می گذارد. 
ل نما مها علد ال 
خطاب به رسول اکرم صلی اه علیه و آله نموده که در پاسخ سوال از عالم قيامت بگو علم و احاطه به هنگام قيامت و چگونگی و 
تفصیل آن اختصاص به ساحت پرورد گار دارد و از پیامبران مرسل و فرشتگان مقرب پنهان نموده و پرده از چهره آن برنداشته از 
نظر اینکه مخلوق ظرفیت درک آنرا ندارد. 
و از کلمه عند اللّه استفاده می‌شود که از حمله علوم غیبی و مفاتیح غیب بالذات است که نیروئی توان درک و احاطه آنرا ندارد و بر 
حسب آیات کریمه نظام کرات جهان و حرکت و سیر آنها بپایان میرسد و هر یک از مدار مخصوص بخود خارج شده در اثر 
تصادم بیکدیگر پراکنده و متلاشی می‌شوند. ناگزیر در اثر گسیختن نظام جهان وقت و زمان که محصول آنها است پایان می‌یابد و 
تشکیل و گسترش صحنه پهناور قيامت بطور ابهام پس از انقضاء نظام اين جهان خواهد بود. 
در این صورت سوال از تعیین وقت و سایر خصوصیات آن مفهوم ندارد فقط می‌توان گفت: هنگامی است که نظام جهان گسیخته 
شده. جهان دیگر و نظام دیگری که زیاده بر تصور است سعه آن از هر لحاظ گسترده خواهد شد. 
و گسترش صحنه قیامت عبارت از فناء این عالم و گسیختن و انقراض نظام جهان و زوال نظام اسباب و طبیعت است. همه از تأثیر باز 
مانده و محکوم به فناء شده همچنین عالم مجردات و قدسیان و جن زوال پذپرفته‌اند. 
عالم قيامت محصول تحولاتی است که بر بشر رخ داده و نتیجه عوالم و نشتاتی است که از آنها گذر نموده و پشت سر نهاده و در 
اثر سعی و افعال ارادی سیرت خود را کسب نموده و امتیاز وجودی یافته و سیر و سلوک خود را به پایان رسانیده است. هنگام 
حضور به پیشگاه عدل و فضل کبریائی و بررسی به اعمال انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۶۹ 
قلبی و جوارحی فرا خواهد رسید و سختترین عقباتی است که هر یک از افراد بشر با آن رو برو خواهند شد. 
و نظر به اين که عالم قیامت عبارت از محصول عوالم و نشتآتی است که بعض آنها باقی است مانند عالم ذرّ و بعض دیگر فانی و 
زوال پذیرفته است مانند عالم طبع که محصول آن عالم قیامت است. ناگهان به اراده قاهره از کتم عدم پدید آمده نظام دیگری که 
کاملترین نظام امکانی و ابدی است بر سرتاسر آن صحنه فرمانروا خواهد بود. 
عالم قيامت یگانه عالم حیات جاودان است که صفات کامله و قدرت بی‌نهایت ساحت کبریائی در آن از هر سو ظهور می‌نماید و 
نمونه ابدیت و مسطوره نظام شریف ربوبی را ارائه میدهد. 
و ما ُذریک لَعل لاه تکون ریا 
بیان آنستکه رسول گرامی صلی الّه علیه و آله نیز مثل و مانند سایر مردم است در اینکه از هنگام وقوع آن آگهی نخواهد داشت 
بسیاری از مردم چنین پندارند که علم بهنگام قیامت مانند سایر علوم است چنانچه از آن سوال نمایند پاسخ گفته می‌شود و ظرفیت 
فهم آنرا دارنده جهالت و قصور آنان از امتناع از پاسخ و ابهام جوابست. 
و بر حسب منطق آیات کریمه پس از انقراض نظام جهان و همچنین عوالم علوی و سفلی محکوم به فناء و زوال شده و تیره گی فناء 
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نا گهان به اراده قاهره صحنه درخشان قیامت پدید خواهد آمد و نظام خورشید آرای آن عرصه امکانرا تا ابد روشنائی خواهد 
پس از قرون بی‌شمار که بشر نیروی تفکر و آزمایش خود را بکار برده انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۷۰ 
باسرار نهانی یک موجود پی نبرده و از آن بی‌خبر است. چگونه با فکر کوتاه خود از محیط تیره جهان طبع میتواند بعالم درخشانی 
که قیاس آن با ساير عوالم مانند خورشید تابان است» پرتو افکند و بآن احاطه بيابد در صورتی که شعاع نظام ابدی فکر و دیده را 
خیره می‌نماید و از افق تصور و اندیشه بشر بالاتر است امکان ندارد بتواند در محور نظام خورشید آرای آن دور بزند و حقیقت و 
صفات و چگونگی آنرا درک نماید. 
رد له ی الکافرین و أعدّ هم تعیرا 
بیگانگان که عالم قيامت و جزاء را انکار می‌نماید با ساحت پرورد گار به مبارزه برخاسته و خود را از همدایت و رحمت بی‌بهره 
نموده در عالم قیامت سیرت آنشعله‌های آتش دوزخ است. 
خالدین فیها بدا لا یجذون وا ولا تصیر 
نظر به اينکه انکار روز قیامت مستلزم انکار اصول توحید است و اينکه خلقت جهان بیهوده و پایان پذیر است بشر که این چنین 
اندیشه‌ای را در روان خود پرورانیده در تیره‌بختی و شقاوت غوطه‌ور است در عالم قیامت نیز در شقاوت خلود خواهد داشت و 
ه رگز ولی و سرپرستی و یا ناصر و کمک نخواهد داشت که او را از تبعات شقاوت ذاتی خود برهاند و از عقوبت ایمن نماید. 
وم لب وجومهع فی الا ولو یا نا آَطا له و طنا اسلا 
بیان سر گذشت بیگانگان است که عالم قيامت را انکار می‌نمایند که در شعله‌های آتشین غوطه‌ور خواهند بوده همچنانکه در دنیا 
بکفران نعمت اصرار داشته و هرگز در مقام انقیاد نبوده و پیوسته بمبارزه با ساحت پرورد گار بر آمده انوار درخشان» ج۱۳؛ ص: 
12 
و نسبت به دعوت رسول اظهار انقیاد نمی‌نمودند در عالم قیامت نیز در آتش حسرت و پشیمانی تا ابد خواهند زیست. 
و قالوا رگا نا آطغنا ساتنا و کبراءنا فایلا 
بیگانگان در مقام عذر خواهی بر آمده گویند. بار پرورد گارا ما از پیشوایان که بدین امور خود را به آنان واگذارده و همچنین از 
مرام نیا کان خود پیروی نموده و ما را بضلالت و گمرهی دعوت می‌نمودند. 
4 آتهغ ضغفین من العذاب و عنم نا کیرا 
عذر خواهی خود را بیهوده دانسته در مقام انتقام برمی آیند گویند بار پرورد گارا پیشوایان و نياکان ما را به عقوبت بیشتری محکوم 
فرما و آنانرا نیز از رحمت خود بی‌بهره نما که هر گز شاثبه‌ای از رحمت تو را احساس ننمایند. 
با ی لین آمُوا لا تکوئوا کین درا موسی بر ال ما قالوا و کات عل له جیه 
مبنی بر تهدید اهل ایمان است که هرگز در مقام اذیت و آزار رسول صلی اه علیه و آله پرنیائید و نسبت ناروا بساحت او ندهید 
همچنانکه بنی اسرائیل نسبت ناروا به موسی کلیم علیه الّلام داده و او را آزرده خاطر نموده پرورد گار نیز موسی کلیم را از اتهام و 
نسبت ناشایسته تبرئه فرمود. 
در تفسیر مجمع است در باره نسبت ناروا و اتهام به موسی علیه التلام اقوالی چند گفته شده است: 
از جمله آنستکه موسی و هرون علیهما اللام هر دو بکوه بالا رفته» هرون در آنهنگام فوت نمود؛ موسی که باز گشت بنی اسرائیل او 
را بقتل هرون متهم نمودند پرورد گار به فرشتگان امر فرمود که جسد هرون را به بنی اسرائیل ارائه دهند انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: 
۱۷۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۸۲ از 1۹۵ 
و شهادت دهند که هرون باجل خود فوت نموده و بدین طریق پرورد گار موسی کلیم علیه ار لام را از اتهام بقتل برادر خود تبرثه 
فرمود. 
و نیز گفته شده اتهام موسی کلیم علیه الّرلام عبارت از آنستکه قارون ترغیب نمود زن فاحشه‌ای را که نسبت زنا در حضور موسی 
به او بدهد پرورد گار قلب فاحشه را از این بهتان منصرف نمود» حقیقت را اظهار نمود که به تحریکک قارون بوده است و وجوه 
دیگر تن گفکه شلده است: 
و گفته شده محتمل است غرض از نهی اهل ایمان از افتراء مشابه بنی اسرائیل اشاره به قضیه زید بن الحارث و زینب بنت جحش 
باشد بلکه آیه مبنی بر قدس ساحت رسول گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله است که غرض اجزاء آنچه پرورد گار در باره او از 
زوجات مقرر و مقدر فرموده بود گذشته از اينکه عملا اعلام نماید که چنانچه کسی فردی از بشر را فرزند خود بخواند فرزند نسبی 
و نژادی او نخواهد شد و رابطه نژادی میان آندو ایجاد نخواهد نمود. 
وکا عن اه وجیها: 
بیان کرامت مقام موسی کلیم علیه السلام به پیشگاه کبریائی است که ارجمند بوده و هررگر حاجت و نیازی سژال نمی‌نمود جز اينکه 
پرورد گار اجابت میفرمود بهترین شاهد وجاهت او آنستکه ساحت قدس پرورد گار او را بمخاطبه و سخن انتخاب نموده بود و به او 
سمت کلیم الّه موهبت فرمود. 
اب لین آمنُوا او لو و تا مدید 
آیه مبنی بر ارشاد به رعایت نیروی تقوی و خویشتن داری از گناهان است و دیگر رعایت صدق گفتار و اتقان سخن است که 
بیهوده نباشد و فساد و زیانی در بر نداشته باشد و سخن در آنهنگام بسیار سهل است ولی چه بسا مخاطراتی دربرداشته باشد که 
نتوان آنرا ترمیم نمود. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۷۳ 
بُضلخ لکم آغمالکم و بر تک دُوتَکم و من بط له و وله فد فاز موز عظیما: 
بیان آثار رعایت تقوی در سخن و گفتار است و انسان در سخنان خود که با دیگران تماس دارد» تقوی را بکار ببرد؛ سبب 
می‌شود که ساير اعمال و رفتار خصوصی خود را کنترل نماید و تقوی را در آنها رعایت نماید. 
با توجه به این که بسیاری از جنایتها و گناهان بزرگ و فتنه انگیزی و فساد از سخنان ناروا و عدم رعایت تقوی از گفتار سر چشمه 
میگیرد. 
و نیز شاهد بر تقوی و وقار و سکینت اهل ایمان همانا تقوی و صدق گفتار او است که گواه صدق نیت و صدق عمل و صحت 
رفتار او خواهد بود و آیه نیز صلاح و صدق گفتار را محور صلاح و اتقان عمل معرفی نموده و شاهد بر صحت و صدق سیر و 
سل وک و افعال ارادی اهل ایمان خواهد بود. 
و من بط له و رَشولهُقذ فار زا عظیما: 
اه کته رازم رحایی ری دراضاه شترن فد کی آلست ورن شاد ان وخایت وی و ره دی کرو ی اس که 
سبب فوز عظیم و نیل بفضائل خلقی و کمال انسانی خواهد بود و نیز وسیله ظهور تقوی و خویشتنداری در تمام اعمال او خواهد 
بود. 
ِا عرضا المانةٌ علی التّماوات و الَرْض و الجبال: 
در باره امانت که ساحت کبریائی آنرا بعوالم قدس و جهان طبع عرضه فرموده بحث بسیار شده است. 
و ظاهر آنستکه بر حسب آیات کریمه مانند آیه (و تحت فیه من روحی) مراد از امانت که به همه عوالم عرضه شده و صلاحیت 


پذیرش آنرا نداشته و فقط انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۸۵ از ۱۹۵ 
بشر یگانه مخلوقی است که با صغر جسم و زبونی و عجز آنرا با آغوش باز پذیرفته است عبارت از روح و روان است که آغاز تعلق 
آن بعالم ماده هنگام دمیدن بجنین است که قوه محض و قوه ادراک و شعور بوده بدون اینکه صورت ادراکی و شعوری داشته 
باقن 
هیچیک از طبقات موجودات ریز و کلان جهان صلاحیت آنرا نداشته است و نظر به این که صلاحیت را آغاز پرورد گار در بشر 
نهاد روح و روان که کمالات زیاده بر تصور در آن بودیعت نهاده آنگاه به بشر روح و روان را افاضه فرمود و یگانه موجود علوی و 
قدسی است که از عالم امر تنزل داده شده و بعالم طبع تعلق یافته و غرض از نظام خلقت آنرا میتوان معرفی نمود و بخلقت و تعلق 
آن باین جهان نظام عالم ابد پی‌ریزی میشود زیرا این جهان و هم چنین عوالم دیگر بمنظور سیر و تکامل بشر است. 
بالاخره خلقت اینجهان و عوالم برزخ و قیامت مقدمه برای زند گی ابدی بشر است و حقیقت او نیز فائم بروح و روان است و بدن 
عنصری و اعضاء و جوارح قوا و نیروها عامل و آماده برای تدبیر و فرمانروائی روح هستند. 
روح و روان بشر یگانه موهبت و امانت الهی است که صحنه امکان را روشنائی می‌بخشد و یگانه موهبت پرورد گار است که 
صلاحیت دارد نمونه صفات کامله کبریائی خود را در این صحنه بمعرض ارائه و نمایش در آورد و روح بشر را نمایشگر قرار دهد. 
بر این اساس جهان طبع و عوالم دیگر را بطور مقدمه برای زندگی و تعلیم و تربیت بشر آماده فرماید و او را در نتیجه سوق بسوی 
کمال یگانه مسطوره صفات واجب قرار دهد هم چنین لا یزالی و ابدیت خود را در صحنه امکان بمعرض نمایش در آورد. 
با توجه به این که نظام این جهان بر اساس سیر و حرکت و تکامل است و آغاز انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۷۵ 
هر موجود و پدیده‌ای از صفر و قوه محض آفریده شده و در نتیجه سیر و حرکت هر موجودی بر حسب اقتضاء بمرتبه‌ای از کمال 
مناسب خواهد رسید و گر نه نقض غرض از سیر و حرکت است که نظام جهان بر آن استوار است. 
و غرض از امانت روح و روان است که فطرت و اقتضاء ذاتی آن بر اساس خداشناسی است و رابطه ذاتی خود را با آفرید گار در 
نهاد دارد. 
بر این اساس در آیه (و َفخت فیه من رُوحی) استناد بطور تشریف و بطور رابطه ذاتی آنرا با آفرید گار اعلام نموده است و حفظ 
امانت بآنستکه روح و نیروی خداشناسی را بکار بندد و آنرا تقویت نماید و مسطوره کمال واجب گردد و خیانت بآنستکه رابطه 
ذاتی خود را با آفرید گار انکار نماید و در مقام تمرد و کفران نعمت بر آید و از رعایت امانت تعبیر بایمان توحید و نیروی تقوی 
می‌شود و از خیانت بامانت تعبیر بکفران نعمت و شرکک و کفر و مخالفت و انکار می‌شود. 
روح و روان که پرورد گار به بشر عرضه فرموده و آنرا پذیرفته عبارت از روح و قوه ادراک است که بجنین دمیده میشود که 
موهوبی بتمام معنا است و وابسته بکسب و اکتساب نمیباشد. 
ولی ایمان و کفر صورت انديشه و هر دو اکتساپی است بشر که غرض از خلقت جهان است و حقیقت آن روح و روان و از عالم امر 
و ماوراء جهان است هنگام آفرینش قوه محض و استعداد ادراک و شعور بوده بجنین تعلق یافته و هرگز آغاز خلقت فعلیت ادراک 
و شعور نداشته و بصورت تصور و تصدیق و تعقل و تفکر نبوده است و گر نه نقض غرض از حرکت و سیر و تکاملی است که در 
جهان باید بآن نائل گردد و نظام جهان آزمایش بر آن استوار است. 
و گفته شده مراد از امانت که پرورد گار بجهانیان عرضه فرموده هیچ موجودی آنرا نپذیرفته جز بشر که آنرا پذیرفته و مراد از امانت 
ایمان و اعتقاد بحق و باصول توحبد و یا اعتقاد بحق و انقیاد عملی و با کمالی که از آنها پدید میآید و محصول انوار درخشان؛ 
ج۱۳ ص: ۱۷۶ 
آنها ولایت الهیه و صفت عبودیت است. 
این نظر مورد انتقاد است از نظر اینکه امانتی که پرورد گار به بشر آغاز خلقت موهبت فرموده اکتسایی نیست بدیهی است که ایمان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۱۹۵ 
و نیروی تقوی امور اعتقادی و عملی و فقط از طریق کسب و اکتساب حاصل می‌شود. 
گذشته از اينکه نیروی ایمان و تقوی و قبول آن اختصاص بدانشجویان مکتب عالی قرآن دارد و سایر طبقات مردم از آن موهبت 
بی بهره‌اند. 
و نیز امانت الهی که پرورد گار دسترس بشر نهاده بمنظور اینکه او را مورد امتحان و آزمایش قرار دهد ناگزیر باید بطور قوه و 
استعداد باشد نه بطور فعلیت و کمال بلکه پس از آزمایش صورت فعلیت بیابد. 
بدیهی است که بهترین کمال انسانی نیروی ایمان و تقوی که سبب ولایت الهیه بر او می‌شود و اختصاص بدانشجویان مکتب الهی 
دارد. 
و نیز گفته شده که مراد از امانت احکام الهی و تکالیف واجب و حرام است. 
پاسخ آنستکه توجه تکلیف باید مسبوق بصلاحیت باشد که آنرا پپذیرد و آن نیروی روح و روان است که صلاحیت پذیرش تکلیف 
امر و نهی را دارد و قطع نظر از روح و روان توجه تکلیف مفهوم ندارد. 
و نیز گفته شده که مراد عقل است. 
پاسخ آنستکه آنچه آغاز پرورد گار به بشر عرضه فرموده روح بالقوه است که قوه محض بوده و مرتبه کامل آن اکتسابی است 
بدیهی است عقل همان روح است که بمعرض آزمایش درآمده و حقایقی کسب نموده و بعبارت دیگر روح چنانچه بکمال برسد 
از آن تعبیر بعقل نظری و عملی ميشود. 
و نیز گفته شده مراد از امانت نیروی شنوائی و بینائی و سایر حواس دیگر است. 
پاسخ آنستکه نیروهای ظاهری قوای عامل نیروی روح و روان هستند انوار درخشان ج ۰۱۳ ص: ۱۷۷ 
آنچه اصیل است روح است که از وسایل و قوای خود از جهان خارج استفاده مینماید و بمرتبه‌ای از عقل و خرد و کمال روح 
میر سد. 
و نیز گفته شده که مراد از امانت معرفت و شناخت پرورد گار است. 
پاسخ آنستکه معرفت پرورد گار ظهور و کمال روح و روان است که به ظهور رسیده و آنچه پرورد گار آغاز موهبت فرموده روح 
است که در آن معرفت پرورد گار بطور قوه در کمون آن نهاده شده است. 
مفسر گوید: ظاهر سیاق آیه آنستکه عرضه امانت بسلسله موجودات امکانی و اباء همه آنها جز قبول و پذیرش بشر از جریان عالم 
ذر است در آن صحنه ساحت کبریائی امانت و ودیعت خود را بمعرض عوالم امکانی نهاد هیچیکك صلاحیت پذیرش آنرا نداشته 
تنها بشر است که در مقام پاسخ و انقیاد و اظهار عبودیت بر آمد در صورتی که در آن صحنه نه بشری بود و نه آسمان و زمین ولی 
بوجود نوری ظلی هر یک امتناع و پذیرش خود را اظهار نمودند. 
در این نشثه نوری نقشه عوالم صورت گرفته مانند شجریت شجر و حجریت حجر هم چنین بشریت بشر بروح مقرر گشت و همه این 
نقشه‌ها در جهان طبع پیاده شده و می‌شود هم چنین در باره بشر دمیدن روح هنگام جنین صورت میگیرد با توجه به این که از نظر 
اهمیت بشر عرضه روح را یاد آوری نموده است از این بیان استفاده شد که عالم عرضه و دنیا از شئون و لوازم نشته (الست بربکم) 
میباشد و هرگز فعلیت نداشته یعنی روح ایمان کامل نخواهد بود زیرا روح ایمان بر اساس کسب و اکتساب است و پس از سالها 
مجاهدت صورت میگیرد و آنچه پرورد گار به سلسله بشر عرضه فرموده فقط نیروی ادراک و شعور بالقوه است بدون اينکه صورت 
ادراکی داشته باشد. 
هم چنانکه بسلسله رسولان و پیامبران و اوصیاء علیهم الشلام روح کامل موهبت فرموده بدون اينکه نیاز بسعی و کوشش داشته باشد 


همچنانکه عیسی مسیح عیه الترلام هنگام نوازد گی دعوی رسالت و نزول کتاب آسمانی مینمود در صورتی که رنج و مشقتی را 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۸۷ از ۱۹۵ 
انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۷۸ 
متحمل نشده است پس روح قدسی بر رسولان در ازل مقرر شده بطور موهبت و کامل مکمل می‌باشد ولی نیروی ادرااک و تفکر 
که به سلسله بشر عرضه شده صرف اقتضاء و نیروی بالقوه تفکر بوده و روح ایمان کامل نا گزیر از طریق کسب و اکتساب خواهد 
بود نه بطور عرضه. 
خلاصه نشثه عرضه از شئون عالم در و بطور تقریر است و روح آنان بر اساس کسب و اکتساب خواهد بود. 
ی التّماواتِ وضو اْجبال: 
ظاهر آنستکه مراد از کلمه سماوات فرشتگان و قدسیان باشد زیرا فرشتگان روح مجرد کامل هستند و روح که بطور امانت به بشر 
عرضه شده و پذیرفته است از مقام تجرد تنزل داده شده و بمرحله تعلق تنزل یافته و آميخته بعالم ماده شده و از آن ظهور و بروز 
نموده یعنی قوه‌ای است الهی که در نیروی ماده تناسلی نهاده شده که نیروی حیاتی نباتی آن بحد رشد برسد افاضه روح بجنین 
صورت میگیرد و این اختصاص به بشر دارد و اما فرشتگان روح مجرد و کامل هستند بدون اينکه بعالم ماده تتزل نموده و ببدن 
عنصری تعلق بیابد و مقام آنان بالاتر و مأمور اجرای تدبیر جهانند. 
مفسر گوید: ظاهر از امانت که ساحت کبریائی به بشر موهبت فرموده مقام عالی آن روح قدس رسولان و پیامبران است که سمت 
خلافت و نمایند گی از جانب پرورد گار برای اهل زمین نیز از آن مقوله و موهبت است. 
و الارض: مراد عالم جسم است که ظرفیت پذیرش نیروی روح و روان را ندارند و بشر که روح را پذیرفته از نظر اینکه فر کلب از 
عالم ملک و ملکوت و جسم و روح می‌باشد ولی آغاز روح بجنین دمیده شده که نیروی نباتی بوده و صلاحیت موهبت روح را 
یافت یعنی نیروی نباتی بود و بصورت نیروی ادراکی بالقوه در آمد. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۷۹ 
عَبین آن بخمنها و من منها: 
از نظر عدم صلاحیت عوالم ماده از قبول آن شانه تهی نموده و اظهار عجز نمودند. 
و لها اسان 
بشر که لطیفه‌ای از عالم ماده است بسمت نیروی عامل برای روح آماده است و روح نیز جنبه تدبیر و احاطه را بعهده گرفته است و 
جز از طریق اعضاء و جوارح در اين جهان هیچگونه دخالت و تصرف نمی‌نماید و از طریق اعضاء و جوارح میتواند از اقطار جهان 
استفاده نماید. 
و تعییر تجمل نموده از نظر اينکه بشر بار سنگینی را عهده دار شده و بدین طریق غرض از نظام خلقت خود را معرفی نمود و هم 
چنین از نظر اینکه ارتباط مستقیم با عالم ماده و نیز با عالم ماوراء طبع دارد شایستگی و صلاحیت بیمانندی را کسب نمود. 
پرورد گار نیز جهانرا برای او مسخر نمود و محور عوالم گشت پرورد گار نیز جهان طبع و برزخ و قیامت را مقدمه و زمینه آماده‌ای 
تراک زنك ن ابدی او قرار داد و مسطوره صفات جمال و جلال خود را از نوع بشر قرار داد و بر گزید و افراد بی‌شماری از بشر از 
اوج عظمت باقصی درجه کمال و قدرت امکانی نائل آمده که فرشتگان مقرب از درک آن عاجزند. 
له کات ظلوما هون 
از نظر اينکه بشر دارای جنبه مادی و دیگر روحی و روانی است شایسته دو سنخ رهبری و هدایت میباشد و جنبه هدایت مادی او 
مانند سایر موجودات جهان وابسته بتأثیر عوامل و علل طبیعی است. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۸۰ 
و جنبه هدایت معنوی و نیل بمقامات انسانی او نیازمند بتعلیم و تربیت است که پرورد گار از طریق اعزام رسولان و بنا گذاری مکتب 
توحید و اعلام برنامه و دعوت به پیروی از برنامه آن بشر را بسوی سعادت و فضایل انسانی سوق دهد و طریق مستقیم عبودیت را 


اعلام نماید و از طریق رسولان بشر را مژده سعادت و نعمت‌های جاودان دهد چنانچه بدعوت رسولان پاسخ مثبت دهند و طریق 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۱1۹۵ 
مستقیم عبودیت و سپاسگزاری را به پیمایند و هم چنین رسولان بشر را تهدید بعقوبت و شقاوت نمایند چنانچه در مقام مبارزه با 
دعوت رسولان برآیند و به نیرنگهای شیطانی گوش فرا دهند. 
ولی بشر از نظر غفلت و عدم توجه بموقعیت خود همه مزیت‌ها که پرورد گار برای او مقرر فرموده نادیده گرفته سر گرم زند گی و 
آسایش آن گشته و از نظر سنخیتی که خاطرات او با نیرنگهای شیطانی دارد هر گز بیاد عواقب وخیمی که در پیش دارد نخواهد 
برآمد گویا که هررگز از این سرای رحمت رخت نخواهد بربست ناگهان بآستانه مرگ درآید و سیرت ننگین خود را مشاهده نماید 
که آنچه از نعمت‌ها که برای او مقرر بوده بصورت نقمت و غضب پرورد گار در آمده‌اند. 
یب ال الَمنافقیی و لَمنافقات و مش کی و الم رکات: 
بیان غایت و نتیجه قبول و پذیرش روح است که انسان خواه ناخواه خود را معرض خطیری قرار داد زیرا رعایت وظیفه امانت و اداء 
حقوق و سپاس نعمت بس دشوار است زیرا طبع تمایل دارد بر طبق تمایلات خود رفتار نماید و خودستائی را شیوه زند گی خود 
سازد و نفاق و دوروئی و خودپرستی را شعار خود نماید و لازم آن مبارزه با دعوت رسولان خواهد بود. 
و یوب ال علی میتی و لْمینات: 
و گروه مردان و بانوان که دعوت رسول صلی اه علیه و آله را پذیرفته و از برنامه مکتب انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱/۸۱ 
قرآن پیروی نموده و بسوی رحمت و فضل پروردگار رو آورند مشمول رحمت گشته ایمان آنان پذیرفته خواهد شد. 
و کانّ ال وحم 
هر دو صفت فعل پرورد گار است چنانچه انسان بدعوت رسول صلی اللّه علیه و آله گوش فرادهد و پیوسته بوظایف سپاس نعمت 
قیام نماید مشمول مغفرت و آمرزش قرار میگیرد و قصور و یا تقصیری نموده مورد عفو و آمرزش قرار گرفته شایسته فضل و رحمت 
خواهد شد و نواقص خلقی او رفع و مورد ولایت پرورد گار قرار خواهد گرفت. 
در کتاب کافی بسندی از اسحاق بن عمار از شخصی از امام صادق علیه السلام روایت نموده که در باره نا عَرضا من فرمود مراد 
ولایت امیر ممنان علیه النلام است. 
مفسر گوید: روح نیروی غیبی الهی است آغاز فاقد صورت ادراکی است و در اثر تنزل از عالم بالا بجنین و بدن عنصری شروع 
باستفاده و کسب صورت ادراکی نموده و از نیروهای شنوائی و بینائی و غیر آن که بمنزله روزنه‌ئی است که روح مجرد با خارج 
ارتباط و تماس می‌یابد و روح بتدریج بصورت ادراکی در آمده و در کمون و فطرت آن نیروی خداشناسی نهاده شده چنانچه بر 
وفق فطرت رشد نماید و صورت ادراکی آن ظهور آنچه در کمون دارد. فطرت ظهور نموده برشد و کمال میرسد و از آن تعبیر 
بایمان باصول توحید و ارکان آن ميشود. 
از جمله وصایت اوصیاء علیهم ال لام که متمم رسالت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است و آیه بطور منت روح را به بشر 
بامانت سپرده و اهداء نموده و چنانچه از طریق فطرت خارج شده طریقه عناد و بر خحلاف حکم خرد صورت ادراکی و اعتقادی انوار 
درخشان» ج۱۳ ص: ۱۸۲ 
آن مخالف فطرت باشد آیه آنرا (کاٌ ظلوما جهُوّا) معرفی نموده یعنی آغاز موهبت روح بر اساس منت و نعمت و فضیلت بوده 
ولی انسان بسوء اختیار آنرا بصورت نقمت در آورده خواهد گفت (يا لیتنی کنت ترابا) ای کاش روح لطیفه الهی را نپذیرفته و بعالم 
خاکی باقی مانده بودم باین سرنوشت شوم محکوم نبودم. 
4ط ی 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۱۸۳۳ 


سوره سباء ۰ ص : ۸۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۱1۹۵ 


اشاره 

بشم الله ار خمن الرحیم 

[سوره سبا (۳۴): آیات | تا ...]٩‏ ص : ۱۸۳ 
اشاره 


بشم الّهالرخمِارحیم 
اتید ای له ما فی التماوات و ما فی الْض و له لد فی ال ره و و کي ابیز () یلم ما لیخ فی الض و ما رخ 
لها و ما لین الم و ما زج فیها و هو الژجيم اور (0) و ال لین نوا لا تا لاف بلی و ی کم عالم ایب 
لا یرب عَنُ بقل در فیالّماوات ولا فی الأْض ولا مر ین ذلک و لا رال فی کتاب شبین (۳) لیبزی لین وا و 
عبا ایحا آولیک مغ عفر و رزق گریغ 8 

و سعوا فیآیانا نماجرین آولیک هم غذاب ین رجآ (۵) و ری ای ثرا ال ال رل اک ین تک هه ای و 
دی الی صراط ریبد (۶) وال لیکو نکم غلی کم ادا مریم کل ری نکم آفی خی جیید 00 
ری علی الم هچ بای ایو با جر فیاعذاب و لضلال ای (۸ آ لم وا لیم ین أُدیهع و ما له 


ین الّماء و لّض ان تیف بهم الَْض و شقط علیهم کسفا من الستاه من فی ذلک ی یل عبد تیب (ه) 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۱۸۵ 


شرح .... ص : ۱۸۵ 


اند له الذٍی له ما فی الماوات و ما فی الْض: 

آیه بیان حمد و سپاس پرورد گار است آنچه در کرات بیکران و زمين پهناور است آفریده کبریائی او و تحت ملک و حبطه قیومیه 
اوست و هر گونه تصرف و تدبیر نماید در ملک حقیقی خود نموده است. 

نظام واحدی که در سرتاسر جهان و کرات فرمانروا است شاهد وحدت و حسن تدبیری است که پرورد گار در آنها اجراء نموده 
است و همه ذرات ریز و کلان آنها شاهد و گواه احدیت کبریائی او هستند و هم چنین نظام کامل و کاملتری که در عالم قيامت و 
شهود براساس ابد فرمانروا است محصول نظام عوالم دیگر است. 

و هو الحکيم الخبیز: 

هر دو صفت فعل است بیان آنستکه نظام جاری در این جهان کمال ارتباط و وابستگی بنظام آخرت دارد از نظر اینکه غرض از نظام 
زندگی بشر سیر و تکامل او در اینجهان است و نظام که براساس سیر و تکامل و آزمایش باشد لا محاله محدود و موقت خواهد بود 
و نظام دیگری را کاملتر دربرخواهد داشت که آنچه بشر در جهان در سیر وجودی و حرکات ذاتی خود بدست آورده و در کمون 
خود انباشته انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۸۶ 

و آماده نموده در جهان دیگر در نظام کاملتری بظهور رسد. و صفت خبیر پرورد گار از نظر آنستکه بطور کامل احاطه بطور قیومیه 
بر سرایر حرکات ارادی و سیر وجودی هر یک از افراد بشر دارد و هرگز سریره‌ای از بشر بر ساحت او پنهان نخواهد بود و هر یک 


از حرکات ارادی و افعال اختیاری و خاطرات بشر سبب سیر و سلوک در طریقی است که بر گزیده و هدف و مقصدی که در نظر 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۰‏ از 19۵ 
گرفته است: 
در نتیجه اختلاف ذاتی حرکات ارادی و افعال اختیاری بشر سبب امتیاز ذاتی و تباین وجودی افراد بشر می‌شود بطوریکه جامع 
مشترک حقیقی میان دو فرد از افراد بشر نخواهد بود زیرا آنچه در کرات بالا و زمين پهناور از موجودات است مقدمه و زمینه برای 
زندگی بشر خواهد بود. 
و بالا-خره محصول نظام اینجهان سیر و سلوک وجودی و صدور افعال اختیاری و حرکات ذاتی بشر است که در صحنه آزمایش 
سعی و کوشش خود را بکار بندد و هدف و مقصدی را که در نظر گرفته بدان نائل گردد و هیچیک از انواع موجودات این چنین 
برنامه و نقشه فکری و عملی ندارد. 
بر این اساس هیچیک از طبقات و انواع موجودات ابعاد بی‌نهایت و شعاع قدرت زیاده بر تصور ندارد و در نتیجه سیر و سلوک بشر 
تباین وجودی و مخایرت خلقی و اعتقادی از یکدیگر دربرخواهند داشت و بهترین نمونه و مسطوره صفت حکیم و خبیر ساحت 
پرورد گار خواهند بود زیرا جز آفرید گار بر کمون ذاتی و وجودی بشر احاطه کامل نخواهد داشت. 
و نیز هیچیکک از انواع موجودات غرض و محصول از خلقّت جهان نیستند فقط بشر است که غرض از خلقت معرفی می‌شوند و 
چنانچه نظام جهان منهای زندگی و سیر و سلوک بشر باشد نظام پهناور و زیاده بر تصور عوالم و این جهان بیهوده خواهد بود. 
نتیجه آنکه بهترین و آشکارترین مسطوره حمد و ثناء کبریائی و ارجدارترین نمونه صفت حکیم و خبیر پرورد گار بشر است. انوار 
درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۸۷ 
یلم ما یج فی الْض و ما یر ملها 
آیه بیان آنستکه نظام این جهان بر حرکت و تحول و تبدل نهاده شده و هر ذره بحرکت وجودی خود ادامه میدهد و هرگز دو لحظه 
موجودی از ریز و کلان حالت بات و استقرار نخواهند داشت و پیوسته در حرکت ذاتی هستند. 
بر این اساس از جمله صفت پرورد گار احاطه قیومیه و حسن تدبیر در نظام حر کات موجودات بی‌شمار میباشد از جمله آنچه در 
زمین فرو میرود جز اينکه سیر تکاملی خود را پیموده بپایان رسیده و هنگام با زگشت آن بصورت خاک است مانند اجساد اموات و 
آبها و قطرات باران که سیر و تحولاعت آنها پایان یافته و با فرو رفتن هسته‌ها و مانند آنها در زمین که در معرض حرکت و تحوّل 
قرار گیرند. 
ی 
از جمله احاطه قیومیه پرورد گار در باره آنچه از زمین و اقطار جهان سر برون آرد و شروع بحرکت نموده و مقصدی را که برای آن 
مقرر شده در پیش گیرد و بدانسو رهسپار گردد و از طريقه و روش خود نیز لحظه‌ای تخلف نخواهد نمود و از جمله مواد خواربار و 
مواد غذائی بشر است که چه مسیر طولانی و زیاده بر تصور خواهد داشت و بر همه آنها و تحولاتی که بآنها رخ میدهد ساحت 
پرورد گار بر آنها احاطه قیومیه دارد و از آن تعبیر برزق و رفع نیاز و سوق بکمال می‌شود. 
و ما یل من السّماء: 
از جمله آثار حرکت در جهان فرو باریدن قطرات باران که اساس زند گی نباتات و حبوانات بر آن استوار است و هم چنین تابش 
اشعه نور بخش خورشید انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۱۸۸ 
و حیات بخش آنست که سرتاسر موجودات و طبقات و انواع آنها را فرا میگیرد و تأثیرات بسزائی نیز در اعماق زمین و ایجاد معادن 
و ذخاثر طبیعی خواهد داشت و بر تقدیر اينکه مراد از کلمه سماوات بر قدسیان باشد همه گونه حوادث و رویدادها و تحولاتی که 
در موجودات جهان پدید می‌آید که زیاده از تصور و اندیشه بشر است همه ظهوری از آثار و برکات حسن تدبیری است که 


فرشتگان قدس مأمور اجرای آنها هستند. 
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و ما رخ فیها: 
از جمله آثار حرکت و تحولاتی که در نتیجه سیر و سل وک و افعال اختیاری بشر پدید میآید صعود و عروج فرشتگان که حامل 
مقدرات بشر و هم چنین حامل اعمال و حرکات وجودی هر یک از افراد هستند و مانند آن وظایفی است که فرشتگان بعهده دارند 
و زیاده از نصاب فکر و اندیشه است همه این تحولات که در شون جهان از روحانیات و جسمانیات و طبیعیات رخ میدهد همه 
ظهوری از علم و احاطه قیومیه کبریائی است. 
و هو لحم لور 
ذکر دو صفت بطور حصر بمنظور آنستکه این نظام پهناور که زیاده از حدود فکر بشر است همه مسطوره‌ای از رحمت گسترده است 
و نیز نمونه‌ای از مغفرت و ستر نواقص و سوق بکمال است که در باره اهل ایمان بهتر آشکار می‌شود در صورتی که در سرتاسر 
جهان بطور طفیلی نیز بتناسب ظهوری برای پیروان مکتب توحید دارد. 
و قال لین وا لا تا لسع 
بیگانگان بر خلاف حکم خرد و از نظر لجاج گویند هررگز بشر بسرنوشت انوار درخشان» ج 0۱۳ ص: ۱۸۹ 
9 
قل بلی و ری لا 
ماس کرک ی و 
آورده بطور حتم سرنوشت بشر آنستکه در صحنه قيامت بار دیگر زنده شده و حضور خواهد یافت و به سیرت ننگین و خیانتهای 
آنان بررسی خواهد شد. 
عایم لیب لا یَعرب عَنه مثقال در فی الشماوات و لا فی اْض: 
کر بت پرشتاقظار آتسنکه کرضه بشر که یم کنیس آواتا ک زمانی از اهفاه و تاز او بر کسام داز سرت بای 
نمانده و امتیازی برای او تصور نمیرود چگونه بار دیگر زنده شده و بزند گی خود نیز ادامه خواهد داد. 
ای رسول گرامی علم و احاطه ساحت پرورد گار را یادآوری بنما و هیچ موجود و پدیده‌ای که از بهره هستی برخوردار است از 
حیطه علمی او خارج نخواهد بود و بقیاس احاطه شهودی او غیب و پنهان مفهوم ندارد. 
لایَرب عَنه مثقال رَد 
عقد سلبی مبنی بر احاطه علمی پرورد گار است که هر ذره و هر موجود ریز و کلان ظهوری از خواسته و بهره‌ای از هستی است که 
جهانرا فرا گرفته مانند شعاعی که بر صحنه پهناور جهان بتابد. 
از آیه مقاماتی برای علم پرورد گار بلحاظ معلوم‌ها استفاده ميشود. 
از جمله صفت عالم الغیب صفت فعل است و ظاهر از کلمه غیب بمعنای غائب بطور اطلاق است و عبارت از علم و مفاتح غیب و 
خزائنی است که از شون ربوبی ازلی و ابدی بوده و غیر مقدر و غیر محدود میباشد و فاقد حدود انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۱۹۰ 
زمانی و مکانی و ساير قبود امکانی است. 
و بدین لحاظ اختصاص بساحت کبریائی دارد و مخلوقی صلاحیت آ گهی و احاطه بآنها را ندارد و خزائن غیبی اصل ابت است که 
از آن نسبت بعوالم امکانی استمداد میشود و از نظری میتوان این سنخ علم را صفت ذات کبریائی تعریف نمود. 
لایر عَنهُ مثقال درو 
عقد سلبی و بیان الحاطه علمی پرورد گار بموجودات جهان هستی است که هر یک محدود و مقدر و معین و مشخص عند الله 


میباشد و عبارت از کتاب و مقامی است از نیروی غیبی که حاوی دقایق حدود اشیاء و حوادث کلی و جزئی است و چنانچه گوئی 
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نیروی غیبی فرشته و غیر او است که همه حوادث و آفریده‌ها را ضبط مینماید و بوجود خود آنها را ضبط و حفظ مینماید. 
پس از تنزل از خزائن ربوبی که محدود و موقت چه قبل از بلوغ و تحقق در این نظام و چه پس از تحقق و انقضاء همه مقامی از علم 
و احاطه کبریاتی است باعیان اشیاء و بموجودات و بحوادث که در این نظام تحقّق یافته و چه بسا بعض آنها نیز مشهود بشر بطور 
اجمال گردد. 
خلاصه هیچ آفریده و پدیده‌ای در جهان هستی نیست جز اينکه برای آن از خزائن غیب بطور کلی اصل ثابتی است که از آن 
استمداد می‌شود و فاقد حدود امکانی و زمانی است و نیز هیچ موجود و آفریده‌ای در صحنه هستی نیست جز اينکه در کتاب مبین 
دستور صدور و اجرای آن داده شده و کتاب مبین نیز آنرا احصاء نموده چه قبل از تحقق وقوع آن و چه هنگام وقوع آن. 
و آیه (و ِنْ من شَیء ال عننا حراهُ) اشاره بقسم اول میباشد. 
۳ (و ما ره بر مغقلوم) اشاره بقسم دوم است و اطلاق قدر همه- گونه اقدار و تشخصات را شامل می‌شود. انوار درخشان» 
ج۱۳ ص: ۱۹۱ ۱ 
و مراد از کتاب مبین مقامی است که نسبت آن با اشیاء و موجودات و حوادث نسبت برنامه عمل است که سبب نوعی از تقدیر و 
تحدید اشیاء و حوادث می‌شود چه قبل از تحقق و چه در آنهنگام و پس از تحقق است و مقامی از علم و احاطه است که در آن 
جهل و انحراف و ضلال و اشتباه و فراموشی نخواهد بود. 
و محتمل است مراد از کتاب مبین مقامی از علم باشد که واقعیت اشیاء و تحقق خارجی آنها را صورت می‌بخشد که دیگر تغییر و 
تحول‌پذیر نخواهد بود زیرا هر موجودی ممکن است قبل از تحقّق تغییر و تحول پذیرد جز آنچه واقع و تحقق یافته قابل تغییر و تبدل 
نخواهد بود و واقع انقلاب و یا انکارپذیر نخواهد بود. 
و لازم تنزل و ظهور هر پدیده و موجود و حادثه‌ای در این نظام آنستکه بآن قبود زمانی و مکانی و قدر و حد ملحق شود و از لوازم 
وجودی و مشخصات آن شناخته می‌شود و با همه این خصوصیات ذاتی ضبط میگردد. 
و بر حسب آیات کریمه غیر ساحت پروردگار بر کتاب مبین و مقامی از علم و احاطه بآنرا رسولان واجد هستند بطور موهبت و 
تعلیمات غیبی ولی نسبت بخزائن غیبی و مفاتح غیب مقام علم غیر متناهی و غیر انفعالی از معلوم است و اختصاص بساحت قدس 
دارد و هیچ مخلوقی ظرفیت آ گهی و صلاحیت آنرا ندارد. 
فی التّماوات و لافی الٍض و لا أَضعَرٌ من ذلک و لا آکند: 
از کثرت بی‌نهایت ذرات و اجزاء جهان هستی هرگز بعض آنها از بعض دیگر امتیاز نمی‌یابد و هم چنین هر ذره و جزئی چگونه 
معرض عوارض و حوادث قرار میگیرند. 
خلاصه آنچه در عالم خلقت است از (ما کان و ما یکون و ما هو کائن) همه را انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۹۲ 
کتاب مبین ثبت و ضبط نموده بدون اینکه چیزی از آن ساقط و یا فراموش شده باشد و شامل همه اشیاء یا همه حدود و قیود و 
مشخصات هر یک می‌شود که هر یک از جزء دیگر امتیاز ذاتی می‌یابند گرچه برای بشر آگهی بآنها مفهوم نداشته باشد از نظر 
اینکه زیاده بر تصور است. 
فی کتاب ین 
نظر به این که جهان براساس تحول و تبدل و حدوث و زوال نهاده شده هر موجودی پیوسته در حرکت وجودی خواهد بود و 
بعبارت دیگر وجود اطلالقی که پرورد گار در این صحنه پهناور هستی گسترده پیوسته در تبدل و تجدد امثال میباشد مانند نور 
خورشید که هر لحظه پس از تابش نور دیگری پدید آمده فضا را فرا میگیرد گرچه ور واحد و ممتد بنظر میرسد. 


از این رو هیچ موجود طبیعی دو لحظه برقرار نخواهد ماند هم چنانکه نور خورشید دو لحظه بقاء و ثبات نخواهد داشت و بر این 
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اساس برای هر موجودی هر لحظه اجل و مدت خاص و مشخصات مخصوصی در نظر گرفته شده و نیز حکم مخصوصی و قدر و 
اندازه خاصی از ساحت کیریائی در باره آن صادر میشود. 
و ظاهر اطلاق آیه شامل همه مراتب موجودات جهان و حد وجودی آنها می‌شود که بر اساس تحول و محو و اثبات و حدوث و 
زوال نهاده شده می‌شود و هر موجودی چه از قبیل اجسام باشد و یا از مقوله اعراض و حرکات افعال اختیاری بشر که آن نیز از 
مقوله حرکت جوهری است و یا غیر اختیاری همه بر حسب مشیت پرورد گار محکوم بحرکت و تحول و حدوث و زوال می‌باشد. 
و اینحکم جهانرا متزلزل و مقرون بحدوث و تجدد نموده و تحولاتی که در کمون وجود آنها نهاده شده مستند بمشیت پرورد گار 
است نه بر حسب اقتضاء ذاتی و حد وجودی آنها است. 
هم چنانکه در آیه (یَمحوا له ما بَشاء و بت و عنه ۲ الکتاب) این حقیقت انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۹۳ 
را بیان نموده است که هر موجودی چنانچه دو زمان از وجود آن بیکدیگر قیاس شود تبدل در ذات و محو صفات و آثار و 
مشخصات وجودی آن پدید آمده آشکار می‌شود. 
این همان صفت تدییر و محو و اثباتی است که پرورد گار در جهان و در سراسر آن اجراء مینماید و در اثر اتصال تدبیر و تجدد 
وجود پی در پی بنظر میرسد که موجودات ممتدی بطور محدود در نظام خارج تحقی يافته و یا حوادئی رخ داده است. 
مثلاء هر یک از افعال اختیاری بشر که بتدریج صورت میگیرد مرکب از هر لحظه حرکت زایل و حدوث حرکت دیگر چه برای 
فاعل مختار و چه برای فعل اختیاری و چه بلحاظ شرایط و امکانات بی‌شمار آن و پس از پدید آمدن حرکات پی در پی و فیوضات 
دیگر از جمله اتصال و تجدد خطور و اراده است که فاعل میتواند فعل و حرکت خود را باختیار ایجاد نماید و نظر به این که 
حرکات خارجی وابسته بحرکت روانی و اراده است حرکت وجودی و جوهری نیز خواهد بود. 
هتین از اطلاق: آ ید لا اش شین تالک ولا ۱ مه اسفاده مشود که)قیا و پلیدههاو مویووات هرب ناش نو قوی قزر 
مقام و کتاب مبین خواهد داشت بطور غیر قابل تغییر و تبدل گرچه رسوم آنها از صحنه کون و صحنه جهان محو و نابود شده باشد. 
مبین از بینونت گرفته شده مبنی بر توصیف کتاب و تعریف مقام علمی و پاره‌ای از احاطه کبریائی است که بر جهان و بر موجودات 
و حوادث و هر گونه رویدادها را در برداشته و بر آنها احاطه دارد و بطور آشکار ادامه می‌دهد بدون این که در هر یک از معلومات 
ابهام و یا اختلاط و اشتباهی در آنها رخ داده باشد. 
تعریف کتاب بصفت مبین بیان احاطه علمی پرورد گار است انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۱۹۴ 
بموجودات جهان و حوادئی که رخ داده و يا رخ میدهد و بر طبق اراده قاهره اجراء می‌شود بدون اینکه در آن اشتباه و یا خلط رخ 
دهد. 
و یا عبارت از مقامی است که تدبیر رویدادها و حوادث و وقایع جهان و خصوصیات و مشخصات هر یک از آنها در آن درج شده 
و هنوز بنظام خارج نرسیده است. 
با توجه به این که کتاب مبین صحیفه و برنامه خارجی نیست که محدود باشد بلکه صحنه مثالی و مقام و مسطوره علم کبریائی است 
که رجال الهی چنانچه بخواهند و بقدر موهبت وجودی خود بآن توجه نمایند بر سراسر حوادث جهان گذشته و آینده با حدود 
خصوصیات هر یک از آنها باذن پرورد گار بدون الهام و خلط آ گاه خواهند شد. 
خلاصه کتاب مبین عبارت از صحفه و مسطوره علمی است که آنچه در نظام وجود و جهان هستی پدید آمده و یا بوجود خواهد 
آمد در آن بطور خاصی ثبت و ضبط است. 
و نظر به این که استدلال بمنظور احتجاج با بت پرستان و انکار روز جزاء است مبنی بر اینکه پس از اينکه اجزاء و اعضاء و جوارح 


مردگان پوسیده و بصورت خاک در آمده حقیقت انسانی فانی و ابود گشته و آثار و مشخصاتی از آنها نمانده در اینصورت اعاده 
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آن بهیثت اول امکان ناپذیر است. 
پاسخ بشرحی است که گذشت که همه ذرات و موجودات در دفاتر مربوطه و کتابهای مخصوصی ابت و برقرار است. 
و اضافه بر آن می‌شود که افعال اختیاری بشر نیز از مقوله موجودات و حرکات و سیر وجودی آنان می‌باشد و همه آنها در دفاتر 
وجودی و نیز در کتاب مخصوص بهر یک از افراد بشر محفوظ است و آنچه سبب تشخص هر یک از افراد بطور دقیق می‌شود و از 
سایر افراد امتیاز می‌یابد همان حرکات ارادی و جوارحی انوار درخشان» ج0۱۳ ص: ۱۹۵ 
او است و این تشخصات که حد وجودی افراد است نزد پرورد گار محفوظ خواهد بود و همه از شون روح است که حقیقت انسانی 
لیجزی الذین آمَوا و عملوا السَالحاتِ آولتک لهُم مَعْفرَة و رزق کریم: 
بیان آنستکه قوام زند گی بشر بصدور افعال اختیاری است که خواه ناخواه بدان اقدام مینماید و نیروی روانی و اندیشه و تفکر خود 
را بآن صرف نموده و از این طریق در دوره زند گی بسیر و تکامل خود ادامه میدهد. 
از نظر اينکه آنچه در جهان از آثار و تحولات و حوادث پدید میآید محصول اقدامات و بکار بردن نیروی اندیشه و جوارح بشر 
است و هر کار خیر و شر و صلاح و فساد و نیک و بد رخ دهد محصول زحمات و نتیجه حرکات ارادی و عملی بشر است بنابراین 
آثار و حرکات که در سراسر جهان پدید میآید ظهوری از خواسته بشر است نا گزیر در روح و روان و شخصیات افراد تأثیر دارد و 
سبب امتیاز هر یکک از افراد از یکدیگر می‌شود. 
مفسر گوید: نظر به این که سیرت اعمال صالحه و عبادات و فرایض یومیه مثلا در اینجهان برای مردم مجهول است و گذشته از 
اینکه قابل ظهور نیست بدینجهت نمیتوان عمل فریضه پنجگانه را قیاس بعملی نمود. 
هرگز آشکار نخواهد شد بر این اساس تباین ذاتی که میان ایمان و کفر است و هم چنین تباین ذاتی که میان اعمال صالحه و 
گناهان است سیرت تباین آنها که سبب امتیاز ذاتی فاعل آنها از یکدیگر است در اینجهان مبهم است ولی در عالم قیامت آشکار 
تحوراهن. شنن, 
بعبارت دیگر کمال انسانی باعتقاد باصول دین اسلام و اعمال صالحه و اداء وظایف دینی است که صلاح فرد و اجتماع در آنست با 
کفار که عقیده آنان فاسد انوار درخشان» ج0۱۳ ص: ۱۹۶ 
و بر خلاف حقیقت و عمل آنان طالح و فاقد مقامی از انسانیت هستند و مقتضای این کمال و نقص روانی آنستکه بازاء کمال حیات 
سعادت و معیشت طیب و گوارا داشته باشد. 
نظر به این که زند گی اینجهان برای اهل ایمان و کافر براساس علل و اسباب طبیعی است و نسبت بهمه علی السواء میباشد و چنانچه 
برای کافر و مشرک اساس زندگی آماده باشد زندگی او گوارا خواهد بود در صورتی که اهل ایمان که فاقد وسایل زند گی باشد 
زندگی او سخت و دشوار خواهد بود. 
بر این اساس چنانچه زند گی بشر منحصر باین جهان باشد که نسبت بهر دو علی السواء است لازم میآید که در باره اهل ایمان حق او 
اداء نشده باشد و عنایت الهیه هر گز ذی حقی را بی‌بهره از حق خود نخواهد فرمود ناگزیر جهان دیگری باید باشد که اهل ایمان 
دس ود ترتبا: 
بعبارت دیگر تسویه و مساوات اهل ایمان و صلاح باهل کفر و فساد در زند گی خلاف عدل ساحت کبریائی است. 
بنابراین آیه برسول گرامی مقرر نموده که نظر بت پرستان را باین نکته جلب نماید که غرض اصلی از عالم قیامت آنستکه بشر در 


دنیا از افعال اختیاری و حرکات ارادی و کار خبر و شر و نیک و بد انجام داده هم چنانکه در خارج آثاری از خود ارائه داده و در 
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جهان بجا نهاده همچنین در روح و روان خود همان آثار را ذخیره نموده و انباشته و سیرت روان خود را بدان صورت در آورده و 
افراد در اثر اختلاف روحیات آنان صالح و طالح و نیکو کار و تبه کار از یکدیگر بطور بداهت امتیاز یافته‌اند در نشثه قيامت همین 
امتیاز ذاتی هر یک بظهور خواهد رسید. 
آنان که بحکم فطرت و خرد دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را پذیرفته و ببرنامه مکتب الهی رفتار نموده از این طریق در جهان 
آثار خیر و صلاح از خود ارائه داده انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۱۹۷ 
و بسپاس نعمت پرورد گار قیام نموده و خود را عضو صالح اجتماع معرفی نموده از اين رهگذر اهل ایمان که آثار خیر و صلاح در 
روان خود ذخیره نموده و انباشته و بطور بداهت از ساير افراد امتیاز ذاتی کسب نموده در عالم قیامت مورد پاداش رحمت و نعمت 
جاودان قرار خواهد گرفت. 
ولیک له عفر و رزق کریع: 
حرف لام برای اختصاص و استحقاق است آیه بیان سیرت قیام بسپاس نعمت و ایمان باصول اسلام و اداء وظایف است و اینکه 
ملازمت بکارهای خیر و صلاح سبب می‌شود که پرورد گار اهل ایمانرا مورد مغفرت قرار دهد و نواقص اعتقادی و خلقی آنانرا رفع 
و از نعمتهای جاودان بهره‌مند خواهد فرمود. 
و این سا فی آیانا معاجزین: 
گروهی سعی و کوشش دارند که در مقام انکار دعوت رسول صلی الله علیه و آله برآیند و بمبارزه با ساحت پرورد گار ادامه دهند 
و ایمان بروز قيامت که رکنی از اصول دین و اساس خداشناسی است انکار نمایند آنان از طریق خرد و فطرت اعراض نموده خود را 
بضلالت افکنده‌اند. 
آوییک لَْع عداب من رجز آلي: 
بیان سیرت کفران نعمت و ناسپاسی است نظر به این که بیگانگان در این جهان در قطب مخالف راه پیموده و دلایل آشکار 
خداپرستی را انکار نموده‌اند و عناد با ساحت کبریائی را در روان خود پرورانیده و بدان خو گرفته‌اند سیرت این رذیله در قيامت 
آتش دردناک است که از درون آنان ظهور نموده اعضاء و جوارح آنانرا فرا خواهد گرفت. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۱۹۸ 
و بری نی وا الم انذی آثرل ایک من ریک هو ان 
بیان آنستکه گروه خردمند که بهره وافری از علم اصول توحید و ارکان داشته و تصدیق دارند که قرآن کریم که بر رسول گرامی 
صلی اه علیه و آله نازل شده حق و ابت است و آنچه را که اعلام نموده حق و صحیح و غیر قابل انکار میباشد و روز قيامت که 
آنرا رکنی از اصول توحید معرفی مینماید حق و صحیح است. 
یی الی صراط یز ری 
و هم چنین تصدیق می‌نمایند که قرآن کریم بشر را هدایت و رهبری مینماید بطریق عبودیت به این که یگانه طریق سعادت بشر 
معرفت ذات و صفات کامله پرورد گار است که آیات قرآنی و همچنین بنا گذاری مکتب عالی در جهان بشریت مسطوره از نظام 
متقن کبریائی است که طریق سعادت بشر را هموار و استوار نموده که چنانچه از برنامه قرآن پیروی نماید بانتظام زندگی و سعادت 
همیشگی نائل خواهند شد. 
العزیز الحمید: دو صفت فعل پرورد گار است که نزول آیات قرآنی بر رسول صلی الّه علیه و آله و بنا گذاری مکتب قرآن در جهان 
بشریت شاهد بر صفت ربوبیت و حسن تدبیر پرورد گار است که بدین طریق جهان بشریت را مهد علم و معرفت قرار داده و قابل 
حمد و ستایش است. 


چنانچه نزول آیات قرآنی بر رسول صلی الله علیه و آله وسیله‌ای برای تعلیم و تربیت بشر نبود و بر خلقت بشر کمال و غرض مترتب 
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نمی‌شد بنا گذاری مکتب قرآن و دانشگاه عالی است که بشر را بکمالات و بمقاماتی از انسانیت میرساند و جهانرا مهد علم و قدرت 
مب کما نا 
بالاخره نزول آیات قرآن بر رسول صلی الّه علیه و آله ظهوری از صفت حمید و شایسته حمد و سپاسگزاری است که جهانرا تا ابد 
درخشان و مهد فضیلت قرار داده و پلیدی انوار درخشان؛ ج ۰۱۳ ص: ۱۹۹ 
و تیره گی ش رک و بت پرستی را از قلوب بشر زائل نموده و بشر را بفضائل اخلاق آراسته و زینت و حیات ابد بخشیده است و 
دانشجویان مکتب قر آن را مسطوره صفات ربوبی معرفی نماید. 
و قال لین وا هل کم غلی علی رل کم اذا مر کل مر نکم هی ی جد دید 
171 
از جمله سخنانش آنستکه چنانچه بشر بمیرد اعضاء و جوارح بدن او پوسیده و پراکنده شده بار دیگر زنده شده بزند گی خود ادامه 
خواهد داد. 
آفتری علی الّه کذبً ام به جه 
استفهام تعجب است که بطور عمد این چنین سخنانی را بآفرید گار نسبت میدهد که بشر پس از مرگ و نابودی او بار دیگر زنده 
شده بزند گی خود ادامه میدهد و یا اينکه سخنان او بر پایه عقل و خرد و فکر مستقیم نمی‌باشد. 
بل لین لا یوت بالَخرة فی العذاب و الصّلال البعید: 
در مقام رد اعتراض بیگانگان است مبنی بر اينکه سخنان رسول صلی ال علیه و آله حق و صحیح و بیان رکن توحید است و هر گز 
افتراء و نسبت ناروا نیست بلکه بیگانگان از نظر عناد از حق و حقیقت بدور مانده و از درک آن بی‌بهره‌اند و هرگز بآن ایمان 
تاه اوه تن حیت در ینتب اور درون اعصاه را ۶ اه (29: انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۰۰ 
فلع یروا الی ما ب ین آدیهع و ما علُمْ ِ من الشماء و لض ان نا تیف بهم الض آو تنقط لیم کسفاً من اه 
آیه مبنی بر تعجیز است چگونه بیگانگان نمی‌اندیشند که از هر سو آسمان و زمین پهناور آنانرا فرا گرفته و نمیتوانند از حیطه آسمان 
خارج شوند و يا از زمین بدر روند باید بقدرت آفرید گار پی ببرند که میتواند کوچکترین لحظه آنانرا بهلاکت افکند و با اینکه 
آنان بزمین فرو روند هم چنانکه در باره قارون این عقوبت اجراء شد و يا اينکه قطعه‌ای از قطعات شهاب بر آنان فرو ریزد و آنانرا 
بهلاکت افکند کفار با این عجز چگونه در مقاممبارزه با دعوت رسول صلی له علیه و آله و انکار روز قيامت بر میآیند 
لد فی ذلک ی یلع منیب: 
تذ کر آیات عظمت پرورد گار برای اهل ایمان است که به پرورد گار پی در پی توجه نموده و از گناهان خود پشیمانند ولی گروه 
مردم بیگانه که از حقیقت بی‌بهره‌اند هرگز از انکار و لجاج خود منصرف نخواهند شد. 


انوار درخشان» ج۰۱۳ ص! ۳۰ 
[سوره سبا (۳۴): آیات ۱۰ تا ۲۱].... ص : ۲۰۱ 
اشاره 


و لد آئینا داود ما فضّلا یا جبال یی مَعهُ و الطیر ون ] الحدید ( ۰ آن اغعل سابغاتِ و قَدْر فی اسرد و اغعلوا صالحا ی بما 
تلو بَصیز (۱۱) و لشلیمان الزیع عُُوّْها هر و زواخها هر و مرن له عین القطر و من الجن من بغمل بین یه بان ره ون 
یزغ مغ عن آمرنا ذِفهُ من عذاب الّعیر (۱۲) یعون له ما یَشاءٌ من محاریب و تماثیل و جفان کالْجواب و قدُور راسیاتِ اغقلوا آل 
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داد شکراً و قلیل من عبایی السَکوژ (۱۳) لا قَضینا علیه وت ما دهم علی مَزته الا دَاُّالأرض تا کل ماه لا خر نت الْجنٌ 
آن لو کائا َو ایب م لوا فی العذاب المهین (۱۴) 
لد کا تیا فی مسکنهغ یه نع یی و شماي لوا ین رژق نکم و اشکزوا بلط و روز (۱۵) قاغرضوا فا سل 
علیهم تریل العرم و هم بجلتیهع جلتین وان ن ال عدط ون و شین ین بتذر یل (۱۶) ذکک جرَساهُع بما روا و عل 
جازی الا افو (۷ )و جع هم وین ری ای بازکنا یا ری طامرةٌ و دزن فا لیر تیا فا بای و اما مین (۱۸) 
او یا بعذ یل فان و و سم قجلنشم آحادیت و رهم کلْ نرق رد فی ذلک ایا یِکلْ با َکورٍ(19) 
ود مق علیهع الیش له اوه الا ریق من الْمْمنینَ (۲۰) و ما کات علیهم من شرلطان الا لنعلم من یمن بلَحرة من هو 
ماش کر رای کل مق رم 
انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۰۳ 


شرح .... ص : ۲۰۳ 


و مد آتینا داود من فضّا يا جبال یی مَعه و الطیر: 

آیه بیان منت بر داود پیامبر علیه الترلام است که بر او منت نهاد و فضیلت باو ارزانی فرمود و بکوه‌ها امر فرمود که با تسبیح و ذکر 
۱ نا 
بیابان بذ کر و تسبیح س رگرم مب میگشت و بآفرید گار انابه مینمود کوهها نیز با او هم آهنگ شده ذکر تسبیح آنان را نیز داود علیهما 
التّر لام با قلب درخشان خود می‌شنید و بهیئت اجتماع بذ کر و ناله او کوهها نیز همرهی و هم ناله و هم آهنگ بودند و اين فضیلت 
اختصاص بداود پیامبر علیه ال لام داشته و چنانچه شخص دیگری در آن بیابان همره داود علیه الشلام بود ه رگز چیزی نمی‌فهمید و 
نمی‌شنید زیرا با قلب نورانی و روح قدسی میتوان این حقایق را درك نمود نه با گوش حسی و الطیر 

از جمله نعمت‌ها و خصیصه که پرورد گار بداود پیامبر علیه ار لام موهبت فرمود آنستکه هنگامی که در بیابان بذ کر و تسبیح 
پرورد گار اشتغال داشت و او را از نقص و امکان تنزیه مینمود کوهها نیز با او همرهی نموده با او هم آهنگ می‌شدند هم انوار 
درخشان» ج۱۳ ص: ۲۰۴ 

۲ ۳ ۳ ۱ ۱ 

ویر سب آیه زو الط میرن کر 1 له أرَات) 14- - ۳۸ پرورد گار پرند گان را مسخر فرمود که بهثیت دسته جمعی گردد او آمده با 
نغمه داودی هم آهنگ میشدند تسخیر کوهها بهم آهنگ بودن با تسبیح داود بآنستکه ساحت پرورد گار نیروی قلب و روح قدس 
داود علیه الترلام را آنچنان تقویت نموده هم چنانکه با قلب نورانی و نیروی شنوائی و زبان گویای خود با تمام توجه نیروی باطنی و 
ظاهری خود بذ کر کبریائی اشتغال ورزیده و سرگرم و از خود بی‌خبر بود نیروی و قلب او نیز تسبیح وجودی کوهها و سنگ ریزه‌ها 
را باذن پرورد گار از نزدیکک مییافت و می‌شنید هم چنین نوای دلربای ذکر و ثنای پرند گان را با قلب قدس و شنوای خود می‌شنید و 
با سراسر وجود خود فرا می گرفت. 

و محتمل است ذکر پرند گان جدا گانه و عطف بر او از نظر امتیاز وجودی است که پرند گان از کوهها دارند که سبب امتیاز تسبیح 
آنها میباشد. 

و از جمله (یا جبال یی مَعَه) استفاده می‌شود که امر تکوینی بکوهها که در تسبیح و ذکر پرورد گار با داود علیه ات لام همرهی و 
هم آهنگ باشند بلحاظ آنستکه پیروی از او بنمایند و گر نه اصل تسبیح کوهها از جمله لازم ذاتی همه موجودات است که هر 


۰ ۰ ۱0۴ ۰ ۰ ما مه ط و 
موجودی بقدر سعه وجودی خود و همان قدر که از وجود و هستی بهره دارد و خود یاب است تسبیح و حمد و ثنای پرورد کار را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۸‏ از ۱۹۵ 
می‌نماید. 
تسبیح بمعنای تنزیه ساحت پرورد گار از نقص و امکان است و حمد نیز ثناء و مدح است که پروردگار حاجت نیازمندان را بر 
میاورد و فیاض علی الاطلاق است تسبیح و هم چنین حمد امر قصدی است و توأم با علم و ادراک می‌باشد در صورتی که 
موجودات عالم ماده از خود بی‌خبرند چگونه پرورد گار را تسبیح و ثناء گویند. 
پاسخ آنستکه وجود و هستی که پرورد گار بر هر ذره و پدیده‌ای نهاده آنرا خودیاب نموده زیرا هر موجودی بحد وجودی خود را 
مییابد و نیاز خود را اظهار انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۰۵ 
مینماید و در مقام قبول حاجت خود بر میاید ناگزیر به پیشگاه آفرید گار اظهار حاجت خواهد نمود و حاجت آن رزق و ادامه بهره 
هستی و فیض وجود است و آنرا بسوی کمال که غرض از خلقت آنست سوق دهد. 
بطور تجدد فیض بآن آنرا بکمال برساند و باظهار وجودی خود مسطوره‌ای از صفات کامله آفرید گار را ارائه میدهد و از نظر نقص 
وجودی که دارد آفرید گار را از هر نقص تنزیه مینماید زیرا چنانچه در ساحت او نقص و امکان راه میداشت هر آینه مخلوق و 
نیازمند بود. 
موجودات جهان و انواع بی‌شمار ریز و کلان آنها در پیشگاه کبریائی نهایت انقیاد و پذیرش داشته و هر یک محکوم بنظامی است 
که در باره آن مقرر شده و با نیروی خود یابی بمدح و ثنای آفرید گار اشتغال میورزند رسولان و ارواح قدسیه که وسائط فیوضات و 
غرض از خلقت هستند و بجهان و موجودات با نظر قدس و نیروی ملکوتی می‌نگرند ثناء و سپاس و خضوع آنها را پیشگاه 
آفرید گار با قلب ملکوتی مشاهده مینمایند و می‌یابند. 
گفته شده بر حسب آیه از جمله اختصاصات داود پیامبر علیه الّرلام آن بود در تیره گی و تاریکی شب که فضا و جو بیابان را فرا 
گرفته و با ساحت کبریائی خلوت مینمود هنگام که وجد حضور او را فرا میگرفت با نیروی و قلب ملکوتی بحمد و تسبیح و ثنای 
آفرید گار اشتغال میورزید و طنین تسبیح او فضاء و کوهها را از هر سو فرا میگرفت. 
از نظر صفای و قدس روح ندای تسبیح و ثنای کوهها و سنگ ریزه‌ها را با گوش ملکوتی خود می‌شنید و می‌یافت که در اثر امر 
پرورد گار از تسبیح و ثنای او هم چنین پیروی مینمایند و با او هم آهنگ هستند. 
و بر حسب آیه (وّ لکنْ لا تفَهُون تبیحهُم) آنستکه اهل ایمان و دانشجویان مکتب توحید از نظر توحید بوجود اشیاء و موجودات 
جهان نظر افکند فقط انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۰۶ 
دلاعلت هر یک از آنها را بوحدانیت پرورد گار و وحدت نظام تصدیق مینمایند و بر آنان سیرت اشیاء و رازهای موجودات پنهان 
است بلکه فقط دلالت هر یک از آنها را بوحدانیت پرورد گار تصدیق مینمایند و آنموجود را مخلوق و دلیل و آیت از توحید افعالی 
پرورد گار میدانند. 
و بر آنان سیرت و راز موجودات پنهان است که زیاده بر این موجودات در جهان چه نقش موثری در اظهار وجود و اعلام توحید و 
شهادت بوحدانیت و صفات واجب پرورد گار دارند هم چنانکه آیه آنانرا مانند صاحبان عقل و خرد خوانده. 
ولی رسولاءن و قدسیان که با نیروی ملکوتی بموجودات جهان نظاره کنند و با قلب درخشان خود باعماق موجودات نظر افکنند 
خواهند سطرهای چند از نواها و راز دلهای آنانرا یافت و با شراشر وجودی خود آنها را شنید و فهمید و یافت و آنانرا با خود هم نوا 
و هم آهنگ در تسبیح و ثناء کبربانی پیرو خود خواهند مشاهده نمود. 
و لا له الحدید: 
از جمله هدیه و موهبت پروردگار به داود پیامبر علیه التّرلام آنستکه آهن را برای او مانشد شمع نرم نموده و از آن زره آهنی 


می‌بافت و از ثمن آن اعاشه مینمود و محتاج بارتراق از بیت المال نبود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۹٩‏ از 1۹۵ 
آن اغمل سابغات: 
ارشاد بداود علیه الشلام است از رشته‌ها زره ببافد و در هنگام ج: جنگ برای پوشیدن مورد استفاده قرار میگیرد. 


از امام صادق علیه ال لام روایت شده میفرمود پروردگار وحی فرمود بداود پیامبر علیه الّرلام که تو بنده شاکر هستی ولی از بیت 
المال ارتزاق مینمائی داود علیه الّرلام چهل روز گریست پرورد گار برای اعاشه او آهن را بدست وی نرم نمود و هر روز انوار 
درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۰۷ 

یک زره آهنی می‌بافت و میفروخت و از استفاده از بیت المال بی‌نیاز گشت. 

و فد ذ فی المّوّد: 

مبنی بر ارشاد است که رشته‌های آهن را مناسب و همه حلقه‌ها بتناسب بافته شود که نه سنگینی باشد که بر بدن دشوار گردد و نه 
ناز کت که رشه‌ها گسخته شوند. 

نقل شده نخستین بار که داود ببافتن زره اشتغال داشت شت لقمان بحضور داود علیه الشلام بود در آن عمل داود نظاره نمود نفهمید بچه 
منظور است و سوال نیز نمی‌نمود تا هنگام که داود علیه الّرلام از بافتن زره فراغت یافت زره را بر تن خود نمود که آنرا آزمایش 
تمانید فرمود ان وسبله مکانبین است درک همان و مود صمت و سکوت شا هد عکمت استاو کر کسی بان هار 
مینماید. 

و اغملوا صالحاً نی بما تُعمَلون بصیز: 

مبنی بر ارشاد. تشکر و سپاس از نعمتهائی است که پرورد گار به داود پیامبر علیه الّرلام از فضل موهبت فرموده که بقوم خود نیز 
اعلام نماید. 

و لشلیمانالزبح دما هر و زواخها هر 

از جمله فضل که پرورد گار به سلیمان بن داود علیه الترلام موهبت فرمود آنستکه باد را برای او تسخر نموده بر بساط خود 
می‌نشست و هر که در حضور او بود باد بساط را برداشته از صبح تا بظهر مسافت یک ماه می‌پیمود و از ظهر تا به عصر نیز مسافت 
یک ماه و در نتبجه نتیجه روزی دو ماه» راه می‌پیمود. 

و أسَلنا له ین الْقظر: 

از جمله فضل پروردگار بر سلیمان علیه الشلام آنستکه پرورد گار از اعماق زمین انوار درخشان؛ ج ۰۱۳ ص: ۲۰۸ 

مایع قطر را به جریان آورده مورد استفاده قرار میگرفت و ظاهر آنستکه چاه قیر و نفت سیاه باشد. 

از جمله نعمتها که پرورد گار به فضل خود به سلیمان علیه الشلام ارزانی داشته آنستکه بعض افراد جن را مسخر نموده که در خدمت 
او بوده و اوامر و دستورات او را بموقع اجراء می‌گذاردند. 

و من برغ مهم عن رن تفه ین عذاب الور: 

و هر یک از افراد جن که از اجرای دستور او تمرد می‌نمود او را بعقوبت دردناک دچار می‌نمود. 

از نظر اينکه جن نیروی پلید است. نمی‌تواند بعالم طبع تصرفاتی بنماید و در اثر تسخر پرورد گار بعضی آنها را بخدمت سلیمان 
گمارده و نیروی زیاده نیز بهر یک داده که بتوانند دستورات سلیمان علیه الشلام را اجراء نمایند. 

یعون له ما َشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالْجواب و ور راسیات: 

گروهی از جن بر حسب دستور سلیمان (ع) محراب و مسجد برای عبادت بنا نهادند و همچنین تمثال و مجسمه اشیاء و ظروف طعام 
و حوضهای بزرگ و ظرفها برای طبخ غذا که در زمین بکار نهاده شده بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۰۰ از 19۵ 
الوا آل داود شکرا 
آیه خطاب بخانواده و اهل بیت داود (ع) و از جمله سلیمان پیامبر (ع) است که بشکر و سپاس پرورد گار قیام نمائید. انوار درخشان؛ 
ج۱۳ ص: ۲۰۹ 
و بل من عباوی الشکوژ: 
شکور صفت مشبهه که پیوسته متذ کر نعمتهای پرورد گار بوده و در مقام سپاس از نعمت بر آید و غفلت نورزد آیه مبنی بر مدح 
امل شکر که بسیار کم است و سپاسگزاران اوحدی است که پیوسته در مقام شک رگزاری از نعمتهای پرورد گار برمی‌آید. 
ما قَضینا علیهالموت ما کم علی مونه ال 5 لأض تأکل مسا 
پس از اينکه دوره تبلیغات سلیمان علیه الشلام پایان یافت و هنگام فوت و رحلت او فرا رسید و بموقع اجراء نهاده شد از نظر عظمت 
مقام سلیمان علیه الشلام کسی بر فوت او آ گهی نیافت و بر حسب روایات قریب یک سال به همان منوال حال رحلت بدن مقدس او 
بجا بوده و باقی ماند و برای اعلام وفات رسول پرورد گار ارضه مور را مقرر فرمود که عصائی که سلیمان به آن تکیه زده بود خورد 
جسد مقدس سلیمان پس از مدتی که از زمان رحلت او گذشته بود به زمین سقوط نمود. 
و بر حسب آیه و نیز روایات پس از رحلت سلیمان پیامبر علیه لت لام همانطور که در حال حیات به عصای دست تکیه زده بود بجا 
مانده باقی بود و از عظمت سلیمان نیز کسی جرئت نداشته که نزد او رفته از رحلت او آ گهی بیابد. 
لا خر یت الْجنْ آن لو کانوا یعون لیب ما لوا فی العذاب الْْهین: 
پس از اينکه از عصای دست سلیمان کاسته شد جسد مقدس وی به رو بر زمین افتاد افرادی از جن که به امور ساختمانی در این 
مدت اشتغال داشتند فهمیدند که سلیمان رحلت نموده و چنانچه پیش از آن میدانستند و از رحلت او آ گهی میداشتند هررگز در این 
مدت خود را در عذابت خار کننده بسر نمی‌بردند. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۲۱۰ 
گفته شده چون سلیمان علیه ال لام در مسجد بیت المقدس یک ماه و دو ماه و زیاده بعبادت و اعتکاف قیام می‌نمود و هنگام که 
خسته می‌شد بعصای خود تکیه نموده و بعبادت ادامه میداد و از مسجد بیرون نمی آمد و برای او غذا و آب حاضر می‌نمودند. 
آصف وزیر سلیمان علیه الشلام امور کشور را اداره می‌نمود. 
سلیمان علیه ال لام سفارش نمود هنگامی که رحلت او نزدیک بود که خبر فوت او را از جن پنهان نمائید برای اينکه مردم بدانند 
که جن از غیب خبر ندارد و از بنائی که دستور داده مقداری از ساختمان باقی مانده بود سفارش نمود که به جن خبر فوت او را 
ندهند تا هنگامی که ساختمان پایان یابد. 
سلیمان داخل محراب عبادت خود شد و قیام بعبادت می‌نمود و سپس بپا خاسته به عصای خود تکیه زد ناگهان فوت نمود و یکك 
سال به همان حال باقی بود و بناء ساختمان پایان یافت سپس پرورد گار مور را بر عصای سلیمان مسلط نمود عصا را خورد. 
نا گهان سلیمان علیه الترلام بصورت به روی زمین سقوط نمود آنگاه جن از فوت او آ گهی یافتند و چون دیده بودند که سلیمان 
زیاده قیام می‌نماید گمان داشتند که در این مدت زنده است پس از سقوط سلیمان بزمین فهمیدند که رحلت نموده است. 
و نیز روایت شده که پروردگار به سلیمان علیه الشلام اعلام و الهام فرمود که رحلت او فرا رسیده سلیمان علیه الشلام نیز غسل نمود 
و حنوط نمود و کفن در تن نمود در حالیکه جن بکار خود مشغول بودند. 
و نیز روایت شده که ابو بصیر از امام باقر علیه الشلام روایت نموده که سلیمان امر نمود به شیاطین که قبه‌ای از آینه بنا گذارد در آن 
هنگام که در معبد خود بپا ایستاده و به عصای خود تکیه زده و نگاه به جن می‌نمود ناگهان شخصی را در آن مکان مشاهده نمود 
فرمود تو کی هستی: انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۱۱ 
پاسخ گفت من هرگز از پادشاهان بیم ندارم و رشوه نمی‌پذیرم در همان حال روح سلیمان علیه التّرلام را قبض نمود و یک سال 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲۱ صفحه ۱۰۱ از 19۵ 
جسد مقدس او بدان منوال باقی ماند تا هنگامیکه پرورد گار مور را مسلط نمود و عصا را خورد در حالیکه بنا پایان یافته بود. 
َقذ کال پا فی مسکنهم ای تنعل یمین و تما کلوا من رژق رک و اشکزوا له بل یه ورب َو 
بیان حال قوم سباء و سوء عاقبت آنها است سباء پدر قوم عرب است که در یمن سکونت گزیده‌اند. 
در تفسیر مجمع در حدیث است که فروه گفت سژال نمودم از رسول صلّی ال علیه و آله از سباء آیا مرد بوده یا نام زن است. 
حضرت فرمود او شخصی از عرب بود که ده فرزند داشت که ش شش فرزند او در یمن سکونت نمودند بنام ازد و کنده و مذجح و 
اشعرون و انماز و حمیر و فرزندانی که بسوی شام رفته سکونت نمودند عافله و جذام و لخم و غسان بود. 
و قوم سبا فرزندان سباء بن یشحب بن یعرب بن قحطان بن هود بوده است در اطراف و جوانب سرزمین قوم سبا از دو طرف و جانب 
راست و جانب دیگر دو بستان بزرگ بود که بهم پیوسته مانند اينکه یکی بوده‌اند از زیادی وفور نعمت باید شکر نمایند و بسپاس 
نعمت پرورد گار قیام نمایند و از نظر اينکه این سرزمین شایسته برای سکونت وفور نعمت پرورد گار نیز مغفرت و رحمت خود را بر 
اهل سپاء بسط داده و گسترده بود. 
فأغرضوا قزسَلنا علیهم سیل العرم و لام بجتیهم جتین ذواء ی کل تحفط ول و شیم ین بذر قیل: 
در اثر کفران نعمت قوم سباء پرور کار کو بیتا هاش رتست آنان را بصورت دو بستان در آورد که ثمره و میوه گوارا نداشته باشد 
از جمله ثمره آنها انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۱۲ 
خمط و اراک بود که آن بربر است و گفته شده که خمط درختی است که خار دارد و اثل طرفاء است و بسیاری از درختان سدر و 
میوه‌های آنها نبق و بلوط است. 
ذلک جرَْنامُم بما روا و ل نجازی 1 الکفور: 
مبنی بر تهدید است در اثر کفران نعمت که قوم سباء مرتکب شدند پرورد گار نیز آنها را مجازات فرمود و هرگز قومی را دچار 
عقوبت نخواهد فرمود جز آنانکه در مقام تمرد و کفران نعمت بر آید و به آن نیز اصرار ورزند. 
و عنم و ین ری اّیبازخنفه نرق طاه 
میان سرزمین سباء و شام قریه‌ها و بستانها پیوسته بیکدیگر بود بطوریکه برای تجارت و داد و ستد و خرید کالا از سباء سفر می‌نمود 
تا هنگامیکه بشام وارد می‌شد نیاز بزاد و راحله و توشه و غذا نبود و شب را به بعض از قریه‌ها مسافر وارد می‌شد و فردا به قریه دیگر 
با سهولت و امن راه را می‌پیمود و از هر یک از قریه‌ها قریه دیگر دیده می‌شد. 
و دنا فیها الکیر سیزوا فیها بای و اما آمنین: 
از هر قریه بقریه دیگر به یک بعد مسافت بود که از هر منزل نصف روز بمنزل و قریه دیگر میرسید و از نظر امنیت مسافت روز و یا 
شب یکسان بود و از لحاظ غذا و ساثر احتیاجات در سفر و نیز از لحاظ ایمن بودن از خطر درند گان و یا راهزنان بالاخره همه گونه 
نعمت وافر و دسترس اهل سباء بود. 
قالوا رن باعذ بیق أسفارنا و لوا أفهُم: 
اهل سباء از نظر کفران نعمت درخواست نمودند که نعمت وفور نعمت و امنیت از آنان سلب شود و از سرزمین سباء بشام منازلی 
باشد که بسختی سفر نمایند و کفران نعمت مسئلت عملی است که سلب نعمت را خواستار می‌شوند. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: 
۳۳ 
همچنانکه بنی اسرائیل با اینکه به نعمت من و سلوی متنغم و بهره‌مند بودند از نظر لجاج و بهانه جوئی اين نعمت را کفران نموده از 
موسی علیه اللام درخواست پیاز و سیر می‌نمودند. 


حْعَناهُم أحادیث و رقم کل مرف 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از 19۵ 
پرورد گار قوم سباء را پرااکنده نمود همچنین آثار آنانرا محو و نابود نموده و از آنان باقی نماند جز قصه و سرگذشت تيره و ننگین 
و نام بدون مسمی و بدون حقیقت و با سابقه عمران آنسرزمین و معیشت گوارا و وفور نعمت در نتیجه تمرد و کفران زندگی قوم 
سباء مانند افسانه‌ای گشت که بآن مثل زده شده و گفته می‌شد از لحاظ تفرقه و نابود شدن قوم سباء و نابود شدن آثار و محو آنها. 
پرورد گار قوم سباء با عظمت را در اثر تمرد و کفران نعمت در بلاد متفرق نموده بطوریکه نام و نشانی از آنان نیز در بلاد باقی 
نمانده و در سایر طوائف و قبائل مند ک شده‌اند. 
توجه و یاد س رگذشت قوم سباء سبب پند و عبرت اهل ایمان می‌شود که در برابر حوادث شکیبا و بردبار هستند و به نعمتهای 
پرورد گار سپاسگزارند و ضرر و خطر تمرد و کفران نعمت را متوجه هستند. 
از کفران نعمت قوم سباء و پیروی از نیرنگهای شیطانی بطور شهود ابلیس تصدیق نمود که دعوت او چه تأثیری در روان مردم کوتاه 
کار و درو رسای ریا ی ری تبود: 
ایهم و الم وا ین دعوی و سخنان او براساس جرئت و شقاوت انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۱۴ 
ذاتی او بود ولی با مشاهده نیروی قوم سباء و امثال آنها که چگونه بدعوت و ترغیب ابلیس گوش فرا داده در اثر تمرد و کفران خود 
را از سعادت و رحمت بی‌بهره نموده‌اند» بطور جد تصدیق نمود که بشر در اثر پیروی از دعوت ابلیس چه سرنوشت خطرناکی 
خواهند داشت و در اثر سنخیتی که دعوت شیطان با تمایلات مردم دارد چگونه در اثر پیروی و تمایل مردم در حیطه جاذبه دعوت 
او درمیآیند و بالاخره ابلیس از نظر شقاوت ذاتی خود چنین دعوی نمود و اضلال همه افراد بشر را جز قدسیان بخود نسبت داده و 
این دعوی بطور عموم مورد تکذیب ساحت پرورد گار قرار گرفت جز گروهی که خود آنها پیروی از دعوت شیطان نموده و تلقی 
بقبول نمایند. 
بعبارت دیگر دعوت و ترغیب ابلیس در باره همه افراد بشر یکسان است و از نیروئی که در اختبار دارد هرگز در باره فردی دریغ 
نخواهد نمود و همه را با یک نیرو و نیرنگهای بیشمار دعوت می‌نمایند و تفاوت در قابلیت و تبعیت افراد است» چنانچه در مقام 
پذیرش برآیند دعوت او تقویت شده به همانقدر به آنان تسلط و نفوذ خواهد یافت و در باره اهل ایمان پرهی کار از نظر اینکه 
ثیروی ثبات و استقامت داشته. دعوت ابلیس بخاطر آنان خطور نخواهد نمود و از نظر صفا و نورانیت روح و روان آنان تیره گی 
خاطرات شیطانی بر روان آنان هر گز سایه نخواهد افکند. 
که دز بقام احجای رون یرای مراک وه در ده ه کبریائی استناد نموده احتجاج می‌نماید. 
(و ما کاٌ ی عَیکم من شطان ال آن دعَونکم استجیشم لی). 
من ه رگز بر بیگانگان سلطه و فرمانروائی نداشته و ندارم فقط نیروی من دعوت است که نسبت به همه افراد یکسان است» تفاوت 
فقط از ناحیه مردم است آنانکه بدعوت من گوش فرا داده آنرا در روان خود پرورانیده و پذیرفتند خود انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: 
۳۱۵ 
را در بند شبکه و اسارت من درآوردند و لازم پذیرش آنان تأثیر دعوت من در قلوب آنان خواهد بود. 
فریقا . مر وش 
جز اهل ایمان که هرگز به دعوت و ترغیب و نیرنگهای شیطانی توجه ننموده بخاطر خود دعوت او را نخواهند پذیرفت؛ زیرا اهل 
ایمان بطور ثابت باصول توحید معتقدند و صورت اعتقادی آنان اطاعت و انقیاد است؛ گرچه تخلف پذر باشد. 


و ما کانْ له هم م ین شلطان ال للم من ین بل رة مقن هو منها فی شکد: 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۲۳ از 19۵ 
هرگز شیطان بر افراد بشر تسلط و فرمانروائی ندارد ولی در اثر ضعف عقیده به اصول توحید و شک در روز قیامت تمایل به پیروی 
از دعوت شیطانی بنمایند و قبول دعوت و پیروی از خواسته ابلیس شاهد بر تردید و شکک در باره قيامت است. پس شک و تزلزل 
در ایمان سبب قبول دعوت شیطان است. در نتیجه پیروی از خواسته و پيشنهاد ابلیس اثر عملی ضعف ایمان و اقتضای روانی و 
درونی فاعل است. 
و ریک علی کل شیم عفیظ: 
صفت فعل پرورد گار است و احاطه علمی دارد به اين که تمرد و مخالفت مردم نسبت به اوامر و نواهی پرورد گار از نظر استقلال در 
نیروی اختیار است. که افراد بشر بکار میبرند و دعوت و نیرنگ شیطانی جزئی از وسائل مخالفت پرورد گار است» مانند ساير علل و 
معدات دیگر که قدرت و نیروی اختیار بشر را پی‌ریزی می‌نمایند بدون اينکه رابطه مستقیمی بافعل و حرکت جوهری فاعل مختار 
داشته باشد. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۱۶ 
و نیز بر هر یکک از افعال اختیاری بشر احاطه علمی دارد و هر پدیده‌ای ظهوری از علم و احاطه او است و هیچ یک از افعال اختیاری 
بشر که سیر و سل وک ذاتی است از حیطه علمی او خارج نخواهد بود. 
در کمال الدین به سندی از هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام روایت نموده در ضمن حدیث که قصه داود پیامبر علیه السلام 
را ذکر نموده میفرمود؛ هنگامیکه داود در بیابان زبور را قرائت می‌نمود» کوه و سنگ و پرنده‌ای نبود جز اينکه با او هم آهنگ 
بودند. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (آن اغترل سابغاتِ) فرمود مراد درع و زره است (و قدر فی السرد) مراد تناسب حلقه‌های زره است (و 
لشلیمان لیخ عُدَوُها هر و واها شَهْْ) فرمود باد بساط سلیمان را حمل می‌نمود و قبل از ظهر مسافت یک ماه می‌پیمود و بعد از 
ظهر مسافت یک ماه. 
در کتاب کافی به سندی از داود بن حصین و از ابان بن عثمان از فضل از ابی العباس روایت نموده. راوی گفت: سورال نمودم از 
امام باقر علیه الترلام از آیه یلو له ما یَشاء من محاریب و تمائیل و جفان کالجواب) امام فرمود تماثیل مردان و بانوان نبوده بلکه 
تمثال درخت و مانند آن بوده است. 
و در کتاب کافی از بعضی اصحاب از هشام بن حکم روایت نموده که امام ابو الحسن موسی بن جعفر عليهما التّر لام فرمود: ای 
هشام پرورد گار مدح فرمود (قلة) را و آیه فرمود (وقلیل من عبادی الُکور). 
در علل به سندی از امام ابو جعفر علیه اللام روایت نموده فرمود سلیمان بن داود امر فرمود. به افرادی از جن به این که برای او قبه 
و اتاقی از آینه بنا گذارند و سلیمان تکیه بعصای خود نموده نظر به اعمال و کارهای جن می‌نمود؛ نا گهان متوجه شد که در نزد او 
شخصی حضور یافت فرمود: تو کی هستی» پاسخ گفت: 
من کسی هستم که رشوه نمی‌پذیرم و از سلاطین بیم و هراسی ندارم» من عزرائیل انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۱۷ 
ملک الموت هستم. در همانحال که سلیمان ایستاده بود روح مقدس او را قبض نمود» در حالیکه افراد جن به او نظر می‌نمودند. 
امام فرمود: بدین حال یک سال جسد سلیمان باقی بود و افراد جن به اجرای دستور او اشتغال میورزیدند پس از آنمدت پروردگار 
مور را مسلط فرمود و عصای سلیمان را خورد و شکست او بزمین افتاد و جن فهمیدند که چنانچه در این مدت از رحلت سلیمان 
آ گهی میداشتند در اجرای دستور او خود را به عذاب و خاری نمی‌افکندند. 
در کتاب کافی به سندی از سدیر روایت نموده گفت: شخصی از امام صادق علیه التدلام سوال نمود از آیه (فقالوا ربا باعل ین 
آشفارنا و طلوا هم 
امام فرمود آنان قومی بودند که قریه‌ها متصل بیکدیگر داشتند که از بعض قریه‌ها قریه دیگر دیده می‌شد و نهرها جاری داشتند برای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۲۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از 19۵ 
آنان اموال و روت بسیار بود و به نعمت پرورد گار کفران نمودند و نعمتهای و عافیت و زندگی گوارای خود را تغییر دادند 
پرورد گار نیز نعمتهائی را از آنان سلب فرمود پرورد گار هرگز نعمتی را از قومی سلب نفرماید جز اینکه خود آنان در مقام سلب 
نعمت بر آیند پرورد گار سیل را برد یار آنان مسلط فرمود و قریه‌های آنان را خراب و پراکنده نمود و اموال و ثروت آنان تضییع و 
تلف گشت در عوض بستانهای آنان در بستانی که دارای درخت اراک و درخت سدر بود به آنان داد و فرمود: 
ذلک جِرَیْناهمْ بما کفژوا و هل نجازی الا الکفوز: 
انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۱۸ 


[سوره سبا (۳۴): آیات ۲۲ تا ۳۰] .... ص : ۲۱۸ 
اشاره 


ی اغوا ای عم ین ذون له لا یلکوت مثقال درو فی الماوات و لا-فی الض و ما هم فیهما ین نتتزکک و ما له مغ ین 
ظهیر (۲۷) و لا تلع لاه له الا یمن آذن له عّی |ذا فرع عن قلوبهم قالوا ما ذاقال کم قاا ال و و لش الکبیژ (۲۳) فل 
یررفکم من التماوات و لَْض قل لو کم علی مدق او فی ضلاي مپین (۲۴) قَلْ لا تلو عقا جرا و لا متل عنا 
تخملون (۲۵) قل یَجمع یتنا رن یتح بینا بالق و هو لالم (۲۶) 

قل آژونی لْذِینَ تم په شرکاء کلا بل هر ال ليم (۷) و ما زسلناک الا کف لاس بشیرا و تذیر و لک آَکتر لاس 
لا یو (۲۸) و یلو عتی ها لوغ ان کم صاوقین (۲۹) قَل کم معا بوم لا تست حون عه ساعةٌ ولا دون (۳۰) 


انوار درخشان» س ص! ۳۱۹ 


شرح .... ص :۲۱۹ 


قل او لین عم من دون له ایکون مْقال در فی الّماواتِ وّلافی اض: 

آیه امر بر رسول گرامی صلّی الله علیه و آله نموده است که در مقام اثبات بطلان خدایان خیالی احتجاج بنما به اين که چنانچه از 
آنها خواسته شود که حاجت را بر آورنده هرگز پاسخ نخواهند داد گذشته از اينکه فاقد نیروی شنوائی و شعور هستند و عاجزند از 
اينکه عملی را انجام دهند و چنانچه قدرت داشتند پاسخ میدادند. 

زیرا اقوام الوهیت و معبودیت بآنستکه پاسخ و خواسته نیازمندان را بر آورند و شایسته پرستش شوند و چنانچه پاسخ درخواست 
نیازمند را ندهد. شاهد عجز آنها است و استحقاق الوهیت و پرستش را ندارند. 

و ما هم فیهما ین شرک: 

همچنین هیچ یک از خدایان بطور شرکت در نظام جهان تأثیری ندارند به این که با آفرید گار در نظام جهان شر کت نمایند چه 
بطور اشاعه و چه بطور افراز که تدبیر پرورد گار اختصاص بقسمتی مشخص و با غیر مشخص داشته و خدایان در قسمت دیگر 
بالاخره قسمتی از نظام جهان مستند به نیروی تدبیر خدایان باشد. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۲۰ 

آئین ش رک و بت پرستی بر آنستکه هر یک از خدایان و يا فرشتگان قسمتی از تدبیر و نوعی از نظام جهان را بعهده دارند مثلا 
تدبیر نظام بیابانها و بعضی دیگر نظام دریاها و کوهها و بعض دیگر تدبیر نباتات و درختان را عهده دارند. 

و ما له مهم من ظهیر: 

همچنین هیچیکک از خدایان و فرشتگان نسبت بتدبیر پرورد گار کمک و یاری نخواهند نمود از نظر اينکه فاقد قدرت هستند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از 19۵ 
خلاصه از نظر عجز خدایان و فرشتگان از اينکه در نظام قسمتی از جهان دخالت مستقیم و تأثیر داشته باشد نه بطور شرکت و اشاعه 
و نه بطور کمک. 
و لا تفع لاه ده من آذن له 
فرشتگان هر گز در پیشگاه پرورد گار شفاعت و درخواست عفو نخواهند نمود» جز در باره اهل ایمان که عقیده قلبی آنان مورد 
خشنودی و رضایت پرورد گار باشد از نظر اينکه شفاعت در باره کسانیکه رابطه قلبی و ایمان به پرورد گار ندارند و ارتباط فطری 
خود را از پرورد گار گسسته‌اند؛ لغو و بیهوده و مورد قبول نخواهد شد و فرشتگان که محض عبودیت‌اند تا هنگام که به آنان اجازه 
داده نشده در باره کسی شفاعت و درخواست عفو از عقوبت نخواهند نموده بدیهی است فرشتگان در باره بیگانگان که به اصول 
توحید معتقد نیستند اقدام بشفاعت نخواهند نمود. 
ی اذا فرع عن قلوبهغ قاوا ما ذا قال ربکم قالوا اْعق: 
بیان آنستکه فرشتگان از نظر انقیاد وجودی پیوسته در مقام صدور امر و دستور از ساحت پرورد گارند و از توجه بخود منصرفند و 
فرشتگان موجودات شریف و گرامی هستند و از جنبه مادیت و لوازم آن بری و منزه‌اند و وسائط اجرای تدبیر در جهانند و هرگز 
حادثه کوچک و با بزرگ رخ نمیدهد جز اینکه فرشتگان عهده‌دار اجرای آنها هستند و از اراده و دستور پرورد گار تخلف 
نمی‌نمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۲۱ 
زیرا شخصیت و اراده در برابر پرورد گار ندارند بلکه ظهوری از اراده و قدرت اویند و امری را خواستار نیستند غیر آنچه پروردگار 
از آنان بخواهد و استقلال در اراده و عمل ندارند. بدین نظر تمرد در باره آنان مفهوم ندارد. 
الوا ما ذا قال ریکم قالوا ال 
بیان حال فرشتگان است که در باره اجرای ماموریت خود پیوسته در انتظار آنند که به آنها از مقام عالی دستور و فرمان الهی برسد و 
در مقام اجرای آن برآیند» زیرا فرشتگان نیروهای غیبی بیشمار و زیاده بر تصورند که بطور تسلسل و ارتباط با یکدیگرند و هر یکك 
مقام معین و مشخصی دارند و نمی‌توانند از آن کناره گیری نموده به دیگری وا گذارند و مقام عالی فرشتگان ارتباط نزدیکتری 
بساحت پرورد گار دارند و واسطه رسانیدن امر و دستورات هستنده بلکه پیوسته در مقام انقیاد و سوال از دستورند بدیهی است 
مسئول آگهی به وظیفه‌ای که مورد پرسش است دارد و بدون تأخبر بموقع اجراء خواهند گذارد. 
قالوا لت 
پاسخ گویند که دستور ثابت و غیر قابل بطلان و تبدل است و بیدرنگ باید بموقع اجراء گذارده شود. 
فرشتگان مقرب وسائط میان آفرید گار و عالم مشهود جهان طبع هستند و هرگز حاده‌ای رخ نمیدهد کوچک و يا بزرگ و مهم 
جز اینکه بوسیله آنان اجراء خواهد شد و فرشته و یا گروهی از آنان در اجرای آن حادثه مأموریت دارند. 
و همچنین فرشتگان هرگز در مقام تمرد برنمی آیند از نظر اينکه استقلال وجودی ندارند که بتوانند اعمال نفوذ و اراده در اجرای 
امری بنمایند و غیر آنچه پرورد گار از آنان خواسته اقدام نخواهند نمود و آنچه را که مأموریت دارند» بدون تحریف و يا تغییر و 
تأخیر انجام خواهند داد. انوار درخشان؛ ج ۰۱۳ ص: ۲۲۲ 
و فرشتگان از نظر کثرت عددی و همچنین بلحاظ اينکه نیروهای زیاده بر تصورند» دارای مراتب مختلف و بطور تسلسل و متصل 
هستند و مقام عالی آنان آمر به امر پرورد گار نسبت به مراتب دانی و پائین هستند و همه مأمور به امر پرورد گارند و مطیع اوامر اویند 
و از خود اراده مستقل ندارند و همه مظاهر و منازل قدرت و اراده پرورد گارند از این رو هرگز در اجرای مأموریت خود مواجه با 
مانع نشده سبب عجز و يا مغلوبیت آنان گردد» همچنانکه در کمترین لحظه‌ای سرزمین لوط را واژگون نمود. 


و ول الکبیژ: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحمه ۱۰۷ از 19۵ 
دو صفت ذاتی است از نظر علو ذاتی و وجوب وجود کبربائی سلسله فرشتگان نهایت انقیاد و مذلت وجودی را نسبت به ساحت 
پرورد گار اظهار می‌نمایند و پیوسته در مقام تلقی امر و اخذ دستورند که بموقع اجراء گذارند. بدون اينکه استقلال وجودی داشته و 
یا رأی و اراده داشته و آنرا بکار برند. فرشتگان با نیروی غیبی زیاده بر تصور که دارند اینگونه در مقام اطاعت و انقيادند. چگونه 
بیگانگان در باره آنان ربوبیت و اجرای تدبیر در نظام جهان پندارند و با آفرید گار معارضه می‌نمایند. 
از نظر اینکه خدایان خیالی اصنام و بتهائی هستند که معبود آنها بوده در صورتی که اجسام بی‌خبر از خود و فاقد علم و قدرت‌اند و 
فرشتگان که اصنام و بتها تمائیل آنهایند واجد علم و حبات و قدرتند ولی حیات و شئون وجودی آنان عاریتی و از ساحت 
پرورد گار به آنها پی در پی افاضه ميشود و هرگز استقلال وجودی ندارند و در آثار و افعال خود بطریق اولی استقلال نخواهند 
کات 
بر این اساس استقلال وجودی و یا در تدبیر در باره مخلوقی مانند خود که بت پرستان پندارند مفهوم ندارد و وجود واجب بکمال 
نامتناهی مانع است از اينکه انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۲۲۳ 
مخلوقی در باره تدبیر مخلوق دیگری در تدبیر و صفات با او شرکت نماید و با ساحت او معارضه نماید. 
قل من کم من السّماواتِ و ال قل ال 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده که از طریق دیگر با بت پرستان احتجاج بنماء از جمله سال از تهیه مواد غذائی و خواربار 
که بیشتر مورد نظر است و بمنظور آسایش و وفور نعمت جلب نلأ.بتها و خدایان خیالی خود را می‌نمائید تا اينکه هر یکک از نوع 
نیازها و مواد غذائی و خواربار موجود و آفریده است چگونه امتناع می‌ورزید از اينکه تدبیر امور و زندگی بشر را که وابسته به مواد 
غذائی و خواربار است به آفرید گار نسبت دهید. 
و ان و یا کم لعلی دی َو فی ضلال مبین: 
مرام توحبد و آئین خدا پرستان مبنی بر اینکه نعمت وجود و هستی که سرتاسر موجودات را فرا گرفته ظهوری از فعل و تدبیر 
پرورد گار است که بطور تجدد این نیرو موجودات را بسوی کمال سوق میدهد. 
و دیگر مرام و آئین بت پرستان است مبنی بر اينکه تدبیر و سوق موجودات بسوی کمال به موجودات شریف واگذار شده و آنها 
عهده‌دار تدبیر پاره‌ای از نظام جهان هستند و اين دو مرام نظر به این که براساس اثبات و نفی است یکی از آندو صحیح و نافذ 
خواهد بود. 
بدیهی است با این دلایل آشکار مبنی بر اینکه نعمت وجود و گسترش هستی که موجودات و ریز و کلان را فرا گرفته و بطور پی 
در پی بآنها افاضه می‌شود همان تدبیر نظام سرتاسر جهان است که ظهور صفت ربوبیت پرورد گار میباشد. 
و در مورد هدایت بکلمه علی تعبیر شده از نظر ظهور دلایل بر پیروی از طریقه هدایت است و در مورد ضلالت بکلمه فی تعبیر شد؛ 
از نظر اینکه پیروان انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۲۲۴ 
ضلالت در تیره گی فرو رفته‌اند. 
لا تُشتلون ععّا آجرشنا و لا سل عَما تخملون: 
خطاب به رسول صلّی اللّه علیه و آله نموده که به بیگانگان اعلام بنما حرکات آزادی و افعال اختیاری از شئون وجودی فاعل است 
و تبعات گناه و اعمال قبیح نیز از شون وجودی فاعل خواهد بود و به غیر فاعل هرگز ضرر و زیان عمل قبیح ارتباط نخواهد داشت. 
بر این اساس کیفر و عقوبت اعمال قبیح که چنانچه مرتکب شویم گریبانگیر ما خواهد بود و همچنین ما هرگز مسول اعمال قبیح و 
ناسزای بت پرستان نخواهیم بود. 
قیمع بیتا بات ی با بالکت: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از 1۹۵ 
آیه خطاب برسول گرامی صلی الّه علیه و آله نموده مبنی بر اينکه به بت پرستان اعلاعم بنما که پرورد گار از آغاز خلقت بشر که 
روح به جنین میدمد و او را آماده مینماید که به دنیا آمده حرکت و سیر و سلوک خود را آغاز نماید و دوره زندگی نوزادگی و 
کودکی و جوانی و ساير ادوار زند گی خود را بپایان رساند و بمنظور کسب ذات و ذاتیات خود شروع بحرکت و صدور افعال 
اختیاری می‌نماید. 
از نظر اینکه در روان بشر دو نیروی متضاد نهاده شده نیروی عقل و خرد که رشد فطرت است و دیگر نیروی شهوت و غضب؛ 
ناگزیر بشر نسبت بکار بردن اين دو سنخ نیروی هر یک طریقی را اتخاذ خواهند نمود. 
بالاخره در اثر اینکه حقیقت و روان انسان از دو نیروی متضاد صورت گرفته نا گزیر در چگونگی سیر و سلوک و صدور افعال 
اختیاری و عقیده و صورت علمی او نیز دو طریق متضاد خواهد برگزید» گروهی نیروی خرد و فطرت و رابطه ذاتی خود را با 
آفرید گار تعقیب می‌نماید و گروه دیگر در قطب مخالف و طبق انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۲۵ 
تمایلات ذات و ذاتیات خود را کسب می‌نماید. 
بدیهی است زند گی بشر در دنیا براساس آزمایش و زندگی اجتماعی و وابسته به یکدیگر است. 
و مفاد جمله یجمع بیننا بیان زندگی بشر در دنیا است که بر اساس اجتماع و آزمایش و محدود و موقت خواهد بود از نظر اینکه بشر 
ناگزیر است از طریق عقیده و افعال اختیاری مرام و مقصدی را بررگزیند و حقیقت و ذات و ذاتیات خود را کسب کند. 
زیرا افعال اختیاری سیر و سل وک ذاتی و بر اساس بکار بردن دو نیروی روانی و اعتقادی و دیگر نیروی جوارحی است و هر یک از 
دو طریق را پیماید ذات و ذاتیات خود را کسب نموده است و ذات و سیرت هر یکک از افراد بشر در این جهان پنهان است از نظر 
اینکه افعال اختیاری سبب امتیاز ذاتی هر یکک از افراد بشر از دیگران خواهد بود. 
این خلاصه‌ای از جریان زندگی بشر در دنیا و نظام تکلیف و آزمایش است که در نتیجه هر یکک از افراد بشر در اثر حرکات ارادی 
امتیازاتی کسب می‌نماید که سیرت آنها پنهان است و هنگامیکه زندگی بشر پایان پذیرد و دوره آزمایش او بنصاب برسد و در 
آستانه م رگ در آید هنگام ظهور و بروز و شهود سیرت عقیده و سیر و سلوک اختیاری و کمال وجودی او خواهد بود. 
ملع یا بالحق: 
حرف ثم برای تراخی و عبارت از پیمودن زندگی آزمایشی در دنیا است هنگامیکه در آستانه مرگ در آید سیرت عقیده و افعال 
اختباری که سیر وجودی اوست آشکار میشود و امتیازات ذاتی هر یکک از افراد بشر ظاهر میشود بطوریکه امکان ندارد دو فرد مانند 
یکدیگر و فاقد امتیاز از یکدیگر باشند. 
و مفاد جمله ثم یفتح بیننا آنستکه سیرت افراد بشر بظهور میرسد و امتیازات انوار درخشان؛ ج ۱۳ ص: ۲۲۶ 
ذاتی و وجودی هر یک آشکار میشود و فتح گشودن ذات و ذاتیات افراد و ظهور سیرت آنهاست. 
بالحق متعلق بجمله یفتح و عبارت از ظهور ذات و صفات و سیرت و حقیقت انسان است که قابل تغییر و تبدل نخواهد بود. 
و هو لام العلیم: 
هر دو صفت فعل است از نظر اینکه موجودات جهان را هر لحظه هستی بخشد و بسوی کمال سوق دهد. و در اثر آن هر موجودی 
تشخصاتی بیابد و سبب امتیازات آن از سایر موجودات گردد. 
از جمله بشر که غرض از نظام خلقت است در اثر موهبت هستی و سوق او بسوی کمال از طریق عقیده و افعال اختیاری امتیازات 
وجودی خود را کسب نماید و در نتیجه سیرت او گشوده و ظاهر شود و آنچه در کمون داشته و پرورانیده بعرصه ظهور در آید و به 
فعلیت برسد. 


العلیم هر یک از مراتب موجودات که لوازم تشخص و امتیازاتی می‌یابند همه ظهوری از علم و احاطه ساحت ربوبی است و در 
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پیشگاه او حد وجودی و امتیازات و تشخصات ذاتی هر یک از موجودات آشکار است بخصوص امتیازاتی که بشر در اثر عقیده 
قلبی ش رک و ایمان و صدور افعال اختیاری ذات و ذاتیات خود را کسب می‌نماید امتیازات ذاتی و حد وجودی هر یک از افراد بشر 
سیر کمالی او مورد شهود و حبطه علمی پرورد گار خواهد بود. 
فلْ آژونی ینف به شک 
و نیز خطاب برسول صلی اه علیه و آله نموده که به بت پرستان از نظر تنجز اعلام بنما که خدایان خیالی را ارائه دهند که آیا در 
آنان صفات کمالی که لازم الوهیت و پرستش است واجد هستند. مانند حیات و علم و قدرت و احاطه. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: 
۳۳۷ 
کلا: ساحت پرورد گار از آن پاسخ فرموده هرگز خدایان خیالی آنان واجد صفات کمال نیستند زیرا بتها فاقد علم و حیات بوده و از 
ود بین جر یت 
و اما فرشتگان که بت پرستان آنها را پرستش می‌نمایند صفات کمال آنان از حیات و علم و قدرت پرتو و شعاعی از موهبت 
پرورد گار است که آنان را موجودات شریف آفریده و مأمور اجرای تدبیر و دستوراتی در جهان هستند و منزه‌اند از عبادت و 
پرستش بیگانگان. 
بل هو ال لیر الحکیم: 
آیه مبنی بر استدراک و حصر است و دو صفت فعل پرورد گار است اثر عزت و قدرت پرورد گار که موجودات ریز و کلان را 
هستی فرا گرفته مانع است از اينکه مخلوقی در تدبیر امور و یا در نظام جهان شرکت داشته با ساحت کبریائی معارضه نماید و نظام 
یکنواخت که در سرتاسر جهان فرمانروا است و نمونه‌ای از صفت حکمت و حسن تدبیر پرورد گار است ارجدارتر از آنستکه 
مخلوقی در حسن تدبیر نظام جهان شرکت و دخالت داشته باشد. 
و ما أرسَلناک لا که لاس 
آیه مبنی بر اعلام سمت رسالت رسول صلی الله علیه و آله بطور اطلاق است که بر جهان بشریت سمت ولایت و رسالت دارد و تا 
پایان جهان دوام و استمرار خواهد داشت. 
و کافه از کف گرفته شده که جهان بشریت را فرا گرفته و پس از او رسولی بسوی بشر اعزام نخواهد شد. 
و نظر به این که رسالت رسول از لوازم صفت ربوبیت و تعلیم و تربیت بشر است و اعزام رسول صلی اللّه علیه و آله بسوی جهان 
بشریت شاهد آنستکه جهان و هم چنین سلسله بشر که غرض از خلقت است مخلوق جهان آفرین هستند و نیز شاهد آنستکه نه 
اجتماعاتی از بشر و نه قسمتی از جهان مخلوق و حیطه تدبیر آفرید گار دیگر انوار درخشان؛ ج ۰۱۳ ص: ۲۲۸ 
نخواهد بود. 
خلاصه عموم رسالت صلی الله علیه و آله بر سلسله بشر و بر جهان بطور اطلاق شاهد آنستکه آفرید گار جهان بطور اطلاق است و 
سلسله بشر جز جهان آفرین پروردگاری ندارد. 
در تفسیر مجمع از ابن عباس روایت شده که رسول صلّی الله علیه و آله میفرمود پرورد گار بر من پنج نعمت موهبت فرمود نه از نظر 
فخر میگویم یکی آنکه مبعوث بر جامعه بشر سیاه و سرخ هستم. و نیز زمین برای من وسیله طهارت و نیز مسجد قرار داده شده 
است. و نیز غنایم برای من حلال است و برای احدی از رسولان نبوده است و دیگر رعب و عظمت من و لشکر اسلام بمسافت در 
قلوب کفار اثر میگذارد؛ و نیز سمت شفاعت بمن موهبت فرمود و آنرا برای امت خود در روز قيامت ذخیره نموده‌ام. 
شیر و تذیرا: 


دو صفت حال است مبنی بر اینکه اعزام رسول بسوی بشر بمنظور دعوت بتوحید بارکان آن است و از جمله تأ کید در باره رکنی از 
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اصول توحید و قیامت و اينکه زند گی بشر ابدی است و دعوت بشر بتوحید برای تأمین سعادت در زند گی هر دو جهان است. 
قوام دعوت جامعه بشر نیز بر اساس تبشیر است که به پیروان مکتب توحید مژده سعادت و نعمت‌های جاودان دهد از نظر اينکه بشر 
بر حسب طبع زندگی گوارا و سعادت را برای خود خواهان است و نیز رکن دیگر دعوت بتوحید و بمکتب عالی تهدید گروهی 
است که از دعوت رسول تمرد نمایند و طریقه خحودستائی و لجاج پيشه کنند و چنانچه رسول صلْی اللّه علیه و آله سمت تبشیر و 
انذار خود را بکار نبرد بر دعوت و مساعی او نتیجه مثبت مترتب نخواهد شد. 
و بعبارت دیگر هم چنانکه عقیده به عالم قیامت رکن اصول توحید است و فقط اعتقاد برکن توحید و نبوت بشر را بسوی کمال و 
سعادت سوق نمیدهد بلکه انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۲۹ 
یگانه سبب اطاعت و انقیاد بشر طمع به نعمتهای عالم آخرت و نیز خوف از عقوبت پرورد گار است هم چنین قوام اعتقاد بعالم 
قيامت مژده به پیروان مکتب توحید است و هم چنین تهدید آنان که از دعوت رسول صلی الله علیه و آله تمرد می‌نمایند. 
اسشاده شد کر کن فد رسالت وسرل صل الله علسو ال مت شیر و تلیر او ستاو ام انعر او تفت سل 
صلی الله علیه و آله بر بشارت و تهدید است. 
و لک کر اس لایعَمون: 
بیان آنستکه اعلام رسالت رسول بر سلسله بشر و در جهان بطور اطلاق زیاده بر اينکه اعلام رسالت و ولایت رسول صلی الله علیه و 
آله بر جهان بشریت است و نیز دلیل بر توحید است و اينکه سلسله بشر که محصول و غرض از خلقت است نیز مخلوق جهان آفرین 
ات کر کوب توس ل ی آلله علیهی له رومیت یداو سران یف بت رف انیکگ فا 
و هم چنین اکثر مردم فرومایه نیز تصدیق نمی‌نمایند رسالت رسول صلی الله علیه و آله و نزول آیات قرآنی را و اینکه چه نعمتها که 
آماده شده برای پیروان دعوت رسول و هم چنین غافل هستند از عقوبتها که لازم کفر و عناد آنها است و انکار دعوت رسول صلی 
له علیه و آله و مبارزه با ساحت کبریاتی چه عواقب وخیمی در برخواهد داشت. 
یود عبی ها اوعد انم صاوفیت: 
بیگانگان از نظر تعجیز و انکار گویند روز قیامت که بآن ما را تهدید می‌نمائی چنانچه سخن و وعده صحیح باشد چه وقت خواهد 
بو د. 
فُلْ کم میعا یوم لا تست حوون له ساعةٌ ولا تسد شون: 
ای رسول گرامی به بیگانگان که چنین اعتراض نمایند اعلالم بنما روز قيامت بطور حتم بوقوع خواهد پیوست و لحظه‌ای تأخیر و 
تغییر پذیر نیست و هنگام آن انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۳۰ 
باید پنهان و مستور بماند و جز ساحت پرورد گار بر آن احاطه و آ گهی نخواهد داشت در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام 
باقر علیهالتربلام در مورد آیه فرمود (عئّی لذا فرع عن قوبهم قالُوا ما ذا قال ریغ قالوا الق و هو ال الکبیز) نظر به این که 
فرشتگان قدس پس از بعشت و رسالت عیسی مسیح بن مریم علیه التلام تا هنگام بعشت و رسالت رسول صلّی اه علیه و آله وحی را 
نشنیده بودند و چون پرورد گار جبرئیل امین را بنزد رسول اعزام و وحی بر او نازل فرمود فرشتگان وحی را شنیده و مانند سقوط 
آهن بر کوه صفا صدا کرد ناگهان فرشتگان بناله در آمدند. 
و پس از آنکه نزول جبرئیل و وحی بانان پذیرفت جبرئیل که بهر یکک از فرشتگان می گذشت از آنان فزع را رفع می‌نمود و بعض 
فرشتگان بعض دیگر می گفتند ماذا قال ربکم پرورد گار چه وحی فرمود پاسخ گویند که الحق و هو العلی الکبیر. 


انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۳۱ 


[سوره سبا (۳۴): آیات ۲۱ تا ۵۴].... ص : ۲۳۱ 
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اشاره 


وقال لین فا آن تین بهااقزآن وا ای ین هو آز ری ذ اطالشون موق لد هم زج بعضهم الی بعض اون 
ول لین اض جقوا لین یروا لز لا تن زوین (۳۱ قال ای نتکبا زین استضیفواَلْ دنا کغ عَي دی 
فد اد جاء کم بل کم مجرمین (۳۷) و قال ایض وا لین اشرتکبژوا بل مَکز الیل و اهار انا تکفر له و نجل 
4 نداد روا دام لا روا العذات و جَعَلنا الْعْلال فی آغناق لین روا عل برَوَد الکو َعَْلونَ (۳۳) و ما أرسَنا فی 
ره من تذیر لا ال توا مزلم به کافوت(۳۳ و الا نحن آکتر آنوال و ادا و ما خن یی (۳۵) 
. أأ_ یقیر ون کر اس لا یعون (۳۶) و ما آَتوالکم و لا أولاه کم بالّی کم تن نیا 
آمن و عمل صالح ویک هم ره اضف بما لو و مغ فی لفات آمون (۳0) لین عون فی آیناعجزین ولیک 
اک 4 و ماه من شیء نهر یف و هو یر الوازقین 
(۳۹) و یم یرهم جییعاً نم قو ل لملایکة لام کم کاوا ون (۴۰) 
قالوا شُیحاتک ات وقنا ء بش فونهم بَل کنو َو نارهم بهغ یلو (۴۱ ای لا نلک بعکم لبقض تم ولا ضرّاو 
ول لین تلو وتاب ار یی کتم با لوق ۳ و ادا کلیعیهم آیاگ تب فلا ما ما لا ول ید یش کم 
عّا کا ْد اک و فا ما ذا فک 2 ففتری و قال لین کترواْقَ ما جاءقع ان هذا الا تخر ین (۳۳ و ما نامع ین 
کثب یَدرشونها و ما آزسلنا ایهم قبلک من تذیر (۴۴) و کدّب لین من قبلهغ و ما لوا مغشاز ما آتینامغ فَکدّبوا زشلی فکیت کان 
تکیر (۴۵) 
نما کم پواجت: آن توا ی و فردی آ فکزوا ما بصاحبکم من چ وا ی لکم ین ی عذاب شید (۳۶) 
ما کم , ین جر َو لکم ان جرق لا علی له و هو غلی کل 2 شید (۴۷) قَل اد ربّی یذ بالق علام الب (۴۸) 
جا ال و ما ییالال و ما یذ (۴۹) مُْ ان لت اما أَصل علی تفیی و ان ای قبما بوجی ‏ وی اه سبیغ ریب 
(۵۰ 
و و تری روا لا وت و درا ین مکان ریب (۵۱) و اه و یلم اش ین مکان پیب (۵۷ وق نوا بهبن 
بل و تعیب من مکان پیب (۵۳) و جیل هم وین ما هون کما فعل بشیاجهم من قبل يم کائوا فی شک ریب (۵۴) 
انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۳۴ 


شرح .... ص : ۲۳۴ 


و قال این کفزوا من بهذا لآ و لا بالذی ین بدبه: 

در نتیجه اعزام رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و نزول آیات قرآنی و بنا گذاری مکتب عالی توحید کفار قريش در مقام انکار 
دعوت رسول برآمده گویند آیات قرآنی و هم چنین به کتابهای آسمانی توريه و انجیل هرگز ایمان تواهیم آورد: 

رت اذ الظالموت موف عد رهم یرجم بَغضهم ٍلی بغض القول یمولْ این اتْضیفُوا لین استکیزوا لو لا نم لکنا مزمنین: 
خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله نموده چنانچه بحال پریشان پیگانگان بنگری چگونه سر افکنده در پیشگاه کبریانی حضور یافته و 
بیکدیگر ملامت و سرزنش می‌نمایند پیروان ضلالت گویند و به پیشوایان خود اعتراض نمایند چنانچه شما نبودید و ما را بضلالت 


دعوت نمی‌نمودید ما بر حسب دعوت رسول ایمان آورده باو میگرویدیم و ما را بدعوت خود و تشویق بشرک بضلالت افکندید. 
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قال لین اشتکبژوا لین اتضعفوا تن صذنا کم عن الهُدی بغد اد جاء کم بل کنتغ مجرمین: 

پیشوایان ضلالت در پاسخ پیروان خود گویند چگونه ما شما را بضلالت انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۳۵ 

افکنده و از قبول دعوت رسول جلوگیری مینمودیم در صورتی که هر یک از شما بآئین شرک گرائیده و در مقام انکار دعوت 
رسول برميامدند و نزول آیات قرآنی را انکار مینمودند و ما از گمراه نمودن شما بری هستیم. 

و قال لین ات عفوا لین اشتکبژوا بل مکز ال و هار اذ نا آن تکثر باه و تجعل له آنداداً و أ وا امه لا راو 
العذات: ۱ 

پیروان به پیشوایان ضلالت خواهند اعتراض نمود که با نیرنگ پی در پی خود شما و حوادث و رویدادهای روزگار ما را بضلالت 
افکند و ما را بش رک و کفر دعوت مینمودید و پیوسته نقشه طرح مینمودید که بر ما استیلا یافته و فرمانروائی نمائید و با این زمینه‌ها 
مجبور مینمودید که از آثین ش رک و پيشنهاد شما پیروی نمائیم و وا دام نما راو لْذاب: 

در صحنه قیامت که سیرت ننگین و هم چنین عذاب که برای آنان آماده شده مشاهده نمایند پشیمانی و تأثر خاطره آنان را فرا 
می‌گیرد ولی از نظر اينکه بیگانگان در دنیا هرگز اظهار ندامت و پشیمانی از ضلالت و گمرهی خود ننموده و بدان توجه نداشتند 
این رذیله خودستائی را در عالم قيامت نیز بکار میبرند. 

و جعلن الا فی أغناق این کقروا عل بجرَونَ ما کاوا یعلون: 

اندیشه‌های باطل و تبه کاریها و گناهان که در روان خود ذخیره نموده و انباشته‌اند و از شئون وجودی آنان بوده مانند زنجیر 
گریبانگیر آنان خواهد شد زیرا حقیقت انسان همانا اندیشه‌های روانی و حر کات ارادی است که آنچه را از هدف بر گزیده بدان 
رهسپار است و آنرا می‌یابد و آنچه را که در روان خود پرورانیده بدان نائل خواهد شد و در عالم قیامت سیرت شرکک و اعمال آنان 
که آميخته بکفر انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۳۶ 

است بظهور میرسد و بصورت عقوبت در میاید. 

و ما سنا فی من تذیر لا قالفثرفوها لبم أَغ به کافیون: 

بیان سیره گروهی که از آسایش زند گی متنعم و برخوردارند که پیوسته در مقام مبارزه با رسولان بر آمده‌اند و تلویحا مبنی بر 
تسلیت خاطر رسول صلْی اه علیه و آله است که از انکار و مبارزه کفار قریش افسرده خاطر مباش که اینان فریفته لذتهای زند گی 
هستند و بحقایق و هدف از زندگی هرگز توجه ندارند و سعادت را در آسایش و خود ستائی و برسیدن آرزوهای دامنه‌دار خود 
می‌پندارند. 

وقالوا تن آکتر آثوالا و أُزلادا و ما لخن بععذیین: 

سعادت را در رفاه زند گی و کثرت مال و منال و فرزند و داشتن کمک می‌پندارند و حقیقت شقاوت و تیره بختی بشر را نیز در فقر 
و حاجت و تهیدستی پندارند و محتمل است بدین نظر باشد که گمان کنند که زیادی مال و ثروت و وسایل زند گی شاهد آنستکه 
مورد کرامت و رأفت پرورد گار قرار گرفته بر این اساس هرگز مورد عقوبت و کیفر قرار نخواهند گرفت چنانچه عقوبتی در کار 
تفای 

بعبارت دیگر از نظر غرور برای خود کرامت و شایستگی پندارند که استحقاق هر خیری را دارند و در خاطر خود چنین خلجان دارد 
که از هر گونه نعمت و آسایش برخوردار است چنانچه از جانب پرورد گار باشد در اثر کرامت وجودی خود میباشد و در اثر 
اعجاب بنفس و خود پرستی سر گرم زند گی مرفه بوده و هر حقیقت را فراموش خواهد نمود و چنین پندارد که کسی نمیتواند او را 
از نعمت باز دارد و یا از او مواخذه نماید. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۳۷ 


قل اد ری بتشط الرَزق لِمَن يشاء و یف 
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خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله است که بانان اعلالم بنما که رزق و رفع نیاز هر فردی از بشر از شئون وجودی او است که هر 
لحظه آفرید گار بدرخواست او پاسخ میدهد نهایت از طریق اسباب طبیعی و بر حسب حکمت نیاز و خواسته او را بر او می گذارد. 
از جمله سعه روزی و وفور نعمت و زیادی مال و وسایل زندگی و کثرت فرزند و عشیره است که همه وابسته بمشیت پرورد گار 
است نه از نظر مشیت و خواست بشر است و نه از نظر کرامتی است که نزد پروردگار پندارد بلکه از شئون تدبیر پرورد گار در باره 
هر فردی است زیرا بطور بداهت چه بسا فاسق و یا کافر که پرورد گار وسایل سعه رزق و وفور نعمت مادی را برای او آماده فرماید 
و چه بسا بر مومن نیک وکار که بر حسب حکمت دچار تهیدستی و یا مصیبت و زند گی ناگوار گردد و سبب رفعت مقام ایمان او 
گردد. 
خلاصه نه سعه رزق و زندگی گوارا در دنیا شاهده سعادت است و نه دلیل کرامت نزد پرورد گار و نه فقر و تهیدستی لازم شقاوت 
و تیره بختی است. 
با توجه به این که در آیه رب را اضافه بضمیر متکلم نموده از نظر تکذیب بیگانگان است که روزی و رفع نیاز را از شئون خدایان 
ال و رون کون بتتارقد ی لک اک الای لا عع 6 
ولی بیگانگان از نظر قصور فکر سعه رزق و کثرت مال و وفور نعمت را در اثر لیاقت و شایستگی و حسن تدبیر پندارند هم چنانکه 
فقر و تهیدستی را در اثر فقدان وسایل معیشت معرفی نمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۳۸ 
و ما آُوالکم و لا لاه کم بای فیک علنا ژلفی: 
زیادی مال و منال و سعه رزق و فرزند و کثرت خویشان و عشیره سبب قرب به پیشگاه پرورد گار نبوده و هم چنین وسیله دفع 
عقوبت از بیگانگان نخواهد بود و آنرا هرگز سبب سعادت و کمال انسانی نباید شمرد زیر ارتباط مال و منال بمالک بر اساس فرض 
ینش از فاگ 
تن من و عمل صالح: 
جز گروهی از اهل ایمان که از نعمت سعه رزق و کثرت مال و منال بهره‌مند هستند و وسیله اعمال خیر و انفاق بزیردستان و کمکك 
به بینوایان و تهیدستان گردد که اتصاف بایمان و امکان مالی و قدرت از جمله نعمت و فضل پرورد گار است که به بعضی از افراد 
اهل ایمان ارزانی فرموده و آنانرا رکن انتظام معیشت مسلمانان و کمک نیازمندان قرار داده است و در اجتماعات مسلمانان این 
گروه اخبار و نیک و کاران سهم بسزائی در رفاه جامعه و ائتلاف طبقات روتمند با مستضعفان خواهند داشت. 
فأولیک هم جزاء العف بما لوا و مُم فی لفات یو 
اهل ایمان که از نعمت مال و منال و سعه رزق بهره‌مند هستند و در اثر امکان مالی کمک بزند گی تهیدستان و بینوایان می‌نمایند و 
حسن رفتار آنان در زند گی اجتماعی الگو و مسطوره است که سایر طبقات نیز از روش آنان پیروی نمایند در قیامت اعمال 
اصلاحی و هم چنین اعمال صالحه آنان چند برابر اجر و پاداش خواهند داشت زیرا که خود از نعمت و آسایش بهره‌مند گشته و 
هدایت یافته و بطبقات زیر دست نیز کمک نموده و حسن تدبیر آنان در زند گی فردی و اجتماعی الگو و مسطوره‌ای است برای 
دیگران و آثار اصلاحی آنان در جامعه پیوسته بچشم میخورد. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۳۹ 
و همم فی ارفا آمُون: 
هم چنانکه در جهان آزمایش اهل ایمان که با امکانات مالی با طبقات پائین مواسات مینمایند و در انتظام و اثتلاف طبقات ثروتمند 
با بینوایان نقش موثری دارد در جهان دیگر سیرت همین فضیلت بظهور خواهد رسید که در غرفات و منازل عالی سکونت داشته با 
کمال اطمینان خاطر در مهد امن خواهند بود. 
هم چنانکه در دنیا در اثر فضیلت و امتیازی که داشتند ايمن خواهند بود از خطر غوغا و نهضت بینوایان و مستضعفان که علیه 
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مستکبران دارند از نظر اينکه یگانه خطری که اجتماعات بشری را تهدید مینماید نهضت و قیام بینوایان علیه مستکبران است و این 
طبقه از اهل ایمان که با امکانات مالی خود در اصلاح جامعه و اثتلاف طبقات با یکدیگر می‌ کوشند ایمن از خطر هرگونه نهضت‌ها 
خواهند بود فلت ری بط الق لعن یشاء من عباده ویر له و ماقم من شیء هر بح 
آیه خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله و مبنی بر اعلام توحید افعالی پرورد گار است که رزق و رفع هر گونه نیاز بشر از شون تدبیر 
پرورد گار است که بر طبق مصلحت و حکمت گروهی را از سعة رزق و زند گی گوارا بهره‌مند میفرماید و نیز گروهی را از تنتگی 
معیشت و اندازه گیری در رفع نیاز تقدیر فرماید. 
و هرگز سعهٌ رزق و وفور نعمت استناد به لیاقت و حسن تدبیر افراد ندارد و هم چنین فقر و بینوائی مردم مستند بعجز و قصور فکری 
آنان نخواهند بود. 
و آیه مبنی بر پند و اعلام حقیقت است و اهل ایمانرا تهدید مینماید از اينکه در باره بدست آوردن مال و منال و وسایل آسایش 
زیاده صرف وقت ننمایند که ببهوده است و آنچه ساحت پرور دگار بر طبق حکمت و نظام عمومی برای هر که مقدر فرموده 
دسترس او گذارده خواهد شد و از طریق وسائل عادی نیز بموقع انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۴۰ 
اجراء قرار خواهد گرفت بدیهی است تهیه وسایل نیز خارج از حیز قدرت و ظهوری از خواست پرورد گار میباشد. 
و ماقم من ی هو بضفه 
مبنی بر ترغیب اهل ایمان بانفاق مال بزیردستان است که آنچه را از مال خود انفاق نموده دسترس نیازمندان گذارند پرورد گار بر 
مال و ثروت و قدرت اهل ایمان خواهد افزود و انفاق مال و احسان بمردم سبب اتلاف مال و ثروت نخواهد بود بلکه وسیله و زمینه 
زیادی ثروت و رفاه و وفور نعمت خواهد شد. 
زیرا انفاق مال بزیردستان و کمک به بینوایان سبب جلب نظر و توجه مردم بانفاق کننده میشود و در نتیجه از آسایش زندگی و نفوذ 
بهره بیشتری خواهد داشت زیرا در اثر انفاق مال به نیازمندان رابطه اجتماع را تحکیم نموده و مفاسدی که از تنگدستی طبقات پائین 
در جامعه پدید میاآًید ترمیم مینماید و مانع میشود که در جامعه نگرانی رخ دهد و نهضت علیه ثروتمندان صورت بگیرد. 
خلاصه انفاق مال بطبقات بینوایان صلاح فردی و اجتماعی را پی‌ریزی مینماید و از عناد و انتقام طبقه بینوا از ثروتمندان باید در 
حذر بود و یگانه وسیله خاموش نمودن نائره دشمنی همانا احسان و انفاق مال بزیردستان است که در نتیجه سرمایه داران در آسایش 
بوده و ایمن از خطر دشمنی مردم تهیدست خواهند بود و نیز از خدمتگذاری مردم بینوا بیشتر میتوانند استفاده نمایند و مردم 
تهیدست نیز زیاده در مقام اطاعت و فرمایزی خواهند برآید. 
و هو خی الرازقین: 
صفت فعل و مبنی بر حصر و اثبات توحید افعالی پرورد گار است که هر گونه رزق و انواع نیازها از شون تدبیر زند گی بشر است و 
بر حسب نظام اسباب بر اساس علل و عوامل خواهد بود و بطور مجاز میتوان نسبت رزق و رفع نیاز را انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: 
۲۴۱ 
بواسطه داد ولی حقیقت آن استناد بساحت پرورد گار دارد زیرا از لوازم ربوبیت آنستکه حاجت و خواسته‌های نیازمندان را برآورد 
پس صفت رازق بطور اطلاق در باره پروردگار است. 
زیرا رزق و هر گونه نیاز از مقوله موجود است که رابطه مستقیم با آفرید گار و صفت ایجاد او دارد ولی سوق آن و دسترس محتاج 
و نیازمند قرار گیرد وابسته بوسایطی است بطور مجاز میتوان نسبت رزق را بآنها داد و حقیقت رازق فقط ساحت پرورد گار است که 
رزق و مرزوق را از نعمت گسترده بهره‌مند فرموده است و هر دو را بر طبق مصلحت در نظام خارج پدید آورده بلکه موجودات را 


را بطور رایکان دسترس بشر نهاده که نیازهای بی‌شمار خود را هر لحظه رفع نمایند و ظهوری از صفت رازق و جواد و رب می‌باشد. 
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و یوم رهم جمیعً ْ ول ملایِکة آ مولاء یّاکم کانوا یعون 
بیان آنستکه بیگانگان که فرشتگان را پرستش نموده و هم چنین فرشتگان که معبود آنها بوده در صحنه قیامت به پیشگاه کبریائی 
حضور خواهند یافت و از مصدر جلال بفرشتگان خطاب میشود آیا بر طبق رضایت و خواسته شما بوده به این که مردم فرومایه شما 
زا رشن تفوخاند: 
قالوا شیحانک آنت وقنا من دونهم: 
فرشتگان در پاسخ ساحت پرورد گار را از نقص و امکان تنزیه خواهند نمود و از اينکه برای او شریک و مانند تصور رود پروردگار 
با شریک مورد عبادت و پرستش بیگانگان قرار گیرد بلکه معبودیت و صفت ولایت بر تدبیر اختصاص بساحت پرورد گار دارد و 
هرگ فرشتگان رابطه معبودیت و ولایت بر تدبیر امور و بر مردم نداشته‌اند و از این نسبت ناروا تبری مینمایند. انوار درخشان» ج ۱۳» 
ص: ۲۴۲ 
نت وَْنا: 
عقد ایجابی و مبنی بر اقرار و قصر ولایت بر تدبیر و معبودیت بآفرید گار است و اينکه فرشتگان و جن استحقاق معبودیت و ولایت 
ندارند و فرشتگان و جن و بشر باید آفرید گار را پرستش و عبادت نمایند: 
من ذونهم: 
عقد سلبی مبنی بر نفی استحقاق معبودیت و ولاعیت از فرشتگان و از جن و از هر مخلوقی است و لازم آن نفی رضایت است از 
اینکه مورد پرستش بیگانگان قرار گرفته‌اند و نیز اقرار به این که فرشتگان و جن بر بیگانگان ولایت بر تدبیر امور آنان و صلاحیت 
معبودیت و ولایت بر تدبیر امور بطور اطلاق اختصاص بساحت کبریائی دارد. 
بل کاوا ون اْجن أَكترع بهم مُیلون: 
پس از تبری فرشتگان از پرستش بیگانگان به پیشگاه پرورد گار اعلام مینمایند به این که مردم فرومایه از نظر خیانت و پلیدی و 
سنخیتی که با جن و پلیدی آنان دارند جن را پرستش مینمودند و نوع جن را مستحق عبودیت و شایسته معبودیت میدانستند و جن 
نیز خود را شایسته معبودیت معرفی نموده و بآآن رضایت داشته و اظهار رضایت نموده‌اند. 
أَکرهُم بهم نیون 
بسیاری از مردم فرومایه چنین پنداشته‌اند که جن از نظر قدرت و پلیدی که دارند پیوسته در مقام ضرر رسانیدن و به خطر افکندن 
بشر هستند و همه شرور و بدیها را مستند بجن میدانستند ناگزیر مردم باید از ضرر آنان در حذر باشند و بمنظور انوار درخشان؛ 
ج۱۳ ص: ۲۳۳ 
جلب نظر جن هر یک از این افراد فرومایه جن را پرستش مینمودند که ایمن از ضرر رسانیدن آنان گردند هم چنانکه فرشتگان 
قدس را منشاً هر خیر و نیکی و رفاه و آسایش و سرور پنداشته‌اند. 
یز لا بغلک بعکم لبتض تفع و لا صَرا و ول لین لوا دُوقوا عذاب الا ای کم بها ون 
در نتیجه تبری فرشتگان از عبادت بیگانگان در صحنه قيامت اعلالم میشود هیچیک از معبودها و هم چنین هیچ یک از پرستش 
کننده‌ها قدرت بر شفاعت و با قدرت بر اجرای عقوبت ندارند. 
بلکه به بیگانگان خطاب میشود که بچشند عقوبت آتش دوزخ که آنرا تکذیب مینمودند و عبادت و پرستش را که بفرشتگان 
نمودند بخود بیگانگان باز می گردد و فرشتگان از پرستش آنان تبری خواهند نمود بازاء اينکه گمان داشتند که از شما شفاعت 
نمایند زیرا در صحنه قیامت سرایر و حقایق امور آشکار میشود و از نظر اینکه در این جهان آزمایش بوظیفه سپاسگزاری و شکر 


نعمت قیام ننموده و پیوسته با رسولان به مبارزه برخاسته‌اند سیرت این کفران بعد از رحمت و حرمان همیشگی خواهد بود. 
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در حقیقت هم آئین بودن بت پرستان بمنظور حفظ قومیت است که وحدت و قومیت خود را تحکیم نمایند و نیازها و شون همه 
جانبه زندگی خود را تأمین کنند و وحدت و اتحاد و همبستگی میان آنان پدید آید و سیرت این چنین علاقه قلبی بیکدیگر در عالم 
قيامت بغض و اظهار دشمنی با یکدیگر و تبری از دیگران و از مرام و آئین آنان خواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۴۴ 
و اذا تثلی علیهم آیائنا نات قاوا ما هذا لل رل رید آن یَصَد کم عمّا کال یبد آباکم: 
آیه مبنی بر توییسخ و بیان عناد کفار قریش است چنانچه آیات قرآنی برای آنان خوانده شود از نظر عناد گویند که این رسول غرض 
از دعوت او آنستکه مردم را از پیروی آئين نیاکان خودشان باز دارد و این سبب اصرار آنان به پیروی از آئين بت پرستی خواهد 
گنل 
و قالوا ما هذا لا افک مفری: 
و نیز در باره آیات قرآنی گویند سخنان رسول است که بآفرید گار نسبت میدهد. 
و قال لین کفروا لت ما جاءهم ان هذا ‏ سخر فبینْ. 
بیگانگان هنگام که آیات قرآنی برای آنان خوانده می‌شود از نظر عناد گویند سخنان سحر آمیز و افسانه سرائی آشکاری است. 
و ما نامع من کب یَذرشولها و ما سنا ایهم یلک من تدیر: 
و ار را ان ما تسس ول فراعت ور 
لجاج آنرا سحر و افسانه خوانند و کتاب آسمانی دیگری قبل از این برای قریش فرستاده نشده بود تا اينکه حق را امتیاز دهند از 
باطل و با دلیل در مقام انکار برآیند و هم چنین رسولی که آنانرا از بت پرستی تهدید نماید قبل از رسول گرامی اسلام اعزام نشده 
از این رو انکار دعوت رسول نه از نظر آنستکه بر طبق کتاب آسمانی است بلکه از نظر جهل و عناد است. انوار درخشان» ج ۱۳ 
ص: ۲۴۵ 
بعبارت دیگر کتاب آسمانی بسوی کفار قریش قبل از قر آن فرستاده نشده هم چ: جیین رسولی پیفن از زسول گرافین اعزام نشده بود تا 
اینکه انکار و تکذیب کفار قریش مستند بدلیل باشد از این رو انکار آنان آیات قرآنی را جز از جهل و عناد نخواهد بود. 
و کذّب این من قیلهم و ما لوا مغشاز ما آئینامع لّوا وشّلی کف کانٌ تکیر: 
هم چنین اقوام گذشته در مقام انکار و تکذیب رسولان ب رآمدند و حال آنکه کفار قریش یک عشر قدرت اقوام گذشته را ندارند و 
در صورتی که اجتماعات گذشته نیرومند مانند قوم عاد و ثمود در مقابل انکار رسولان بر آمده‌اند ما آنها را بهلاکت افکندیم تا چه 
رسد باجرای عقوبت در باره کفار فرش که فاقد قدرت و عظمت‌اند اینان را نیز بر طبق سیره بهلاکت خواهیم افکند. 
و محتمل است مفاد آیه آن باشد که اقوام گذشته را که در اثر تکذیب رسولان بهلاکت افکندیم یک عشر از دلایل و براهین که 
برای قوم بر کفار قريش بیان نموده برای اقوام گذشته ذکر ننمودیم و آنها را در اثر تکذیب با کمی دلائل بهلاکت افکندیم و کفار 
قریش با این همه دلایل و آیات قرآنی معجزه آسا آنان را نیز بطریق اولی بهلاکت خواهیم افکند. 
نما آعظک بواجَة آن توا له مثنی و رادی ا تْکوا ما بصاحبکم ین جد 
آیه حطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده و بیان ارکان اصول توحید است اینکه به پیروان مکتب قرآن جامعه اهل ایمان کلمه 
وهای قل واه اور اه طور فیک و فتار فقو ان ها کیترضا پشانه کیای اعطق یساس 7 
نعمت بهیئت اجتماع و هم چنین فرادی قیام نمائید و بمنظور اعلاء کلمه توحید انوار درخشان ج ۱۳ ص: ۲۴۶ 
و شعار خداپرستی استقامت نمائید. 
این جمله مبنی بر التزام بایمان و توحید ذات و صفات و فعل پرورد گار است و مراد از قیام نظر و تعقل و درکك حق و حقیقت است 


و سایر ار کان توحید نیز لازم آنست زیرا که اعتقاد صحیح بتوحید مستلزم ایمان برسالت رسول صلی اه علیه و آله و نزول وحی و 
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آیات قرآنی است و مفاد جمله اعظکم بواحده آنست که آغاز سفارش بتوحید مینمايم زیرا که اساس است هم چنانکه هنگام بعشت 
آغاز اعلام نمود (قولوا لا اله الا له تفلحوا) سر لوحه دعوت خود را آغاز نمود و سپس بشرح آن قیام نمود. 
و یا با یکدیگر در اینباره تفکر نمایند و بیندیشند آیا بر وفق خرد و عقل است به اين که رسول گرامی صلی الله علیه و آله را دوره 
کودکی و جوانی و رشد پیوسته مورد آزمایش قرار داده در اثر معاشرت هرگز از او سخن ناروا و خلاف حقیقت شنیده نشده و 
رفتاری که از طریقه عقل و خرد دور باشد از او مشاهده ننموده و در اثر اتقان عمل و گفتار او را امین خوانده و شناخته‌اند چگونه 
کوتاه فکران نسبت ناروا بساحت او گویند. 
در کتاب احتجاج از امیر مزمنان علیه ال لام در طی حدیثی روایت شده فرمود پرورد گار جل اسمه اصول و عزایم شرایع و آیات و 
فرایض را بتدریج و در اوقات مختلف نازل فرمود هم چنانکه کرات آسمان و زمین را شش مرحله آفرید و چنانچه مشیت او تعلق 
مییافت هر آینه همه را کمترین لحظه‌ای بوجود میآورد. 
ولی از نظر تعلیم به پیامبران و تربیت بشر آغاز آنان را ملتزم باقرار بوحدانیت پرورد گار نمود سپس آنان را باقرار برسالت رسول 
ارشاد فرمود و پس از انقیاد باصول بر آنان فرایض پنجگانه و صوم و حج و سپس جهاد و زکوهٌ و صدقات را بیان فرمود و هم چنین 
سایر احکام از فیء. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۲۴۷ 
آنگاه منافقان گفتند آیا وظیفه دیگری باقی است که پرورد گار تحمیل نماید جز احکام ذکر شده برای اطمینان خاطر ما که دیگر 
وظیفه‌ای را بعهده ما ننهاده و سپس نازل فرمود آیه (مل نما أَظکم بواجَ) یعنی امر ولایت را اعلام فرمود. 
مفسر گوید: چنانچه اهل ایمان با دقت توجه کنند تصدیق خواهد نمود هر که معتقد بولایت علی بن آبی طالب علیه السّرلام باشد 
بتمام اصول دین بحقیقت معتقد است و لازم آن نیز التزام باداء وظایف و احکام الهی است و جحد و انکار جزئی مستلزم انکار 
مرموز و تزلزل اعتقاد در اصول و در رسالت و ادامه آن میباشد. 
ان ول کذیز کم بین یی عذاب شدید: 
بیان سمت تهدید و انذار رسول صلی الله علیه و آله است که رکن دیگر از اصول توحید را اعلام مینماید و جامعه بشر را مخالفت و 
عصیان و ناسپاسی نعمت آفرینش تهدید مینماید و باستناد آیات کریمه معجزه آسا که از قدرت هر ذْی قدرت و همه دانشمندان 
بغیر قیاس بالاتر است همه افراد و جوامع بشری را از تمرد و ناسپاسی ساحت کبریائی تهدید مینماید و عقوبت و عذاب همیشگی و 
ابدی را بآنان پیوسته تذ کر میدهد. 
پرسول صلی اه علیه و آله وظیفه دیگری را اعلام نموده که به پیروان مکتب بی‌نیازی خود را تذ کر داده که نیازی باجرت و پاداش 
رسالت ندارم و آنچه را فرض کنند بسود خودتان باشد فقط سوال و درخواست من قبول و پذیرش دعوت باصول توحید و پیروی 
کامل از برنامه مکتب عالی است. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۲۴۸ 
ان آجری انا علی ال 
از نظر غنی و بی‌نیازی از عموم مردم و نیز بحکم خرد این چنین وظیفه رسالت که سمت تعلیم و تربیت جوامع بشری را بعهده گرفته 
غرض مهمی را در نظر دارد که اداء آن از عهده بشر خارج است و ضمنا اظهار حاجت وجودی خود را بساحت کبریائی اعلام 
نموده که اجر و پاداش اداء وظیفه طاقت فرسا که احدی از رسولان قدرت انجام آنرا ندارد و ساحت او بعهده‌ام نهاده و بآن وعده 
فرموده و تخلف ناپذبر است. 


‌‌ 


و هو علبی کل شیء شهیذ: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
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بیان صفت احاطه قیومیه ساحت کبربائی است و شیء صفت مشبهه از مشیت گرفته شده بمعنای موجود در صحنه پهناور است و هر 
چه را که در نظام امکانی جزء و خواسته شده ظهوری از شهود و مقامی نازل از علم پرورد گار را ارائه میدهد فقط ساحت کبریائی 
او احاطه بارزش قیام باداء رسالت و بنا گذاری مکتب قرآن دارد که نظام خلقت را بدین طریق ابدیت بخشیده و مسطوره نظام 
شریف ربوبی معرفی نموده است. 
آیه برسول صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده به کفار قریش و بت پرستان اعلام بنماید که آفرید گار آیات قرآنی را بر او نازل 
نموده و حقایق و اسرار آفرینش را در آن درج و بیان نموده بمنظور تعلیم و تربیت بشر و بنا گذاری مکتب توحید و نزول آیات 
قرآنی بطلان شرک و کفر جهانی را آشکار میسازد و از قلوب بشر تیره‌گی و کدورت شرکک و کفر را رفع مینماید و در اقطار 
جهان خدا پرستی و حق و حقیقت را بیان و منتشر خواهد نمود و شرک و کفر و نفاق را سرکوب و ابود و جهان بشریت را انوار 
درخشان» ج۱۳» ص: ۲۴۹ 
روح آبد میدمد و بنظام خلقت صفاء و نورانیت و ابدیت می‌بخشد و آنرا بحد کمال زیاده بر تصور میرساند. 
و چنانچه نزول آیات قرآنی نبود نتیجه‌ای بر خلقت جهان مترتب نبود توحید خالص و خدا پرستی را در جهان منتشر خواهد نمود و 
طنین دعوت آن اقطار جهان را فرا خواهد گرفت. 
و نظر به اين که جمله یقذف بهیئت مضارع ذکر شده بیان آنستکه نظام جهان بر حرکت و تأثیر و قذف باطل و تبدل در سرتاسر 
جهان استوار است و صحنه تنازع و زد و خورد میان حق و باطل و نور و ظلمت و صلاح و فساد و خیر و شر و نیک و بد و زشت و 
زیبا برای هميشه گسترده صحنه ای است که همه اقطار و جوانب و ابعاد آن بر نیروی قذف باطل استوار است. 
نظام حرکت که اساس آن بر سوق بکمال نهاده شده بر مبارزه حق و سرکوبی باطل استوار است و نمونه بارز آن پس از اینکه بشر 
بحرکت و سیر ارادی و جوارحی خود بسوی قطب انحراف و بطلان گرائید ناگزیر بر حسب نظام نیروی حق او را س کوب خواهد 
نمود زیرا از بی‌راهه رفته و پرتگاه دیر یا زود خواهد رسید. 
هم چنانکه تاربخ و سر گذشت اقوام و امتهای پیشین نشان میدهد که پس از اعزام رسولان بسوی آنان و بنا گذاری مکتب توحید 
عموم مردم را به پیروی از برنامه مکتب توحید دعوت نموده گروهی پذیرفته و در پرتو دعوت بحق و حقیقت بسیر خود ادامه داده 
بحیات و سعادت همیشگی نائل آمده و گروه دیگر قطب مخالف از نظر اينکه راه باطل پیموده و با دعوت بحق مبارزه نموده بر طبق 
حکمت پس از اينکه دوره آزمایش آنها پایان پذیرد پرورد گار از نظر اصلاح نظام باطل را از صحنه هستی برای هميشه بدور 
افکنده و نابود ساخته است. 
بالاخره صحنه جهان نمونه‌ای از قذف باطل و ظهور حق و حقیقت بوده و هنگام که دوره تکامل تعلیم و ترییت بشر فرا رسیده و 
آیات قرآنی بدین منظور بر رسول صلی الله علیه و آله نازل شده که مکتب عالی توحید را بنا گذارد و جامعه بشر را به پیروی انوار 
درخشان» ج۱۳» ص: ۲۵۰ 
از مواد و برنامه اعتقادی و اخلاقی و عملی آن دعوت نماید و در صحنه جهان حق و خدا پرستی را نشر و گسترش دهد شرک و 
کفر و نفاق را از قلوب بشر زائل و نابود کند و گروه متمرد را در اثر مبارزه با حق بهلاکت افکند و جهان را مهد علم و دانش 
ینام 
خلاصه آیه تهدید به بت پرستان و بیگانگان است که حق و حقیقت ابت و برقرار گشت و توحید و خدا پرستی در جهان بظهور 
رسید و باطل و ش رک زایل و نابود گشت و هرگز دعوت بتوحید و قیام بمبارزه با شرکك و کفر تزلزل پذیر نخواهد بود و دعوت به 
پیروی از برنامه مکتب عالی قر آن تا پایان جهان ادامه خواهد یافت بیگانگان و آئین شرکک منکوب و سکوب خواهند گشت. 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ام لوب 
صفت و خبر دوم است نزول آیات قرآنی نمونه و مسطوره‌ای از حقایق و اسرار آفرینش است که بمعرض آموزش و تعلیم در آمده 
و دانشجویان مکتب قرآن را باقصی مرتبه کمال برساند و نهفته‌ها که در کمون بشر بودیعت نهاده شده بظهور برسد و پیروان مکتب 
عالی بمقاماتی از انسانیت نائل آیند. 
فل جاء الق و ما بجدی الباطل و ما تعید: 
خطاب دیگری برسول صلی الله علیه و آله است که بجامعه بشر و بت پرستان اعلام و آنان را تهدید نماید به این که هنگام ظهور 
حق و خدا پرستی در جهان فرا رسیده و آیات قرآنی برنامه‌ای است که بشر را تا پایان جهان بمعرض آزمایش قرار میدهد و حقایق 
و اسرار آفرینش که در کمون نشر نهاده شده بظهور میرساند و برای معرض آزمایش نهادن گنجینه‌های روح و روان بشر برنامه‌ای 
عالی‌تر از برنامه مکتب قرآن نخواهد بود. 
هم چنین نیروی غیبی ارزشمندتر از روح و روان بشر نیست از نظر اینکه انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۲۵۱ 
نظام خلقت سرتاسر جهان بمنظور کشف سراير و گنجینه‌های روح و روان بشر است و نهفته‌ترین نمونه و مسطوره صفات جمال و 
جلال ربوبی است و هیچیکک از سلسله موجودات مانند روح و روان بشر دارای نهفته‌ها و نهانیها نیست از نظر اينکه مرتبه‌ای از ظهور 
صفات کامله خبیر و بصیر و سمیع و علام الغیوب در آیات قرآنی معرفی شده است. 
خلاصه از اطلاق جمله جاء الحق استفاده میشود که یگانه برنامه سیر و سلوک بشر و ظهور صفات حق کبریائی در نظام امکان آیات 
قرآنی است که حق و حقیقت طریقه عبودیت و صراط مستقیم انسانیت را بمعرض آموزش و تعلیم در میآآورد و ضمنا بشارت دهنده 
آنستکه دین اسلام و برنامه مکتب عالی قرآن در جهان ثابت و ابدی است و نسخ پذیر نخواهد بود و آثار درخشانی در جهان بجا 
خواهد گذارد از جمله روح و روان و حیات و سعادت ابدی را بر پیروان مکتب قرآن خواهد دمید و جهان بشریت را مسطوره حق 
معرفی نمود و عالم قيامت را پایه گذاری نمود. 
و ما بیدی الباطل: 
عقد سلبی و از جمله صفات آیات قرآنی آنست که ظهور حق و حقيقت و نمونه و مسطوره نازلی از صفات ربوبی صحنه جهان را 
فرا میگیرد که هرگز ش رک و کفر و باطل ظهوری نخواهد داشت و قلوب و ارواح پیروان مکتب قرآن صفاء و نورانیت کسب نموده 
و غبار شرکک و کفر بر قلوب درخشان آنان لحظه‌ای سایه نخواهد افکند. 
و ما بعید: 
عقد سلبی از جمله صفات آیات قرآنی است که ح و حقیقت توحید و معیار انسانیت و عبودیت را بمعرض تعلیم و آموزش در 
آورده که هرگز شرکک و کفر در جهان ظهوری نخواهد داشت با اينکه نظام سیر و سلوکک بشر بر تحول و حرکت انوار درخشان؛ 
ج۰۱۳ ص: ۲۵۲ 
بسوی مقصد و هدفی است که خود برگزیده و از نظر وضوح دلایل توحید و بداهت آن اساس شرکک و کفر را از قلوب مردم محو 
و نابود نموده است و پیروی از آثین شرک و کفر جز از نظر لجاج و عناد با حق و حقیقت نخواهد بود. 
قل نت قما أَصلْ علی تفیی وان اقتدیث قبما بوجی ری عیغ قریب: 
خطاب دیگری برسول صلی الله علیه و آله در باره تأکید نزول آیات قرآنی از ساحت کبریائی است بفرض که ضلالت دامنگیر بشر 
گردد از نظر نقصان ذاتی او است که بر حسب طبع دارد و هدایت او از نظر تعلیمات و الهامات ربوبی است که بشر را از فیوضات 
غیبی بهره‌مند فرموده و ارتباط با ما وراء عالم یافته است و هرگز در الهامات غیبی و تعلیمات ربوبی نقص و بطلان راه ندارد و عين 


حق و حقیقت و شهود است و جز هدایت و افاضه حق بطور شهود نخواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۹ از 1۹۵ 
و نزول آیات قرآنی از نظر اینکه بر اساس وحی و تعلیمات غیبی است و از ساحت ربوبی شرف صدور یافته و بطور شهود بوساطت 
امین وحی نازل شده و رسول گرامی صلی اه علیه و آله نیز آیات را تلقی وجودی نموده و با تمام نیرو و ظرفیت که باو موهبت 
شده آیات را با قلب درخشان خود یافته است و شهود عين حق و حقیقت است در آن شانبه بطلان نخواهد بود و یگانه برنامه‌ای 
انا کل تحهان رنه را موه عمط وتات ال وال نی معرقی ایک ای اه که انیت کین کز وهاق 
را ريشه کن خواهد نمود بطوریکه خردمندی اندیشه شرک و کفر در روان و خاطرات او خلجان نخواهد نمود و صورت اعتقادی 
در روان او بشرک و کفر استقرار نخواهد یافت. 
و از نظر اینکه قدرت بشر و نیروی اعتقادی باصول توحید در بشر نهفته و با فطرت او آميخته چنانچه از برنامه مکتب عالی قرآن 
پیروی نماید باقصی مقام عبودیت و انسانیت و شهود خشیت کبربائی برسد فرشتگان مقرب و جن پلید همانند انوار درخشان» ج۱۳ 
ص: ۲۵۳ 
بشر نیروی خلوص در عبودیت در کمون خود ندارد فرشتگان هر مقامی از قرب دارند فعلیت است و در کمون ندارند و در انتظار 
مقامی بالاتر نیستند تنها بشر است که روح و روان و صفاء آن پیچیده‌ترین و نهفته‌ترین گنجینه‌های اسرار آفرینش و نمونه‌هائی از 
پرتو انوار ربوبی است و پیوسته در حرکت طولی بوده و انتظار مقام بالاتر و مرتبه دیگری را دارند که جز آفرید گار بر کنه هر یک 
از نام انتاظه تتخراهن دافت: 
و شاهد این دعوی آنستکه پرورد گار صحنه جهان پهناور را گسترده و زمینه برای طرح آزمایش بشر قرار داده و گسترده و او را در 
رهگذر زندگی پر فراز و نشیب دنیا با نیروی تفکر و تعقل و با نیروی اختیار او را مجهز نموده که در صحنه آزمایش هر لحظه آنرا 
بکار بندد و از طریق حرکت ارادی سیرت و کمون خود را کسب نماید و جوهر وجودی خود را در معارضه با نیروی هوای مخالف 
بیابد سیرت و کمون خود را هم چه ابراهیم خلیل علیه الشلام آشکار نماید و با سیرت نکبت‌بار خود را مانند نمرود بظهور رساند. 
برای هیچیک از فرشتگان مقرب صحنه آزمایش و اين چنین زمینه آماده‌ای گسترده نشده سیرت نهفته بشر نیز بطور کامل در این 
جهان آشکار نخواهد شد بلکه باید از دنیا و هم چنین از عالم برزخ بگذرد و بتدریج نهفته‌ها رشد نموده بظهور برسد و در آستانه 
قيامت در آید و نهفته‌ها بصورت حقیقی در آید و سبب امتیاز ذاتی او از ساير افراد گردد. 
از اين بیان استفاده شد که هیچ موجود و پدیده‌ای نهفته‌تر از بشر نخواهد بود زیرا بشر است که در اثر نجاح در صحنه آزمایش 
بهترین مسطوره صفات ربوبی آنرا معرفی فرموده است. 
بدین نظر است که ساحت کبربائی صفت علام الغیوب و صفت خبیر و بصیر و سمیع و مانند آنها را در باره بشر تذکر داده که 
بهترین مسطوره صفات ربوبی انوار درخشان ج۰۱۳ ص: ۲۵۴ 
همانا روح و روان بشر است و انوار درخشانی هم چه ابراهیم خلیل و عیسی مسیح و موسی کلیم علیهم الّرلام و مقام رسالت و 
خاتمیت صلی اه علیه و آله صحنه امکانرا فضیلت بخشیده و نظام آنرا مسطوره نظام شریف ربوبی ارائه میدهد. 
و و ری 3 رغوا قلا وت و أَجدُوا من مکان قریب: 
خطاب برسول صلی ال علیه و آله نموده چنانچه مشاهده نمائی هنگامی که بیگانگان در آستانه مرگ در آیند و سیرت نکبت بار 
خود را بيابند ناگزیر در مقام فزع و زاری برآیند در حیطه قدرت و غضب فرشتگان غلاظ و شداد قرار گرفته نیروئی که نزدیکتر از 
وی از ات را عاظی واره: 
و اد وا مت شکان زیت 
پرورد گار حائل است میان انسان و قلب و روح او و شاهد آنستکه هر یک از وجود و اعضاء و قلب و روح او ربط محضص 


بآفرید گارند و ارتباط هر یک به پرورد گار بیشتر و نزدیکتر از ارتباط انسان بقلب و روح خود او و هم چنین ارتباط روح بخود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از 19۵ 
انسان است و مالکك حقیقی قلب و متصرف در آن قبل از انسان آفرید گار است. 
با این احاطه پرورد گار و فرشتگان که مأمور اجرای تدبیر و دستورات او هستند چگونه تصور میرود انسان خود را از حیطه قدرت 
آنان خارج نماید در حالی که نزدیکترند بخود انسان و تعبیر بمکان از نظر تشبیه و بر حسب تصور بشر است که الیف حس و 
احساس است و انس بامور مادی دارد. 
و قالوا ما به و نی له ناش من مکان بعید: 
در صحنه بیگانگان بطور شهود ایمان خواهند آورد و اقرار هم خواهند نمود ولی در باره آنان سودی نخواهد داشت زیرا اقرار آنان 
از نظر عجز و فرار از عقوبت و اضطراری است و فقط ایمان اختیاری سبب قرب میشود و آن نیز انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۵۵ 
اختصاص بحال زند گی در دنیا دارد که هنگام عمل و آزمایش است و عقیده و حرکات ارادی او سیر و سلوک بسوی هدفی است 
که در نظر گرفته باشد و میان زندگی بشر در دنیا و زندگی او در آخرت تضاد است و زندگی بشر در این جهان سبقت رتبی دارد 
و پایه گذاری ند کین در قيامت است. 
چنانچه صورت اعتقادی و حرکات ارادی بشر در دنیا بر اساس شرک و کفر باشد و تا هنگام که بآستانه م رگ در آید آنرا تثبیت و 
ابرام نموده صورت و سیرت حقیقی او شرک و کفر خواهد بود و غیر قابل تحول و تبدل است و امتیاز ذاتی است که خود کسب 
نموده. 
تضاد دیگر زند گی بشر در دنیا با زندگی در آخرت آنستکه زندگی در دنیا بر اساس غیب است عقیده و عمل و حرکات ارادی 
بشر پنهان و بر پایه تحول و تبدل است پاره‌ای از چگونگی‌ها مورد شهود قرار میگیرند ولی زندگی در قيامت بطور شهود است 
سیرت عقیده و افعال اختیاری خود را مییابد بطوریکه خارج از تصور او بوده است. 
ود کروا به من بل و یعون لیب من مکان بعد: 
در حالی که پیگانگان در دنیا نزول آیات قرآنی و هم چنین عالم قيامت را انکار مینمودند و افسانه متا شفت: 
و جبل یلم و بین ما هون کما فل باطیاعهم من یله او فی شک مریب: 
مرگ آنان سبب شد که از خواسته‌های خود بی‌بهره شوند زیرا تمایلات و خواسته انسانی سیرت و حقیقت و فعلیت او است و مردم 
فرومایه جز تمایلا.ت حیوانی خواسته‌ای ندارند و در روان تيره و پلید آنان جز خاطرات هوی و خودستائی هرگز خطور و خلجان 
نخواهد نمود این سیره و نظامی است که در باره اقوام انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۲۵۶ 
قارع تفه اس 
از نظر اینکه اتیان فاقد روح و عقیده و سیر و حرکت بوده و حقیقتی را کسب ننموده و مقام انسانیت و فضیلت را درک ننموده 
زندگی و فرصت خود را در حال شک و ابهام نسبت بحقایق بسر برده و از اشعه و انوار معارف و اسرار آفرینش بی‌بهره بوده چه 
آنکه خود را نشناخته تا هدفی برای سیر و حرکات خود بر گزیند و مانند چهارپایان جز خاطرات محدودی نداشته که در خوردن و 
تبعات آن دور میزند و لطیف‌ترین تعبیر شقاوت ذاتی در این کلمه جمع است که بیگانگان صورت اعتقادی و سیر حرکت کمالی 
نداشته و بخاطرات ابهامی و اندیشه‌های بی‌پایه آزمایش خود را گذرانیده‌اند. 
ی 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۵۷ 


سوره فاطر ۰ص : ۳۵۷ 


اشاره 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از 19۵ 


بشم الله الرَخْمن الرحیم 
[سوره فاطر (۳۵): آبه ۱] .... ص : ۲۵۷ 
اشاره 


بسم الله الرخمن الرحیم 
لد لله فاطر السَماواتِ و الَأرْض جاعل الاک زشرلا آویی منت 4 منی و ثلات و ژباع یزیذ فی الخلتی ما یُشاء ان ال غلی کل 
شیعء قدیژ (۱) 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۵۸ 


شرح .... ص : ۲۵۸ 


بیان آثار و خلقت کرات بیکران آسمان و زمين پهناور است لام حرف اختصاص که لازم آفرینش است. 

فاطر السّماوات: 

بیان صفت فعل پرورد گار است و از ماده فطر گرفته شده بمعنای ایجاد پدیده در اثر طرد عدم و ایجاد اجزاء مادی آن است و اينکه 
صورت بآن داده و کرات بی‌شمار و زمين پهناور را از کتم عدم و نیستی بوجود آورد و ذرات اجزاء آنها را خلق نموده و بهم 
پیوسته است و واقعیت ثابت ازلی است که جهان هستی پرتو واقعیت او است. 

جاعل الْلایْکة رش وی جع نی و ثلات و ژباع: 

صفت فعل پروردگار است به اين که فرشتگان و ارواح مقدس را آفرید و بطور جعل بسیط آنها را نیروی زیاده بر تصور موهبت 
فرموده و آنها را مسطوره‌ای از قدرت و اراده قاهره کبریائی معرفی نموده و وسائط اجرای تدبیر در جهان مقرر فرموده است. انوار 
درخشان» ج ۳ ص: ۲۵۹ 

آولی نمی و تلات: 

بیان عظمت و قدرت زیاده بر تصور هر یکک از فرشتگان مقرب است و جناح بمعنای بال پرند گان است که وسیله قدرت و حرکت و 
پرواز از مکانی بمکان دیگر است و از نظر تنزل امر معقول بمحسوس قدرت و احاطه معنوی فرشتگان مقرب را بصورت جناح 
معرفی نموده. 

در صورتی که فرشتگان موجودات مجرد و گرامی هستند و اراده و قدرت آنان ظهوری از اراده و قدرت کبربائی است و از نظر 
احاطه و قدرت و نیروی زیاده بر تصوری که دارند برای اجرای مأموریت او امر و دستورات پرورد گار محتاج بحرکت از مکانی 
بمکانی دیگر نیستند بلکه لازم وجود تجرد و نیروی غیبی آنان آنستکه احاطه وجودی بر جهان و جهانیان دارند مانند قطره و یا ذره 
ناچیزی که هر گونه بخواهند تصرف نمایند میتوانند هم چنانکه اشعه خورشید سطح جهان را یکباره فرا گرفته و برای تابش نور نیاز 
بحرکت ندارد. 

از این بیان استفاده شد که تنزل امر معقول بمحسوس و قدرت زیاده بر تصور هر یک از فرشتگان مقرب به اين که دارای بالهای 
متعددند کنایه از قدرت بعض آنها بر بعض دیگر است که بعض آمر و دیگران مأمور اجرای هستند و هر چه مقام آنان بساحت 


کبریائی نزدیکتر و ظهوری زیادتر از قدرت پرورد گار باشند جناح آنان زیاده بوده یعنی قدرت آان زیاده و وسائط هستند میان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از 1۹۵ 
پرورد گار سایر طبقات فرشتگان. 
ریك فی اي ما بش 
صفت فعل پرورد گار است چنانچه حکمت اقتضاء کند قدرت بی‌نهایت پرورد گار هر چه را بخواهد از هستی گسترده بهره‌مند 
میفرماید. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۲۶۰ 
له علی کل ی ی 
صفت قدرت بطور اطلاق پرورد گار است بآ نچه مورد مشیت قرار گرفته و جزء نظام باشد بدون قید پرورد گار آنرا میآفریند و از 
نعمت هستی بهره‌مند میفرماید در کتاب بحار از اختصاص بسندی از معلی بن محمد که سند بامام صادق علیه الشلام رسیده فرمود 
پرورد گار فرشتگان را از نور آفریده است. 
مفسر گوید: مراد از نور موجود مجرد است که خیر محض و آثار و برکت وجودی آنان جهان را بهره‌مند نموده است بدون اینکه 
در وجود آنان تیره گی و ظلمت تمرد باشد. 
در تفسیر قمی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده که میفرمود پرورد گار فرشتگان را مختلف آفریده است از جمله جبرئیل امین 
بحضور رسول صلی اللّه علیه و آله آمده در حالی که ششصد جناح و بال داشته و بر ساق او در مانند قطره‌ای بر پرکک بود و حال 
آنکه جبرئیل آسمان و زمين را فرا گرفته بود و فرمود هنگامی که پرورد گار امر فرماید که میکائیل بزمین هبوط کند یک پای او در 
آسمان هفتم است و پای دیگر در زمین طبقه هفتم است و برای پرورد گار فرشتگانی است که نیمه آنان از یخ و نیم دیگر از آتش 
است گویند بار پرورد گارا که میان یخ و آتش ائتلاف و تناسب افکنده‌ای قلوب ما را بطاعت خود ثابت بدار. 
و نیز فرمود پرورد گار فرشتگانی را آفریده است که فاصله پیه گوش آنان با دید گان آنان پنجاه سال فاصله است بپرواز پرند گان. 
و نیز فرمود فرشتگان غذا نمیخورند و آب نمیاًشامند و نیاز بنکاح و ازدواج ندارند بلکه معیشت آنان و غذای آنان نسیم رحمت 
عرش است و فرشتگان را پرورد گار آفربده است که بر کوع هستند تا روز قيامت و نیز برای پرورد گار فرشتگانی است که آنان را 
آفریده و در حال سجده خواهند بود تا روز قیامت. 
خلاصه در نتیجه اینگونه تتزلات و تشبیه‌ها قدرت زیاده بر تصور و احاطه انوار درخشان؛ ج ۰۱۳ ص: ۲۶۱ 
آنان را بجهان ارائه میدهند و هرگز صعود و نزول مکانی ندارند بلکه مراد صعود و نزول معنوی است که از ساحت کبریائی نزول 
معنوی باین جهان نموده و مأموریت خود را اجراء نمایند. 
مفترر گوید: هر یک از اين تنزلات مانند میکائیل بزمين هبوط کند یک پای او در آسمان هفتم است و پای دیگر در زمین طبقه 
هفتم است بمنظور ارائه حبطه قدرت نسبت بجهان است و اينکه برای اجرای مأموریت هرگز نیاز بحرکت از مکان بمکان دیگر 
ندارد که با تجرّد و نیروی غیبی زیاده بر تصوّر مخالف است بلکه بر همه اما کن احاطه دارند. 
و هم چنین فرشتگانی که نیم آنان از یخ و نیم آنان از آتش است غرض آنستکه تضادی که در عالم طبع است و لازم لا ینفک 
آنست فرشتگان قدس از اینگونه تضاد مصون هستند و هم چنین لازم تجرد آنان آنستکه نیاز بغذا و آشامیدنی و ازدواج و سکونت 
ندارند. 
و نیز امام صادق علیه الب لام فرمود به این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود هیچ موجودی نیست از مخلوقات پرورد گار 
زیاده بر تعداد فرشتگان و هر روزی و در هر شب هفتاد هزار از فرشتگان به مسجد الحرام نازل میشوند و بآن طواف مینمایند و 
سپس به نزد رسول صلی اللّه علیه و آله شرفیاب شده و سپس نزد امیر مومنان علیه الّلام و باو سلام میگویند و سپس بزیارت امام 
حسین علیه التلام میآیند و تا سحر به نزد او توقف می‌نمایند و سپس بآسمان عروج خواهند نمود باز نخواهند گشت. 


و امام باقر علیه الّر لام میفرمود پرورد گار خلق فرمود اسرائیل و جبرئیل و میکائیل را از یک تسبیح و برای آنان قرار داد نیروی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۲۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۳ از 19۵ 
شنوائی و بینائی و جودت (عقل و سرعت فهم). 
مفسر گوید: لازم وجود مجرد و روح قدس احاطه بطور اطلاق است. 
در کتاب خصال بسندی از محمد بن طلحهٌ که برسول صلی اللّه علیه و آله رسانیده انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۲۶۲ 
فرمود: فرشتگان دارای سه جزء هستند یک جزء آنان دارای دو جناح است و بعض دیگر سه جناح است و بعض دیگر دارای چهار 
جناح هستند. 
مفسر گوید: در باره فرشتگان مقرب روایاث بسیاری وارد شده. 
خلاصه آنها آیه کریمه (عباد مُکرَمونّ لا یرنه بقل و هم بر یََلونَ» و آیه (ا بَضون له ما هم و یعون ما یرون 
است به این که فرشتگان موجودات مجرد و منزه از نقص مادیت و جسمانیت‌اند و معرض زوال و فساد و تغییر و خستگی و یا 
معرض استکمال تدریجی قرار نخواهند گرفت و هر چه از نیرو زیاده بر تصور واجد باشند بطور موهبت و کرامت وجودی بآنان 
هدیه شده و هیچ جنبه کمال اکتسابی ندارند و ظهور نازلی از قدرت و اراده نامتناهی و اراده قاهره مقام کبریاتی هستند. 
و در اجرای وظایف و مأموریت هر یک از آنان مانع و عایق تصور نمیرود بطوریکه از اجرای مأموریت خود بی‌بهره گردند و 
وسائط اجرای همه گونه نعمتها به بشر هستند و آنچه از نیروی غیبی و سعه وجودی که بهر یک از فرشتگان موهبت شده جز آنچه 
بآنان اعطاء شده کمالی در انتظار ندارد و هیچ حادثه کوچک و بزرگ و بزرگتر در جهان رخ نخواهد داد جز اينکه به نیروی 
فرشتگان اجراء ميشود و برای حوادث فرشتگانی بخصوص موکل اجراء آن هستند وظیفه‌ای جز اجرای تدبیر و دستور پرورد گار را 
ندارند. 
هرگز لحظه‌ای بمعصیت و تخلف اقدام ننموده و در روان آنان هم خطور نخواهد نمود از نظر اینکه در اراده و قدرت استقلال ندارد 
و امری را اجراء نخواهند نمود جز آنچه را در باره آنان دستور صادر شده باشد و در اجرای مأموریت و دستورات هرگز تصرف و یا 
تحریف و یا زیاده و یا تغییری نخواهند داد. 
فرشتگان مقرب با کثرت زیاده بر تصور ارتباط خاصی در اجرای وظایف دارند و پیوسته سلسله و ارتباط را رعایت مینمایند و 
نیروهای غیبی بطور سلسله و منتظم هستند مقام بعض آنان بالاتر از بعض دیگر است و جنبه آمریت نسبت انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: 
۳۶۳ 
بفرشتگان نازلتر دارند و هر یکک از آنان مقام قرب معلوم و وظایف خاصه دارند. 
مثلا ملک الموت قابض ارواح علیه ار لام و اعوان او وظیفه اجرای دستوراتی مخصوص در باره قبض ارواح افراد را عهده دارند و 
وظایف دیگری بآنان محول نمی‌شود و برای اجرای نیروی غیبی و انجام مأموریت خود قید و شرطی را رعایت ننموده بیدرنگ 
انجام میدهند هم چنانکه در کمترین لحظه‌ای سرزمین قوم لوط را واژگون کردند. 
و در باره اجرای وظیفه بر ساحت پرورد گار هر گز سبقت نجویند زیرا نه در اراده و نه در اجرای آن و نه در باره قدرت غیبی از خود 
استقلال ندارند و در همه شون وجودی ظهور نازلی از اراده و قدرت کبربائی هستند بر این اساس پیوسته در اراده و عمل پیرو اراده 
و دستور پرورد گارند. 
فرشتگان با نیروهای غیبی زیاده بر تصوری که دارند نیروی اراده و قدرت خود را فقط در اجرای اوامر و دستورات پرورد گار بکار 
میبرند و فرشتگان مورد نهی قرار نمیگیرند زیرا نهی فرع امکان عصیان و جواز اتيان فعل مورد نهی است و فرشتگان اراده و عملی 
ندارند جز اینکه اوامر و دستورات وجودی پرورد گار را اجراء نمایند یعنی اطاعت فرشتگان بر حسب اراده تکوینی اختصاص بامر 
وجودی و اجرای دستور دارد و منع از عملی در باره فرشتگان تصور نمیرود همچنانکه آیه (لا یَْضونَ له مار دلالت دارد به 


اين که هر آنچه پرورد گار بآنان امر فرماید هرگز تمرد نخواهند نمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۴ از ۱1۹۵ 
بعبارت دیگر انقیاد و اطاعت بشر براساس اختیار است به این که هر لحظه جانب اطاعت را بر تمرد و معصیت غلبه دهد ولی انقیاد 
فرشتگان فقط در مورد امر وجودی بر طبق انقیاد ذاتی و وجودی آنها است و اطاعت نسبت بخویشتن داری از گناه در باره فرشتگان 
مفهوم ندارد. 
و در باره بشر دو طریق برای اطاعت او تصور میرود یکی اطاعت از امر انوار درخشان ج ۰۱۳ ص: ۱,۶۴ 
و اتیان واجبات و دیگر اطاعت از نهی و خویشتنداری از گناهان است. 
و از نظر دیگر عمل فرشتگان و اجرای دستور پرورد گار متحد با اراده آنها بوده مغایرت و تعدد ندارند بدینجهت ظهور اراده و 
قدرت پرورد گارند ولی اطاعت عملی بشر و حرکات جوارحی آنان مغایر باراده قلبی فاعل مختار و فرع آنست. 
از اين بیان استفاده میشود ارجمندی مقام رسولان و اوصیاء علیهم التر لام از مقامات قدس فرشتگان مقرب از نظر کرامت وجودی 
است که پرورد گار بفرشتگان مقرب از آغاز خلقت بآنها موهبت فرموده و حد وجودی آنان قرار داده و قابل ارتقاء و استکمال 
زیاده بر آن نخواهد بود. 
ولی کرامت وجودی که ساحت پرورد گار بهر یک از رسولان و اوصیاء عليهم السّلام موهبت فرموده با اينکه کامل و مکمل هستند 
هر لحظه در طریق استکمال بوده و مقاماتی را از طهارت و قدس روحی در انتظار دارند. 
قدس ذاتی و کرامت وجودی فرشتگان براساس موهبت است بدون اينکه وابسته به کسب و عمل بوده و اختیار در آن دخالت و یا 
ارتباط داشته باشد. 
ولی قدس ذاتی و کرامت وجودی رسولان و قدسیان از بشر بطور موهبت و بغیر قیاس در اثر شایستگی ذاتی و اختیاری است که 
بتجدد فیض پی‌درپی ادامه مییابد زیرا هر لحظه براساس اختیار نهاده شده و آميخته بدوام شعار عبودیت محض است و چنانچه 
لحظه‌ای بفرض محال تیرگی شرک و یا غبار کفر بر روان تابناک آنان سایه افکند سبب انحطاط مقام و حبط عمل گذشته آنان 
خواهد شد بر طبق آیه (نْ أَشر کت لَیَطن عملکك». 
تفاوتی که نیروی اختبار بشر با اختیار و اراده فرشتگان دارد از نظر آن استکه اختیار بشر براساس نیروی اراده و دیگر حرکت 
جوارحی نهاده شده و اراده نیز بر مبنای تصور و تصدیق عمل و علم بصلاح آنست که از خارج استفاده نموده باشد و در آن باره 
قضاوت نموده آنرا بر گزیند و با حرکت جوارحی اقدام بعمل نماید و با این دو نیرو آنچه در کمون او نهفته و پرورانیده بعرصه 
ظهور و فعلیت انوار درخشان» ج 0۱۳ ص: ۲۶۵ 
خواهد درآورد و با حرکت جوهر وجود خود را کسب کند و بیابد. 
ولی اختیار و اراده فرشتگان عبارت از اجرای دستور که ظهوری از اراده و قدرت پرورد گار است بدون اینکه براساس استفاده از 
خارج باشد یا در باره صلاح عمل ارزیابی کند و در آن باره قضاوت و اظهار نظر نموده آنرا بر گزیند. 
تکلیف فرشتگان سنخ دیگر غیر از تکلیف معهودیه بشر است زیرا تکلیف به بشر براساس اراده و اختیار مکلف است به این که در 
روان خود قضاوت و داوری نماید و امکان طاعت و تمرد داشته باشد ولی فرشتگان مخلوق نوری و طاهرند هر گز اراده‌ای ندارند 
جز آنچه را که پروردگار از آنان بخواهد. 
بدین جهت ثواب و پاداش برای آنان نخواهد بود و مکلف فقط تکلیف تکوینی هستند و تشریع در باره آنان مفهوم ندارد از نظر 
اينکه مقام بالاتری را انتظار ندارند و دارای درجات و مقامات بطور ثابت بی‌شمار هستند و رابطه آنان با یکدیگر براساس اطاعت 
وجودی و انقیاد ذاتی است. 
فرشتگان دارای روح قدس و به پیشگاه پرورد گار مقرب هستند با توجه به این که موهبت و عاریت است و هر لحظه براساس فیض 


مجدد و تجدد امثال است و چنانچه بفرض اراده فرماید که روح قدس از آنان باز میستاند و هر چه را پرورد گار موهبت فرماید 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۱۹۵ 
تملیک بطور عاریت است مانند روح قدس و نیروی عصمت و طهارت ذاتی که بر رسولان و يا حکم بخلود در سعادت و سکونت 
در جوار رحمت همه و همه بطور موهبت و عاریت و تکرار فضل است و از حیطه کبریائی هرگز خارج نخواهد شد. 
و هم‌چنین ارواح قدسیه رسولاعن و اوصیاء علیهم الترلام تا چه رسد بافراد بشر در هیچیک از هدایا و موهبت‌ها که از ساحت 
پرورد گار یافته‌اند استقلال نخواهند داشت و همه با شون وجودی خود قائم باویند و هر لحظه ربط محض بساحت او خواهند بود. 
لازم انقیاد ذاتی فرشتگان خوف و خشیت آنان از عظمت پرورد گار انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۶۶ 
است خوف بمعنای بیم و هراس از توجه ضرر و حالت روانی است از خطر و ضرری که بر انسان رخ میدهد مانند خطر و خوف بشر 
از عقوبت پروردگار در اثر گناه و تقصیری که از او سر زده و قوام حالت خوف روانی بتوجه و یاد خطر و عقوبت است و هنگام 
نسیان و فراموشی و یا غفلت و عدم توجه حالت خوف روانی بصورت آرامش خاطر درمیاً بد. 
ولی خوف فرشتگان سنخ دیگر و از حالات روانی نیست بلکه خوف آنان لازم ذاتی و نتيجه معرفت و انقیاد وجودی آنها است و 
هرگز بر آنان حالت غفلت و نسیان رخ نمیدهد به این که خوف وجودی آنان بصورت ایمنی و استقلال درآید و خوف بشر از 
عقوبت در اثر گناه و تمرد است نه از قصور ذاتی و معرفت پرورد گار و خوف قدسیان از قصور ذاتی و معرفت مقام کبربانی است 
زیرا فرشتگان موجودات شریف و نزد پروردگار گرامی هستند و از جنبه مادیت و لوازم آن بری و منزه‌اند و وسائط اجرای تدبیر در 
بقهانتد: 
و از نظر قدرت زیاده بر تصور آنان چنانچه حکمت اقتضاء کند بطور تمثل خود را به بشر ارائه دهند و در ظرف ادراک و مشاهده 
قلبی وی بصورت انسان در آیند و بر حسب حقیقت موجود مجرد بوده و تغیبر و یا انقلابی پر آنان رخ نداده باشد هم چنانکه جبرثیل 
امین علیه السّر لام بر روح و شهود قلبی مریم صدیقه علیهما السَرلام تصرف نمود خود را بصورت بشر بوی ارائه داد و یا او سخن 
گفت مّده و بشارت باو داد. 


انوار درخشان» ج۱۳ ص:! ۳۶۷ 
[سوره فاطر (۳۵): آبات ۲ تا ۸].... ص : ۲۶۷ 
اشاره 


ََح له اس ین زختة فلا غنسک لها و ما شیک فلا مویل له ین ده و ای الْعکيم (۱) با یه لش اذکزوا نخعت 
ورس تشز مق رل کر بو ندز 
یلک و ای الّه تج ال شوژ (۴ ایا اس نوت هی لد فلکم ال ال و لا نکم بالّه ار (۵) اسان کم 
و اه وا نا وا وه کاب آضحاب السّعیر (۶) 
یراع ذاب دید و این منوا و عملوا الصالحات له مرو و کی (0 امن زین له شوه ععله 
بضل من بشاء و یی من بشاء لا تذعت فشک علیهم حسرات له لیم بما یتقو (۸) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۶۸ 


شرح .... ص : ۲۶۸ 


ما یمتح الله لاس من رَخمَةُ فلا مغ مُمُسک لها: 


آیه بیان قدرت بطور اطلاق پرورد گار است چنانچه از نعمت و رزق و رفع نیاز ارزانی بفرماید ه رگز موجودی از موهبت و رفع 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ ۸ 
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حاجت او نمیتواند مانع شود و جلوگیری نماید و تعبیر بفتح و گشودن نموده از نظر اینکه فتح با خزائن رحمت متناسب است و نیاز 
بمقدمه دیگر ندارد و نیز از تعییر برحمت استفاده میشود که رزق و رفع حاجت از مقوله رحمت عمومی است که پرورد گار موهبت 
میفرماید و غرض نفع ندارد و فقط رفع حاجت و فیض و رحمت بمحتاج است بدون اينکه خود استفاده نماید. 
و ما مشک ومیل 1 
و چنانچه در موردی از نظر حکمت از بذل نعمت و رزق امتناع فرماید موجودی نمیتواند آن رزق و نعمت را باو اهداء نماید. 
من بَعْده: 
بیان تأخر ذاتی هر نیرومند است از آفرید گار چنانچه از نعمتی بهره‌مند نشود نمیتواند بدیگری افاضه نماید. 
و هو لیر العکیم: 
دو صفت فعل پرورد گار است که چنانچه از نعمت و رحمت بموردی موهبت انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۶۹ 
فرماید نیروئی نمیتواند از آن جل وگیری نماید و چنانچه از نعمت و رحمت در موردی امتناع نماید نیروثی نمی‌تواند بآن مورد 
رحمت را ارزانی و موهبت نماید و هر مورد که رحمت و نعمتی را موهبت فرماید طبق حکمت است و هم‌چنین هر مورد از بذل 
نعمت امتناع فرماید طبق حکمت است خلاصه هر گونه نعمت و رحمت از فیوضات و ظهوری از صفت عزیز است و بر طبق حکمت 
نیز افاضه فرموده است. 
با أُها الا انوا نغمت الله علیکم: 
بر حسب آیه گذشته ه ررگونه نعمت و رحمت از فیوضات پرورد گار است و باید بسپاس آنها قیام نمود و از فنضل پرورد گار 
شک گزاری نمود. 
آیه مبنی بر احتجاج با بت‌پرستان است هرگونه رزق و رحمت بمنظور رفع نیاز بشر است و از شون تدبیر و ظهور صفت ربوبیت 
پرورد گار معرفی فرموده است. 
ل من خالی ال ررکم من السّماء و الْض: 
استفهام انکار است که هر چه از رزق و رفع نیاز که پرورد گار از طریق علل و اسباب طبیعی دسترس بشر میگذارد همه را پرورد گار 
آفریده است و محصول نظام واحدی است که جهان را فراگرفته و خلق و ایجاد موجودات و نباتات و مواد خواربار که برای رفع 
حاجت بکار میرود از شئون تدبیر پرورد گار در باره بشر است پس صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار عین صفت خالقیت و آفرینش 
او است و هم چنین نظام واحدی که سرتاسر جهان فرمانروا است از لوازم تدبیر و شون صفت ربوبیت پرورد گار است. 
رابطه پرورد گار با موجودات فقط رابطه خلق آفرینش است و بلحاظ رفع نیاز و رزق بشر از شون تدبیر و صفت ربوبیت پرورد گار 
است پس همچنانکه انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۷۰ 
صفت خلق و آفرینش اختصاص بساحت پرورد گار دارد بهمین قیاس صفت تدبیر و ربوبیت نیز بساحت پرورد گار اختصاص خواهد 
داشت. 
زیرا قوام صفت تدبیر و ربوبیت پرورد گار وابسته بصفت خلق و آفرینش او است هم‌چنین صفت خلق و ایجاد او وابسته بتدبیر و 
بافاضه وجود پی‌درپی است که آنرا بسوی کمال که غرض از خلقت آنست تحقق پذیرد پس هرگز خلق و ایجاد پدیده‌ای از تدبیر 
و افاضه وجود بآن پی‌درپی انفکاک‌پذیر نخواهد بود و هرگونه نعمت و رزق از موجودات و نباتات بر حسب نظام علل و اسباب 
ایجاد نماید و بیافریند بقیاس بشر رزق و رفع حاجت او خواهد بود پس خلقت و ایجاد مواد رزق و رفع حاجت برای بشر تدبیر و 
صفت ربوبیت پرورد گار معرفی می‌شود و طبقات موجودات صحنه جهانرا پرورد گار آفریده و آنها را برای بشر مسخر نموده که 


مورد استفاده قرار گيرند و نیازهای خود را برآورند. 
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لا اله الا هو: 

مبنی بر حصر صفت الوهیت بآفرید گار است و موجود و آفریده‌ای شایسته و مستحق عبودیت و پرستش نیست جز آفرید گار جهان. 
و اله: 

بمعنای موه از ماده اله گرفته شده بمعنای الوهیت و معبودیت و شایسته پرستش است و جمله (لا اله الا هو مستثنی و مستثنی منه) 
یعنی معبود بحق و شایان پرستش نیست جز او که جهان آفرین است و الوهیت و معبودیت مورد نفی است و لازم آنستکه صفت 
معبودیت باو اختصاص دارد. 

در جمله (لا-اله) صفت ربوبیت و خالقیت و آفرینش اختصاص بآفرید گار دارد و عاقل و خردمند در باره اینکه صفت خلقت و 
ایجاد از شون آفرید گار است و مخلوقی در آن شرکت ندارد تردید نخواهد داشت و آنچه در دیانت‌های انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: 
۲۳۷۱ 

آسمانی عموما و در مکتب عالی توحید خصوصا مورد ارشاد و دعوت قرار گرفته فقط صفت معبودیت و شایستگی پرستش است 
که آنرا بآفرید گار اختصاص داده است بر این اساس دعوت رسولان فقط به یکتا پرستی و توحید است نه اعتقاد بوجود صانع جهان. 
و لازم معبودیت ساحت پرورد گار عبودیت ذاتی و وجودی و ارادی است همچنانکه بشر بر حسب خلقت عبودیت ذاتی و وجودی 
دارد و خواه ناخواه محکوم نظام خلقت و تدبیر پرورد گار بوده و هست بدون اينکه از خود اراده بکار ببرد مانند سایر موجودات. 

و فسم دیگر عبودیت ارادی و اختیاری است که اختصاص بقدسیان و بشر دارد و در اثر نعمت وجود که برایگان پرورد گار دسترس 
آنان نهاده بحکم خرد بسپاس آن باید قیام نمایند و با تمام نیروی وجودی که از آن بهره‌مند هستند بر حسب عقیده و عمل از آن 
سپاسگزاری نمایند و وظیفه عبودیت ارادی بشر در اثر حاجت ذاتی و وجودی است که پیوسته بساحت پرورد گار دارند و هر لحظه 
محتاج باویند که بهدایت و رهبری او از طریق افعال اختیاری و اداء وظایف دینی بسعادت که در انتظار آنند نائل آیند و جوهر 
وجودی خود را بيابند. 

در جمله لا اله الا- هو به نفی ابدی صفت معبودیت برای هر مخلوقی توجه شده و استحقاق معبودیت ذاتی و ارادی را ساحت 
آفرید گار اختصاص داده است که فقط ساحت کبریائی مستحق ابدی و ارادی قدسیان و بشر است و جز او مستحق و شایسته 
هیچگونه عبادت ذاتی و ارادی نخواهد بود. 

و مستحق عبادت و پرستش آفرید گاری است که پیوسته بر بشر نعمت رزق و رفع نیاز آنان را ارزانی داشته و دسترس آنان نهاده 


است. انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۷۳۳ 


جمله تفریع با اينکه تصدیق مینمائید که همه موجودات را پرورد گار آفریده در صورتی که آنها را در باره تربیت و تدبیر و رفع نیاز 
بشر بکار برند آنرا مستند بخدایان خیالی خود میدانند و آنها را رازق معرفی مینمایند. 

پاسخ آنستکه آفرید گاری که مواد غذائی و خواربار و هرگونه نیازها را پدید آورده و از طریق عوامل طبیعی آفریده است خالق 
آنها میباشد پس خلتی و هم چنین تدبیر و تربیت بطور اطلاق صفت فعل پرورد گار است. 

مبنی بر تسلیت خاطر رسول (ص) است با این دلایل آشکار بر توحید افعالی پرورد گار چنانچه انکار نموده و در مقام مبارزه برآیند 
با کی نیست افسرده خاطر مباش این سیره و روش گروه فرومایه‌ای است که با پیامبران گذشته نیز این چنین رفتار مینمودند. 

و ی اه تج موز 

مبارزه با رسولان ضرر بدعوت آنان نداشته هم چنانکه مبارزه کفار قریش با دعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله مانع نیست از 
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اینکه دعوت او در جهان انتشار یابد و جهانیانرا بدین اسلام دعوت نماید چنانچه کفار خود را از نظر لجاج از رحمت و سعادت 
بی‌بهره نموده و شقاوت ذاتی که برای خود کسب نموده آنانرا بعقوبت همیشگی دچار خواهد نمود. 
ابا اس ان وغة اه عق: 
مبنی بر اعلام و تأ کید در باره آنستکه بشر پس از پایان زند گی وی در این جهان زند گی دیگری در عالم قيامت خواهد داشت زیرا 
بشر در نتیجه افعال اختیاری انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۷۳ 
و عقیده که ظهور سیرت و ظهور جوهر وجودی او است باید در نظام دیگری که کاملتر از نظام جهان است بظهور برسد و هر یک 
از افراد بشر که امتیازی بخصوص کسب نموده باید بعرصه ظهور در آید و با اين امتیازات افراد بشر بلحاظ عقيده و حرکات ارادی 
در دنیا امتیازی از یکدیگر ندارند و سیرت هر یک پنهان است در عالم قيامت باید امتیاز هر یک بظهور برسد و اهل ایمان از کفار 
امتاز یابند و سیرت نورانی و درخشان اهل ایمان ظاهر شود هم‌چنین سیرت ننگین بیگانگان نیز آشکار گردد در صورتی که دنیا 
اقتضاء و ظرفیت ظهور حقایق را ندارد نا گزیر در نظام دیگری که محصول عوالم است بظهور خواهد رسید. 
قلا رک لَْياة الد نیا 
مبنی بر تهدید است که لذت زندگی دنیا سبب غفلت از عقوبتها که لازم ذاتی ش رک و کفر است نشود بلکه نعمت آفرینش که 
آفرید گار دسترس بشر نهاده بسپاس آن و ساير نعمتها که او را از هر سو فراگرفته قیام نماید و یگانه خطری که بشر با آن مواجه 
است آنستکه از نعمت‌های بی‌شمار بهره‌مند گردد ولی در مقام معرفت منعم و سپاس او برنياید و مقامی را از انسانیت درک ننموده 
باق 
و لا یرک باه لور 
غرور بفتح صفت مشبهه از غرور گرفته شده بمعنای شیطان است از نظر سنخیتی که نیرنگهای او با خاطرات و تمایلات بشر دارد و 
از نظر شقاوت و دشمنی که با بشر دارد با تمام نیرو که در اختیار دارد بکار میبرد و از طریق الهام با خاطرات بشر تماس میگیرد و او 
را مغرور نموده فریب میدهد و حقایق را بر او پنهان مینماید و سر گرم هوی و تمایلات نموده از جمله نیرنگ او القاء و پيشنهاد 
آنستکه بیگانگان که پابند بخاطرات و افسانه‌ها نیستند در زند گی آشناتر و همت خود را صرف خواسته‌های خود مینمایند و آسایش 
بیشتری در زندگی دارند بدون اینکه ضرر و زیانی انوار درخشان» ج۱۳) ص: ۳۷۴ 
بآنان متوجه باشند. 
و در باره زند گی عالم دیگر بر پایه‌ای استوار نیست که صحت داشته باشد هر که از اینجهان رفته بازنگشته است بفرض که جهانی 
باشد مانند دنیا نعمت‌ها بشر را فرا خواهد گرفت زیرا غرض از زندگی بشر انتقام از او نیست هم چنانکه پرورد گار در اینجهان 
بفضل خود با بشر رفتار نموده در آنعالم نیز وسایل زندگی بشر را فراهم آورده است و از هر خطر بشر را ايمن خواهد نمود. 
بخصوص با توجه به این که مردمی که پابند بعقیده‌ای نیستند در دنیا مورد کیفر و عقوبت قرار نگرفته‌اند تا چه رسد بزندگی دیگر 
بشر و با این خاطرات بیهوده و بی‌پایه پیوسته گروهی بسیار را بضلالت و گمرهی میافکند و سر گرم مینماید ناگهان فرصت و 
زندگی بشر پایان می‌یابد و بآستانه مرگ در میآید در حالی که روان پلید او از درک هر حقیقت بی‌بهره است. 
یمان کم َو 
شیطان نظر به این که از آغاز خلقت در صف فرشتگان میزیست و بر حسب ایمان و رابطه عبودیت مانند سایر فرشتگان در قرب 
رحمت بوده و نسبت بساحت پرورد گار انقیاد داشت ولی در اثر خلقت آدم چون نظام دیگری در عبودیت اجراء شد و بواسطه 
اظهار غرور و امتناع از اجرای آن دستور و تمرد او از فرمان پروردگار از مقام قرب و عبودیت سقوط کرد و در قطب مخالف قرار 


گرفت ساحت پرورد گار نیز او را طرد نمود و از صفت پاکان و فرشتگان قدس بیرون رفته و اخراج شد. 
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شیطان موجود مجرد و نیروی پلیدی است بلکه اخگریست که خرمن سعادت بشر را باتش میکشد و از نظر خودستائی و مبارزه با 
ساحت پرورد گار از رحمت برای همیشه رانده شد. 
در اثر امر پرورد گار که فرشتگان بآدم علیه الشلام سجده نمایند و بفضیلت او و اينکه انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۲۷۵ 
خلیفه در تمام عوالم است اقرار نمایند فرشتگان فرمان را پذیرفتند ولی ابلیس از سجده بوی و اقرار بفضیلت آدم تمرد کرد صفوف 
فرشتگان دو دسته شدند گروهی که از آغاز خلقت انقیاد وجودی خود را اظهار مینمودند امر پرورد گار را پذیرفته بآدم سجده 
نمودند بمقام قرب رحمت استقرار یافتند و در نظام تعلیم و تربیت بشر که بوسیله آدم و رسولان اجراء فرموده وسائط اجرای تدبیر و 
هدایت شدند بدین نظر مقام آنان ارتقاء یافت و از وسائط تعلیم و تربیت سلسله بشر و بنا گذاری مکتب توحید قرار گرفتند زیرا 
فرشتگان موجودات مجرد و مکرم و وسانط تدبیر پرورد گارند که از عالم غیب در اینجهان دستورات و اوامر پرورد گار را اجراء 
می‌نمایند. 
ولی ابلیس از نظر تمرد از دستور پرورد گار و امتناع از سجده و از اقرار بفضیلت آدم از مقام قرب رانده شد. 
بدیهی است سجده فرشتگان عبارت از اقرار فضیلت آدم و اينکه او را واسطه فیوضات پرورد گار در عوالم بدانند و او را شایسته 
مقام و منصب خلافت تصدیق نمایند و آیه از این حقیقت بطور تمشل تعبیر بسجده بآدم نموده بمنظور انقیاد بالاصاله به پیشگاه 
کبریاثی است. 
براین اساس بمقام و فضیلت آدم و رسولان رشک برده و اظهار عداوت و دشمنی با آدم و سلسله بشر نمود و به پیشگاه کبریاتی 
سوگند یاد نمود که پیوسته نیروهای مرموز که در اختیار دارد برای به ضلالت افکندن افراد بشر بکار خواهد برد شیطان نیروی 
مغناطیسی و جاذبه مرموزی است که با اندیشه و تمایلات مردم که نیروی شهوت و خودستائی و غضب آنها است تماس میگیرد و از 
همان طریق آنان را بسوی خطر ترغیب مینماید. 
شیطان در برابر ساحت کبریائی زبان و روان پلید خود را بمخاصمه گشود و گفت در اثر تمرد از فرمان و امتناع از سجده بآدم و 
اقرار بخلافت آدم مرا از انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۷۶ 
قرب رحمت خود طرد فرمودی و آتش غضب همیشگی تو مرا از هر سو فرا گرفت و بمنظور اينکه انتقام خود را از بشر بگیرم و 
آتش کینه خود را فرو نشانم خرمن سعادت او را باتش خواهم کشید. 
هر لحظه از زندگی هر یکک از آنان با تمام نیرو مراقبت خواهم نمود که از طریق عبودیت آنان را نسبت بساحت پرورد گار منحرف 
نمایم و بضلالت و گمرهی افکنم و با تمام نیرو و نیرنگ که در اختیارم نهاده مردم را از طریق مستقیم عبودیت و انسانیت خارج 
نمایم و در قطب مخالف همه را بهمرهی خود رهبری کنم تا در عناد و مبارزه با کبریاتی هم آهنگ شویم و بشقاوت ابدی همه را 
سوق دهم و بر آنها غضب فرمائی همچنانکه بر من خشم فرموده و مرا طرد نموده من و پیروانم را نمونه‌ای از قهر خود قرار دهی. 
اوه عَدُوا: 
جمله تفریع در صورتی که شیطان بصراحت اظهار عناد و عداوت با بشر مینماید و خود را وسیله ضلالت و گمرهی بشر معرفی 
مینماید لازم است که بشر بالقائات و نیرنگهای او گوش فرا ندهد و فریفته تمایلات خود که رابطه با الهام شیطانی است نشود. 
امابوا حْبه ییکوئوا ین ضحاب الشجیر: 
شیطان از نظر شقاوت و پلیدی که در خود پدید آورد و از نظر حسد و رشکک بر بشر در مقام اضلال هر یک از افراد برآمد و خود 
را شبکه فراراه بشر قرار داد که مانع شود از اینکه هدایت یابد و طریق عبودیت را بپیماید و با تمام نیرو که دارد از هر طریق نیرنگ 
که میسر شود افراد بشر را از حزب و هم آئين خود معرفی نماید و به پیروی از خود آنانرا در دوزخ غضب پرورد گار رهبری نماید و 


در آتش گداخته هم‌نشین خود گرداند. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۲۷۷ 
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لین زوا لَهُم عذاب شدید: 
بیان و عده‌ای است که در آیه گذشته ذکر شد و حرف لام برای اختصاص است که سیرت کفران نعمت و مبارزه با رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و تکذیب آیات قرآنی عقوبت دردناک زیاده بر تصور و بطور خلود است. 
لین وا و عملوا الَالحات له تفر و آجز کبی: 
هم‌چنین سیرت ایمان و اعتقاد باصول توحید و اداء وظایف و انقیاد مغفرت و آمرزش و رفع نواقصی است که داشته و مغفرت 
بمعنای ستر است و گناهان در اثر التزام بایمان و ملکات فاضله محو و نادیده گرفته شود و هر عمل اختیاری صادر شود انقلاب پذیر 
نیست بلکه از فضل پرورد گار نادیده گرفته و تیرگی آن از روان برطرف می‌شود. 
و آ کب 
آغاز مغفرت شامل اهل ایمان شده و روح و روان اهل ایمان صفاء و نورانیت اولیه را باز یافته آنگاه اجر و پاداش باو موهبت 
می‌شود و در جوار رحمت و فضل پرورد گار سکونت خواهد گزید. 
امن زین له شوه عمله فر اه عحستا: 
استفهام انکاری است بیان تباین ذاتی میان عمل قبیح و عمل صالح است که سبب تباین کسی است که عمل قبیح را صالح و 
هم‌چنین عمل طالح را شایسته پندارد با کسی که بحکم خرد عمل قبیح را طالح و هم‌چنین عمل صالح و شایسته را نیز طبق واقع 
صالح بداند. 
از نظر اینکه قوام شخصیت انسان و صلاح او بحسن عقیده است و چنانچه عمل قبیح را صالح پندارد از حکم خرد تخلف نموده و 
ضلالتی است که بآن انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۷۸ 
اقدام نموده و پرده‌ای بر عقل و خرد خود افکنده و ضلالتی است هرگز هدایت پذیر نخواهد بود و کسیکه عمل قبیح را که بجا 
آورد آنرا قبیح و ناسزا بداند قابل هدایت است که بضرر و زیان آن متوجه شده از آن خودداری نماید ولی کسیکه به عقیده او عمل 
قبیح عمل صالح و شایسته است اصلاح و هدایت‌پذیر نخواهد بود. 
ان له بْضل من بشاه و یی من بشاء: 
اضلال در صورتی استناد بآفرید گار دارد که فاعل مختار بسوء اختیار و فساد عقیده خود اصرار داشته و برخلاف حکم و رهبری 
خرد در عقیده فاسد خود استقامت داشته باشد بدیهی است که احراز حسن و قبح اعمال بکمک رهبری خرد و عرف بس سهل و 
آسان است. 
در حقیقت در این عقیده بی‌پایه خود را از طریقه عقلاء خارج معرفی نموده و محکوم بحکم ضلالت قرار داده است و بسوء اختیار 
به کیفر و عقوبت عقیده فاسد و به عمل طالح خود اقدام نموده است و هرگز اصلاح و هدایت‌پذیر نخواهد بود. 
و یهُدی مَنْ یشاء: 
پرورد گار کسی را هدایت فرماید و بسعادت رساند که با کمک خرد در مقام پذیرش برآید و از طریقه لجاج روی گرداند و بر طبق 
حکم خرد و عقیده صحیح رفتار نماید در اثر قابلیت مورد پرورد گار مر او را رهبری فرموده و او را بمقصد میرساند. 
خطاب تسلیت برسول صلی اه علیه و آله است در باره اینگونه مردمی که در مقام انقیاد نیستند و از حکم خرد تخلف نموده عمل 
قبیح را صالح و شایسته پندارند اینان انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۲۷۹ 
تمرد و مخالفت و ضلالت خود را اعلام نموده و نباید در باره هدایت آنان جز اعلانم و نصیحت صرف وقت نموده و در باره 
ضلالت و گمرهی آنان نیز نباید افسرده خاطر شد زیرا اینان از خود سلب صلاحیت و هدایت نموده‌اند و با دلایل قطعی دعوت 
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رسول صلی الله علیه و آله را نمی‌پذیرد و نزول آیات قرآنی را از ساحت پرورد گار انکار مینمایند. 
اد ال ليم بما یعون 
صفت علم و احاطه پرورد گار است که بر اعمال زشت و عقیده فاسد بیگانگان آگهی دارد که خود را در اثر فساد عقیده بضلالت و 
هلاکت افکنده‌اند و اين گروه قابل اصلاح و هدایت نخواهند بود و بسوء اختیار خود عقوبت و خلود در شقاوت را پذیرفته‌اند. 


انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۲۸۰ 
[سوره فاطر (۳۵): آیات ٩‏ تا ۱۴] .... ص : ۲۸۰ 
اشاره 


و له نی أرمَل لیا یز میحابا فا لیب یت قأخیا بهالض بخ موتها کذلک اور ٩(‏ من کان بریٌ ال له ال 
جمیعاً له ضوع الکلم ۱ 0 و الَعمل السالیج برقة و لین بَفکزون الَینات له عذات مدید و مک آولیک ود (۱۰) و ال 
کم بن راب نم ین له نع جعلکم آزواجا ما تخمل ین آلی ولا تفع لا وله و ما یعتز ین معتر ولاقض بن غمره ال 
فی کتاب ِن ذیکت علی اه یز (۱۱) و ما ستوی الخران ما عبات ایغ یه و ها یلع أجاخ وین کل تأکلون لحم را 
یروق وه ری لک فه ار یبن تضبه لک توق (00 بر ج الیل فی الا ولج لها فی 
الیل و سر انس و الم کل ری لل ی مق ذیکم اهر امک و لین تون ین ُونه ایکون ین قظهیر (۱۳) 
ان تَلعَوهُم لا یت بشمقوا دعاء کم و وق سمغوا ما جوا لکم و بوع الْقاَة نون بش ککم و لا یلک مثل بر (۱۴) 

انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۸۱ ۱ 


شرح .... ص : ۲۸۱ 


و له ای أَسَل الزیاع یر سحاباقناة الی بل نیت 

آیه بیان توحید فعل پرورد گار است از جمله آثار فعل وی آنستکه بادهای تند را در فضا بحرکت درمیآورد بمنظور اینکه ابرهای 
سنگین و باردار را سوق دهد و در فضای جهان از سوئی بسوی دیگر براند و ابرهای سنگین و باردار را در اثر فشار و اصطکاکک 
بیکدیگر قطرات باران را در سرزمینهای خشگگ و سوزان و مرده فرو ریزد. 

فأخینا به لأض ید نها 

در نتیجه فرو باریدن قطرات باران زمین که خشک و مرده بوده و هم‌چنین هسته‌ها که در درون زمین و اعماق آن پنهان است و فاقد 
حس و حیات بوده زنده شده بحرکت در آیند و زندگی را آغاز نمایند و نیروی تولید مثل و تغذیه و نمو بآنها دمیده ميشود. 
کذلک لور 

بیان آنستکه پروردگار در صحنه جهان فصل بهار این چنین بعث و برانگیختنی را ارائه میدهد و زمین و آنچه در دل و اعماق آن از 
هسته‌ها نهان است شروع بحرکت و رشد مینمایند هم چنین صحنه‌ای را پرورد گار در روز قیامت انوار درخشان» ج 0۱۳ ص: ۲۸۲ 
ارائه خواهد داد به این که زمین که درون و اعماق آن خاک و اعضاء بدنهای بشر از اولین و آخرین پنهان است آنها را حیات تازه 
بخشیده و بیرون از قبور افکنده و بهر یک از اعضاء و جوارح بدن هر یک از افراد از اولين و آخرین بحالت اول درميایند و روح 
بآنها دمیده می‌شود و بصحنه قيامت قدم خواهند گذارد. 


نظر به این که غرض اصلی از نظام خلقت زند گی بشر است هرگونه نظام چه آشکارا و یا بطور مرموز که بر انواع موجودات و 
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هم‌چنین بر عوالم اجراء میشود بطور حتم در باره سلسله بشر نیز اجراء خواهد شد و از جمله آنچه در زمین و تحولاعت آن بطور 
محسوس فرمانروا است که نمونه و الگوئی است از نظام تحول بشر و غرض از دمیدن نیروی حیات در هر سال فصل بهار نباتات و 
درختان پدید آمدن ثمره و محصول آنها است که نظام زند گی بشر بر آن استوار گردد بهمین قیاس غرض از زندگی سلسله بشر در 
این جهان تکلیف و آزمایش همانا سیر و حرکت جوهری است و از طریق حرکات اختیاری بشر خود را بیابد و در نظام دیگری که 
محصول و سیرت این جهان است محصول مساعی و صورت حقیقی و اکتسایی او بظهور برسد. 
نظامهای گوناگون که از شئون تدبیر پروردگار در جهان است در آیات قرآنی بیان نموده و در خارج نیز آنها را اجراء فرموده برای 
اينکه دانشجویان مکتب عالی حقایقی را از نظام آفرینش درک نمایند و متوجه شوند که غرض تعلیم و تربیت و سوق آنان بسعادت 
و سپاسگزاری است از جمله نظامی که در سرتاسر جهان فرمانروا است در باره بشر بصورت بهتر نیز اجراء خواهد شد. 
غرض آیه قیاس حبات حقیقی و زند گی ابدی بشر است بزند گی عالم نباتات زیرا غرض از نباتات میوه و محصول آنها است 
هم‌چنین غرض اصلی در زند گی سلسله بشر در اینجهان محصول سیر و حرکات آنها از صورت حقیقی و سیرت روانی است که 
کسب نموده و در عالم دیگر بظهور میرسد. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۸۳ 
و دمیدن نیروی حیات بزمین و به نباتات و درختان همه سال فصل بهار مثال و الگوتی است از عالم دیگر یعنی حشر کلی عالم و از 
دمیدن روح و حیات باجساد پراکنده بشر و هم چنین غرض از حیات زمین و نباتات ظهور محصول و مواد خواربار است برای بشر 
غرض از زند گی بشر در اين جهان نیز ظهور سیرت روان وی که مسطوره صفات کبریائی است. 
غرض از یادآوری سیر و تحولات عوامل جهان که ظهوری از تدبیر پرورد گارند از جمله فرو باریدن باران و دمیدن روح بزمین 
آنستکه قدرت ساحت ربوبی نسبت بهمه تحولات یکسان است. 
آفریدگاری که بطور محسوس محشر و جنبشی هر سال فصل بهار پدید میاورد و ذرات و اجزاء پراکنده در اقطار جهانرا مانند اشعه 
نور خورشید و ذرات خاک و آب و هوا را بهم می‌پیوندد و نیروی حبات تولید مثل بدانه‌ها و تغذیه و نمو از مراتب حیات بانها 
میدمد و نظام جهان را که مقدمه و زمینه آماده برای زند گی بشر است انتظام می‌بخشد و او را به نیروی اختیار مجهز نموده که آنچه 
در سیرت خود نهفته دارد و آنچه را پرورانیده بظهور برساند. 
ناگزیر برای این منظور که غرض اصلی و نهائی از خلقت است محشر عمومی و جهانی و نظامی کاملتر از نظام اینجهان تشکیل 
خواهد داد. 
این صحنه محشر که پرورد گار برای خاک و حبوبات و آب و هوا و نور خورشید قرار داده که یکدوره زند گی حیات بخشی را 
همه سال تجدید نموده و بوجود میاورد هر خردمندی با مختصر توجه میفهمد و می‌یابد که برای سیر و سلوک ارادی و اختباری بشر 
نیز این چنین صحنه‌ای را در نظر گرفته بنام محشر عمومی جهان و غرض اصلی دمیدن حیات تازه باجساد بشر از اولین و آخرین 
است که همه اجزاء بدن عنصری هر یک را که قرون زیاده بر تصور در معرض تحولات گوناگون قرار گرفته و در اقطار جهان 
پرا کنده‌اند. انوار درخشان» ج 0۱۳ ص: ۲۸۴ 
هنگام رستاخیز پرورد گار همه آنها را گرد هم آورده و بهم خواهد پیوست و نیروی روح که جزء و رکن اصیل و مدبر است بآن 
نیروی جاذبه مخصوص میدهد مانند نیروی مغناطیسی همه اجزاء و ذرات بدن عنصری خود را در کمترین لحظه‌ای از اقطار جهان 
جذب مینماید مانند جاذبه شاخص که سایه را بهر سو میکشاند روح نیز بدن خود را در محور و فرمان خود درمیاورد باذن و 
خواست پرورد گار و سپس قدم بصحنه قیامت خواهد گذارد. 
هم چنانکه نیروهای بی‌شماری از عوامل طبیعت پیوسته و هر لحظه بصورت تجدد امثال به نباتات و درختان میرسد تا آنجا که در اثر 


رشد و نمو بصورت میوه و ثمره که غرض از نباتات است خودنمائی می‌نماید چنانچه بشر با تمام نیروی عملی و وسایل فنی بخواهد 
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بفهمد که کدام ذرات و نیروها و اشعه که بدرختان رسیده بصورت میوه و مواد غذائی درآمده و نیروی تغذیه و با تولید مثل باآنها 
دمیده شده امکان‌ناپذیر است. 
هم‌چنین زندگی بشر در این جهان که هر لحظه پرورد گار بصورت تجدد امثال بوی نیروی حیات تازه میدمد و هر لحظه حیات 
جدید و لباس دیگری در بر او مینماید مانند نور اشعه خورشید که پیوسته فانی و نابود میشود تا هنگام که دوره آزمایش بشر سپری 
گردد در جهان دیگر محصول زند گی بشر که عبارت از صورت حقیقی و سیرت روانی او است پس از فناء این جهان بظهور میرسد 
و در حقیقت غرض اصلی از خلقت بشر و زند گی او که براساس تحول و تجدد فیض نهاده شده و از نظر اتصال فیض بنظر ثابت و 
مستقر میرسد همانا تکامل بشر است که بصورت حقیقی و سیرت که کسب نموده ظهور نماید. 
آیه بیان آنستکه قدرت و ظهور هر اثر در نظام امکانی پرتوی از قدرت و قهر کبریائی است و هر موجود و آفریده‌ای فقر محض و 
اظهار حاجت وجودی انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۸۵ 
با آفرید گار مینماید. 
آیه مبنی بر اعلام و ترغیب دانشجویان مکتب قرآن است به اين که بیگانگان پندارند که در اثر داشتن مال و منال و عزت و جاه و 
انصار و فرزند واجد عزت و قدرت خواهند گشت. 
آیه کریمه خلاف آنرا اعلام نموده فرمود (لْ ار جمیعاً) در صورتی که ارتباط مال و منال و فرزند بشخص بطریق عاریت است 
و آنچه عزت وجود و قدرت میدهد رابط عبودیت با پرورد گار است که نیروی روانی است و بطور شهود بفقر و حاجت خود 
بآفرید گار آگهی دارد و در مقام تحکیم رابطه خود با آفرید گار برمیآید و از طریق ایمان و اعتقاد قلبی و اعمال صالحه نیرو و عزت 
و قدرت را کسب مینماید و در برابر حوادث ناگوار پایداری و استقامت از خود بظهور میرساند و قدرت زیاده بر این تصور نمیرود 
که خود را مسطوره کبریائی نماید. 
یه یَضعدٌ الکلم سیب 
آیه بیان آنستکه یگانه سخن که ظهوری از ایمان و عقیده قلبی باشد و مورد قبول و پذیرش پروردگار قرار گیرد همانا کلمه و 
شهادت با رکان توحبد یعنی شهادت بوحدانیت کبربائی او و نیز شهادت و اقرار برسالت رسول صلی اه علیه و آله و بسایر ارکان 
تا 
کلم: جمع کلمه است بمعنای سخن و گفتار براساس عقیده است و تعبیر بکلم شده از نظر اينکه شهادت بارکان توحید شامل چند 
جمله است و همه آنها مربوط بیکدیگرند و چنانچه یک جمله آن ساقط شود اقرار باصول توحید فاسد و ناقص خواهد بود و نیز 
تعبیر بکلم بلحاظ آنستکه سخن و گفتار و شهادت ظهوری از عقیده قلبی است که اظهار و شهادت نیز جزء تحقق عقیده قلبی است. 
نتیجه آنکه ایمان قلبی و نهاثی بدون گفتن و اقرار لفظی اسلام و ایمان تلقی نمیشود بلکه قوام اعتقاد باصول توحید عبارت از عقیده 
قلبی و دیگر اقرار و شهادت انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۲۸۶ 
بارکان توحید و صحت رسالت عامه و خاصه است و دیگر اقرار و شهادث بمعاد است. 
له بَضعَد: 
مبنی بر حصر است و یگانه رابطه بشر و اهل ایمان با ساحت پرورد گار که مورد قبول و پذیرش قرار میگیرد و صعود می‌نماید همانا 
شهادت لفظی عقیده باصول توحید است و این رابطه فقط میان اهل ایمان با ساحت کبریائی و اختصاصی است و رابطه عبودیت 
فقط میان آفرید گار و اهل ایمان خواهد بود و تعبیر بصعود به تناسب آنستکه شهادت لفظی و اعتقادی باصول توحید رشد و 


ظهوری بی‌نهایت دارد و نیز بسوی کبربائی متوجه است. 
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و یگانه رابطه که سبب صعود و ارتقاء اهل ایمان و تقرب بساحت پرورد گار باشد همانا شهادت باصول توحید است و ساير اعمال و 
اظهار حاجت و دعاء که به پرورد گار ارتباط بیابد و مورد قبول و اجابت قرار گیرد از فروع شهادت و اعتقاد باصول توحید است 
چنانچه هر یک از اعمال صالحه و اظهار حاجت و دعاء و سیر و سلوکث بسوی قرب پرورد گار براساس شهادت باصول توحید نباشد 
بیهوده و هباء منثورا خواهد بود. 
و بعبارت دیگر هر عمل اختیاری و دعاء که شعار عبودیت نداشته باشد پذیرفته نخواهد شد. 
پس عقیده صحیح و هم‌چنین عمل صالح که حرکت جوهری و سیر و تقرب بپرورد گار است همانا توحید و اظهار عملی و جوارحی 
توحید است و جز این عقیده و عمل صالح که براساس توحید است رابطه تقرب بشر بآفرید گار نخواهد بود و یگانه وسیله صعود و 
ارتباط اهل ایمان بساحت کبریائی که دارای درجات بی‌شمار است همانا دو نیروی ایمان قلبی و شهادت لفظی است و ظهور دیگر 
آن اعمال جوارحی و قیام باداء وظایف الهی است. انوار درخشان» ج 0۱۳ ص: ۲۸۷ 
الطیب. 
صفت مشبهه برای کلم و مذکر و مونث آن یکسان است و بمعنای رائحه خوش برحسب طبع انتشارپذیر است و سبب جلب توجه 
بوده و محیط را نیکو و لذیذ و گوارا مینماید و باقطار جهان آثار نیک و نوسان و طنین آن انتشار یافت و رائحه و نسیم فرح‌بخش 
آن جهان را فرا خواهد گرفت و عدل عدالت را در جهان بسط و منتشر خواهد ساخت. 
۳ الصَالخ بَرفعَه: 
عمل صالح و اداء وظایف و قیام بسپاس نعمت پروردگار ظهور ایمان در خارج و حرکت و سیر جوهری به ثبات و استقرار ایمان و 
رسوخ آن در قلب و روان است و بتمام معنا عمل صالح و اداء وظایف دینی سبب رفعت و رشد و کمال اعتقاد قلبی است. 
و نیز سبب نشر رائحه خوش ایمان در جامعه اسلامی و در جهان خواهد شد و هم‌چنین سبب تحکیم رابطه اعتقادی با ساحت 
پرورد گار خواهد بود که ایمان قلبی مورد قبول و شاهد صدق و ثبات ایمان است. 
در حقیقت قیام بوظایف دینی اظهار توحید و اعلام عملی و نصاب ایمان قلبی است و تخطی یک بار از وظیفه شاهد آنستکه در آن 
شابه انحطاط و تزلزل است و ایمان ثبات ندارد و رسوخ در قلب ننموده است بلکه گناه تکذیب عملی اعتقاد قلبی است و بفرض 
که گناه مورد مغفرت و آمرزش قرار نگیرد از سرعت و رفعت ایمان کاسته شده و از سرعت و انبساط نور بطیران پرند گان تنزل 
خواهد نمود. 
پس از آلودگی به گناه صفا و نورانیت فطری خود را از دست داده و چنانچه شایسته منصبی از مناصب الهی بوده در اثر ارتکاب 
گناه از صلاحیت ساقط خواهد شد. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۸۸ 
و در آیه ( مر کیت ض رب للملا کلم بة کش جرة يب آأضیلها ثابث و مرها فی الشّماء) حقیقت کلمه توحید را بعالم نباتات 
تشبیه نموده مانند درخت بهره دار و ریشه‌های آن درون و اعماق زمین فرو رفته و ساق و شاخه‌های آن در فضای آزاد سر بفلک 
کشیده و ثمره و میوه‌های خود را در هر وقت و فصل مناسب عرضه نموده برایگان دسترس بشر میگذارد. 
کلمه طیبه و اعتقاد باصول توحید و ایمان و نیروی تقوی نیز حقیقت و واقعیت خلل ناپذیر است با اصول فطرت و خرد آميخته است 
چنانچه انسان این حقیقت را درک نماید و بطور شهود بیابد و صورت علمی و اعتقادی خود قرار دهد اصل و ريشه آن آميخته با 
فطرت و روان انسانی است و بطور بداهت در اعماق قلب جا دارد و فروع و شاخه‌ها و آثار و ثمره آن بصورت فضائل خلقی و 
اعمال صالحه ظهور مینماید که انتظام زندگی فردی و خانواد گی و اجتماعی بشر بر آنها استوار است: 
و از جمله آثار و میوهای لذیذ و گوارای آن خلود در سعادت است از نظر اينکه صورت علمی و اعتقادی و عملی از علوم و فنون و 


پا صنایع دیگر هیچیک مانند اعتقاد باصول توحید و ایمان حقیقت ثابت و ثمره پرفایده و دائم ندارد که رائحه خوش آن در جامعه 
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اسلامی و در جهان انتشار یابد. 
در تفسیر قمی گفته است که کلمه اخلاص و اقرار بآنچه رسول صلی الله علیه و آله از فرایض از جانب پرورد گار آورده است و 
هم‌چنین ولایت عمل صالح را بسوی پروردگار میبرد. 
مفسر گوید: یعنی روح عمل جوارحی عقیده است. 
و از امام صادق علیه الّر لام روایت شده فرمود مراد از کلمه طیب قول و شهادت (لا اله الا للم محمد رسول ال علی ولی اللّه و 
خلیقهرسول اله) و عمل صالح اعتقاد قلبی بآنستکه این شهادت حق و از جانب پرورد گار است. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۸۹ 
در کتاب کافی از امام صادق علیه ال لام روایت شده در باره آیه فرمود مراد ولایت اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله است و با 
دست اشاره بخود نموده فرمود پس هر که معتقد بولایت ما نباشد پرورد گار عملی را از او قبول نخواهد فرمود. 
و از امام باقر علیه الّرلام روایت شده فرمود رسول صلی اللّه علیه و آله میفرمود برای هر قول و گفتاری شاهد صدق و یا کذب 
آنست و چنانچه انسان عقیده‌ای را اظهار نماید و عمل آنرا تصدیق کند گفتار و عمل او بسوی پروردگار بالا برده می‌شود و چنانچه 
عمل یا قول او مخالف باشد قول و عقیده او رد می‌شود با عمل تباه او و او را باتش خواهند افکند. 
و لین کون الَینات له عذات مدید 
بیان توبیخ گروهی از کفار قريش است که در دار الندوةٌ گرد هم آمده در باره نیرنگ و قصد سوء برسول صلی الله علیه و آله 
گفتگو نموده گروهی پيشنهاد نموده او را حبس نموده مردم باو دسترسی نداشته باشند و گروهی دیگر پيشنهاد نمودند که او را باید 
بقتل رسانیده و گروه دیگر گفتند او را باید از وطن مألوف خود اخراج نمود بمنظور اینکه با آئین بت‌پرستی مبارزه مینماید 
پرورد گار برای این گروه عذاب سخت آماده فرموده است. 
و مکر آولیک هو یُور: 
نیرنگها که برای او پيشنهاد نمودند همه نقش بر آب و خنثی گشت پرورد گار نیز توطثه و نیرنگ را در باره کفار قریش اجراء فرمود 
و همه آنها در جنگ بدر شرکت نموده گروهی کشته شده و گروهی باسارت اسلام در آمدند. 
له کم من راب تم من نف نم جعلکم آزواجا 
از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار خلقت بشر است که آغاز آدم را از خاک آفریده و سپس نسل و فرزندان او را از طریق تناسل 
و توالد آفرید و نیز انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۲۹۰ 
بعض فرزندان را پسر و بعض دیگر را دختر آفرید که در اثر ازدواج با یکدیگر نسل بشر در جهان باقی بماند. 
و ما بل مق آثنی ولا تفع ال مه 
بیان علم و احاطه آفرید گار است بهر مادری که حامله می‌شود و هم چنین بهر نوزاد که از مادر زائیده و بوجود میآید. 
و ما یر ین مقر و ایض ین مُمره ال فی کتاب: 
و نیز بیان علم و احاطه شهودی بزندگی هر لحظه از افراد بشر است که بطور تجدد امثال بوی حیات موهبت میشود و همچنین بهر 
یک از افراد که از مدت زند گی او کسر و کاسته می‌شود همه در کتاب تکوینی ثبت و ضبط است. 
ان ذلک علی له یی 
از نظر اينکه رابطه آفرید گار با موجودات عموما و با سلسله بشر بخصوص فقط رابطه آفرینش است و آنچه را اراده فرماید بیدرنگ 
و بدون وابستگی پدید آمده و آفریده خواهد شد در اینصورت نظام آفرینش و هم‌چنین چگونگی عمر و زندگی هر یک از افراد 
بشر که ظهور و مرتبه نازل از علم ربوبی است هرگز بر ساحت کبریائی دشوار نخواهد بود. 


و ما یشتوی الْخران مذا عذب فرا سای مره و هذا ملخ آجاج: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۳۶ از ۱۹۵ 
هرگز دو دریا و اقیانوس که یکی آب شیرین و گوارا و دیگر آب آن شور و تلخ است یکسان نخواهند بود بلکه تباین ذاتی با 
یکدیگر دارند. 
گفته شده غرض آیه تباین ذاتی و امتیاز اهل ایمان از بت‌پرستان است. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۹۱ 
و من کل تأکلون لهما طرا و تشتخرجون حیةٌ تیشوتها لاب 
بیان آنستکه امتیاز ذاتی کافر از اهل اسلام قابل قیاس به تباین دربای شیرین و شور و تلخ نیست از نظر اينکه دریای شور نیز مانند 
دریای شیرین فوائد و محصول بسیار خواهد داشت از جمله گوشت ماهیان و پرندگان لذیذ و گوارا است که در هر دو قسم دریای 
شیرین و شور بوجود میاید و در این نفع و سود مهم اقتصادی مانند یکدیگرند. 
و هم‌چنین گوهر لول و مرجان که وسیله زینت و فایده اقتصادی دارد در هر دو قسم دریا بوجود میآید و نیز کشتی‌ها در هر دو دریا 
با کمال سرعت اقطار جهان را می‌پیماید بالاخره هر دو دریا شیرین و شور از لحاظ فائده اقتصادی و سیاسی یکسان و مانند 
یکدیگرند. 
و آیه مبنی بر تباین ذاتی مومن با کافر است از جمله مباینت آندو آنستکه مومن بنور فطرت خدا داده صفاء و نورانیت دارد و 
برحسب عقیده و عمل جوارحی نیز پیوسته بر صفاء و نورانیت او افزوده شده و هرگز امتیاز ذاتی افراد بشر مانند سعادت و شقاوت 
نیست که آنچه را که اهل ایمان واجد است از فضایل اعتقادی و خلقی و عملی کافر فاقد آنست. 
بر این اساس ممن و کافر در دو قطب مخالف از فضیلت و رذیلت و انسانیت و همجیت هستند و هیچ جامع مشترکی ندارند حتی 
در نیروی حیوانیت نیز تباین دارند زیرا نیروهای حیوانی که در اهل ایمان است کمال روح و سبب فضیلت و قدرت اهل ایمان بشمار 
میاید و از شئون و نیروی عامل روح اهل ایمان میباشد و رکنی از دو رکن و قوام انسان است. 
ولی نیروهای حیوانی کافران زمام تدبیر را بدست گرفته و از مقام انسانیت بهره‌ای ندارند. 
خلاصه مومن و کافر مباینت ذاتی و اعتقادی و خلقی با یکدیگر دارند و در انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۹۲ 
دو قطب مخالف در سیر و سلوک بوده و منتها سیر آنان نیز در دو نقطه ممتاز بهشت خلد و خلود در سعادت و دیگر دوزخ و خلود 
در شفاوت و تیره‌بختی است. 
خلا.صه دریا و اقیانوس با کمال تباین آنها از لحاظ شیرین و شور بودن آب آنها ولی از لحاظ اينکه هر دو از جمله نعمتهای 
پرورد گار است که در فوائد اقتصادی و سیاسی و ارتباط جوامع بشری در اقطار جهان یکسانند و اهل ایمان باید از این نعمت سپاس 
گذارند. 
و اهل ایمان در اجتماعات بشری نور و صلاح محض و خیر بتمام معنا هستند ولی کافر و مشرکك. شر آنان غالب است که بر وجود 
آنان نیز آثاری در جهان مترتب شده که چه بسا اهل ایمان نیز بهره‌مند شوند گرچه ضرر و خطرهای آنان برای اسلام و مسلمانان 
باصلاح آنها قابل قیاس نخواهد بود. 
و بالاخره اهمل ایمان از مظاهر رحمت و فضل پرورد گار در جهانند ولی کافر و مشرک از مظاهر نقمت و غضب پرورد گار در 
جهانند و چه بسیار وسیله آزمایش اخیار از اهل ایمان گردند از نظر ظلم و ستم که سیره آنان است و از نظر ظلمت و تیره‌گی که در 
جهان با نور پیوسته در نبرد ستیزند. 
و نیز اهل ایمان دانشجویان مکتب عالی قرآن غرض اصلی از خلقت جهان و نیز غرض از بنا گذاری مکتب قرآن هستند و کافران و 
بیگانگان بطور تبعی در نظام خلقت عضویت دارند از نظر اينکه نظام جهان براساس آزمایش است و قوام آن بآنستکه گروهی ناجح 
و سعادتمند معرفی و شناخته شوند و محصول مساعی طاقت فرسای رسول صلی الله علیه و آله خواهند بود و بطور ضمنی و تبعی نیز 
گروهی فرومایه و مبتذل معرفی گردند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ولج الیل فی الّهار و یولج اهر فی الیل: 

از جمله آثار توحیدی افعال پرورد گار آنستکه در اثر تسخر کره زمین از حرکت وضعی آن روز و شب پدید میآید و از حرکت 
انتقالی آن بسمت جنوب انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۹۳ 

و شمال فصول چها رگانه سال پدید میآید و نظر باستمرار اختلاف در ظرف سال جمله یولج بهیشت مضارع تعبیر شده است. 

و حاسمت و عم کل بجری لأجلٍ تنی: 

در اثر سیر و حرکت کره خورشید و زمين و ماه در مدار مخصوص بهر یک از جمله آثار آنها حرکت وضعی و انتقالی زمین 
صورت میگیرد و در نتیجه روز و شب از حرکت وضعی و فصول چها رگانه از حرکت انتقالی آن پدید میآید و بلندی و کوتاهی 
روز و شب در اثر آنستکه مقداری از شب جزء روز می‌شود مانند روزهای بهار و تابستان و هم‌چنین در فصل پائیز و زمستان 
مقداری از روز بر شب افزوده می‌شود و در هر سال بمسیر مشخص هر یکک از خورشید و کره زمین بلندی و کوتاهی روز و شب 
بطور منظم و حساب شده‌ای صورت میگیرد و هرگز اختلاف‌پذیر نخواهد بود و از نظر اینکه حالت تسخیر خورشید و کره ماه بطور 
ثابت و تغییر ناپذیر بوده جمله بهیشت ماضی تعبیر شده است. 

ذلکم ال ریم له الملک: 

پرورد گار از طریق عوامل طبیعی که آفریده است نیازهای بشر را تأمين می‌نماید. 

لین تون من ذونه ما یلکوت ی قظهیر: 

مبنی بر احتجاج با بت‌پرستان است معبود خدایان خیالی و با ارباب انواع و قدسیان که آنان را پرستش مینمایند و برای رفع نیازهای 
خود از آنها درخواست می‌نمایند هرگز کمترین تأثیری بقدر قطمیر ندارند و قطمیر پوست نازک بر هسته خرما است. انوار 
درخشان» ج۱۳ ص: ۲۹۴ 

نذوم لا بشتهوا عاء کغ و لو شمقوا ما اجابوا لکم: 

چنانچه هر یک از آنها را بخوانید و اظهار حاجت نمائید از نظر اینکه فاقد نیروی شنوائی هستند درخواست شما را نمی‌شنوند و 
نمی‌فهمند و اظهار حاجت بآنان بیهوده است و نسبت بقدسیان از نظر اينکه کمال عبودیت و انقیاد را نسبت بآفرید گار دارند منزهند 
از اينکه دعوت را بپذيرند. 

در صحنه قيامت که عالم شهود است از جمله غرض از حشر بررسی باندیشه بی‌پایه بت‌پرستان و جریان عبادت و معبودیت خدایان 
خیالی آنها است از نظر اينکه بطور شهود می‌یابند که جز نام‌ها که بی‌حقيقت و مفهومها که مطابق خارجی ندارد و پرستش بت‌ها 
بیهوده است و رابطه عبودیت با بتها نداشته‌اند زیرا عبادت در صورتی صادق است که معبود درک نماید و درخواست عابد را 
بفهمد و خود را در مقام معبودیت درآورد در صورتی که از خود دفاع خواهند نمود به این که ما هرگز در مقام معبودیت و شرکت 
با آفرید گار برنیامده‌ایم بر این اساس هرگز معبود خبالی خود را پرستش ننموده و نیازهای خود را نخواسته‌اند. 

و چنانچه معبود فاقد ادراک و شعور باشد و یا به عبادت و اظهار حاجت عابد جاهل بوده و یا امتناع داشته و يا غافل باشد در 
اینصورت عبادت عابد هیثت عبادت بوده و خیال عبادت است بر این اساس انکار و دفاع معبودها از خود صحیح است و اندیشه و 
عم فان کر کقهو تاخقودی اسکا: 

ولا یک مثل بر 

خطاب از نظر تشریف برسول گرامی صلی اه علیه و آله و اعلام توحید افعالی است که اعلام این حقایق در اینجهان و هم چنین 
کشف آنها در صحنه قیامت از شئون انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۹۵ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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صفت ربوبیت کبریائی است که قابل انکار نخواهد بود. 
و خیبر صفت فعل پرور دگار است که از راز و منویات و خاطرات افراد آ گهی دارد و بر او چیزی و خاطره‌ای پنهان نخواهد بود و 
بت پرستان از اینگونه درک امور بدیهی بی‌بهره‌اند تا چه رسد بمعارف 
در تفسیر قمی در مورد آیه گذلک اثُورٌ از پدرش ابراهیم از ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج از امام صادق علیه الترلام روایت 
نموده که فرمود هنگام که پرورد گار اراده فرماید که عالم محشر را بگستراند و بشر را بار دیگر احیاء نماید چهل روز باران زمين را 
فرا خواهد گرفت آنگاه اعضاء و جوارح بدنهای افراد بشر از اولین و آخرین روئیده می‌شوند و بهم می‌پیوندند. 
در کتاب فقیه بسندی از زید بن علی از امام سجاد علیه ال لام در ضمن حدیثی روایت نموده که برای پرورد گار بقاع و مقاماتی 
است از ملکوت و عالم قدس هر که بآنها عروج نماید ۱[ 
چنین در باره عیسی بن مریم علیهما الترلام فرمود (ل رَفعَهُ لا و هم چنین در آیه فرمود (لَّ یَضْ عد الْکلم الط لیب و الم الصَالخ 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۹۶ 
[سوره فاطر (۳۵): آیات ۱۵ تا ۲۶ .... ص : ۲۹۶ 
اشاره 


با لها لاس اه تم ره یال و له کر الق العیید (0۵ نیا زذمبکم و یب ی جدیی (0۶ و ما ذلک علی له کی 

شک و لا ترژ از ور ری و ان تغل پلی جقلها لا بل مه 2 یی # و لو کات ذا قوبی ما در لین یحو رهم ایب 

و آقوا اسلا و تن کی قَانم کی لته و ٍلی له المصیرٌ (۱۸) و ما یشتوی ای و ابص (۱۹) 

و لا لمات و لا او (۲۰) و لا الظل و لا لور (۲۱ و ما یتوی اه ولا وا له نیع من شاه و ما نت بششیع من 
فی لور (۲7) ان آنت الا تذیز (۲۳) ان آزسلداک بالعت بثیرا و تذیرا وان ین هلا خلافیها یز (۲۴) 

و ان بِکذبُوک فقّذ کب الذینَ من قیلهم جاءتهع رل م نات و بالیر و بالکتاب المیر (۲۵) از مت این کفروا فکیت کانّ 

تکیر (۲۶) 


انوار درخشان» ۱ ص! ۳۹۷ 
شرح .... ص : ۲۹۷ 


با با لاس ماقرا ٍلی له 

آیه مبنی بر اظهار منت و تعجیز بشر است از نظر اینکه بشر واجد روح و نیروی عاقله است شعاع وجودی او زیاده بر تصور است و 
زیاده بر نیاز سایر طبقات موجودات نسبت بپرورد گار خواهد بود از نظر اينکه بشر خلاصه و محصول نظام خلقت است و زندگی او 
وابسته بمجموع ارکان نظام خلقت است. 

چنانچه بعض از طبقات موجودات نباشد نظام زند گی بشر مختل خواهد بود و همه طبقات و سلسله موجودات جزء و رکن زندگی 
بشرند ولی سایر طبقات موجودات چه بسا وابسته بوجود بعض موجودات نباشد مثلا زند گی حبوانات وابسته بزندگی بشر نیست ولی 
حیوانات و نباتات و معادن همه و همه رکن زند گی بشرند. 


بر این اساس آیه. فقر و نیاز محض را اختصاص به بشر معرفی نموده از نظر اینکه شعاع قدرت و حرکت جوهری و ارادی بشر زیاده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 
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بر تصور است و هیچیک از انواع مخلوقات مانند بشر شعاع حاجت و نیاز او توسعه ندارد بلکه نیاز و حاجت هر یک از طبقات 
موجودات بسیار محدود است و از نظر اينکه بشر دارای نیروی روح عاقله و تعقل و حرکت جوهری است نیاز او نیز بفضل و موهبت 
پرورد گار زیاده بر تصور خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۲۹۸ 
بر این اساس نظام خلقت بر طبق نیازهای نامحدود بشر است این نظر بلحاظ زندگی فردی و اجتماعی و انتظامی بشر است یعنی از 
نظر نیازهای طبیعی و جسمانی او است و بلحاظ رابطه عبودیت او نسبت بپرورد گار نیز زیاده بر تصور است خلاصه یگانه سلسله بشر 
است که نیاز بمکتب آموزش و تعلیم و تربیت دارد و از برنامه آن پیروی نماید» در نتیجه زندگی او انتظام می‌یابد و در اثر سیر و 
سل وک کمون خود را آشکار می‌نمایند و یگانه موجودی است که حرکت جوهری دارد. 
و ال مولع الحمید: 
با تأأکیدی که دارد بیان صفت فعل و حصر آنست به این که ساحت کبربائی غنی و بی‌نیاز بطور اطلاق است و همه اقسام حاجت و 
نیاز بشر را تأمین نموده و نظام پهناور خلقت را دسترس بشر نهاده و او را خلاصه و محصول خلقت جهان قرار داده بشر نیز در تمام 
شئون زند گی نیازمند بآفرید گار است و فقر محض باویند و شائبه بی‌نیازی از رحمت پرورد گار در آنان نخواهد بود. 
الکمید: 
صفت فعل پرورد گار است که خلقت و آفرینش جهان نمونه و مسطوره‌ای از صفات کامله است که خلقت بشر را غرض اصلی از 
نظام آفرینش معرفی نموده و او را بالاصاله نمونه صفات ربوبی قرار داده است و از نظر اينکه فقر و حاجت بشر بساحت پرورد گار 
فخر و از نظر امتیاز و بهره وجودی است که باو داده او را فقر محض به پرورد گار معرفی نموده هم چنانچه رسول صلی اه علیه و 
آله فرمود فقر و حاجت بساحت کبریائی فخر من است. 
آیه مبنی بر اظهار قدرت کبریائی و ضمنا اعلام غنی و بی‌نیازی ساحت پرورد گار از بشر و از عبودیت است و چنانچه مشیت او تعلق 
بیابد بشر را نابود کند هرگز انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۲۹۹ 
ضرر و زیانی برای کبریاتی او نخواهد بود و اجتماعات دیگری را از بشر بوجود آورد که نمونه و مسطوره صفات کمال او باشند هم 
چنانکه بر حسب نظام تدبیر زندگی اقوام و اجتماعات گذشته را بپایان رسانیده و مردم حاضر را از نسل آنان بوجود آورده است 
پرورد گار غنی و بی‌نیاز بطور اطلاق است و حاجت در حریم کبریائی او تصور نمیرود. 
فقر و حاجت بشر بپرورد گار از نظر آنستکه بشر مخلوق و آفریده و زمام تدبیر او در حیطه قدرت آفرید گار است و بشر عین ربط و 
محض حاجت و قائم بکبریائی او است چنانچه اراده او تعلق بیابد بشر را نابود مینماید شاهد آنستکه قوام بشر هر لحظه بفیض و 
گسترش وجود بطور تجدد باو است و لحظه‌ای دریغ فرماید محو و نابود خواهد شد. 
بعبارت دیگر فقر محض و حاجت بشر بآفرید گار زیاده بر نیازهای طبیعی او از نظر آنستکه اساس زند گی او بر سیر و سلوک و 
حرکات ارادی و جوهری است که نیاز آن قابل قیاس به نیازهای طبیعی او نخواهد بود از جمله آنکه نیاز او ابدی است. 
و ما ذلک علی له بعزیز: 
پرورد گار خالق و مالک حقیقی موجودات امکانی است چه در حال شهود آنها که در سلک نظام هستی درآمده و مشهود باشند و 
یا اینکه در کمون نهفته و مستور بوده و هنوز بمرحله هستی قدم نگذارده باشند پرورد گار بر همه آنها یکسان احاطه حقیقی دارد و 
شهود بطور انفعال و غیب نسبت به پروردگار مفهوم ندارد زیرا موجودات جهان پرتوی از ساحت پرورد گار و ظهوری از خواسته او 
است هم‌چنین طبقات بشر و فرزندان آنها که بتدریج و سالهای متمادی در سلکک نظام بوجود خواهند آمد همه یکسان در برابر اراده 
و احاطه پرورد گار حاضرند غیب و شهود آنها فقط بلحاظ سلسله تدریجی نظام هستی است. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۰۰ 
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بدین نظر وعد و وعید و تهدید پرورد گار تحقق در آینده است که بطور حتم بظهور میرسد و هر گونه تدبیر در باره بشر و هم چنین 
تدبیر در باره سوق آنان بسعادت برای پرورد گار سهل و آسان و از شئون ربوبیت او است. 
و لا ترز وازر وزد آخری: 
آیه مبنی بر اعلالم عدل در باره حکم پرورد گار است و نیز تکذیب گفتار پیشوایان ضلالت و گمرهی است که چنانچه از مرام ما 
پیروی نمائید خطاها و گناهان شما را بعهده خواهیم گرفت. 
آیه بیان آنستکه هررگز شخصی گناه و عقوبت گناهکار دیگری را بعهده نخواهد گرفت بلکه هر شخصی بعقوبت گناه خود محکوم 
خواهد گشت زیرا اقدام بعمل اختیاری ظهور سیرت و روان انسانی است و اقدام بگناه اقدام بقبول عقوبت که لازم عمل گناه است و 
از او انفکاک پذیر نخواهد بود. 
و ٍ تدع مه الی جغلها لا بخمل له شیء و لز کان ذ نوبی: 
چنانچه کسی که مرتکب گناه شده بخواهد از خویشان خود که عقوبت گناه او را بعهده بگیرد هرگز از او نخواهد پذیرفت و 
عقوبت لازم وجود و سیرت عمل گناه است و گریبانگیر گناهکار خواهد شد و قابل حمل و نقل و انتقال بغیر نخواهد بود. 
نم در لین یخن ريغ ایب و آقاموا اسلا 
از نظر تشریف خطاب برسول صلی اه علیه و آله نموده که دعوت و تهدید تو در باره گروهی است که ایمان داشته و از عقوبت 
گناهان خود در دوزخ خائف باشند و از جمله نشانه خوف آنان آنستکه پیوسته ملتزم باداء فرانض پنجگانه باشند. 
و آیه صفت انذار رسول صلی الله علیه و آله را ذکر نموده و هدایت و یا ضلالت مردم بخود آنان استناد دارد و انذار و تهدید نیز 
زیاده از تبشیر تأثیر دارد. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۰۱ 
آیه بیان آنستکه ایمان بار کان دین از جمله اعتقاد بعالم قيامت و بررسی باعمال و نیز التزام پپاداشتن فرائض سبب تزکیه و کمال 
روح میشود و از شائبه شرک و شک در باره بررسی باعمال صالح و طالح به پیشگاه پرورد گار مصون خواهد بود زیرا غرض از 
دعوت و تهدید بمخالفت پرورد گار آنستکه از عقوبت خائف شود و او را باطاعت ترغیب نموده و التزام نماید و این تزکیه نفس و 
کمال و انقیاد روانی است. 
بدیهی است که دعوت به پیروی از برنامه مکتب قرآن و هم چنین تهدید و انذار متخلفان بمنظور سوق آنان باطاعت و سعادت است 
و لازم قهری آن ایمن بودن از عقوبت و نیل به ثواب و نعمت‌های جاودان است و این در صورتی است که بپذیرند و از دعوت باداء 
وظایف و تهدید استفاده نمایند و روح و روان خود را بانقیاد آرایش داده صفا و نورانیت بخشد. 
و ی ال لْمصیر: 
مبنی بر تهدید است که رجوع و باز گشت افراد بشر و هم چنین اعمال صالح و طالح و نیک و بد هر یکک از آنان بسوی پرورد گار 
است و غرض از نظام تکلیف نیز آزمایش بشر است و منتها سیر آنان نیز بسوی ساحت پرورد گار خواهد بود آنان که دعوت را 
پذیرفته روح و روان خود را تزکیه نموده صفاء و نورانیت بخشیده و بساحت پرورد گار تقرب یافته بنعمت‌های جاودان متنعم 
خواهند گشت. 
هم چنین گروهی که در مقام تمرد برآیند بر تیره‌گی روح و روان خود افزوده زیاده از اينکه از نعمت‌های بی‌بهره گشته بعقوبتها و 
حسرت روانی نیز محکوم خواهند شد. 
از آیه استفاده میشود که غرض از بنا گذاری مکتب عالی قرآن و دعوت جامعه انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۰۲ 


بشر به پیروی از برنامه اعتقادی و عملی آن همانا تزکیه روان و صفاء روح است به این که از طریق بکار بردن دو نیروی روانی و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۳۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از 1۹۵ 
جوارحی واجد تزکیه روح و شعار عبودیت گردد و در حقیقت هر سه نیرو توأم با یکدیگر سعادت بشر را پایه گذاری مینماید و 
بقرب رحمت کبریاتی میرساند و چنانچه تزلزلی در یکی از سه رکن پدید آید پایه‌های سعادت بشر متزلزل و فرو خواهد ریخت. 
وم ینتوی الیو ابص 
بیان تباین و امتیاز شخص که فاقد نیروی بینائی است از کسیکه واجد و بینا است هم چنین کافر امتیاز ذاتی و اعتقادی با شخص 
موّمن دارد و در دو قطب مخالف یکدیگر در سیر و سلوکک بوده و دو مقصد مخالف یکدیگر در پیش گرفته‌اند و هر لحظه بر تباین 
و امتیاز آن دو از یکدیگر افزوده خواهد شد. 
وا لمات و او 
هم چنین اوهام و ظلمت جهل و شرک که زیاده و بی‌شمار است از نور معرفت و شناخت حقایق و معارف که وجدان و صفاء و 
نورانیت است امتباز ذاتی دارند و در مقصد نیز تباین ذاتی ضلالت و تبره بختی با سعادت و سرور محفوظ خواهد بود. 
و لا الظل و لا الکزوز: 
بیان آنستکه کفر و ایمان مراتب بعد و تباين آن دو بسیار است مانند محیط سالم و آرام بقیاس محیط مسموم و خطرناکك. 
و ما یُشتوی ایاءٌ و لا لوا 
هر گر افرادی که دارای نیروی حیات و زنده هستند و آثاری نیکو از آنان صادر و آشکار می‌شود یکسان نخواهند بود با مردگان که 
فاقد نیروی حیات بوده و اثری از آنان بظهور نخواهد رسید. انوار درخشان؛ ج ۰۱۳ ص: ۳۰۳ 
و امتباز اهل ایمان با پیروان آئین ش رک و کفر نیز امتیاز ذاتی است در اثر اينکه اعتقاد باصول توحید حقایقی را برای اهل ایمان 
آشکار مینماید و چه آثار درخشان بر خلق نیکو و حرکات جوارحی آنان میگذارد صلاح و انتظام جامعه را پایه گذاری مینماید. 
بهمین قیاس شرکک و کفر سبب تیرهگی و کدورت و ظلمت روح خواهد بود و هم‌چنین آثار رذالت اخلاقی و خودخواهی از آنان 
کر و 
اعتقادی و حرکات ارادی و جوارحی او را ظهوری از حقایق قرار میدهد و روح ایمان و نیروی تقوی باو موهبت میفرماید. 
و 
ققا سای و فان یرل سای اه علهو التانیت 3 تو هر گر ثمیتوانی افرادی که قلب آنان مرده و بضلالت و عناد دچار گشته 
و نیروی حیات و پذیرش را از دست داده آنان را حیات ایمان بخشی هم چنانکه اموات که در قبور سکونت دارند هرگز نمیتوانی 
بار دیگر نیروی حیات و روح را بآنان باز گردانی. 
ال ات الا کل 
بیان آنستکه سمت رسالت عبارت از تبلیغ و دعوت بحق است بدون اينکه زیاده بر آن تأثیر داشته باشد و لازم قیام بدعوت تبشیر و 
انذار است و بتناسب مورد آیه فقط سمت انذار را بیان نموده است زیرا هدایت عبارت از موهبت روح انوار درخشان» ج ۱۳ ص: 
۳۴ 
ایمان و صورت اعتقادی باصول توحبد و نیروی اطاعت و انقیاد است و آن از مقوله آفرینش است و اختصاص بساحت پروردگار 
دارد. 
1 با آوسلناک بالعق بشیرا و تذیرا 


آیه مبنی بر اعلام رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله است و رسالت بحق و ثابت و زوال پذیر نخواهد بود و لازم قیام بدعوت جامعه 
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بشر باصول توحید اعلام بشارت نسبت بگروهی که دعوت او را بپذیرند و هم چنین تهدید گروهی که در مقام انکار بر آیند و با 
و ۳ 
و ان ینآ لا فیها یز 
بیان سنت درخشانی است که پیوسته در اجتماعات بشری اجراء فرموده است با اینکه پرورد گار در فطرت بشر خداشناسی را نهاده و 
شایسته است که پرورد گار به بیگانگان باستناد حکم فطرت آنان احتجاج فرماید و بدان اکتفاء نماید ولی از نظر فضل هرگز بدان 
اکتفاء نفرموده بلکه پیوسته برای دعوت اجتماعات بشری رسولانی اعزام فرموده و مکتب خدا پرستی بنا نهاده و برنامه اعتقادی و 
خلقی و جوارحی توحید را دسترس آنان نهاده و بمنظور تأ کید سمت تبشیر و انذار خود را نیز جزء برنامه اعلام نموده‌اند و چون 
تهدید و انذار زیاده در قلوب مردم اثر میگذارد و در مقام احتجاج با بیگانگان نیز جنبه تهدید و انذار وسیله اتمام حجت است بر این 
اساس فقط صفت انذار رسولان را یاد آوری فرموده و آنرا از سنن جاریه معرفی نموده است. 
و بطور تلویح اينکه پرورد گار پیوسته با فضل با بیگانگان و متمردان که با دعوت رسولان بمبارزه برخاسته رفتار فرموده و پس از 
اعزام رسولان که آنان را با کمکك حکم خرد و فطرت بخداپرستی دعوت نموده و نیز در باره متمردان زیاده تهدید نموده‌اند آنگاه 
با گروهی که دعوت رسولان بآنان اعلام شده و تهدید انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۳۰۵ 
را نیز نپذیرفته‌اند پرورد گار در مقام احتجاج آنان بر آمده و شایسته عقوبت معرفی فرموده است. 
و ان بُکدب وک فد کذّب الَذین من قیلهم جاءهع رش هُ م لیات و بر و بالکتاب لیر 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول صلی اللّه علیه و آله است از کفار قريش که در مقام انکار دعوت و رسالت تو بر ميآیند افسرده 
خاطر مباش و عادت رذیله و سیره مردم فرومایه چنین است در گذشته نیز اقوام و ملتها با دعوت رسولان بمبارزه برخاسته با اینکه 
کتابهای آسمانی مانند صحف ابراهیم و زبور داود و توریهُ و انجیل را بهمراه داشته و بمردم ارائه داده باز در مقام تکذیب بر آمده و 
در نتیجه پرورد گار آنان را بکیفر اعمال خودشان رسانید. 
ای رسول گرامی مجازات و کیفر مخالفت و مبارزه با ساحت کبریائی چگونه دردناک خواهد بود در حالی که پار و با واسطه و 
شفیعی نخواهد داشت که آنان را از اجرای عقوبت رهائی بخشد. 


انوار درخشان, ج۱۳ ص: ۳۰۶ 
[سوره فاطر (۳۵): آبات ۲۷ تا ۳۸].... ص : ۳۰۶ 
اشاره 


لم ترآ له رل من الشماء ماء رجا به تعراتِ مُحتلفاً ها ون الجباي مد بیض و مر مخت لها و غراییب شود 
۷ و من اس و لوب و انعم مت اه کذیک | الما ی الله یه خاده ا لاه لد له ریز و (۲۸) نالیم تلو 
کتات له و آقاوا الصا و اقا قاشع یتژا و علا توجون تجارةٌن تبوز (۲۹ ليم رهم و پربدهم ین مضه اه 
ور مَکوو (۳۰ و یی أرعیا ایک ین الکتاب هو ان مصلا ما ین یهد لاه لیر یی (۳۱) 

الاب این افیا ین عبانقم طع یه ه و مهم مد و ملع سابق بالحیرات بادن له ذلک هو المْضل الکبز 
(۳۷) نات عذن یذخلوتها یلو فیها من آساوز من ذعب و لو و اسهم فیها عریز (۳۳) و قالوا لح له ای أذعب عّ رن 
ی ربا لو شکور (۳۴ ای نا داز اْعقاذ من مضه لایِمشنا فها لَصتٍ و لا بمشنا فیها لوب (۳۵ و این مرو هم ناژ 
هم لا بقضی علیهع قیموئوا و لا نف عَنهع من عذایها کذلک تجزٍی کل کنور (۶) 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲60/60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از 19۵ 
و هُمْ بَض طرخون فیها رین آخرجنا نخما صالحا غتر الذی کنّا نقمل و ل نم و کم ما یذ کر فیه مَنْ تذ کر و جاء کم النذیرٌ فذوقوا فما 
للظالمین من تصیر (۳۷) ان له عالم غَیب السّماواتِ و الأزْض له لیم بذاتِ الضدُور (۳۸) 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۸ 


شرح .... ص : ۳۰۸ 


الم تر له رل من الشماء ماء خرن به تعرات مُحتلفاً لها 

از نظر تشریف خطاب برسول صلّی الله علیه و آله نموده و بیان صفت توحید افعالی است که از فضا و جر قطرات باران فرو میبارد و 
در نتیجه میوه‌های مختلف و گونا گون میرویاند و شاهد بر تدبیر پرورد گار در باره آنها است که از تاأثیر عوامل طبیعت مانند قطرات 
باران و هوا و نور خورشید و خاک و ساير عوامل و هم چنین با تأثیر اختلاف عناصر و درختان و هسته‌ها دلیل گوناگونی بر نیروی 
غیبی است که از فعل و انفعال و تأثیر و تأثر آنها محصولات متفاوت بلحاظ طعم و رائحه و انواع و اقسام مختلف میآفریند و بوجود 
میآورد. 

ون الجباي مد پیض و مر مخت لها و عغراییب شود: 

از جمله آثار توحید افعالی آنستکه کوهها از اجزاء سنگ و خاک مختلف و گوناگون آفریده در نتیجه جاده‌ها روشن و يا سرخ که 
در اثر عبور و گذر جاده‌ها باشکال و الوان مختلف خودنمائی مینمایند و غرابیب سود یعنی بعض جاده‌ها نیز سیاه بچشم میخورند. 
انوار درخشان ج ۰۱۳ ص: ۳۰۹ 

وس لاس و الَوَات و ال نع مختلت واه 

له انار وید شل گر یات آشنکه یف راز امتات تلو کزنا گزن و آگلای وغادات توت آفزنده واه چم در 
باره حبوانات و جنبند گان و چهارپایان پرفایده که همه آنها دارای اصناف و اقسام مختلف و رنگهای گونا گون هستند و شاهد 
قطعی است که مستند بحسن تدییر الهی است. 

تقدیر آن الامر کذلک می‌باشد که نظام خلقت این چنین مقتضی است که اختلاف و تحول در سرتاسر موجودات فرمانروا باشد که 
در هر نوع مخصوص تدبیر خاصی بکار رفته است. 

نما یخی للم عباوه الما 

بیان آنستکه اختلافات بی‌شماری که در سرتاسر جهان خلقت ساری و فرمانروا است سبب معرفت زیاده و خوف از عظمت 
پرورد گار در باره عالمان و دانشمندان می‌شود که آ ار اختلاف و حسن تدبیر در موجودات جهان آشکار و شاهد بر عظمت ساحت 
کبریائی است و از نظر توجه اهل ایمان خالص بمقام عالم ال نائل شوند و ساير طبقات دانشجویان مکتب قرآن از اين مقام کامل و 
معرفت بی‌بهره خواهند بود. 

و از امام صادق علیه ال لام روایت شده که فرمود مراد بعلماء کسانی است که فعل و عمل او قول او را تصدیق نماید و هر که 
تصدیق ننماید عمل او قول و گفتار او را عالم شناخته نمی‌شود. 

و محتمل است مراد افراد عالم بالّه و بصفات کبریائی که بطور موهبت است میباشد و یا نظر ملکوتی باسرار آفرینش پی برده 
خشیت و عظمت ساحت پرورد گار قلوب آنان را فرا گرفته و سبب خشوع و هم چنین خضوع و فروتنی از شراشر انوار درخشان؛ 
ج۱۳ ص: ۳۱۰ 

وجود آنان ظاهر و آشکار میباشد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۱۶ از 1۹۵ 
هر دو صفت فعل است که عارفان و دانشمندان عزت و قهر کبربائی را میفهمند و میيابند بدینجهت خشیت و عظمت پرورد گار 
قلوب آنان را فرا میگیرد و در اثر صفت مغفرت و رفع واقص بشر و توجه باآن سبب تقرب بپرورد گار میشود که به لقاء قدس او نائل 
شوند و مشمول فضل پرورد گار گردند. 
ن ای یوت کتاب له و قاموا السَلاة و وا مقا راهم سرا و علاةُ ون تجاةٌلن تجوز: 
آیه مبنی بر تأ کید بقرائت و خواندن آیات قرآنی است و هم چنین التزام باداء فرائض پنجگانه و نیز انفاق و بذل مال بفقراء و 
تهیدستان است چه بطور نهانی که مصون از شرک و شاثبه و ریاء باشد و یا بطور علنی و آشکارا که سب ترغیب دیگران گردد. 
التزام باین سه وظیفه که سبب زیادی معرفت و فهم آیات کریمه است و نیز اقامه فرالض که یگانه شعار عبودیت و خلوص به پیشگاه 
<< ۲۳۳ 
بمقامی از معارف الهی و نیز رسیدن باجر و ثواب زیاده بر تصور است که هرگز ضرر و زیان در بر نخواهد داشت 
رهم ام و یدهم من فضله: 
بیان نتیجه است که اجر و پاداش هر سه عمل صالح که زیاده بر تصور و همیشگی است استفاده نمایند و به نعمت‌های جاودان برای 
همیشه متنعم شوند و نیز پرورد گار از اضل خود زیاده بر آنچه وعده فرموده که آن نیز زیاده بر تصور است موهبت فرماید. انوار 
درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۱۱ 
از عبد اه بن عمر لیثی روایت شده گفت شخصی از رسول صلی الله علیه و آله سژال نمود برای چه من دوست ندارم که بمیرم 
حضرت فرمود آیا مال داری عرض نمود بلی حضرت فرمود آنرا صدقه بده عرض نمود نمیتوانم. 
رسول صلّی الّه علیه و آله فرمود قلب شخص علاقه بمال خود دارد چنانچه آنرا صدقه دهد میخواهد که بآن ملحق شود و چنانچه 
مال را داشته و بتأخیر افکند مبخواهد که با آن باشد. 
محتمل است مراد از فضل اراده مطلقه باشد بر حسب آیه (لَهمْ ما یشان فیها و دیا متزيدٌ ق- ۳۵) که آنچه را که بخواهد پیدرنگ 
بوجود آید. 
اه 4 خقوژ شکر 3 
مت فا رورا انا فا رو راهان ی تما اما اسان وس رت رت ار دس رم 
نعمتهای همیشگی و زیاده بر تصور آنان را متنعم فرماید. 
و الذی آَوعینا ایک من الکتاب هو ال ملق لما ین یه 
بیان آنستکه آنچه از آیات قرآنی برسول صلی الله علیه و آله نازل نموده و فرو فرستاده کتاب الهی ثابت و مستقر است و برنامه 
مکتب توحید خالص است و هرگز شاثبه بطلان در آن نیست و مورد نسخ قرار نخواهد گرفت از جمله آثار آن کتاب آسمانی 


نک اک 


|7۱ 

آنرا نیز دسترس جامعه بشر گذارد انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۱۲ 
و جهانیان را به پیروی از آن دعوت نماید نا گزیر در هر عصر و زمان گروهی بی‌شماری بدعوت رسول پاسخ گفته و بمواد برنامه 
آن کاملا رفتار نموده و گروهی نیز خود را از دانشجویان و پیروان مکتب قرآن معرفی نموده هم‌چنین گروه بی‌شماری با اينکه طنین 


دعوت رسول و آیات قرآئی را شنیده بدان توجه ننموده‌اند لب بصید 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵ از ۱1۹۵ 
صفت فعل پرورد گار است از نظر اینکه آیات قرآنی برنامه اعتقادی و خلقی و جوارحی است که چنانچه دانشجویان مکتب قرآنی 
بطور کامل بمواد اعتقادی و وظایف عملی آن رفتار نمایند باوج فضیلت و سعادت نائل خواهند شد. 
و از نظر اينکه آیات قرآنی یگانه وسیله تعلیم و تربیت جهان بشریت است و میتواند آنچه در کمون و فطرت افراد بشر نهفته است 
بظهور برساند و یگانه وسیله آزمایش است که هر یک از افراد بشر را بطور دقیق معرض آزمایش قرار دهد که چیزی از کمون او 
پنهان و نهفته نماند و معیاری است که اعمال صالح و طالح و نیک و بد و خیر و شر و صحیح و باطل بشر را میتوان با آن تطبیق 
نمود بطوریکه ابهامی در چگونگی اعمال و افعال اختیاری بشر نباشد و در نتیجه سیر و سلوک هر یک از افراد را تشخیص دهد. 
بالاخره آیات قر آنی برنامه‌ای است وسیع و دامنه‌دار که مقاصد و اهداف بشر را تشخیص میدهد بدون اينکه در آن باره ابهامی 
داشته و یا حکم موردی را از نظر دور داشته باشد. 
با توجه به این که در کمون و فطرت افراد بشر نیروی زیاده بر تصور بودیعت نهاده شده که هر چه آنرا بکار بندد کسب فضیلت 
خواهد نمود و هر چه از برنامه اعتقادی و عملی مکتب قرآن پیروی نماید بهره‌ای محدود از فضیلت استفاده نموده از نظر اينکه 
برنامه مکتب قرآن بی‌نهایت عالی و دقیق و زیاده از اقق افکار بشر است و از طرفی نیز نیروی تفکر و تعقل که در کمون بشر نهاده 
زیاده بر تصور است. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۱۳ 
با توجه به این که سیرت افعال اختیاری بشر سیر و سلوک و حرکت جوهری است و فاعل مختار کمون خود را بظهور و کمال 
میرساند و حد وجودی خود را می‌یابد در اینصورت هر یک از افراد بشر مومن و یا کافر ناگزیر سیر وجودی مخصوص بخود 
خواهد داشت و اسراری از کمون خود از سعادت و با شقاوت آشکار خواهد نمود و هر یک امتیاز ذاتی از سایر افراد کسب نموده 
درون خود اسراری نهان دارد و پس از سیر و تکامل در نشثه برزخ و قیامت بعرصه ظهور و کمال خواهد رسید. 
بر این اساس ظهور صفت خبیر و بصیر پرورد گار نیز همان امتیازات و حد وجودی هر یک از افراد بشر است و امتیازات آنان از 
یکدیگر بتعدد افراد خواهد بود در اين زمینه یگانه نمونه و مسطوره صفت خبیر و بصیر کبریائی همانا سرایر افراد بشر خواهد بود و 
جز ساحت کبریائی بر سیرت و حد وجودی افراد هرگز احاطه و آ گاهی نخواهد یافت. 
رثا الکتاب ای اضطفینا من عبادنا 
ثم حرف تراخی است پس از نزول آیات قرآنی که بتدریج در زمان رسالت و تبلیغ رسول صلی اللّه علیه و آله تحقق یافته است 
آنگاه ق رآن کریم را توسط رسول گرامی صلی اه علیه و آله بجامعه مسلمانان بطور امانت و ودیعت سپرده شد به این که از مکتب 
عالی قرآن و از برنامه آن پیروی نمایند. 
و ظاهر از کلمه الکتاب قرآن کریم است بقرینه آیه متصله که صریح و حق و ثابت است و از شائبه بطلان و پا نسخ مصون می‌باشد. 
و ظاهر از جمله اصطفینا محتمل است جامعه اسلام باشد بلحاظ اینکه آنان را برای بنا گذاری مکتب قرآن پذیرفته و بسمت تعلم و 
آموزش شناخته و معرفی نموده و این امتیاز بسزائی است برای جامعه اسلام در همه ادوار بشریت که آنان را بنام دانشجو و پیروان 
مکتب قرآن شناخته و پذیرفته و بجهانیان اعلاعم نموده است و باآنان امتیازاتی داده و غرض از خلقت آنان را نیز تعلم و آموزش و 
پیروی انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۱۴ 
از برنامه مکتب قرآن معرفی نموده است. 
و ظاهر آنستکه جمله اصطفینا اصطفاء و بر گزیدن افراد ممتاز از جامعه پیروان مکتب قرآن باشد از نظر اينکه اصطفاء عبارت از 
انتخاب و بر گزیدن صفوه و خلاصه از جامعه مسلمانان و نیکان باشد که سابق رتبی و تعلیمی بر جامعه مسلمانان دارند که آنان نیز 
صفوه و دارای صفاء ذاتی و ورانیت هستند بالاخره جامعه مسلمانان در همه ادوار بشربت دارای صفاء و نورانیت هستند مقابل اهل 


کتاب و بیگانگان اهل ضلالت و گمرهی خواهند بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۱۹۵ 
بر این اساس مراد از موصول وصله الذین اصطفینا افراد خاصی در ادوار بشریت هستند که هر یکک از آنان را پرورد گار در هر یک 
از ادوار بشریت انتخاب فرموده و بر گزیده و آنان را بسمت سابق رتبی و تعلیمی بجامعه مسلمانان در همه ادوار معرفی فرموده و 
پیروان مکتب را لاح و تابع و دانشجو معرفی نموده است. 
منْ عبادنا: 
ظاهر بر حسب سیاق مراد جامعه اسلام و مسلمانان باشد که از نظر تشریف شعار عبودیت آنان را پذیرفته و منحصر بجامعه اسلام و 
پیروان مکتب قرآن است که آنان را عباد خود خوانده و معرفی فرموده است. 
و اما سایر ملل اهل کتاب و بیگانگان عبودیت آنان هرگز مورد قبول و پذیرش نخواهد بود و اين نیز قرینه آنستکه مراد از جمله 
موصول وصله خصوص افرادی سابق رتبی و تعلیمی از جامعه مسلمانان باشد. 
مهم الم لفه: 
بیان آنستکه پیروان و دانشجویان مکتب قرآن بعض آنها از نعمت هدایت و فضیلت خود را بی‌بهره نموده چه برحسب عقیده و یا بر 
بحسب عمل و پیروق از برنامه مکتب قرآن مانند آنان که در باره ولایت و وصایت از رسول صلی الله علیه و آله توقف نموده در 
نتیجه انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۱۵ 
نظارت آنان را بر مکتب قرآن انکار نموده و خود را از تعلیمات آنان بی‌بهره نموده‌اند و با بر حسب عمل بوظایف دینی و برنامه 
مکتب قرآن تقصیر نموده و مرتکب گناهان شده و بخود ظلم و ستم روا داشته و بی‌بهره از سعادت بدون قید و شرط معرفی 
نموده‌اند. 
و مهم مُفصدٌ: 
بعض از دانشجویان مکتب قرآن و پیروان برنامه آن گروهی بوده و هستند که از برنامه اعتقادی و اصول توحید و هم چنین از برنامه 
عملی و وظایف دینی پیروی نموده که از آن تعبیر باهل ایمان پرهيز کار می‌شود که بطریق اقتصاد و میانه روی و طبق وظیفه رفتار 
نموده بواجبات عمل نموده و از گناهان پرهیز نموده‌اند. 
و مهم ساب بالْخترات ادن ال 
از جمله جامعه اسلام بعض افرادی هستند که سبقت باعمال صالحه وظایف عملی دارند به این که جنبه و سمت آنان تعلیم و تربیت 
نسبت بدانشجویان مکتب قرآن میباشد و هر چه از خیرات و صلاح اعمال است بتعلیم و تربیت و تشویق این گروه سابق میباشد و در 
همه شئون وجودی نیز سابق خواهند بود. 
و جمله (باذن الله) متعلق بکلمه سابق است که سبقت آنان برحسب تشریع پرورد گار میباشد و عبارت از سبقت شرافت ذاتی و 
موهوبی است که پرورد گار بآنان موهبت فرموده و معلومات آنان لدنی و از جانب پرورد گار است این افراد خاص بسمت تعلیم و 
تربیت دانشجویان مکتب قرآن معرفی شده‌اند. 
بدیهی است گروهی که ساب بالخیرات باذن له معرفی شده‌اند باید بطور اطلاق در ادوار بشریت سمت تعلیم و ترییت مکتب قرآن 
را دارا باشند هم چنانکه هر مکتب دینی و یا فنی و يا صنعتی و غیر آن که بنا گذارده میشود قائم بفردی معلم و يا گروهی معلم و 
استاد است و گر نه بنا گذاری مکتب و دانشگاه لغو و نقض غرض خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۱۶ 
و بعبارت دیگر هر یک از این سه صفت دانشجویان و پیروان مکتب قرآن در همه ادوار خواهند بود و همانطور که مکتب عالی 
قرآن جهانی و همیشگی است لا محاله در همه ادوار نیز دانشجویان آن مکتب از این سه صنف تشکیل خواهد شد و همانطور که 
در هر عصر گروهی از مسلمانان گناهکار خواهند بود و بعض دیگر پیروان مکتب از اهل ایمان با تقوی تشکیل میشود لازم مکتب 


قرآن در جهان آنستکه در هر عصری نیز فردی و یا افرادی ساپق بالخیرات باشند که قوام تعلیم و تربیت بطور دائم و هميشه نسبت 
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بهمه افراد مسلمانان جربان داشته باشد. 
ذلک هو لمَضل الکبیر: 
اشاره بتأسیس مکتب قرآن و بورائت و توریت آن در جامعه اسلامی است به این که پس از رسول صلّی اه علیه و آله قرآن کریم 
و مکتب عالی و برنامه آن بطور ایراث و ورائت دسترس جامعه اسلامی نهاده شد و اين فضل پرورد گار زیاده بر تصور و بیان است 
که جامعه مسلمانان را در ادوار جهان فراگرفته و برای هميشه نیز فرا خواهد گرفت. 
و از جمله استفاده حصر میشود و بیان آنستکه یگانه فضل پرورد گار که در جامعه اسلامی؛ بطور دائم» و بطور اطلاق» مقرر شده و 
دسترس همه طبقات اهل اسلام نهاده شده همان مکتب عالی قر آن است که هر زمان معلم بر آن نظارت دارد و بسمت تعلیم و 
تربیت پیروان مکتب و دانشجویان جریان و ادامه دارد. 
و نیز از حصر استفاده میشود چنانچه نزول آیات قرآنی و بناگذاری مکتب عالی قرآن در جهان نبود جهان بشریت از فضل 
پرورد گار بی‌بهره بوده و بالامخره غرض مهمی بر خلقت بشر مترتب نبود در نتیجه بناگذاری مکتب قرآن محصول جهان خلقت 
با توجه به این که دو صنف اول که ظالم لنفسه و منهم مقتصد باشد بر حسب طبع انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۱۷ 
از لوازم تأسیس دانشگاه عالی قر آن است که در ادوار جهان گروهی دانشجو و پیرو مکتب که از پاره‌ای از لوازم اعتقادی آن 
تخلف نموده و یا از پاره‌ای از وظایف عملی آن تقصیر نموده‌اند. 
هم چنین لازم تأسیس دانشگاه آنستکه گروهی دانشجو که کاملا از مواد برنامه اعتقادی و هم چنین از مواد برنامه عملی آن کاملا 
اطاعت مینمایند و بطور اقتصاد و میانه روی در مقام اداء وظایف برماً یند این تقسیم بر حسب طبع لازم بنا گذاری مکتب قرآن در 
جهان است ولی جمله و منهم سابق بالخیرات باذن اللّه سنخ دیگر و بیان آنستکه رکن بناگذاری و بقاء مکتب قر آن در جامعه 
اسلامی بآنستکه در هر عصر و زمان فردی و یا افرادی سابق بالخیرات باذن اللّه باشد که رکن بقاء بوده و ادامه مکتب قرآن بر او 
استوار باشد و بدون این جزء بقاء مکتب در جهان لغو و بیهوده خواهد بود هم چنانکه دانشگاهی بنا گذارده و در جامعه باقی و داثر 
باشد ولی در تحت نظارت و تعلیم و تربیت فردی سابق و استاد و یا افرادی استاد نباشد لغو و بیهوده خواهد بود. 
بعبارت دیگر مفاد سابق بالخیرات باذن له بطور اطلاق عبارت از داعیان بحق است و سایر طبقات جامعه اسلام پیروان مکتب قر آن 
هستند پس فرق آنستکه افراد سابق بالخیرات داعی بحق و استاد و معلم مکتب هستند ولی دانشجویان و پیروان مکتب قر آن 
شا گردان داعیان بحق و پیروان افراد سابق بالخبرات و تابع آنان خواهند بود و صفت سبقت بخیرات از شئون و لوازم سبقت ذاتی 
یعنی وساطت در باره فیوضات الهی می‌باشد از اين بیان استفاده شد که فرق است میان توریث و ورائت دو طبقه جامعه پیروان 
مکتب قرآن و میان ورائت سابق بالخیرات زیرا ورائت دو طبقه جامعه پیروان فقط ورائت استفاده و آموزش است و مکتب قرآن 
دسترس آنان نهاده شده که حضور یابند و آموزش بیابند. 
بهمین قیاس ورائت افراد سابق بالخیرات آنستکه صفت و سمت خود را انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۱۸ 
یعنی داعی بحق باشند و مردم را به پیروی از مکتب قرآن دعوت نمایند و سمت داعی بحق و سابق بالخیرات خود را در باره تعلیم 
شا گردان و دانشجویان مکتب قرآن بکار برند و بآنان تعلیم نمایند. 
پس ورائت افراد سابق بالخیرات عبارت از اعمال سمت ولامیت و نظارت و تعلیم در مکتب است ولی دو طبقه دیگر آنان قبول 
دعوت داعیان بحق و تابع و پیروی از سابق بالخیرات میباشد. 
این است مفاد روایت نبوی صلی اه علیه و آله که بتواتر رسیده فرمود (انی تارک فیکم الثقلین کتاب ال و عترتی اهبل بیتی لن 


یفترقا حتی یردا علی الحوض) بر حسب دستور آیه شریفه قرآن کریم که بر من از جانب پرورد گار نازل شده آنرا بجامعه اسلام 
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بودیعت می‌سپارم با قید اينکه گروهی نیز افرادی را سابق بالخیرات باذن اللّه معرفی مینمایم و این سمت که مرادف با داعیان بحق 
است همانا عترت من اهل بت وحی و عصمت هستند. 
در نتیجه آنکه رسول گرامی صلی الله علیه و آله طبق آیه قرآن را بجامعه اسلام بودیعت سپرده با قید اینکه عترت طاهره او را بنام 
سابق بالخیرات باذن الّه شناخته و نسبت به هر دو قرآن و عترت اظهار قبول و انقیاد نمایند و تصدیق نمایند که بر حسب اعلام آیه 
افراد سابق بالخیرات را پرورد گار بر حسب نظام تشریع و تتمیم مکتب قرآن تشریع و اعلام فرموده. 
رسول صلی الله علیه و آله فقط عنوان کلی سایق بالخرات را تشخیص داده و فرموده که مراد از عنوآن سایق بالخیرات یعتی داعیان 
بحق و معلمان مکتب قرآن عبارت از اهل بیت و عترت طاهره اویند که در ادوار جهان همانطور که دو طبقه پیروان مکتب یعنی 
ظالم لنفسه و دیگر مقتصدند هم چنان در همه اعصار نیز سابق بالخیرات بخواست پرورد گار نیز جزء اصیل بقاء و ادامه مکتب قرآن 
خواهند بود. 
هم چنانکه قریب دو قرن و نیم افرادی از اهل بیت علیهم الّلام مباشر دعوت بحق انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۱۹ 
و تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب قرآن بودند و هم چنین پس از دو قرن و نیم نیز مکتب قرآن تحت نظارت و ولاحیت امام عصر 
عجل اللّه تعالی فرجه در آمده است. 
با توجه باین نکته ورائت دانشجویان مکتب قرآن در محور تعلیم و استفاده است ولی ورات افراد سابق بالخیرات نظارت و ولایت بر 
مکتب و تعلیم دانشجویان است. 
بعبارت دیگر مفاد جمله ثم اورثنا در باره طبقات جامعه پیروان مکتب قرآن ورائت تعلم و آموزش معارف و اصول و احکام الهی 
است در باره افراد سابق بالخیرات ورائت ولایت بر مکتب و نظارت و تعلیم معارف الهی و احکام قرآن بدانشجویان است. 
و خلاصه مفاد ثم اورثنا دو سنخ ورائت است یکی ورائت تعلم و آموزش و دیگری ورائت تعلیم و استادی و نظارت بر مکتب و بر 
دانشجویان باذن پرورد گار میباشد به این که بافراد سابق بالخیرات سمت داعی بحق و تعلیم قرآن را بآنان هدیه فرموده است. 
از این رو سبقت و فضیلت ذاتی از هر لحاظ بر پیروان مکتب قرآن دارند چه از لحاظ ورائت زیرا ورائت آنان بخصوص ولایت بر 
مکتب است و سمت تعلیم و استاد مکتب عالی قرآن و داعی بحق است و سبقت ذاتی در تدبیر امور مکتب و تعلیم بر دانشجویان 
دارند ولی ورائت مسلمانان همانا تعلم و عضویت در جامعه دانشجویان مکتب قرآن می‌باشد که پیرو و تابع هستند. 
باذن الله: متعلق بکلمه سابق است و بیان آنستکه بر حسب مشیت پروردگار آنان را سابق بخیرات بطور موهبت قرار داده و از 
مناصب الهی است مانند امامت که همان منصب سایق بخیرات است و نبوت و رسالت و وصایت و خلافت و ورائت بخصوص از 
جانب پرورد گار می‌باشد. 
و بعبارت واضحتر هر یکک از عنوان ظالم لنفسه و مقتصد عنوان کلی بطور انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۲۰ 
قضیه حقیقیه است تا آخر جهان هر دو عنوان بر مسلمانان منطبق خواهد بود ولی عنوان سابق بالخیرات عنوان وجودی خاص و 
بموهبت پروردگار بطور قضیه خارجی است و شرح و تفسیر افراد این عنوان محول ببیان رسول صلّی اه علیه و آله است که هر 
یک از آنان را مشخص فرماید و بجامعه مسلمانان اعلام نماید و هر یک پس از دیگری رکن اساس تعلیم در مکتب قر آن را در 
همه اعصار جهان بعهده خواهند داشت. 
نات عذن یذغلوتها ین فیها ین آساوز من ذعب و لا و یاهع فیها ریز 
آیه بیان و تفسیر فضل زیاده بر تصور است و ضمنا بیان سیرت پیروی از مکتب قرآن و تعلم و استفاده از تعلیمات افراد سابق 
بالخیرات یعنی معلمان مکتب اوصیاء علیهم اللام است. 


اجر و پاداش اهل ایمان پیروان مکتب قرآن سکونت در بهشت است که بطور خلود بوده و زینت آنان دستواره از طلا و ولو و از 
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لباس حریر است. 
و الا امد له ال أَذْعب عن رن ربا لو شکوز: 
ظاهر آنستکه هر دو صنف اهل ایمان ظالم لنفسه و هم چنین مقتصد زبان بحمد کبریائی گشایند که حزن و اندوه را از ما زایل نمود 
و مارا به نعمت ورود در بهشت مسرور فرمود و حزن و اندوه فی الجمله لازم ایمان در دنیا و در عالم برزخ است از نظر شهود 
سیرت اعمال خود که بحالت انتظار اهل ایمان بسر می‌برند هم چنانکه در دنیا حالت رجاء و خوف بر آنان رخ میداد در عالم برزخ 
نیز حالت حزن و اندوه بر آنان رخ میدهد و هر لحظه بانتظار ظهور نهائی سیرت و اعمال خود میباشند از جمله شمول شفاعت در 
باره آنها است. 
محتمل است که اهل ایمان و تقوی حمد و سپاس آنان از نظر آن باشد که در عالم پرزخ از نظر شهود مسرور بوده حزن و اندوه 
هرگز بآ نان رخ نداده است. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۲۱ 
بدیهی است که افراد سابق بالخیرات که سمت آنان دعوت بح و تعلیم معارف و معالم قر آنی است و سایط فیوضات الهی در همه 
عوالم هستند از جمله فیض تعلیم و دعوت بحق در دنیا است نا گزیر از حزن و اندوه مصون هستند. 
اد ربا لور شکوز: 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار است و در مقام شکر و سپاس صفت مغفرت و نیز صفت شکر پروردگار را یاد آوری مینمایند شاهد 
آنستکه ورود اهل ایمان به بهشت براساس فضل و مغفرت است به اين که لغزشها و پاره‌ای از خطایا و گناهان آنها نادیده گرفته 
شده کدورت آنان زایل گشته آنگاه مشمول نعمت و فضل خواهد شد. 
نی نا داز لام من فضله: 
بیان صفت شکور است که پس از مغفرت و رفع کدورت روح و صفای آن ساحت کبریائی از فضل خود اهل ایمان را در بهشت 
اسکان نموده و محل اقامت همیشگی آنان قرار خواهد داد. 
لایَمشّنا فیها نب و لا یمشنا فیها لمْوب: 
بیان لازم ذاتی سکونت در جوار رحمت و فضل است که هرگز تعب و مشقت و خستگی بر آنان رخ نخواهد داد و برای تأمین 
معیشت هرگز دچار خستگی نخواهد گشت. 
و لین کفزوا له ناز جهن 
بیان حال بیگانگان است که بدعوت داعیان بحق و بنداء و طنین دعوت قرآن که اقطار جهان را فرا گرفته گوش فرا نداده سیرت 
کفر و تمرد آنان خلود در شقاوت است و لازم آن خلود در شعله‌های دوزخ خواهد بود. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۲۲ 
لا بَمَضی علیهغ فیموتوا 
ناز نظر اينکه سیرت شقاوت ذاتی روح آنان است لازم آن نیز خلود در دوزخ بوده و مقابل زوال و فناء و مرگ نخواهند بود. 
مراد از فناء و موت زوال رحمت اطلاقی و نیستی محض است که در هیچیک از عوالم» امکان‌ناپذیر است تا چه رسد بعالم قيامت 
که محصول و ظهور همه عوالم است. 
ولا یف عَهْع من عذابها کذلک تجزٍی کل کور: 
از نظر اينکه هر درجه از شقاوت و هم چنین عقوبت که لازم آن درجه از شقاوت است حد وجودی و منتها سیر و حرکت جوهری 
هر یک از افراد بیگانه است هرگز قابل تغیبر و یا تخفیف نخواهد بود. 
بعبارت دیگر درجات شقاوت اکتسابی افراد بیگانه نیز گونااگون و بی‌شمار است و هر یک حد جوهری مخصوص بخود دارد که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۰ از 19۵ 
عقوبت نیز غیر قابل تغییر خواهد بود و درکات دوزخ و عقوبت آن نیز مراتب بی‌شمار خواهد داشت بتبع مراتب شقاوت ساکنان 
ان 
بیان حال پریشان بیگانگان در دوزخ است پیوسته فریاد بر آورند بار پرورد گارا ما را از دوزخ رهائی بخش اعمال صالح غیر آنچه 
مرتکب بودیم رفتار خواهیم نمود. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۲۳ 
آ و نکم ما یذ کر فه من نکر و جاء کم لیر لوق ما لشالمین ین تصیر: 
پاسخ آنان مبنی بر توبیخ است مگر که بهر یک از عمر و زندگی داده نشد که در باره مسیر خود بیندیشید و عبرت گرفته و عاقبت 
خود را متذ کر شوید با اینکه رسول گرامی صلی الله علیه و آله مردم را دعوت بخداپرستی مینمود هم چنین مکتب قرآن بنا نهاده 
که طنین دعوت آن نیز جهانیان را فرا گرفته بود بندای آن توجه ننموده گوش فرا نداده و کفران نعمت و ناسپاسی نموده اینک که 
شقاوت گریبانگیر هر یک از شما است نا گزیر محکوم بحسرت جانگداز و عقوبتهای دردناک هستید و هرگز ناصر و یاری نیز از 
شفیعان از شما شفاعت و وساطت نخواهد نمود زیرا با هیچیک رابطه‌ای نداشته‌اید. 
1 ال الم غیب الماوات الَّْض له لیم پذاتِ الضدُور 
:بیان احاطه علمی و شهودی پرورد گار به جهان خلقت است از جمله آنها اعمال قلوب و صفات فاضله و با رذیله نفسانی از 
موجودات و شئون انسانی است و از طریق جوارح بظهور میرسند و از موجودات خارجی بشمار ميایند بالاخره آنچه در نفوس بشر از 
ملکات و صفات نهفته است. 
و هم چنین از طریق اعضاء و جوارح ظهور نمایند و پا بظهور نرسند در حیطه علمی پرورد گار و مورد محاسبه و مواخذه قرار خواهند 
گرفت و خاطرات نقسانی که استقرار نداشته و از شتون و حالات روانی شناخته نمی‌شود مورد موّاخده قرار نخواهند گرفت. 
در کتاب کافی بسندی از احمد بن عمر روایت نموده گفت سژال نمودم از امام ابو الحسن الرضا علیه التلام از تفسیر آبه مر 
الْکتاب الذنَ اضرطفینا من عباونا) فرمود فرزندان فاطمه علیها التملام هستند و سابق بالخیرات امام است و مقتصد عارف انوار 
درخشان» ج۱۳ ص: ۳۲۴ 
بامام است و ظالم لنفسه کسی است که عارف بحق امام نباشد. 
در کتاب معانی الاخبار بسندی از امام صادق علیه الٍّلام روایت نموده در مورد آیه فرمود ظالم باطراف خود میچرخد و دور میزند 
و مقتصد در اطراف قلب و عقیده و ایمان خود میچرخد و سابق بالخیرات در اطراف وظیفه و جلب رضایت پروردگار میچرخد و 
دور میزند و همت میگمارد. 
در کتاب العیون از امام رضا علیه السّلام روایت نموده که فرمود که مراد آیه فقط عترت طاهره است و چنانچه امت اسلام بود هر 
آینه همه مسلمانان به بهشت وارد می‌شدند بدلیل آیه فمَهُمْ ال له و سپس فرمود همه را در بهشت سکونت دهد و این چنین 
نخواهد بود از اینرو ورائت کتاب اختصاص به عترت طاهره دارد و بغیر آنان ارتباطی ندارد. 
و نیز از امام صادق علیه الٍّلام روایت شده که فرمود از نظر عظمت حرمت فاطمه به پیشگاه پرورد گار تحریم فرمود آتش را بر 
ذریه او و در باره آنان نازل شد تم را الکتابِ لین اضطنینا. 
در کتاب احتجاج از امام صادق (ع) روایت نموده که سوال شده و گفته شد که آیه در باره ذریه فاطمه علیها النّلام و اختصاص 
بانان دارد. 
از امام فرمود کسانیکه شمشیر کشیده و مردم را بسوی خود خوانده و بضلالت افکنده و از فرزندان و ذریه فاطمه است داخل آیه 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از 1۹۵ 
از امام سژال شد پس چه کسی داخل آیه است فرمود ظالم بخود باشد که مردم را بسوی خود دعوت ننموده نه بطریق ضلالت 
دعوت نموده و نه مردم را بطریق هدایت دعوت نموده باشد. 
و مقتصد از ما اهل بیت است که عارف بحق امام باشد و مراد از سابق بالخیرات امام بحق است. 
در کتاب معانی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده که از امام سوال شد از انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۲۵ 
آیه فرمود آیه در باره ما اهل بیت نازل شده سوال شد مفاد ظالم لنفسه کی است. 
فرمود کسی است که حسنات و اعمال صالح او مساوی با گناهان او باشد و از پیروان ما اهل بیت باشد او ظالم لنفسه میباشد. 
سوال شد مقتصد کی است. 
فرمود شخص اهل ایمان که در هر حال بوظایف و عبادت خود اقدام نماید سوال شد سابق بالخیرات از شما کی است امام فرمود 
کسی است که مردم را بسوی دین اسلام دعوت نماید و بمعروف امر نماید و از منکر نهی نماید و هرگز کمک و یار گمرهان و 
دشمن خائفان و بینوایان نباشد و راضی بحکم فاسقان نشود جز کسی که بخطر افتاده و از جان و دین خود امان ندارد و کمک نیز 
برای او نباشد. 
و مروی از امام باقر و امام صادق علیهما الشلام آنستکه آیه اختصاص باهل بیت رسول دارد و فرموده که آیه ما را اراده نموده است. 
در کتاب در متثور بسندی از ابی الدرداء روایت نموده گفت شنیدم از رسول صلّْی الّه علیه و آله میفرمود آبه ( رن اکتا 
لین اض یا من عبادنا هم ظام تفه و ملع مد و ملع سابق بالْخترات ادن اله) اما کسانی که سبقت نموده آنان بغیر 
سساتة وا رد فزکت ,و هت اش 
و اما گروهی که اقتصاد نموده کسانی هستند مورد حساب مختصری قرار خواهند گرفت. 
ابا وهی که بخود هل تمووه ان در مت طولا ی قجار تین کرد 9 و بوبی پرورد گار بر آنان رحمت فرماید و به لقاء 
پروره کار قزر آرشد و خرااسد کفت :لکد نله النین اد هب عَن رن ان رما لو شکود نی نا داز الْقامَة من فضله اشنا 
فیها نت و لا بَمشنا فیها لَعُوت). 
تفسیر مجمع از امیر مومنان علیه التلام روایت نموده در نهج البلاغه فرمود عمر و انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۲۶ 
مت زند کی بشر که دیگر عذدر و پد‌برفته تست شصت سال ات 
و نیز کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که رسول صلی الله علیه و آله میفرمود در روز قيامت گفته میشود کجایند 
کسانیکه شصت ساله هستند و مراد از معجز که آیه فرموده ( ول کم ما یت کر فیه من تذ کز) آنان هستند. 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۳۷ 
[سوره فاطر (۳۵): آبات ۳٩‏ تا ۴۵ .... ص : ۳۲۷ 
اشاره 


و ای جعلکم غلاب فی اأض کمن گنر له که ولاز الکافرین کفرفع جند رنه ال مت و لایزید الکافرین کفرمم الا 
یار (۳۹ قلْ ریم ش رکاء کم ال عون من دون ال آژونی ما ذا ُا بنالْض مهم زک فی الشماوات متام 
کب هم علی هبل نی شون بغش نم بغضا الا رورا( ۰ ال پشیتکک التماوات و از آن تژولا و لین زالتا ان 
ام که ده ان علیما وا (۴۱ وت وله یت آنمانه ین جاعفمتذیز یک آقدی ین ٍختی ال 
فلمّا جاعَهُم نذیژ ما ام اور (۴۷) اشرتکباراًفی اَْْض و کر یی و لا بحیق لمکر المین الا بأغله هل روت الا شنت 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از 19۵ 
لَوَلینعلنْ تجد لت له تبدیلا ون تجد لِشمّت الله تخویلا (۳۳) 
لم یتیژوا فی الَض یلوا کیف کال عاقب لین بن تلهم و کانا مق و ماکان اجره من شینء فی الّماوات 
و لا.فی الأض ان کات لیم قدیراً (۳۳) و لز بوذ ال لاس بما کتبوا ما تک علی ظهرها من اه و لکن بوَحرُم الی آعل 
مسفّی قَاذا جاء أعلهُمْ فان له کات بعباده بصیرا (۴۵) ۱ 


انوار درخشان» ج۳ ص! ۳۳/۸ 
شرح ۰9۰ ص : ۳۲۸ 


و ای جعلکم علائت فی الأض: 

آیه مبنی بر توحید افعالی است به اين که نظام خلقت بشر را براساس تناسل استوار نموده به این که هر نسلی از نسل گذشته بوجود 
میآید در نتیجه آغاز خلقت بشر و دمیدن روح بجنین وابسته بآنستکه جنین بوجود بياید و دوره نوزادگی و طفولیت را پشت سر 
گذارد و دوره جوانی و رشد او فرا رسد و از او فرزند بوجود بیابد و نسل از او بجا بماند و نظام خلقت بشر براساس خلافت هر طبقه 
از ظفه‌سانق اسان است: 

و بطور تلویح وجود هر فردی از بشر وابسته به بقاء او است که بحد رشد پرسد و فرزند و نسل از او بوجود بیاید و بالاخره خلقت 
بشر آميخته ببقاء و رسیدن بحد رشد است که نوع از او باقی بماند و این شاهد قطعی است که خلقت بشر را نمیتوان از بقاء او جدا 
نمود یعنی خلقت بشر بطور بداهت مرکب از ایجاد و ابقاء او است که ثمره و بدلی از او بوجود بیاید. 

پس خلقت بشر وابسته بتمام مدت زند گی بشر خواهد بود و نمیتوان آنرا تفکیک نمود ایجاد و آغاز خلقت و دمیدن روح بجنین را 
خلقی معرفی نمود که مستند بآفرید گار است و دوام زندگی را مستند بتدبیر خدایان و معبودان خیالی و با قدسیان پنداشت. انوار 
درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۲۹ 

خلا.صه آیه بیان آنستکه از جمله دلایل توحید افعالی آنستکه نوع خلقت بشر و چگونگی آن براساس خلافت و ارتباط با وجود 
نسل سایق خود میباشد و بالا-خره وجود هر فردی وابسته ببقاء وجود سابق و اصل و ريشه مخصوص بخود میباشد و نمیتوان آغاز 
خلقت هر فردی را از بقاء او جدا معرفی نمود و آنرا بغیر آفرید گار استناد داد زیرا نظام خلقت بشر امر تدریجی است آغاز آن 
هنگام دمیدن روح بجنین است و پایان آن فوت و يا وابستگی بفردی است از نوع خود که باقی بماند. 

از نظر تشریف خطاب به بشر اختصاص داده شده در صورتی که لازم وجود طبیعی و موجودات مادی براساس استخلاف است یعنی 
هر موجود نباتی و حیوانی نیز بطور استخلاف بوده و ارتباط باصل و ريشه مخصوص بخود دارد. 

بالاخره قانون استخلاف و اشتقاق در سرتاسر موجودات جهان فرمانروا است و موجود مادی بطور کلی از این حکم استثناء پذیر 
نخواهد بود. 

مثلا موجود نباتی حدوث و آغاز آن از هسته و ریشه‌ای پدید آمده که پس از رشد تا هنگام بوجود آمدن ثمره هسته آن خلقت و 
بقاء آن ادامه خواهد یافت و هرگز موجود نباتی و یا درخت خودرو نبوده و بدون اصل و هسته و ريشه نخواهد بود. 

و از اطلاق جمله خلائف فی الارض نیز استفاده میشود که حکم استخلاف و اشتقاق بشر اختصاص به سلف و اصل (پدر) خود 
ندارد بلکه حکم استخلاف بشر بطور کلی است و از همه موجودات طبع صورت میگیرد. 

یعنی وجود بشر از همه طبقات موجودات مادی اشتقاقی بافته بالاخره موجود مرکبی است از سایر طبقات موجودات مادی مانند 
نباتات و حیوانات و جمادات و هم چنین از نور خورشید و آب و هوا و خاک عناصر اشتقاق یافته و هر فردی از بشر سهم بسزائی از 


ساير طبقات موجودات مادی دارد و از مجموع آنها تشکیل انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۳۰ 


۳۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از 19۵ 
یافته و صورت گرفته و وجود او استخلافی و اشتقاقی از سایر طبقات مادی میباشد. 
نتیجه آنکه بر حسب تحلیل همه طبقات موجودات جهان بهم آمیخته‌اند از جمله بشر که محصول و مجموع مرکب از سایر طبقات 
موجودات است و هر لحظه نیز در اثر تحلیل و بدل ما یتحلل از سایر طبقات موجودات صورت میگرد چگونه میتوان آغاز خلقت او 
را با بقاء او که هر لحظه براساس تحلیل و بدل ما یتحلل نهاده شده جدا از یکدیگر معرفی نمود. 
و غرض آیه اثبات آنستکه بطور بداهت نظام خلقت موجودات جهان آميخته بتدبیر آنها است و از اختلاط مواد و طبقات موجودات 
بیکدیگر صورت میگیرد و بخصوص بشر مجموعه م رکب از عناصر و ساير طبقات موجودات است و در اثر تحلیل پی در پی هر 
لحظه از موجودات و عناصر اشتقاق مبیاید. 
خلاصه زند گی هر فردی از بشر نه فقط براساس اشتقاق و استخلاف از اصل و پدر خود میباشد بلکه از همه طبقات موجودات بطور 
ارتباط و اتصال خلف به سلف صورث میگیرد. 
مبنی بر تهدید است بیگانه که آمیختگی نظام خلقت را انکار مینماید و آغاز خلقت و بقاء هر موجودی را دو حقيقت می‌پندارد و 
بقاء و سوق آنرا بکمال به معبودان خیالی نسبت میدهد نعمت آفرینش را کفران نموده بحکم خرد خود را از درک حقیقت بی‌بهره 
نموده و بمبارزه با ساحت کبریائی برخاسته است. 
ولا رید الکافرین کفرهم عل رهم لعف 
کافر و بیگانگان در اثر انديشه کفر و عناد که صورت روان پلید او است و در حبطه قدرت آفرید گار قرار گرفته جز غضب و 
عقوبت او را فرا نخواهد گرفت انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۳۱ 
زیرا انکار نعمت ظهور لجاج و عناد قلبی است که مستلزم هتکک و غضب کبریائی خواهد بود. 
ولا یزید الکافرین کفرَمع ال سار 
صورت اعتقادی صحیح و يا باطل فعلیت روح و ظهور آنست چنانچه طبق حقیقت باشد رشد و کمال آنست که در کمون و فطرت 
داشته و مرتبه‌ای از سعادت را پیموده است و چنانچه خلاف حقیقت و واقع صورت اعتقادی و تفکر قرار گیرد روح انحطاط يافته از 
درک حقیقت بی‌بهره گشته و نیز زیان دیده ایمان که ظهور رابطه تکوینی با آفربد گار است و صورت اندیشه او تیره گی و پلید و 
جریان از رحمت پرورد گار خواهد بود که ضرر و زیانی زیاده بر آن تصور نمیرود. 
أرأیثم ش رکاء کم لین تذعون من ذون ال 
آیه مبنی بر تعلیم طریق احتجاج برسول صلی اه علیه و آله است به اين که معبودان بباطل هر گز نیروی تدبیر و تأثیر و آفرینش 
ندارند و فاقد صلاحیت پرستش می‌باشند و چنانچه ارباب بوده و دارای نیروی تدییر و آفرینش بودند هر آینه آثاری از تدبیر آنها 
بظهور میرسد و لا- محاله خالق پاره‌ای از موجودات بودند زیرا خلق و تدبیر متحدند و تدبیر ادامه فیض وجود است که موجود را 
بکمال و غرضی که از خلقت آنست سوق دهد و خلق آن بیهوده و بیفایده نباشد و هرگز دلیلی نیست که معبود آن بباطل موجودی 
را آفریده و سپس پی در پی بآن وجود را افاضه نموده باشند. 
ارات ها دا کیان از خی 
احتجاج به این که آنچه را که از موجودات آفریده‌اند ارائه دهند و نظر به این که پاسخ آنان منفی است دلیل بر کذب دعوی بت 
پرستان خواهد بود. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۳۲ 
آم لَُمْ شزکك فی السّماوات: 
و یا در باره خلقت کرات آسمان که زیاده بر تصور است با ساحت کبربائی ش رکت داشته در صورتی که اثری از موجودات و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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مخلوقات نبوده و از جمله آنها معبودان بباطل است. 
أم ناغم کتاباًفُم علی مه 
از جمله احتجاج با بت‌پرستان آنستکه آیا دلیل و کتاب آسمانی گواهی میدهد که آفرید گار نیروی خلق و تدبیر بمعبودان بباطل 
آنان موهبت نموده و جزء حد وجودی آنان قرار داده که بطور استقلال در پاره ای از موجودات تصرف نموده آنها را بیافرینشد و 
تا تا کیان 
بدیهی است پاسخ این احتجاج نیز منفی خواهد بود زیرا با تصدیق اینکه پرورد گار معبودان بباطل آنان را آفریده ولی دلیلی ندارند 
که پرورد گار این چنین نیروی خلق و آفرینش و تدبیری بآنها موهبت فرموده باشد و اين چنین دعوی هم ندارند. 
یل ان ید الالمون بَغضهم بضاً ل غرورا: 
آئین بت‌پرستی براساس حجت و دلیل نیست از نظر اینکه دلایل آشکار توحید قابل انکار نیست جز از نظر لجاج بدینجهت اساس 
بت‌پرستی بر- گزافگویی گروهی پیشوایان است که پیروان خود را ترغیب نموده به اين که معبودان به پیشگاه آفرید گار وساطت و 
شفاعت خواهند نمود و بدین وسایل پیروان خود را فریفته‌اند. 
او ال بسک المّماوات و الْأٍض آن ولا 
آیه بیان طریق دیگری از احتجاج با بت پرستان است به این که بطور بداهت انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۳۳ 
پرورد گار کرات بی‌شمار آسمان و زمین را آفریده و هر یک را در مدار مخصوص در سیر و حرکت در آورده به این که هر لحظه 
بآ نها وجود و هستی افاضه فرموده و انتظام آنها را پپا داشته. 
و استفاده میشود که خلقت هر یک از آنها آميخته ببقاء آنها است و هم چنانکه حدوث و خلقت آنها نیاز بفیض وجود دارد هر 
لحظه بقاء آنها نیز بافاضه وجود و تابش هستی نیاز دارد که آنها را فرا بگیرد و نظام آنها را برقرار نماید و بدین وسیله در اثر حرکت 
بمقصد نائل آید. 
بالاعره خلقت کرات از کتم عدم وابسته بافاضه وجود بآنها است هم‌چنین هر لحظه بقاء و نظام آنها وابسته بافاضه و تجدد وجود 
بآنها است و همانطور که وجود ربط محض بآفرید گار است هم چنین ادامه وجود براساس تجدید ربط و ادامه آنست زیرا وجود و 
هستی موجودات مادی بعد از عدم غیر از وجود بعد از وجود آنها است و لازم لا ینفکک آن حرکت بسوی کمال است. 
در آیات دیگر تعبیر بخلق سماوات نموده و در این آیه خلق را تشریح نموده که عبارت از آفرینش و امساک است که بفیض وجود 
ادامه دهد و آنرا از فناء محض و ابودی باز دارد استفاده می‌شود که خلق و قوام آن بامساک و افاضه وجود پی در پی است غرضی 
که از خلقت آنست بر آن مترتب گردد. 
وجود گسترده که جهان را فرا گرفته مانند اشعه خورشید است که پی در پی باید ادامه بیابد تا غرضی که از آنست بظهور برسد و 
چنانچه لحظه از تابش نور دریغ نماید تیره‌گی و تاریکی جهان را فراخواهد گرفت پس روشنائی جهان محصول تابش نور و ادامه 
آن هر لحظه است هم چنین قوام جهان بحدوث وجود و نیز بقاء آنست یعنی وجود پس از وجود و تابش نور بار دیگر و استمرار 
آنست و لازم ذاتی دوام فیض حرکت و سیر و توجه بکمال است. 
از اين بیان استفاده شد که قوام موجودات ریز و کلان جهان بر افاضه وجود انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۳۴ 
و بقاء و ادامه آنست تا هنگام که غرض از موجود بظهور برسد و از آن تعبیر بامساک وجود و افاضه وجود بعد از وجود و نیز ادامه 
فیض وجود می‌شود. 
بدیهی است که تدبیر و ظهور فائده و غرض از موجود لازم بقاء وجود است که در اثر حرکت هنگام بقاء و استمرار وجود اثر بر آن 


مترتب شود بدون اينکه مراد از تدبیر امری جز بقاء وجود باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و اساس شرک که بیگانگان پنداشته‌اند مغایرت و جدانی وجود از تدبیر است و قوام موجودات ریز و کلان جهان را بر آندو 


پنداشته‌اند در صورتی که تدبیر اثر بقاء وجود است نه حقیقت دیگر غیر از وجود» هم چنانکه اشعه خورشید که موجودات ریز و 


و همانطور که وجود ماهیات را فرا بگیرد حقایقی از موجودات ریز و کلان بوجود آمده هم چنین بقاء وجود در هر موجودی یک 
حقیقت خواهد بود. 

بر این اساس وجود و موهبت هستی تشکیک پذیر است و مراتب بی‌شمار خواهد داشت ولی اختلاف پذیر نخواهد بود. 

بهمین قیاس وجود نسبت بموجودات ریز و کلان جهان دارای مراتب بی شمار و شدّت و ضعف بلحاظ دوام و بقاء خواهد داشت و 
در مورد هر موجودی بقاء و دوام آن از شئون و مراتب وجود بوده یعنی از مراتب تشکیک وجود خواهد بود. 

پس آنچه از ساحت پرورد گار هر لحظه افاضه شده و میشود وجود و گسترش هستی است که همه طبقات موجودات ریز و کلان را 
فرا میگیرد و همانطور که وجود در هر پدیده‌ای قوت و ضعف خواهد داشت و مراتب بی‌شمار دارد. 

هم چنین از لحاظ بقاء و دوام و گسترش وجود بلحاظ بعد و امتداد زمان مراتب بی‌شمار خواهد داشت و بقاء وجود کرات آسمان 
مثلا برای هميشه و تا انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۳۵ 

پایان جهان خواهد بود که قوام آن بابقاء وجود و امساک آنها است در مدت زیاده بر تصوری از اينکه نابود گردند و لازم ذاتی و 
لا ینفک و از شئون وجودی آنها بقاء و استمرار آنها است. 

و لین زالتا ان أنسکهما من أعدٍ من بخده: 

و چنانچه بفرض از تابش وجود بکرات دریغ شود همان لحظه همه نابود خواهد گشت و از نظر اينکه فیض وجود از مظاهر فعل و 
اثر کبریائی است و باو اختصاص دارد و هرگز موجودی نمی‌تواند موجودی را نگهدارد از اينکه نابود گردد از جمله کرات آسمان 
چنانچه از فیض وجود و تابش نور هستی بی‌بهره گردند همان لحظه نابود گشته و نیرویی نمیتواند آنها را بپا بدارد و نظام جهان را 
انتظام بخشد. 

و قید من بعده بمنظور آنستکه هر چه تصور رود مقام آن معلول و مخلوق و آفریده پروردگار بوده و هرگز مخلوق در مرتبه خالق 
نخواهد بود و هرگز باخواسته او معارضه نتوان نمود. 

خلا.صه مفاد آیه اثبات آنستکه نظام وجود و هستی جهان پهناور بر گسترش وجود و دوام آن است که هر ذره از ریز و کلان 
مشمول گسترش وجود اطلالقی است و صدور آن برحسب حکم و سنت پرورد گار توأّم با بقاء و دوام و اطلالق است که ه رگز 
ذره‌ای از این جهان پهناور نابودشدنی و فناء‌پذیر نخواهد بود و منافات ندارد که هر ذره پیوسته در سیر و حرکت بوده و از صورتی 
بصورت دیگر در آید ولی محکوم بفناء و نابودی نخواهد بود. 

و نمونه و مسطوره فعل پروردگار نور بخشی خورشید است که در اثر تداوم اشعه و نور افشانی همه ذرات و پدیده را ارائه میدهد و 
از نظر اتصال و استمرار و تداوم شعاعها مانند آنستکه شعاع واحد متصل ذرات جهان را فرا گرفته و ارائه میدهد در صورتی که هر 
لحظه افاضه و نور افشانی دیگری است. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۳۶ 

بالاخره تابش اشعه پی در پی خورشید مسطوره از ارائه نظام خلقت جهان است و نظام وجود گسترده در جهان توم با بقاء بطور 
محدود است. 

اه کان نما عفورا: 

هر دو صفت فعل پرورد گار است و نظام جهان نمونه و مسطوره‌ای از صفت حلم و بقاء و افاضه وجود پی در پی که صحنه جهان را 


فرا میگیرد و نیز سیر و حرکت و تحولاتی که در ذرات موجودات جاری و فرمانروا است نمونه‌ای از مغفرت و سوق بکمال و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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حرکت جهان بسوی هدف است که هر ذره هر لحظه نواقص آن رفع شده رشد نماید و بکمال برسد و نظام جهان استوار گردد. 
در کتاب اکمال از امام رضا علیه التّرلام در طی حدیث روایت نموده پرورد گار بوساطت ما اهل بیت کرات آسمان و زمین را 
امساک نموده و باز میدارد از اينکه نابود شوند. 
و نیز از اهل بیت علیهم الّرلام بطور استفاضه رسیده است چنانچه از اهل بیت فردی نبود هر آینه زمین اهل خود را بدرون خود فرو 
میبرد. 
در کتاب کافی از امیر مومنان (ع) سوال شد آیا پروردگار حامل عرش است و یا عرش حامل او است. 
حضرت فرمود پرورد گار حامل عرش و کرات آسمان و زمين و آنچه در آنها است بدلیل آیه ال هیک المماوات ول أن 
تژولا. 
و وا له جهد آنمانهم ین جاعم تذیم کون آغدی من ای ام ما جاعمع تذیژ ما رامع لور 
کفار مکه و قریش قبل از بعشت رسول صلّی اه علیه و آله از امل کتاب بهود و نصاری شنیده بودند که آنان وسولان که از جانب 
پرورد گار بسوی آنان فرستاده شده تکذیب نموده‌اند در مقام لعن آنان بر آمده می گفتند چنانچه رسولی از جانب انوار درخشان؛ 
ج۱۳ ص: ۳۳۷ 
پرورد گار بسوی ما فرستاده شود خواهیم او را تصدیق نمود و از جمله امتها باشیم که برسول خود گرویده‌اند نه مانند بهود و 
نصاری. 
ولی پس از اينکه رسول مکرم صلّی الله علیه و آله با آیات کریمه اعجاز آمیز بسوی آنان فرستاده شد سبب نفرت آنان گردید و در 
مقام مبارزه با او برآمدند. 
و صفت نذیر رسول را ذکر نموده زیرا انذار و تهدید زیاده بر مژده تأثیر خواهد داشت. 
اشتکباراً فی الَرض و کر الم و لا بَحیق الک ال ال بأله: 
تیان سیب تفر و انکار دوک وسول صلی اللهخله و آله انتک از نظر دسا رکه سمه رای برورد کار آنان خشراز 
میامد و نیز از نظر حیله و نیرنگ که با رسول بکار ببرند و هرگز حیله با ساحت پرورد گار و رسول صلی اه علیه و آله ضرر و 
زیانی جز برای آنان نخواهد داشت. 
هل یلظزون اس یفن تجد شنت اه تلا ون تج شنت اه تضویا 
کفار قریش از اجراء حیله انتظاری نباید داشته باشند جز عقوبت. هم چنانکه اقوام و ملت‌های گذشته نیز در اثر تکذیب مورد 
عقوبت قرار گرفته‌اند و کفار قریش در انتظار اجرای عقوبت باشند هم چنانکه در جنگ بدر همه آنها بقتل رسیدند زیرا سیره جاریه 
در باره امت‌های گذشته که در مقام تکذیب رسولان بر میامدند عقوبت بر آنان اجراء ميشد. 
و سنت و اجرای عقوبت در باره متمردان نه قابل تبدیل است به این که عقوبت در موردی بصورت نعمت و رفاه در آید و نه قابل 
تحویل است به اين که از مستحق عقوبت بدیگران که استحقاق ندارند انتقال بیابد. 
و محتمل است مراد آن باشد که اقوام و ملتی که مورد عقوبت قرار بگیرند سنت و حکمت بر آن بوده که نوزادان و يا آنان که در 
اصلاب و یا در ارحام آنان انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۳۸ 
فرزندانی بوده که ایمان خواهند آورد» پرورد گار در باره آنان عقوبت اجراء نخواهد فرمود هم چنانکه در باره قوم نوح پیامبر علیه 
الشلام چهل سال نسل آنان قطع شده بود که هنگام اجرای عقوبت کودک و قاصر در میان آنان نبود و کمتر از چهل سال کود کث و 
قاصر معرفی شده است. 
وم بسیژوا فی الرض ینوا کیف کانّ عا این من قبلهع و کاوا أشدّ ملهم و 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۱۹۵ 
آیه مبنی بر تهدید کفار و بت پرستان مکه است مگر بسرزمین‌های اقوام و ملت‌های گذشته مانند سرزمین عاد و ثمود گذر ننموده تا 
از نزدیک بنگرند که عاقبت اقوام که در مقام انکار دعوت رسولان بر آمده و بمبارزه با ساحت پرورد گار برخاسته با اينکه کثرت 
جمعیت آنان زیاده و نیرومندتر از کفار قرش و بت پرستان مکه بوده همه آنها را بهلاکت افکنده و آثاری از آنان بچشم نمیخورد 
جز ویرانی محل سکونت آنان. 
و ما کال ال قُعجرَة ین شیء فی الشّماواتِ و لافی الأرّض: 
آیه عقد سلبی و مبنی بر احاطه قیومیه پرورد گار و قدرت بی‌نهایت او بر جهان هستی است که از خواسته او نیروبی نمیتواند مانع 
شود و هر نیروای در جهان باشد ظهوری از مشیت و خواسته او است. 
7 کان علیماً قدیرا: 
هر دو صفت فعل پرورد گار است از نظر احاطه که بر امور دارد هرگز از انکار قلبی و مبارزه کفار غفلت نخواهد ورزید و یا از حیله 
و مکر که بیگانگان بکار برده هرگز فریب نخواهد خورد هم چنین قدرت و توان او بی‌نهایت است و نیروای نمیتواند از خواسته او 
جل و گیری نماید. انوار درخشان» ج0۱۳ ص: ۳۳۹ 
و لو بواخذ ال ناس بما کستوا ما تک علی ظهّرها من اد 
آیه مبنی بر تهدید است چنانچه پرورد گار هر یک از افراد بشر را چه از نظر گناهان انفرادی و مباشری مانند شرکک و چه از نظر 
گناهان اجتماعی و همگانی مورد مواخذه و پیگیر قرار دهد هر آینه نظام زندگی بشر مختل خواهد شد و سلسله بشر بسوء اختیار 
خود بهلاکت محکوم خواهد گشت و کلمه الناس افراد و اجتماع را شامل می‌شود و چنانچه افراد در اثر شرک و کفران نعمت مورد 
عقوبت و مواخله قرار گيرند و اين جریان ادامه بیابد اندکک زمانی نسل بشر منقرض خواهد شد و نقض غرض از نظام خلقت و 
آزمایش سلسله بشر از اولین و آخرین است. 
ما تک علی ظهرها من دب 
مبنی بر منت و تفضل است چنانچه فضل پرورد گار در باره سلسله بشر نبود و مقرر بود که افراد در اثر کفران نعمت و ناسپاسی 
بدون تأخیر مورد مواخذه قرار بگیرند مانند زلزله و بیماریهای همگانی و طاعون و مجازاتها که حکمت اقتضاء میگیرد هر آینه نظام 
آزمایش و مهلت مختل میگشت و سلسله بشر منقرض میشد و چون غرض اصلی از خلقت بشر و بنا گذاری مکتب عالی قرآن همانا 
مهلت و آزمایش است که تحقق بیابد و ظهوری از صفت ربوبیت و رحمت و مغفرت پروردگار معرفی شود. 
پس بقاء نسل بشر و اجرای غرض اصلی و آزمایش همه افراد بر اساس تفضل است و در باره اهل ایمان فضل حقیقی است که نسل 
بشر از اولین و آخرین بدنیا بيایند و در اثر بکار بردن نیروی اختیار مورد آزمایش قرار بگیرند و گروه بسیاری در اثر انقیاد بمقاماتی 
از سعادت و انسانیت نائل شوند در باره اینان فضل حقیقی است و در مورد بیگانگان که از نسل آینده بوجود بيایند و مورد آزمایش 
قرار بگیرند آغاز فضل است ولی در اثر ش رک و ارتکاب گناهان فضل پروردگار انوار درخشان» ج۱۳؛ ص: ۳۴۰ 
بسوء اختیار خودشان بصورت نقمت و عقوبت در میاآورند. 
و کلمه دابه هر جانداری که نیروی خود را بکار بندد شامل میشود و از نظر اينکه حیوانات اهلی بهره‌دار چنانچه خللی در زند گی 
بشر رخ دهد سبب اختلال زندگی آنها خواهد شد زیرا حیوانات بهره‌دار بکمک بشر میتوانند بزند گی خود ادامه دهند و حیوانات 
درنده وجود آنها طفیلی است بطبع منقرض خواهند شد. 
و لکن یوْحْرْمُم الی ال سلی فُاذا جاء أجلهم 
از نظر نظام کامل و اجرای آزمایش و سوق افراد بشر بسوی آنچه خود برگزیند که ظهوری از فضل پرورد گار است نا گزیر باید 


مدتی بهر یک از افراد مهلت داده شود تا بتواند با نیروی اختیار هر هدف و مقصدی را که میخواهد با سعی و کوشش بدان سو 
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رهسپار گردد و با حرکت ارادی خود جوهر وجود خود را بیابد ناگزیر برای هر فردی و یا جامعه‌ای مدت مشخص و اجل معین 
مقرر خواهد فرمود بدیهی است اجل و مدتی را که پرورد گار بر حسب نظام عمومی جهان برای فرد و یا اجتماع مقر فرماید ه رگز 
لحظه‌ای تخلف پذبر نخواهد بود. 
َِنّ ال کات بعباده بَصیر 
بیان علم و احاطه پرورد گار بر عقاید قلبی و خاطرات بشر و بر حرکات ارادی او است که چیزی از نهانی‌ها و راز درونی بشر بر او 
پنهان نخواهد بود. 
بعباده بْصیرأ 
تعبیر از بشر بعباد از نظر رابطه عبودیت ذاتی است با اينکه ربط محض و آفریده پرورد گار است چگونه بر او شأنی از شنون وجودی 
مخلوق پنهان باشد و ذکر صفت بصیر نیز از نظر آنستکه در کمون بشر نیروای نهاده که حد آن زیاده بر تصور است و در اثر بکار 
بردن نیروی اختیار و حرکات ارادی میتواند انوار درخشان ج ۰۱۳ ص: ۳۴۱ 
کمون خود را آشکار نماید و به سیر وجودی خود ادامه دهد و با سراری دست بیابد و حد وجودی خود قرار دهد که هرگز قدسیان 
و فرشتگان بآنها راه نیابند و برای آنان پنهان باشد بر این اساس بشر است که فقط پرورد گار بر او احاطه و بر کمون او آگهی دارد و 
هیچ موجود و پدیده‌ای مانند بشر نمونه و مسطوره صفت خبیر و بصیر کبریائی نخواهد بود. 
با توجه به این که فرارسیدن مرگ و اجل هر یکک از افراد منتها سیر تکاملی است که پرورد گار برای او از ازل مقر فرموده و ظهور 
سیرت و حرکت وجودی او بنصاب رسیده است و هیچیکک از تحولاتی که به بشر رخ میدهد و در اثر سیر و حرکات اختیاری سرایر 
خود را آشکار می‌نماید و بظهور و فعلیت در میآورد تآثیری در صفت احاطه کبریائی و بصیرت بر کمون بشر نخواهد داشت به این 
که در نتیجه معرض عوارض قرار بگیرد بلکه علم و احاطه و بصیرت کبریاتی او از شون خواسته او است که در اين نظام تحقق يافته 
و صفت بصیر گرچه صفت فعل است ولی بصیرت صفت ذاتی و ازلی کبریائی او است. 
در تفسیر قمی بسندی از امام صادق که از امام باقر ابو جعفر علیهم الَرلام روایت نموده که رسول صلی اللّه علیه و آله میفرمود 
(سبق العلم) یعنی بر سرتاسر جهان خلقت علم و احاطه پرورد گار سبقت ذاتی دارد همه مسطوره و از شئون علم ربوبی و آفربده 
اویند (و جف القلم) آنچه را که ضبط نمود جهان هستی بر آن قرار گرفت و آنچه ثبت نشده هرگز بوقوع نخواهد پیوست (و مضی 
القضاء) فقط بهر چه در باره آن حکم صادر شده بطور حتم بوقوع پیوسته و اجراء خواهد شد (و تم القدر) هم چنین قدر و 
اندازه گیری هر پدیده‌ای در نظام جهان پایان یافت که تحول پذیر باشد. 
(بتحقیق الکتاب) شهادت کتاب تکوینی و لوح که بوجود نوری در آنها ضبط و ثبت شده است (و تصدیق الرسل) وظیفه رسولان 
نیز گواهی و اعلام همین معارف و حقایق است (و بالسعادة من الله لمن آمن و اتقی). انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۴۲ 
از جمله آنچه حکم از ساحت کبریائی شرف صدور یافته و تخلل و تخلف‌ناپذیر است آنستکه سعادت و تقرب بساحت کبریائی 
نصیب کسی است که باصول توحید معتقد باشد و رابطه اعتقادی او و هم چنین نیروی تقوی و انقیاد در روان او ثابت و برقرار باشد 
(بالشقاء لمن کذب و کفر). 
و نیز شقاوت و پلیدی و تیره‌بختی از آن کسی است که نعمت آفرینش و یکتائی کبریائی را تکذیب نماید و دلایل توحید ذات و 
صفات و آثار او که جهان را فرا گرفته انکار نماید (و بالولایة من له عز و جل للممنین) از جمله حکم صادر تخلف ناپذیر آنستکه 
پرورد گار به اهل ایمان پرهیز کار ولایت دارد و زمام امور آنان را بعهده گرفته و در حبطه مهر و رأفت او پیوسته زیست مینمایند (و 
بالبراءٌ منه للمش رکین) از نظر اينکه بیگانگان خود را بی‌بهره از معرفت پرورد گار نموده برائت ساحت خود را از آنان اعلام فرموده 


است. 
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و اجک تس نی ور 


انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۳۴۳ 


سور 6 سس ...۰ ص : ۳۴۳ 


اشاره 


سم ال ه ال خمن ن الرحیم 
[سوره یس (۳۶): آیات | تا ۱۲] .... ص : ۳۴۳ 


اشاره 


بشم له امن الحیم 

یس (۱ ون اعکیم () نک ین امین ( علی صراط نیم ٩‏ 

رل زیر اوجیم (۵) لیر وم ما آنذر آباژخم ‏ اون (۶) نرق لول علی رمع قهع لا ون ( ا نا فی 
آغاقهع أغلالً قهی یدقن نع مرن (۸) و جعنا من بین آندیهغ دا و ین خلفهغ دهم قَم لا یرون )٩(‏ 

و واه علهم آ همم مزع لا ییون (0۰ م ‏ من ای تم ال کر و ند ی الم بالعیب شوه بعففرة و آجر کریم 
(۱۱) ان خن نی المزتی و نکب ماقَموا و آئازمع و کل شنم یناه ی (ماع ین ۱۳ 


انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۴۵ 
شرح ...هه ص‌‌ : ۳۴۵ 


بسن 

پر حسب روایتی که از امیر ممنان علیه التر لام و نیز از امام باقر علیه التلام روایت شده مراد از کلمه یس ندا و خطاب برسول صلّی 
اللّه علیه و آله است. 

و ال آن الخکیم: 

هر کته راداو هگ رای کاس کیت رآ اسر ورظه رس کیت مار اطاکی اس ر ار وی مارگ وان واسکادر 
فضایل اخلاقی و مواعظ است و در محور توحید خالص دور ميزند. 

نک لین امین 

با تأکید که دربردارد مبنی بر اعلام رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله است. 

یمرب میم 

خبر بعد از بر است مبنی بر اعلالم به این که رسول صلّی اه علیه و آله آخرین معلم و رهبر است بطور اطلاق و جامعه بشر را 
بسوی سعادت و کمال انسانیت و فضیلت هدایت نموده و در نتیجه بقرب رحمت پرورد گار آنان را می‌رساند. انوار درخشان» ج ۱۳ 
ین :۰ ۲۳۳۳ 

تریل العزیز ارَجیم: 
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بیان آیات قرآنی است که از مقام کبریائی شرف صدور يافته و دو صفت فعل پرورد گار است آنچه را اراده فرماید تحقق پذیرد و 
عوالم وجود مسطوره‌ای از عزت و قدرت بی‌نهایت و سعه رحمت بطور اطلاق او است و نزول آیات قرآنی بر رسول گرامی صلی 
له علیه و آله بمنظور هدایت عموم مردم و بنا گذاری مکتب توحید خالص در جهان است. 
ندر موم ما در وم عم خافلون: 
بیان علت و سبب نزول آیات قرآنی بر رسول (ص) است بمنظور اينکه اقوام و ملت‌هائی را دعوت بتوحید نماید که در زمان فترت 
میزیسته و مدت مدیدی رسول بسوی آنان از جانب پرورد گار اعزام نشده است زیرا از زمان رفعت عیسی مسیح علیه الشلام رسول و 
پیامبری از جانب پرورد گار بسوی بشر اعزام نشده است. 
لد عقّ لول علی آکترهم فهم لا یویون: 
سوگند یاد نموده که اکثر مردم زمان فترت و جاهلیت مستحق عقوبت بوده و هستند از نظر اينکه در مقام انکار اصول توحید بر 
آمده و از طریقه رسول عیسی مسیح علیه الشلام که تا هنگام بعشت رسول و نزول قرآن اعتبار داشته تمرد مینمودند و بت پرستی در 
اکثر اقوام و ملت‌ها داثر بوده است. 
جعلنا فی آغناقهم آغلالا فهی ای لقن هم مفمخون: 
بیان نمونه‌ای از عقوبت بیگانگان است که بر گردن آنان زنجیرهای آتشین نهاده خواهد شد بطوریکه آنان را فرا بگیرد و نتوانند سر 
خود را پائین آورند و راه خود را بفهمند و تمیز دهند این سیرت عناد و لجاجی است که بیگانگان انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۴۷ 
در دنیا در روان خود پرورانیده‌اند: 
و جعلنا من ین آدیهع سدّا وین علفهم سا ینام هم لا یعون و سد حاجز و پرده مانعی در جلو و هم چنین سد و پرده 
مانعی از دنبال و از عقب آنان نصب میشود که نتوانند نه جلو خود را مشاهده نموده و نه دنبال و سمت عقب خود را نخواهند 
مشاهده نمود از نظر اينکه در دنیا بعلامیم و نشانه توحید و یگانگی آفرید گار توجه ننموده و هم چنین بعلایم و دلایل آفاقی که 
جهان را فرا گرفته بود نظاره ننموده و خود را بی‌بهره از درک و انديشه خداپرستی نموده‌اند. 
آیه مبنی بر مسلک تجسم اعمال قلبی و جوارحی است که حقیقت و سیرت کفر و عناد بر حسب باطن آنستکه از دلایل توحید 
چشم پوشیده‌اند و در قيامت نیز در محیط سد قرار میگیرند. 
و سواء علیهع أ رهم آم لم تلذزهم لا بزملوت: 
روی سخن با رسول گرامی صلی الله علیه و آله است که این اقوام بیگانه را که از نظر لجاج در مقام انکار بر آمده چه آنان را 
تهدید بعقوبت نمائی و یا از تهدید آنان خود داری نمائی هرگز ایمان نخواهند آورد. 
مار من ان ال کر و کی ارم بالْعیب: 
ای رسول گرامی فقط کسی را میتوانی انذار و تهدید نمائی که بقرآن کریم ایمان آورده و تصدیق دارند و نیز از تهدید و عقوبت 
پرورد گار خائف هستند و در آن شاثبه رجاء و امید باشد کنایه از اینکه خوف و خشیت آنان بر اساس عبودیت باشد که نه آنچنان 
بر خود اعتماد داشته که ايمن از خطر و تزلزل بوده و نه آنچنان که از رحمت و فضل پرورد گار ناامید گردند. انوار درخشان» ج۱۳؛ 
ص: ۳۴۸ 
مره بمَففرة و جر کریم: 
به گروهی که بایات ایمان آورده و از عقوبت و تهدید پرورد گار خائف هستند بآنان مژده مغفرت بده که پرورد گار نواقص 
اعتقادی و عملی اهل ایمان را رفع فرماید و صفا و نورانیت بروح و روان آنان بخشد و آنان را شایسته نعمتهای جاودان فرماید و 


اراده مطلقه و سکونت در جوار رحمت نصیب آنان خواهد فرمود ان تن نی الْمَوّنی و نکب ماقَلَموا و آنارمم: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۱۹۵ 
آیه مبنی بر تاکید در باره عالم قیامت است از جمله صفات فعل پرورد گار احیاء مرد گان است از نظر اينکه زند گی بشر زندگی و 
حیات تعقل و تفکر است و آنچه را از حقایق و معارف و بر امور و معلومات احاطه یافته حد وجودی و روانی او شناخته می‌شود و 
هرگز فناء و زوال پذیر نخواهد بود بر این اساس حیات بشر همیشگی و زوال ناپذیر خواهد بود. 

و تکت را را 

از نظر اينکه لازم زندگی و حیات بشر حرکت ارادی و افعال اختیاری بسوی مقصدی است که بررگزیند و بکمال مقصود نائل شود و 
هر لحظه حرکات ارادی وی سیر و سلوک بسوی جوهر وجودی خود میباشد لا محاله در روان باقی میماند و زیاده بر ثبت و استقرار 


در روان در صحیفه عمل هر فاعل مختاری نیز ثبت و ضبط خواهد شد. 


و آارَهع: 
هم چنین آار افعال و حرکات ارادی هر فردی از بشر پ پس از مرگ که بتدریج بظهور میرسد آن نیز از شئون وجودی و جوهر ذات 
قاغان مقباز انستا: 


بالاخره هر لحظه حرکات ارادی هر فردی از بشر از نظر اینکه بر پایه انديشه ار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۴۹ 

و عمل اختیاری و جوارحی استوار است در صحیفه عمل وجودی هر فردی ثبت و ضبط خواهد شد و هرگز حرکت ارادی و سیر 
وجودی فردی نادیده نخواهد ماند و بهدر نخواهد رفت و همچنین آثار وجودی نیک و بد صالح و یا طالح خیر و یا شر که بر افعال 
اختیاری و در حقيقت بر حد وجودی هر شخص مترتب است آنها نیز پس از مرگ از شون و لوازم ذاتی فاعل بوده محفوظ و در 
ات( 

و کل یء أحصیناه فی |مام مین 

اه 
نظام وجود با حساب و سنجیده شده بوجود میاید در مقامات عالی و نیروهای غیبی نیز وجود نوری آنها ثبت و ضبط می‌شود و 
۰ سس وجود در آید اثر آن فناء پذیر نبوده و در صحایف مربوطه ثبت و ضبط خواهد شد. 

فی !ٍمام مین 

هه ها که روت اکن نوی 
جهان بوجود نوری آنها را ضبط نمایند و حاوی آنها باشند بطوریکه هر که باذن ساحت پرورد گار حدت نظر و بینش داشته و با 
روح قدس خود نظر افکند بر او حوادث تا اندازه‌ای آشکار گردد. 

با ی ی 

و آیه (هذا کتابنا بطق عَلَیکم بالق ان نا تمکلیخ ما کم تععلوق). 

در صحنه قیامت به پیشگاه کبریائی بهر یک از افراد بشر اعلام و اتمام حجت انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۵۰ 

میشود که اینصورت اعمال قلبی و جوارحی و سیر وجودی هر یک از افراد بشر است که علیه هر یک گواهی میدهد. 

(ْا کنا سیخ ما کم تفملون». 

این صحائف اعمال اعتقادی و جوارحی است و سیر وجودی و حرکت جوهری هر یک را از صحائف نفوس خود شما نسخه‌ای 
برداشته و ارائه میدهیم از نظر اينکه افعال اختیاری و حرکات ارادی بشر تدریجی و از مقوله فعل است و نیروهای غیبی و فرشتگان 
هرگز از طریق انفعال و حصول بر اعمال و حرکات تدریجی بشر تماس نخواهند داشت بلکه از نظر احاطه شهودی که دارند از 
طریق ملکوت و صحائف نفوس بشر نسخه و صورت اعمال آنان را استنساخ نموده در صحنه قيامت ارائه خواهند داشت 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۱۹۵ 
باطنی است آن نیز از طریق ملکوت اعمال پیروان مکتب خود بوده و هم چنین بر افراد بیگانه هم عصر و زمان خود احاطه شهودی 
دارند نه از طریق انفعال و حصول است بلکه از نظر تصرف معنوی و آ گهی باطنی به صحائف اعمال پلید و تیره بیگانگان می‌باشد. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (و کل شیم َصَيناة فی |مام مبین) یعنی در کتاب محکم و ابن عباس از امیر ممنان علیه الشلام روایت 
اوه که سفرمود مدای که اما عیز من همع کهسع راز باعل تا و وان ستعای از وسول صی ‏ غاید و زد آموعاه 
و در کتاب معانی الاخبار بسندی از ابی الجارود از امام ابی جعفر از پدرش و از جد بزرگوارش علیهم ال لام ارو له 
علیه و آله روایت نموده در طی حدیثی که در باره علی امیر ممنان علیه ال لام فرمود او امام بحق است که پرورد گار در او علم هر 
ت ی زا نهاده اس 
مفسر گوید روح قدس او را آنچنان نیرو موهبت فرموده که هر چه از امر کلی انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۵۱ 
و با جزئی اراده نماید باذن پرورد گار بر آن آ گهی می‌یابد. 
در کتاب معانی بسندی از امام باقر علیه التر لام از پدر بزر گوارش از جدش (ع) روایت نموده فرمود آیه بر رسول صلی اللّه علیه و 
آله نازل شد (و کل م2 نم أخض یناه فی |مام )ابو بکر و عمر سال نمودند که امام مین توریة است رسول صلّی اه عله و آله 
فرمود نه گفتند انجیل است فرمود نه گفتند قرآن است فرمود نه سوال نمودند پس چیست در آن هنگام امیر مومنان علیه الشلام آمد 
رسول صلّی اللّه علیه و آله فرمود این است امام مبین که پرورد گار در او علم هر چیزی را احصاء فرموده است. 
در کتاب احتجاج از رسول صلّی ال علیه و آله در ضمن حدیثی روایت نموده که فرمود ای مسلمانان نیست علمی جز اینکه 
پرورد گار مرا تعلیم فرمود و مرا آموخت من نیز آنرا بعلی تعلیم نمودم بتحقیق همه آنها را در من احصاء فرمود و هم چنین هر علمی 
که بمن تعلیم فرموده بتحقیق احصاء نموده‌ام در امام متقیان علمی نیست جز اينکه بعلی تعلیم نمودم آنها را. 
انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۵۲ 


[سوره بس (۳۶): آبات ۱۳ تا ۳۲].... ص : ۳۵۲ 
اشاره 


و ارب همه لا أضیحاب لیذ جادقا موق (۱۳ اذ زا ایهم این دما زد تیب تالا کم تون 
(۱۴ تا ماب بر تلا و ما ارم من شیم ان نم بل تکذبُون (۵ قالوا ربا یلم لا (لیکع لموسلون (۱۶) و ما یا 
لا با لین 0 

قالا ‏ تیرنابکم ینم 2 توا بعکم و لمکم من عذات ليم (۱۸) قالوا طایکع معکم ان دوع بل شم وم یرون 
)٩(‏ و جاء من فْضا له رل بشرمی قال یا وم ابا هزین (۲۰ امن لا بشتلکم جرا و هم تون (۷۱ و ما یی لا 
غبد الذی فطرنی و یه توجفون (۲۷) 

اد ین ذونه له ان برذن امن بضوّ لا ئفن عنی شَفغاعتهم یا ولا یلقذون (۲۳ ای اذا آفی ال مین (0۴ ای آعنث 
بتکم قاشعشون (۲۵) لا ال ال با یت توبی یعون (۲۶)بما ی وی و جلبی ین ادگزیین (۲۷) 

و ما را علی تَوبه من بفده ین مب من الشماء و ماک زین (۲۸ ان کانث الا ریعا اذغ خامون (۲۹) با عشز مره 
علی المباد ما یه من زشول الا کاوا بهبنتهرژن (۳۰ الم بروا کم هنکن تلهم ین امن هم ایهم لا ینجهون (۳۱) و ان کل 
ما جَمیع لد یْنا مُخضرون (۳۲) 

انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۵۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲ب از 1۹۵ 


شرح .... ص : ۳۵۴ 


و ارت لَهُمْ متا أضحاب لب 3 جاءقا لموسَلونَ لد أَرِسلنا ایهم این قکَذَیُوهما فعرّنا بثالث: 

آیه خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده مبنی بر اينکه بکفار قريش سر گذشت ساکنان قریه انطاکیه را یادآوری بنما که دو 
رسول بسوی آنان اعزام نمودیم و نظر به این که مردم آن سرزمین دو رسول را تکذیب نموده و بزندان افکنده بار دیگر رسول الثی 
در تعقیب آنان فرستادیم که آن دو را تأیید نمایند و از حبس رهائی بخشد. 

و بر حسب روایت از ابن عباس میتی بر اينکه پادشاه آن سرزمین آن دو رسول را در حبس افکندند آنگاه رسول دیگری بسوی اهل 
انطا کیه اعزام شد که آن دو را تقویت نمایند و از حبس رهائی بخشد. 

و گفته شده نام آن دو رسول شمعون و یوحنا بوده و نام سومی یونس بوده است. 

و نیز از ابن عباس روایت شده که اسم آن دو رسول اول صادق و صدوق بوده و نام سومی شلوم بوده است و آنان را حضرت عیسی 
مسیح علیه التّلام بسوی شهر انطاکیه فرستاد و آیه استناد به پرورد گار داده از نظر این که بدستور پرورد گار بوده است. انوار 
درخشان» ج۱۳ ص: ۳۵۵ 

فلا کم مَوسَلون: 

آن دو رسول در شهر انطاکیه قیام بدعوت مردم بخدا پرستی نمودند. 

قاوا ما نم بر نا و مار امن من شینم: 

ساکنان شهر انطا کیه در مقام انکار دعوت آن دو رسول بر آمدند به این که بشر صلاحیت رسالت از جانب پرورد گار را ندارد زیرا 
ارتباط با عالم ما وراء طبع اختصاص بقدسیان و فرشتگان دارد و بشر که آلوده قذارت هوی بوده و محکوم نظام طبع است بی‌بهره از 
این فضیلت خواهد بود هم چنانکه ما از ارتباط با عالم ماوراء طبع بی‌بهره هستیم بالاخره بشر از این سمت محروم است و ه رگز 
مورد وحی غیبی قرار نمی گیرد. 

ان شم ِا تکذبُون: 

بر این اساس دعوی رسالت شما از جانب پرورد گار بی‌پایه و مورد تکذیب و انکار است. 

قالوا بقلم کم لمرسلون: 

رسولان برای اثبات صحت رسالت خود استناد بعلم و آگاهی پرورد گار نموده و بآن سو گند یاد نمودند. 

و ما لین ابلاغ الب 

رسولان در مقام احتجاج و سخنان خود گفتند آنچه وظیفه و بعهده ما نهاده شده اعلام و دعوت مردم بتوحید و خدا پرستی است و 
آنان را از پیروی آئين شرک نهی نمائیم و در برابر رد و انکار مردم هیچگونه مسئولیت متوجه ما نخواهد بود. 

آیه زیاده بر این احتجاج رسولان را اعلام ننموده هم چنانکه سایر رسولان انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۵۶ 

در مقام رد انکار مردم اعلام مینمودند که بشر دارای نیروی روح زیاده بر تصوّر است ممکن است بعض افراد از بشر از نظر قدس و 
ارتباط با عالم ما وراء طبع شایسته باشد که مورد وحی و الهامات غیبی و تعلیمات ربوبی قرار بگیرد. 

بالاخره بشر همه افراد آن یکسان نخواهند بود و بطور بداهت افراد بشر متفاوت هستند از نظر اينکه حقیقت انسان براساس سعی و 
کوشش و معرفت اسرار آفرینش است و پرورد گار بر بعض افراد منت نهاده و حقایقی را بآنان تعلیم فرموده است رسولان در مقام 


احتجاج فقط استناد بعلم و آ گاهی پرورد گار نمودند و بآن س وگند یاد نمودند. 


الوا نا تیزنا بکم ین آم توا آلرجمکم و آیمکم با عذات آلیم: 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۱۹۵ 
اهل انطا کیه در مقام انکار دعوت رسولان بر آمده گفتند که دعوی شما سبب شنامت و تیره بختی خواهد بود و آنان را تهدید بقتل 
نمودند که چنانچه از دعوت خودداری نمائید و بمرام و رسالت و دعوت مردم بتوحید ادامه دهید هر یک از شما را سنگسار خواهیم 
نمود و مورد عذاب و عقوبت سخت و دردناک قرار خواهند گرفت. 
و تطیر: بمعنای فال بد و نکوهیده است مبنی بر اينکه ما دعوی رسالت شما را از جانب پروردگار تکذیب مینمائیم و نیز سبب 
تیره‌بختی و حادثه نا گواری تلقی خواهیم نمود و سبب محرومیت از خیر و سعادت ما خواهد شد. 
قالوا طا کم مَعکه: 
رسولان در مقام پاسخ از این اعتراض گفتند که شنامت و تیره بختی از انکار و رد دعوت رسالت است باین که از قبول حق و 
حقیقت خودداری می‌نمائید و خود را بی‌بهره از فضیلت و سعادت مینمائید و از قبول خدا پرستی امتناع مینمائید انوار درخشان» 
ج۱۳ ص: ۳۵۷ 
و بشرک و کفر اظهار علاقه نموده و بآن میگروید. 
ان دکوتع پل آ قَوغ مُشرفون: 
شنامت و تیره بختی شما از این نظر است که چنانچه شما را بخدا پرستی دعوت نمائیم در مقام انکار بر ميآئید در صورتی که فطرت 
و خرد هر خردمند و عاقل متوجه بآفرید گار جهان است که نعمت آفرینش را از او میداند و به سپاس آن باید قیام نماید تا بمقامی از 
انسانیت و فضیلت نائل شود و انکار نعمت آفرینش پرورد گار سبب هر گونه تیره بختی و شقاوت و محرومیت خواهد بود. 
بل نتم قزع ممرفوت: 
و شما در اثر انکار حق و حقیقت بی‌بهره از فضیلت و سعادت خواهید گشت و حقیقت شنامت و تیره بختی همین است که از قبول 
معرفت پرورد گار و سپاس نعمت آفرینش امتناع نمائید و بخودستائی و افسانه پرستی سررگرم گردید. 
و نیز محتمل است مراد از تذ کر آن باشد که دعوی ما را تکذیب نموده و ما را تهدید بقتل می‌نمائید گرچه صدق دعوی رسالت ما 
آشکار شود و باجراء معجزه آنرا اثبات نمائیم. 
و جاء من أفضا یه رل بیشعی: 
از ابن عباس روایت شده که شخصی که بمنظور کمک و تأیید رسولان آمده نام او حبیب نجار بوده قبل از آنکه رسولان وارد شهر 
شوند بآن دو ایمان آورده و برسالت آنان تصدیق نمود و نظر به این که از مردم شنیده بود که پادشاه رسولان را تهدید بقتل نموده 
با کمال شتاب از آخر شهر بسوی رسولان آمد که آنها را کمک و یاری دهد. انوار درخشان, ج۰۱۳ ص: ۳۵۸ 
قال یا قم انوا رین 
در مقام کمک رسولان بمردم می گفت که از گفتار رسولان پیروی نمائید و دعوت آنان را بخداپرستی بپذیرید زیرا پرورد گار آنان 
را بمنظور دعوت شما مردم فرستاده و باید بسپاس نعمت پرورد گار دعوت آنان را پپذیرید و آفرید گار جهان را پرستش نمائید از 
نظر اینکه در دعوت رسالت و دعوت آنان اجر و پاداشی درخواست نمی‌نمائید زیرا سیره رسولان که پرورد گار بسوی مردم اعزام 
نموده آنستکه اعلام مینمایند که از مردم اجر و پاداشی نخواهیم پذیرفت و پاداش ما را پرورد گار از نعمت‌های جاودان وعده 
فرموده است. 
و جریان قضیه آن بوده که عیسی مسیح علیه السلام دو رسول و پیامبر را بسوی شهر انطاکیه فرستاد که مردم را بتوحید و خداپرستی 
دعوت نمایند چون دو رسول نزدیک شهر رسیدند مشاهده نمودند که پیرمردی گوسفندانی را شبان است و نام او برحسب نقل 
حبیب نجار بوده بر او سلام گفتند پس از پاسخ سلام از آن دو رسول سوال نمود از هویت و غرض آنان از سفر بانطا کیه چیست. 


پاسخ گفتند ما فرستاده عیسی مسیح علیه لام هستیم که مردم این سرزمین را بخدا پرستی دعوت نمائیم و از ش رک باز داریم 
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سوال نمود آیا دلیل و معجزه‌ای طبق دعوی خود دارید گفتند بلی ما باذن پرورد گار بیماران را شفاء و بهبودی می‌بخشم و بیماری 
برص را عافیت میدهیم. 
آن شخص که بنام حبیب نجار بود گفت فرزند من سالها بیمار و بستری است رسولان گفتند که ما را بمنزل خود رهنمائی کن از 
حال فرزندت آ گاه شویم. 
چون رسولان فرزند بیمار را مشاهده نمودند با دست مبارکک خودشان او را مسح نمودند ناگهان باذن پرورد گار از بستر برخاست و 
بیماری او بهبودی یافت و اين خبر در شهر انطاکیه انتشار یافت پرورد گار نیز بوسیله آن دو رسول بسیاری از بیماران را بهبودی و 
عافیت بخشید. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۵۹ 
پادشاه شهر انطا کیه بت پرست بود خبر آثار معجزه آسای رسولان را شنید آنان را احضار نمود و از آن دو سوالاتی نمود. 
پاسخ گفتند که ما فرستاده عیسی مسیح علیه الشلام هستیم که تو و اهل شهر را بخدا پرستی دعوت نمائیم و از بت‌پرستی و پرستش 
معبودان باز داریم زیرا فاقد نیروی شنوائی و بینائی هستند و مردم را بآفرید گاریکه عالم و با بصیرت است دعوت نمائیم و به پرستش 
جهان آفرین مردم را بخوانيم. 
پادشاه سوال نمود مگر ما پرورد گاری جز معبودان که پرستش مینمائیم داریم رسولان پاسخ گفتند بلی آفرید گاری که ترا و هم 
چنین معبودان ترا آفریده است. 
پادشاه گفت برخیزید تا اينکه در باره عقوبت شما تفکر نمایم و مردم آن شهر هر دو رسول را بسیار زدند. 
و وهب بن منبه گفت عیسی علیه التّرلام دو رسول بسوی انطاکیه فرستاد هر دو بآن شهر وارد شده مدتی در آن شهر توقف نموده 
بپادشاه دسترسی نداشتند روزی که پادشاه از دربار خود بیرون میرفت دو رسول باو رسیده بلند تکبیر گفتند و نام پرورد گار را یاد 
نمودند پادشاه شنید بخشم در آمد دستور داد که آن دو را هر یک یکصد تازیانه بزنند و نیز آن دو را بزندان افکند. 
چون این خبر را عیسی علیه التّرلام شنید رس حواربین شمعون صفا را در تعقیب آن دو رسول فرستاد شمعون وارد آن شهر شد با 
درباریان پادشاه معاشرت داشت با اينکه او را شناخته و خبر ورود او را بپادشاه رسانیدند پادشاه شمعون صفا را پذیرفت او را گرامی 
داشت. 
شمعون پس از مدتی که معاشرت داشت از پادشاه سژال نمود شنیده‌ام که تو دو نفر را بزندان افکنده‌ای و آنان را تازیانه زده‌ای از 
نظر اینکه تو را از بت پرستی نهی مینمودند آیا گفتار آنان را فهمیدی که غرض آان چه بوده. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۶۰ 
پادشاه پاسخ گفت هنگامی سخنانی گفتند در غضب شده آنان را بزندان افکندم. 
شمعون از پادشاه درخواست نمود که آن دو را بحضور بپذیرد پس از حضور شمعون از آن دو رسول سوال نمود کی شما را باین 
شهر فرستاد پاسخ گفتند آفرید گار جهان که همه موجودات را آفریده و شریکک ندارد. 
شمعون از آن دو سژال نمود پرورد گار شما چه دلیل و معجزه‌ای در اختیار شما نهاده گفتند هر چه را بخواهید باذن پرورد گار اجراء 
مینمائیم. 
پادشاه دستور داد که بیماری که نابینای مادر زاد بود آوردند آن دو رسولان از پرورد گار دعا و درخواست نمودند تا اینکه آن 
بیمار و نابینا بصیر و بینا گشت. 
پادشاه در شگفت شد شمعون باو گفت آیا چنانچه از معبود خود درخواست نمائی که او نیز اینچنین معجزه‌ای را اجراء نماید 
میتواند تا شرافت داشته باشد. 
پادشاه گفت از تو سرّی پنهان نمینمایم معبود من فاقد نیروی شنوائی و بینائی است و ضرر و زیانی از او بظهور نمیرسد. 
پادشاه برسولان گفت آفرید گار شما میتواند مرده‌ای را زنده کند چنانچه قدرت آنرا داشته باشد و مرده‌ای را زنده کند و حیات 
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بخشد ایمان خواهم آورد رسولان گفتند پرورد گار ما قادر است. 
پادشاه گفت شخصی که هفت روز است فوت نموده او را دفن ننموده تا اينکه پدر او که غاب بوده از سفر با ز گردد جسد آن مرده 
را آوردند رسولان بطور علنی دعا نمودند شمعون بطور پنهان دعا مینمود از پرورد گار خواستار بود نا گهان میت زنده شده برخاست 
گفت که هفت روز شد که پس از مرگ در وادی‌های آتشین مرا افکندند و من شما را تهدید مینمایم از شرکک و کفر و بت‌پرستی 
که آئین شماها است و باید بخدای جهان آفرین ایمان آورید پادشاه از این منظره در عجب شد شمعون مشاهده نمود که دعوت در 
قلب او اثر گذارده او را بخداپرستی انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۶۱ 
دعوت نمود و خود پادشاه و بسیاری از اهل انطاکیه ایمان آوردند و بعض دیگر بشرکک باقی ماندند. 
و نیز در تفسیر مجمع روایت نموده که عیاشی نیز بسندی از ثمالی و غیر او از امام باقر و امام صادق علیهما الشلام مانند آنرا روایت 
نموده و در بعض روایات آنستکه پرورد گار دو رسول را بسوی شهر انطاکیه فرستاد و سپس ثالثی را در تعقیب آنان اعزام فرمود و 
در بعض روایات ذکر شده که به عیسی علیه الّرلام وحی فرمود که دو رسول را اعزام نماید و سپس شمعون را فرستاد که آن دو 
رهائی بخشد و آن میت که پرورد گار او را احیاء نمود بدعای دو رسول» فرزند پادشاه بود و آن فرزند از قبر خارج شده در حالی 
که از خاک را از سر خود دور میکرد پادشاه باو گفت ای فرزند چگونه بود سر گذشت تو. 
پاسخ گفت مرده بودم نا گهان دیدم دو نفر در حال سجده از پرورد گار درخواست می‌نمایند که مرا احیاء فرماید پادشاه گفت آن 
دو را میشناسی گفت بلی دستور داد که مردم بصحرا روند و یکایک افراد را باو ارائه میدادند پس از اينکه گروهی گذر نمود یکی 
از ان فوترسو لتضور کرد ق رز تکسادهاه کشت این یکت بقر مدق سس کر یور کرد کستاو تر رفق او فدسسن شاه 
اهل آن سرزمین ایمان آوردند. 
ابن اسحاق گفت در نتیجه دعوت رسولان پادشاه تصمیم گرفت هم چنین اهل آن شهر که رسولان را بقتل رسانند این خبر به حبیب 
نجار رسید و او در آخر شهر سکونت داشت بسرعت بدر بار پادشاه آمد و مردم را بییروی از دعوت رسولان ترغیب نمود. 
وا من لا بستلکم أجرا و همم فهتذوت: 
بیان گفتار و سخنان شخصی است که از آخر شهر انطاکیه بکمک و یاری رسولان بدربار پادشاه آمده و بمردم اعلام مینمود که 
بدعوت رسولان گوش فرا انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۶۲ 
دهید و بسپاس نعمت پرورد گار قیام نمائید و سیره و شعار رسولان از جانب پرورد گار آنستکه اعلام مینمائید که در برابر دعوت 
بخداپرستی ه رگز اجرت و پاداش نمی‌پذیرند و پاداش آنان از نعمت‌های جاودان است که پرورد گار وعده فرموده است. 
گفته شده که چون در مقام تصدیق رسالت رسولان این چنین سخنان میگفت مردم او را دستگیر نموده نزد پادشاه بردند از او 
پرسش نمود چگونه تو مرام و دعوت رسولان را پذیرفته‌ای. 
و ما لی لا أَبذ الذی فطرنی: 
در مقام احتجاج توحید و خداپرستی بر آمده و اينکه از دعوت رسولانن پیروی نموده به این که چگونه عاقل از نعمت آفرینش 
میتوان صرف نظر کند و حال آنکه آفرید گار او را از کتم عدم و نیستی آفریده و پدید آورده است و همه افراد بشر نیز این چنین 
باید در مقام سپاسگزاری از نعمت آفرینش بر آیند زیرا همه شئون وجودی بشر بموهبت پرورد گار و در حبطه قدرت او است و 
شعار انسان محض عبودیت است. 
از گفتار و سخنان این شخص استفاده می‌شود که لزوم عبادت خود را از نظر آفرینش معرفی نموده و اينکه ساحت پرورد گار را اهل 
ستایش و پرستش خوانده و توجه به نعمت‌های جاودان نداشته که پرورد گار در باره اهل ایمان مقرر فرموده است و خلوص در 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۱۹۵ 
الهی است که عبادت آنان محض عبودیت است بدون اينکه در آن شاثبه خود ستائی و یا طمع اجر و پاداش از جانب نعمت‌های 
پرورد گار باشد. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۶۳ 
و له تَرجمون: 
و نیز در مقام تهدید پادشاه و مردم که در مقام انکار و مبارزه با دعوت رسولان بر آمده میگفت که همه بسوی آفرید گار خواهند 
باز گشت و به پیشگاه کبریائی او احضار خواهند شد و بر این اساس باید از ش رک و کفران نعمتها که پرورد گار دسترس هر یک 
نهاده در حذر باشد که بعقوبت همیشگی محکوم خواهد گشت. 
آیه در مقام احتجاج بخدا پرستی و نقض آئین بت پرستی است از نظر اينکه بطور بداهت و حکم خرد آفرید گار بشر را آفریده و 
نیروی خرد در او نهاده بهمین صفت فعل پرورد گار باید قیام سپاسگزاری از نعمت آفرینش بنماید گرچه احاطه و درک کبریاتی 
امکان ناپذیر باشد ولی همین قدر که از نعمت آفرینش برخوردار است باید بحکم خرد اداء شکر منعم را بنماید و این حجت بدیهی 
را نمیتوان انکار نمود. 
تخد ین دونه لا رن الرخمن بضر لا نف عنی شفاعلهم یت ولا پنقون: 
استفهام انکاریست هرگز سزاوار نیست معبودی را پرستش نمایم که خود آنرا برگزیده‌ام و چنانچه خالق و آفرید گار جهان بخواهد 
ضرری متوجه من نماید و مرا فرا بگیرد هرگز نمیتوان از آن دفاع نمود و تعبیر بکلمه دون نموده از نظر اينکه هر چه تصور رود 
مخلوق و در حیطه تدبیر و نظام جهان میباشد. 
و نیز صفت الرحمن را نیز ذ کر نموده از نظر اینکه جهان پهناور مسطوره از رحمت گسترده او است و همه نعمت‌ها و حسن تدبیر و 
نظام یکنواخت که در جهان فرمانروا است از شئون رحمت عمومی است بر این اساس چنانچه به قدسیان نیروی شفاعت و تأثر 
موهبت نماید بمنظور اجرای تدبیری است که بآنان محول ميشود و از وسائط فیوضات و اجرای تدبیر در نظام جهان خواهند بود و 
اراده‌ای جز اجرای وظیفه که بآنان محول شده نخواهد داشت. 
هر گونه وساطت و هر مرتبه‌ای از شفاعت و تأثیر مملوک و مخلوق پروردگار انوار درخشان» ج۱۳؛ ص: ۳۶۴ 
است و او مالک علی الاطلاق هر صفت و حد وجودی است که بهر یک از اسباب و عوامل طبیعی موهبت فرموده هم چنین صفت 
شفاعت و وساطت که برای شفیعان و رسولان قرار داده بطور اذن تشریع است که مردم را دعوت بخدا پرستی نموده و آنان را بقرب 
پرورد گار برسانند. 
نی اذا فی ضلال مبین: 
چنانچه بخواست خود معبودی را پرستش نمایم و نیازهای خود را از او بخواهم بضلالت آشکار محکوم خواهم بود: 
در مقام احتجاج و ترغیب مردم به پیروی از دعوت رسولان اعتقاد قلبی و ایمان خود را اعلام نموده و نیز کسب شهادت مینماید. 
و محتمل است روی سخن برسولان باشد که زیاده بر اقرار و شهادت بارکان توحید آنستکه به پیشگاه کبریائی نیز قیام باداء شهادت 
نمایند و محتمل است خطاب بمردم مبنی بر تأ کید باشد که از من اين دعوت و درخواست را بپزیرید و از گفتار رسولان پیروی 
هاگ 
قیل اذحْل ال 
بیان نتیجه سخنان و دعوت مردم است به پیروی از رسولاین که یکمک و پشتیبانی آنان مردم را دعوت بقبول رسالت و پیروی از 
سخنان آنان نمود و خطاب تکوینی و هاتف غیبی مبنی بر مژده دخول در بهشت را باو داده و در باره او حکم خلود در سعادت 


صادر و اجراء گردید و کنایه از اجرای حکم قتل در باره او است که لازم ذاتی آن ورود بعالم برزخ و بهشت آن نشثه مثالی است 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۶۸ ۱[ ۱۹۵ 
که از سرور زیاده بر تصور و شهود نمونه و مثالی از نعمتهای بی‌شمار برای هميشه متنعم خواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۶۵ 
با توجه به این که اهل ایمان کامل که وارد صحنه عالم پرزخ شوند باید در باره آنان بررسی شود و بحال انتظار مدتی بسر خواهند 
برد تا اینکه بر حسب مقامات ایمان در باره آنان تصمیمی اتخاذ شود از جمله فریضه نماز میت و دعاء مسلمانان و سوال قبر و مراحل 
دیگر است که باید بانتظار بگذرانند. 
ولی در باره مقتولین و کشته‌شد گان در راه خدا از حالت انتظار معاف بوده و هنگام اجرای قتل در باره آنان همان فعلیت سعادت و 
ظهور رحمت و دخول در بهشت عالم برزخ خواهد بود. 
همچنانکه آیه (و لا تسب لین وا فی مبیل له آقواتً بل باه لك رهم بُررَقونَ) استفاده میشود هنگام کشته شدن پیدرنگ 
شهود و حبات بهتر بآنان موهبت میشود و سرور زیاده بر تصور و نعمتهای متناسب با عالم برزخ دسترس آنان نهاده خواهد شد و 
سایر طبقات اهل ایمان از آن مرتبه از حیات و شهود و رزق بی‌بهره خواهند بود. 
قال با یت قُومی یمن بما عفر لی ربّی: 
پس از دخول در بهشت و استقرار در آن بقوم خود و حاضران اعلام نمود ای کاش مردم مشاهده مینمودند چگونه رحمت 
پرورد گار و مغفرت بیدرنگ او مرا فراگرفت و از نعمتهای زیاده بر تصور متنعم فرمود. 
و نیز پرورد گار مرا از زمره نیکان و صالحان معرفی نمود و مرا گرامی فرمود. 
و استفاده میشود این شخص که بنام حبیب نجار معرفی شده از اهل ایمان خالص بوده و به دو رسول فرستاده عیسی مسیح علیه 
الّرلام ایمان آورده و پس از شنیدن اينکه مورد تهدید پادشاه و مردم آن سرزمین قرار گرفته‌اند شتابان بکمک و پشتیبانی از 
رسولان بر آمده و در اثر تأْیید و جانبداری از آنان و اظهار پیروی از دعوت آنان انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۶۶ 
او نیز معرض خطر قتل قرار گرفت. 
و آیه بطور صریح س رگذشت رسولاعن را تذ کر نداده و بکنایه قتل این شخص گواه بنام حبیب نجار را یاد آوری و اعلام نموده و 
استفاده می‌شود که غرض اعلام مقام او است از نظر اينکه در مقام تصدیق دعوت رسولان بر آمده و به پشتیبانی آنان سخنانی 
تهدید و پند آمیز بیان نموده سر انجام محکوم بقتل شده و در باره او بموقع اجرا گذارده شد. 
و نکته قابل توجه اينکه آیه تصریح بقتل او ننموده بلکه از هماتف غیبی که باو مژده سعادت ابدی و دخول در بهشت داده تلویحا 
اشاره بقتل او در راه اعلاء کلمه توحید نموده و در اثر نصرت و پشتیبانی از رسولان و هوا خواهی از آنان در راه خدا بقتل رسیده 
است و پس از فوت و شهادت نیز بمردم سر گذشت و سعادت حتمی خود را اعلاعم نمود به اين که فضل کبربائی او را از زمره 
مکرمین قرار داده است. 
ظاهر آنستکه بر حسب آیه که آغاز دو نفر رسول بآن شهر اعزام شده و سپس رسول الث آن دو را تأیید و پشتیبانی نموده هر سه از 
رسولان پرورد گار بوده گر چه بدستور عیسی مسیح علیه الّرلام اعزام شده باشند بر این اساس مقام قدس آنان محرز است و آیه 
زیاده بر اين بیان ننموده. 
و آنچه غرض آیه است کمک و پشتیبانی شخص گواه و نتایج آن از قتل فی سبیل اللّه است و اينکه بمقام شهادت نائل آمده و 
حایز حیات ابدی گشته و بیدرنگ و بدون انتظار وارد بهشت عالم برزخ گردیده است. 
و نیز بیدرنگ پس از شهادت سر گذشت نجاح و سعادت ابدی خود را بمردم اعلام نمود و اينکه فضل کبریائی از جمله باو کرامت 
وجودی و عالی مرتبه سعادت ابدی موهبت فرموده و او را از جمله مکرمین معرفی نموده و ملحق برسولان و همنشین آنان قرار داده 


است. انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۳۶2۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶٩‏ از ۱۹۵ 
و از جمله شاهد بر کرامت وجودی او آنستکه پس از مرگ و شهادت سخن گفته است هم‌چنانکه در زمان حیات و زند گی خود 
مردم را بخدا پرستی و پیروی از رسولان دعوت نموده پس از مرگ نیز به نصیحت ادامه داده است. 
و از آیه استفاده میشود که عالم برزخ و عالم شهود و آغاز کشف سرایر است و برای اهل ایمان با اختلاف مقامات آنان از 
نعمت‌های متناسب باعالم برزخ و سرور زیاده بر تصور در بهشت متنعم خواهند بود و پیوسته بطور شهود بر اعمال صالحه خود 
احاطه داشته و سبب سرور زیاده بر وصف آنان بوده و اعمال صالحه آنان پیوسته متمثل گشته و زیاده سبب سرور آنان خواهد بود. 
هم چنانکه آیه (ع تجذ کل تفس ما عمكث ین شیر تخشر) همین حفیقت را بیان نموده است. 
و ما را علی تمه من بغده نمشد من اللماء و ماک زین 
بیان آنستکه پس از قتل آن شخص گواه و اعلاعم بشارت بمردم به این که پرورد گار همان لحظه قتل مرا از مکرمین مقرر و به 
نعمت‌های متنعم فرمود پروردگار آن قوم ستمگر را در کمترین لحظه‌ای بهلاکت افکند و بدون اجرای وسیله‌ای در باره آنان اجراء 
فرمود. 
ان کانث ال صَيِحهٌ واه قاذا هم خامدُون: 
وسیله ای برای اجرای هلا-کت آنان نبود جز صبحه و صدای مهیب که قلوب آنان را پاره نمود و همه به هیثت اجساد بی‌حرکت 
بزمین افتادند. 
با سر علی العباد ما هم من سول کاوا به یرو 
ساحت کبریائی در باره افراد ستمگر از بشر اظهار حسرت فرموده که نعمت اعزام رسولان را نادیده گرفته و بمبارزه با آنان برخاسته 
خود را از سعادت و فضیلت انوار درخشان؛ ج ۰۱۳ ص: ۳۶۸ 
بی‌بهره نموده سهل است بشقاوت ابدی و خلود بعقوبت نیز محکوم خواهند گشت. 
لم یروا کم أَهلکنا قلَُم من رون مهم لا بدجمون: 
مبنی بر توبیخ و تهدید است که این گروه مردم فرومایه چگونه از س رگذشت اقوام پیشین عبرت نمیگیرند که در اثر کفران نعمت و 
انکار رسولان بهلاکت افتاده و نتوانستند زیاده با ساحت کبریائی بمبارزه برخیزند. 
و ان کل ما جمیغلدینا مرو 
مبنی بر تهدید است نظام واحد که سرتاسر جهان فرمانروا است و همه اجزاء و ذرات و حرکات و پدیده‌ها و از جمله بشر و اعمال و 
حرکات آنها که غرض اصلی است و از اعمال صالحه و جنایت‌ها و فتنه انگیزی و فساد صورت گرفته بطور جمعی و بهم پیوسته رو 
بصحنه قیامت سوق میدهد و به نظام کاملتری که در آن عالم فرمانروا است محکوم مینماید و عالم برزخ که اختصاص به سلسله بشر 
دارد بانتظار اخذ نتیجه و استفاده کامل از آنچه در اثر سعی و کوشش در جهان آثاری نیک يا بد صالح و یا طالح فتنه و یا جنایت 
بجا نهاده بسر میبرند و تا هنگام که نظام حرکت و سیر در اين جهان ادامه دارد عالم برزخ نیز برای سلسله بشر به حالت انتظار و 
آماده باش خواهد بود. 
هنگام که نظام حرکت جهان بپایان میرسد و رابطه کرات پراکنده میشود آثار نیک و بد و صالح و طالح و فتنه و جنایت افراد بشر 
بپایان میرسد و سیر و تکامل هر یک از افراد بشر اهل ایمان و کفر صالح و طالح و جنایتکار بصورت فعلیت در ميایند. 
ناگهان بفرمان کبریائی همه عوالم و نشئات وارد مرحله نهائی شده و بصورت بهترین نظام امکانی که محصول و ثمره نظامها است 
در خواهد آمد. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۶۹ 
بدیهی است همه این عوالم از جمله قیامت طفیلی است و غرض اصلی همانا ظهور مقامات و کمالات انسانی و قرب جوار رحمت 


کبریائی است و غرض تبعی نیز ظهور بعد و حرمان گروهی از رحمت است که مسطوره نظام ربوبی و صفات جلال کبریائی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۰ از 1۹۵ 
آیه بدین نکته تصریح نموده که غرض اصلی حشر و گرد آمدن سلسله بشر از اولین و آخرین که صحنه جهان آزمایش را ارائه 
میدهد و صالح و طالح و مومن و مش رک ستمگر و ستمدیده و قاتل و مقتول همه و همه به پیشگاه کبریائی حضور خواهند یافت از 
نظر اینکه نظام عالم جزاء مولود و زائیده نظام عمل و اختبار بوده و از هر لحاظ عالم جزاء تابع نظام عمل و چگونگی آنست که هر 
فردی در عالم عمل و اختیار آنچه را از جوهر وجودی کسب نموده از سعادت و شقاوت بظهور میرسد زندگی آزمایشی بشر 
براساس اجتماع است که هر یک بطور دقیق هر لحظه مورد آزمایش قرار گیرد چنانچه بفرض زند گی بشر انفرادی بود رعایت 
حقوق دیگران و تجاوز بر حقوق مردم و جنایت و قتل مفهوم نداشت. 
و چنانچه فرعون نبود موسی کلیم علیه ار لام بوادی طور دعوت نمی‌شد و قدم در آن مقام قدس نمیگذارد هم چنین ابراهیم خلیل 
علیه ال لام معارضه نمرودیان نبود بمقام خلت نائل نشده صحنه آتشین برای او گلستان نبود این چنین زندگی هنگام بررسی بسراثر 
مرموز هر یک از افراد ناگزیر بطور اجتماع از اولین و آخرین به پیشگاه کبریائی حضور یابند که صحنه مخاصمه و محاکمه و 
داوری قدس کبریائی صورت گیرد و تحقق یابد. 
در تفسیر مجمع از تفسیر ثعلبی بسندی از عبد الرحمن بن ابی لیلی از رسول صلّی الله علیه و آله روایت نموده که میفرمود سابقین از 
امت‌ها سه نفر بودند که هرگز طرف؛ عینی شرکک به پرورد گار نیاورده آنان علی بن آبی طالب و صاحب یس و مومن آل فرعون و 
آنان هر سه صدیق هستند و علی افضل از آنها می‌باشد انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۷۰ 
در کناب در مور بستدای از آبی لیلی روایت نموده که گنت رسول صلی الله علیه و آله میفرمود ضدیقان سه تفر بودند حبیب تجاز 
مومن آل پس که گفت (یا قزم انوا المزتبلین) و حزقیل منومن آل فرعون که گفت ( تبون رجا آَنْ یل رب الل) و علی بن 
آبی طالب که افضل از آنها است و نیز از بخاری در تاریخ خود از ابن عباس از رسول صلی الله علیه و آله روایت نموده و لفظ آن 
آنستکه صدیقان سه نفر بودند حزقیل مومن آل فرعون و حبیب نجار صاحب آل یس و علی بن آبی طالب. 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۷۳۲ 
[سوره یس (۳۶): آیات ۳۳ تا ۴۷] .... ص : ۳۷۲ 
اشاره 


و آ لهالَرض الم نها و رجا مها عّ بل کون (۳۳) و معا فیها جات من تخل و آغناب و قزن فا من العْون 
(۳۴ لکلا ین تمره و ما بل ديهم لا کون (۳۵ شربحان الیل اواج کها یا تبث الأزض وین آتشیهم و یا لا 
نرق (۳۶ و یه هم الیل نسلخ ین اهاز را هم نطیمون (۳۸) 

و الشُمس تجری لمشتة رز لها ذیک تفدیز اریز یم (۳۸ و ار دنا تازل عثی عاد کون لیم ۳ لا الشقش یی 
لها آن ثذرک الم و لا الیل سابق هار و کل فی لک بشبشون (۴۰) و ی هم نا عملنا رهم فی الک المشکون (۴۱) و 
نام من نله ما زیون (۴۷) 
ون رهم لا صوریخ هم ولاغع دون (۳۳) ا رخ با و ماع الی جین (۳۴ و ذا للم انا ما یل آبدیکم وم 
نکم کم توعفون (۴۵) و ما تأیهم ب من ی ین آیات هم لا وا نها مخرضین (۳۶) و |ذاقیللَهع نا از ررکم له قال 
لین کفزواللذیَ منوا آ عم من ن آویشاء له آطععه بن شم الا فی ضلاي مین (۴۷) 


انوار درخشان» 1 ص! ۳۷۳ 


شرح .... ص : ۳۷۳ 
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و آة لُمالَْض ميت آخیناها و نا ملها عّا له با کون 

پس از ذکر قصه اصحاب قریه انطاکیه که در مقام تکذیب و انکار رسولامن بر آمده و سپس پرورد گار آنانرا تهدید به عقوبت 
فرمود. 

آبه در مقام توحید افعالی پرورد گار است از جمله آیات و نشانه آنستکه در فصل بهار هر سال و فرو باریدن باران زمين که در فصل 
زمستان مردار و خشکک بوده بار دیگر بآن نیروی حیات و جنبش میدمد و درون آن حبوبات و هسته‌ها که نهفته بودند به حرکت و 
جنبش در آمده و نیروی بآنها دمیده میشود و در نتبجه رشد و نمو آنها مواد خواربار و نیازها و مواد غذائی تأمين میشود مانند گندم 
و لوبیا و عدس و برنج. 

و جعلنا فیهاجاب من تخیل و آغناب و نا فها من الیون: 

از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار آنستکه در اثر حبات و حرکت و رشد باغها و بستانها درختان از خرما و تاک در زمین قرار 
داده و آفریده است و نیز از آبهای باران که در اعماق زمین ذخیره نموده از چشمه سارها فوران نموده آب خارج شده در سطح 
زمین جریان مییابد بستانها و درختان و نباتات را سیراب مینماید. انوار درخشان ج۱۳» ص: ۳۷۴ 

کلوا من مر 

بمنظور تأمین زند گی و نیازها و تهیه مواد خواربار و مواد غذائی برای بشر و ضمیر من ثمره راجع بمحصول درختان است. 

و ما عملله دیع 

مبنی بر عدم شرکت بشر در باره بوجود آمدن محصول‌ها است به اين که در باره خلق و آفرینش محصول‌ها هیچگونه بشر شرکت 
نخواهند داشت و آنچه که بشر مباشرت نماید مانند حفر قنات و آبیاری درختان از جمله علل اعدادی و مباشری است که ساحت 
آفرید گار منزه از آنها است. 

خلا.صه در خلقت و رشد و نمو درختان که از شکوفه آغاز میشود و تا هنگام که بصورت موه در میآید هیچگونه بشر شر کت 
نخواهد داشت و حراست از درختان از طریق سمپاشی و مانند آنها از علل اعدادی و دفع آفات است. 

فلا یشکتوت: 

مبنی بر تهدید است مردم فرومایه باین آیات و نشانه‌های توحید توجه نمی‌نمایند و چنین پندارند که خود بخود در فصل بهار هر 
سال سرزمینهای خشک و ویران در اثر فرو باریدن باران بحرکت در میاًیند و در اندکک زمانی سبز و خرم میشوند بدون اينکه نیروی 
حیات غیبی بآنها دمیده شود و این فیض ادامه بیابد تا هنگام که لوازم زند گی و نیازهای بشر و تأمین مواد خواربار برای آنان آماده 
گردد و سپس در فصل زمستان حیات و جنبش نباتات و زمين پایان یابد و بهیشت ویران و خرابه‌هائی در آیند. انوار درخشان» ج۱۳) 
ص: ۳۷۵ 

شُبحاّ الذی لق الوا کلها ما ثبث الض و من آفسهم: 

آیه مبنی بر تنزیه ساحت کبریائی از نقض و امکان است و از جمله آثار توحید افعالی چگونگی خلقت موجودات جهان است که 
وجود آنها آميخته بنقض و وابسته بوجود دیگری است. 

و بالاخره عالم طبع بر اساس فعل و انفعال و تأثیر و تأثر و بر اسباب و علل استوار است و هر موجودی ثمره و مولود موجود دیگری 
است و هرگز موجودی خودرو و بی‌سابقه و غیر مرتبط بوجود علت و وجود شرط نخواهد بود. 

بلکه هر موجودی نتیجه وابستگی نوع خود می‌باشد مثلا- درختان و نباتات در اثر تلقیح و آمیزش نیروی ذکورت و انوئت بشمره و 


وه ۳ 1 ‌ "۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و اه ۳ 2 2 
میوه می‌نشیند و هم چنین حیوانات که ثمره آنها بعض دارای نیروی ذ کورت و بعض دیکر انوئت خواهند بود و ممّا لا یَعْلمَونَ: 
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موجودات که در اعماق دریا و یا در درون و اعماق زمین هستند در اثر تاثیر و تاثر و وابستگی نوع آنها باقی میماند. 
بالاخره نظام جهان بر اساس تقابل و تأثیر و تأثر و فاعل و منفعل و نیروی ذکورت و انوئت و کرات آسمان و زمین و تیره‌گی شب و 
روشنائی روز و دریا و بیابان. 
و خلاصه نظام وجود بر وابستگی و زوجیت و ارتباط و آمیختگی به یکدیگر استوار است و شاهد آنستکه آفرید گار منزه از نقص و 
شنز کنیع استته 
بعبارت دیگر پدید آمدن هر موجود و حادثهای وابسته بنظام جاری است که از علت تامه و معلومات ضروری صورت میگیرد. 
و در اثر وحدت تدبیر که قائم بوحدت مدبر آنها است يا آمیختگی آنها و نیز در اثر اينکه همه در نظام واحد و مستمر و بدون آثار 
قدرت و حکمت آفرید گارند این اختلاف و اثتلاف و وابستگی سرتاسر موجودات منتهی بخالق و مدبر یکتا و بی همتا خواهد بود. 
انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۷۶ 
و یلم الیل سل مله اهاز فاذا هم مطلمون: 
از جمله آیات توحید افعالی پرورد گار آنستکه تیره گی و تاریکی شب را بر قسمتی از سطح زمین مسلط مینماید که روشنی روز را 
فرا میگیرد و تاریکی بر فضای جهان حاکم و فرمانروا میشود و در اثر حرکت وضعی زمين قسمتی از سطح آن که محروم از تابش 
خورشید قرار میگیرد و تاریکی مخروطی شکل در فضا پدید میآورد و از غروب آفتاب تیرگی در فضا بتدریج پدید میآید تا سپیده 
دم که بار دیگر بتدریج اشعه خورشید از سمت مشرق میتابد و در نتیجه روشنی روز بر تاریکی شب غالب و هوا و سطح جهان بار 
دیگر آنرا روشنائی خورشید فرا میگیرد. 
و امس تجری لمسفرْ آها ذلکک تفدیر لْزیز الْعلیم: 
یله انار صقان ودک ام که تیاه اک را ای تفا نموت سوه 
آنرا در مدار محدود و مخصوص پیوسته در سیر و حرکت در آورده مانند سایر کرات تا اینکه دوره سیر و حرکت آن مانند سایر 
کرات پایان یابد و نظام جهان گسیخته و پراکنده شود آنگاه از حرکت مخصوص باز ایستاده استقرار خواهد یافت. 
ذلک یر اریز اللیم: 
تس اون واه رای ها گنس اس که در روشاه انشا هروه کش ار واقده ‏ زان 
نیرو می‌بخشد و هرگز از نور افشانی دریغ ننموده و چنانچه لحظه‌ای امتناع نماید تاریکی و فناء جهان را خواهد گرفت. 
و ظاهر مفاد آیه آنستکه از جمله آثار توحیدی فعل پروردگار آنستکه کره خورشید را نور بخش و حرارت افروز آفرید و کرات و 
ستارگان که تحت تأثیر و جاذبه مخصوص آن قرار گرفته و منظومه شمسی نامیده میشود پیوسته در مدار مخصوص در حرکت است 
و هیچیک از کرات لحظه‌ای از حرکت باز نخواهند انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۷۷ 
ایستاد بدیهی است جریان خورشید عبارت از تأثیر و جاذبیت نسبت بمنظومه خود میباشد و در عین حال در مکان و مدار مخصوص 
بخود ثابت و مستقر خواهد بود ولی ستارگان منظومه شمسی در حول آن تحت تأثیر و جاذبیت آن پیوسته در حرکت خواهند بود. 
و از جمله کرات منظومه شمسی زمین پهناور است که در نتیجه جاذبیت خورشید و نیروی دفع و گریز زمین دارای حرکات مانند 
حرکت وضعی خواهد بود و لازمه آن روشنائی و تاریکی روز و شب است در قسمتی از هوا و سطح زمین پدید میاید و از جمله 
لازم جاذبیت خورشید حرکات انتقالی و تمایل زمين بسمت جنوب و شمال است که فصول چها رگانه از آن بوجود میاید. 
و الم قَزنةُ منازل حتّی عاد کالعرجون القدیم: 
هم چنین کره ماه را آفریده و در مدار مخصوص و محدود آنرا در سیر و حرکت در آورده و در منازل مشخص خود پیوسته در 


حرکت است و در بیست و هشت شبانه روز آن منازل را یکی پس از دیگری می‌پیماید و سپس منزل محاق آن فرا میرسد که زمین 
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میان آن و خورشید فاصله می‌شود و سپس ماه از سمت مغرب بطور هلال ظاهر می‌شود و بطور قوسی از محاق خارج شده از حبلوله 
و سایه زمین بیرون میاید و از آن ماه هلالی تعبیر می‌شود و یگانه وسیله تقدیر و اندازه گیری زمان و امتیاز قطعات آنست و بدین 
وسیله زندگی بشر و انتظام آن استوار خواهد شد بدیهی است تشخیص زمان و امتیاز قطعات آن از یکدیگر اساس انتظام زندگی و 
صحت قرار دادها و پایه نفوذ و معاملات و داد و ستدها است و اساس آن تحولات و هیت‌های مختلف و گونا گون که بر ماه رخ 
میدهد و وسیله شناخت هر روز و شب در یک ماه است و آغاز آن هلال و پایان هر ماه آخرین شب محاق است انوار درخشان» 
ج۱۳ ص: ۳۷۸ 
قدگاه از 
از نظر اينکه کره ماه مانند کره زمین تیره و تاریکک و از اشعه خورشید کسب روشنی می‌نماید و از جمله منظومه شمسی تحت تأثیر 
و جاذبیت خورشید و کره زمین است و در مدار مخصوص پیوسته در سیر و حرکت خواهد بود و پیوسته نصف سطح کره ماه در 
وضع روشنی و نصف دیگر آن در تاریکی است و از نظر اينکه برای اهل زمین قسمتی بطور هلال از گوشه کره ماه دیده می‌شود و 
تا چهارده شب روشنائی آن رو بافزایش نهاده که تمام نیمه سطح کره ماه که برابر خورشید قرار گرفته اهل زمین آنرا می‌بینند و 
سپس از شب پانزدهم نقص در روشنائی در قسمتی از سطح کره ماه پدید میاید و بتدریج تیره گی رو به تزاید نهاده و هنگام محاق 
فرا میرسد که جانب تیره ماه بسمت زمین است و این منازل کره ماه شناخته میشوند: 
و اختلاف که در سطح کره ماه در پیست و هشت شب از تزاید روشنائی قسمتی از سطح ماه و کاهش روشنائی از قسمتی از آن و 
هم چنین دوره محاق آن یک ماه هلالی صورت میگیرد و بر آن تشخیص اوقات و امتیاز قطعات زمان از لحاظ هفته و ماه و فصول 
و سال استوار خواهد بود. 
عتّی عاة عون ادبم 
وا مسج وسر ک کرد ما شارنی باعل که کر طرش سک رمع شب دیهش رد و اعتاان شست ررشهای آ وت 
دوره تزاید و افزايش نور که تا شب چهاردهم ادامه مییابد و هم چنین از شب پانزدهم تا شب بیست و هشتم ماه که دوره کاهش نور 
قسمتی از سطح ماه است تشخیص و امتیاز قطعات زمان و امتیاز هر روز و شب ماه و روزهای دیگر کاملا شناخته ميشوند. 
هلال تشبیه عرجون قدیم شده از نظر اینکه ساق خوشه رطب که شش ماه انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۷۹ 
بگذرد در اثر سنگینی خوشه رو بتمایل نهاده مانند قوس و کمان این چنین شکل را ارائه میدهد. 
علی بن ابراهیم بسندی روایت نموده گفت ابو سعید مکاری واقفی وارد شد بحضور امام علی بن موسی علیهما الشلام عرض نمود 
مقام تو بکجا رسیده که مدعی آن هستی که پدرت مدعی بود. 
امام پاسخ فرمود چه شده ترا خدا نور ترا خاموش نماید و فقر و تیره بختی را بر تو مسلط فرماید آیا نمیدانی پرورد گار وحی فرمود 
به عمران که به تو فرزندی پسر کرامت نمایم که بیماران را بهبودی بخشد و بیماری برص را عافیت دهد در نتیجه مریم را باو 
موهبت فرمود و نیز عیسی را بمریم موهبت نمود پس عیسی از مریم است و مریم از عیسی و مریم و عیسی هر دو بمنزله واحد هستند 
هم چنین من از پدر بزرگوار خود هم چنین پدرم از من است ابو سعید گفت از تو مسئله‌ای را سئال بنمایم امام فرمود سوال بنما 
باکی ندارم که از من به پذیری و نیستی از حزب من. 
ابو سعید گفت چه میفرماتی در باره کسیکه هنگام فوت خود بگوید هر ممل وک قدیم من در راه خدا آزاد شود. 
امام ابو الحسن علیه الّلام فرمود آنچه از برده و غلام که شش ماه در ملکیت او بوده آزاد خواهد بود. 
ابو سعید گفت بچه دلیل. 


امام فرمود آیه (و الم دزن نازل عتّی عاة عون الفدیم) ساق خوشه رطب و خرما پس از شش ماه قوسی شکل میشود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۲۶ از ۱۹۵ 
پرورد گار آنرا قدیم تسمیه فرموده است. 
ابو سعید از حضور امام برخاسته رفت و نیروی بینائی خود را نیز از دست داده و نابینا گردید از فقر دست بسوال گشود تا هنگامی 
که مرد. انوار درخشان ج ۱۳ ص: ۳۸۰ 
ا امس بیغ لها آن تُذ رک اقمر و آ الیل ساب الّهار: 
کره ماه از جمله منظومه شمسی است بواسطه زمین و در شعاع نیرو و جاذبیت خورشید و زمین در حرکت است و هر ماه منازل خود 
را می‌پیماید و از نظر صغر کره ماه مسیر و مدار آن نیز مردود بوده و قابل قیاس به سیر و حرکت خورشید در مدار وسیع آن نمیباشد 
و از کوتاه نظری سیر خورشید بسیار بطیء و کند بنظر میرسد در صورتی که بر حسب دقت چنین نیست و فصول چهارگانه سال در 
اثر سیر و حرکت زمین است که در شعاع جاذبیت خورشید بجانب جنوب و شمال متمایل میشود. 
خلا.صه هر یک از خورشید و ماه مدار مخصوصی برای آن مقرر است که هرگز تخلف پذیر نخواهد بود و هم چنین در نتیجه 
حرکت وضعی زمين که نصف آن برابر خورشید قرار گرفته معرض تابش نور و حرارت بوده و از آن روز صورت میگیرد و لازم 
انتظام حرکت زمین آنستکه پس از پایان روز بلافاصله این قسمت از سطح زمین را تیرهگی شب فرا بگیرد و محال است که بار 
دیگر تیره گی و تاریکی شب هوا و فضا و همان قسمت از سطح زمین را فرا بگیرد و ادامه دهد. 
و آیه بیان ملالزمت خورشید با کره زمين و کره ماه منظومه آنست که هرگز از مدار مخصوص بخود خارج نخواهند شد و بر 
حرکت منتظم هر یک آثاری بخصوص اهر میشود و انتظام زند گی بشر نیز بر آنها استوار خواهد بود. 
هر یک از خورشید و کره زمین و ماه و هم چنین سایر کرات که منظومه شمسی را تشکیل میدهند و یا خارج از منظومه شمسی 
هستند در مدارهای مخصوص بهر یک در سیر و حرکت هستند. 
و آیه آنها را تشبیه به کشتی‌های بی‌شمار نموده که در اقیانوس بیکران هر یک با امواج خروشان آن در حرکت است معذلکك 
هیچیک از مدار مخصوص انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۸۱ 
بخود خارج نخواهند شد بشر نه بر فضا و جوّ زیاده بر تصور آن و نه بر تعداد و شماره کرات احاطه نيافته و نخواهد یافت. 
و از نظر توحید افعالی پرورد گار حرکت و سیر کرات در فضا را حرکت ارادی معرفی نموده و آنها را صاحبان ادراک و خرد 
خوانده اشاره بانقیاد و انتظام آنها است که هیچیکک از کرات بی‌شمار در فضاء زیاده بر تصور کوچکترین انحرافی در حرکت آنان 
رخ نخواهد داد در صورتی که فاصله بسیاری از آنها از یکدیگر با سرعت نور و سال نوری سنجیده ميشود. 
و ی ما من درم فی لک المشخون: 
از جمله آثار صفت توحید افعالی پرورد گار آنستکه بشر را در کشتیهای مملو از جمعیت و از کالا در سطح دریاها در سیر و حرکت 
در میآورد و بسواحل اقطار میرساند و با کمال سهولت باقطار جهان از طریق دریاهای عمیق و ژرف انتقال می‌یابند گرچه بر حسب 
ظاهر و جریان طبیعی کشتی از چوب و یا از ساير مواد و فلزات با خلقت آب سازش و تناسب دارد که در سطح دریا در حرکت 
درآیند همچنین بوسیله یروی برق و کهرباء بسرعت آن بغیر قیاس افزایش مییابد. 
و محتمل است تعبیر نموده از نظر رحمت و رأفت پرورد گار و نیز از لحاظ تدبیر بشر باشد که آنچه را از وسایل طبیعی و یا فنی 
بکار برد به سرّی از اسرار نهفته در موجودات دست يافته و آنرا بکار برده و همچنین نیروی تفکر خود را در آن صرف نموده همه 
اشعه‌ای از نور غیبی و حامل آنها ساحت قدس کبربائی است این وسائط علل اعدادی و وسایل طبیعی هستند حامل حقیقی و حافظ 
و نگهبان همانا اراده کبریائی است. 
و خن هم من مثله ما یزکبون: 
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از نظر توحید افعالی پرورد گار هر گونه صنایع و ساخت و تصرف در اسباب انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۳۸۲ 
طبیعی که بشر اختراع نماید و بکار برد استناد بشئون آفرینش دارد که در آن این خصیصه نهفته است و بشر با بکار بردن نیروی خدا 
داده خود پس از سالهای متمادی بدان پی برده مثلا- با کشتی در اعماق دریاها راه می‌پیماید و همچنین سفینه‌های فضائی اختراع 
نماید پرواز نموده بکرات بالا سفر کند. 
و نرق قلاضریخ لهع ولا هم یو 
بیان توحید افعالی است که همه وسایل طبیعی که بشر بکار بندد علل اعدادی است و آنچه روح بخش و نیرو به صنع بشر میدمد 
همانا مشیت پرورد گار است که چنانچه با همه وسایل مشیت او تعلق بیابد که غرض بآنها مترتب نشود هیچ وسیله‌ای نتوان بشر را از 
خطر و هلاءکت مصون دارد و بسلامت او را بسر منزل مقصود برساند و چنانچه حکمت اقتضاء کند که وسایل را از تأثیر باز دارد 
هرگز یار و فریاد رسی نخواهد بود که آنان را از هلااکت نجات بخشد و از خطر غرق رهائی دهد. 
رَعهٌ ما و متاعاً ای حین: 
که تاره ایس بش بر شب شرتان یی ونانتی بکان شته ‏ کای شتا رو قفا رت 1 کر عنم وس 
و گسترده است که در بر هر ذره‌ای نهاده و او را بسوی غرض و کمال سوق میدهد از جمله بشر که غرض از نظام خلقت است بر او 
منت نهد و باو توحید را بیاموزد تا به سپاس آن قیام نماید. 
و منظور دیگر آنکه بر حسب حکم ازل ساحت کبریائی صحنه جهان را آماده برای آزمایش دقیق در باره هر یکک از افراد بشر قرار 
داده و این حکم نافذ و مقتضی است که پیوسته او را حفظ و حراست فرماید و از خطرهای زیاده بر تصور و انتظار رهائی بخشد و او 
را هر لحظه مهلت دهد تا اینکه دوره فرصت و آزمایش یابد و هر لحظه در اثر حوادث و حرکات ارادی او را معرض امتحان دقیق 
قرار دهد و فرشتگان و نیروهای غیبی بر او انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۸۳ 
بگمارد که او را بمقصد و هر سو که خواهد برساند تا سر و نهفته‌ای از او پنهان نماید همه ظهوری از مشیت کبریائی است که در 
باره هر یک معمول خواهد فرمود. 
زیرا نظام اسباب چنین مقتضی است که بشر آنچه وسیله دارد بکار بندد تا بمقصد راه یابد و بدون وسیله هررگز حرکت صورت 
نگیرد ولی همه وسایل اعدادی هستند و روح و نیروی غیبی باسباب و علل تأثیر بخشد و به نتیجه برساند تنها مشیت قاهره است و 
همه وسایل درونی و ظاهری ظهوری از مشیت پرورد گارند نه آنکه مشیت او تابع وجود وسایل باشد بلکه آنچه را که مشیت بآن 
تعلق یافته بر حسب نظام اسباب و علل آن هر یک پس از دیگری تحقق مییابد معلول نیز بطور حتم و بر حسب نظام تحقق خواهد 
یافت کوتاه نظران معلول و اثر را پدیده علل و اسباب پندارند و اهل نظر آنرا ظهوری از معیشت پرورد گار دانند که از پس پرده علل 
و اسباب خود نمائی نموده است و اذا قیل ماما این أبدیکغ و ما کم لمکم تُوعقون: 
اهل ایمان بطور نصیحت و تهدید به کفار و بیگانگان گویند که از آئین شرک و کفر بپرهيزید و از مبارزه با دعوت رسول صلّی الله 
علیه و آله خودداری نمائید و نیز بترسید از عقوبتی که پرورد گار برای بیگانگان آماده فرموده و چنانچه هدایت و نصیحت را 
بپذیرند مورد رحمت و مغفرت قرار خواهید گرفت و رحمت و مغفرت پرورد گار هر یک از شما را فرا خواهد گرفت. 
و ما تیه من آیة من آیات ربهع الا کاوا عنها مشرضین: 
بیگانگان از نظر عناد پاسخ نداده هر یکک از دلایل محسوس یگانگی پرورد گار را مشاهده نمایند بدان توجه ننموده نادیده گرفته 
هم چنانکه آیات کریمه قرآنی که برای آنان خوانده می‌شود از نظر انس بفصاحت اعجاز آنرا تصدیق دارند ولی از نظر عناد از 
تصدیق و اقرار بآن امتناع میورزند با این عناد روانی بطور حتم مستحق عقوبت و خلود در شقاوت خواهید بود و پیوسته از رحمت و 


مغفرت پرورد گار بی‌بهره بوده و محکوم بخلود در شقاوت خواهند گشت. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۸۴ 
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و |ذاقیلَ هم وا ما ررکم ال 
هم چنین بهر یک از بیگانگان گفته شود که پرورد گار از آنچه بشما از نعمت و آسایش ارزانی فرموده به نیازمندان و تهیدستان 
انفاق نمائید زیرا پرورد گار نعمتهای بسیاری را بطور امانت دسترس هر یکک نهاده که خود بقدر حاجت استفاده نموده و قسمتی را 
به سایر افراد که نیاز دارند بدهید و از اداء حقوق نیازمندان امتناع میورزید. 
قال لین کرو لین آموا ام من لو بشاء ال آَطععه: 
بیگانگان در پاسخ اهل ایمان گویند چگونه ما اطعام نمائیم و نیاز تهیدستان را برآوریم در صورتی که پرورد گار چنانچه میخواست 
که رفع نیاز و حاجت آنها را بنماید خود بآنها ارزانی میداشت و از مال و ثروت مقداری دسترس آنان میگذارد که اظهار حاجت 
دیگران ننمایند و نظر به این که پرورد گار نخواسته و آنان را فقیر و تهیدست خواسته ما نیز از رفع حاجت آان امتناع خواهیم نمود 
زیرا اراده پرورد گار تخلف ناپذیر است چون رفع نیاز تهیدستان را نخواسته و گر نه مانند ما آنها را غنی و بی‌نیاز قرار میداد بر این 
اساس ما نیز نمیتوانیم آنان را اطعام نمائیم و نیازهای آنها را پر آوریم. 
تخازشخ دیگر از جمله ( طعم من لو یشاء ال ْعَعَه) استفهام انکاری استفاده میشود پاسخ آنان که ما هرگز نميتوانیم تهیدستان را 
اطعام نمائیم زیرا چنانچه پرورد گار غنا و بی‌نیازی آنان را خواسته بود خود آنان را بی‌نیاز مینمود و چون فقیر و نیازمند نموده ما 
نمیتوانیم آنان را بی‌نیاز نمائیم. 
خلاصه برهان باطل و دلیل بی‌پایه بیگانگان آنستکه پرورد گار در باره اعمال و افعال بشر دستوری از امر و يا نهی ندارد و تصمیمی 
اتخاذ ننموده و چنانچه تصمیم اتخاذ نموده بود بطور ضرورت آنچه میخواست تحقق مییافت از جمله غنا و بی‌نیازی انوار درخشان؛ 
ج۰۱۳ ص: ۳۸۵ 
فقراء و تهیدستان است. 
و غرض از این استدلال باطل آنستکه از جانب پرورد گار رسولی اعزام نشده و بسوی بشر هرگ پیامبر و رسولی نفرستاده است و 
دین و شریعت و آئين و جانب پرورد گار نسبت به بشر پيشنهاد نشده است. 
پاسخ نظریه بیگانگان آنستکه پروردگار از نظر امتیاز وجودی که به بشر داده و باو روح دمیده و نیروی عاقله موهبت فرموده و 
زندگی او را بر اساس تعقل و تفکر و اندیشه قرار داده زندگی آنان را بر اساس اجتماع و تعاون و کمک و شرکت با یکث دیگر 
نهاده است و لازم قطعی زندگی بر اساس تعقل ابدیت است. 
از اینرو حساب جداگانه و سیره و روش جالب توجه در باره بشر اتخاذ فرموده و زیاده بر اراده تکوینی که پایه نظام یکنواخت جهان 
بر آن استوار است سنخ دیگری از اراده در باره بشر اتخاذ فرموده بنام اراده رهبری و ارشاد که بتوانند نظام زندگی خود را بر پایه 
اعلام و ارشادهای حکیمانه پرورد گار بگذارد و گر نه زند گی اجتماع و تعقل و اندیشه آنان متزلزل و منقرض و رو بفساد خواهد 
گذارد و زندگی بشر پس از م رگ نیز بر اساس شقاوت و محرومیت از هر گونه نعمت و رحمت خواهد بود. 
و خصوص اراده تشریعی و ارشادی است از نظر اينکه وابسته باختیار و خواست بشر است تخلف پذیر خواهد بود و اراده تشریعی و 
رهبری پرورد گار با تمرد رو برو خواهد گشت هم چنانکه اهل ایمان فرمان پرورد گار را بر حسب آیه به بیگانگان رسانیده با انکار 
و اعتذار رو برو شده‌اند بعذر و سخن بی‌پایه ای که چنانچه پرورد گار رفع حاجت نیازمندان را خواسته بود خود بآن اقدام مینمود و 
چون نخواسته ما نیز نمیتوانیم نیازهای آنان را بر آوریم. 
خلاصه اراده پروردگار دو قسم است اراده نسبت بایجاد و آفرینش که بطور انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۸۶ 
حتم و بدون قید و شرط است و هر قید و شرطی باشد از شئون خواسته و تشخصات آن شناخته ميشود. 


و قسم دیگر اراده تشریعی در باره هدایت و رهبری و سوق بشر بسوی کمال حقیقی است و برنامه سیر سل وک و حرکت جوهری 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۷۷ از ۱۹۵ 
است که نهفته و آنچه در فطرت و کمون او نهاده شده بعرصه ظهور در آورد بدون اينکه الزام و یا اجباری در میان باشد. 
از این نظر براساس خواسته و اختیار بشر اراده پرورد گار اطاعت و يا عصیان پذیر میباشد. 
انآ فی ضلال مبین: 
با اينکه اهمل ایمان سخنان مینی بر ارشاد به بیگانگان گفته که قسمتی از مال خود را به بینوایان بدهند و نیاز آنان را رفع نمایند 
بمنظور جلب نظر آنان که اصلاح و انتلاف طبقات تهیدستان با سرمایه داران پایه گذاری شود بیگانگان این نصیحت را ضلالت و 
گمراهی پنداشته این چنین روح پلید هرگز اصلاح پذیر نبوده و سیرت آن غضب پروردگار و آتش دوزخ است و هرگز صفاء 
نخواهد یافت از نظر اينکه انقلاب و محال است. 
در تفسیر مجمع است از امام علی بن الحسین زین العابدین و امام ابی جعفر و جعفر الصادق عليهم الشلام روایت شده که آیه 
(لمستقر لها) را لا مستقر لها بنصب راء خوانده‌اند. 
در کتاب در منثور باسنادی چند از ابی ذر روایت نموده که سوال نمودم از رسول خدا صلّی الله علیه و آله از آیه و الشمس تجری 
لمستقر لها فرمود مقر و مستفر آن زیر عرش است. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۸۷ 
در کتاب کافی بسندی از سلام بن مستنیر از امام ابی جعفر علیه الترلام روایت نموده فرمود پرورد گار خورشید را قبل از کره ماه 
آفرید و نیز نور را قبل از طلمت خلق نموده است. 
در تفسیر مجمع در باره آیه و اذاقیل له انوا ماب ی یک و ما لمکم حلبی روایت نموده از امام صادق علیه التسلام فرمود مفاد 
آیه آنستکه به پرهیزید از گناهان که بجا آورده‌اید و از عقوبت آنها که در انتظار شما است. 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۸۹/۸ 
[سوره بس (۳۶): آیات ۴۸ تا ۶۵] .... ص : ۳۸۸ 
اشاره 


و ون تتی مذا لرْع کم صاوقین (۸ ما و لا صَیحهٌ واحدَه لحم و مغ حون (۳۹ قایعتیلیغود تَوَصية و لا 
۲ آقلهع یرون ( ۵ ع فی اور دا نم مق ادا (لی زتهم َشتلونَ (۵۱) قالوا با وَئنا من بعتنا من مَعفّدنا هذا ما وعد 
من و دق مرلو (۵۲) 
ان کانث الا یه واحتٌَ دامع جمیغ لَینا مخض زو (۵۳) قالیزع لا تلم تفش شَی ولا رون لا ما کنشم تعملون (۵۴) ان 
أضحاب ال ایغ کون (۵0) َو رواجم فی طلاي علی ایک کون (۵۶) هم فها فک وم ما یعون (۵0) 
لام لا من رب زجیم (۵۸) و افتاژوا یم ی المجرفون (۵4) الم ترذ کم با ی آدمآذ لا تغیشو قطان لکج عفر 
ین ( ۶ و آن نی مذا صراط فستقي (۶۱) ول ینکم چبلا راغ تکووا تَْقلو (۶۲) 

ج هم ای کشم وعدون (6۳ اضرلزعاالیزم با کم تکفوون (۶۴) ایزع نتم علی آَفوامهم و تکلما آبدبهم و تشد أرجلهم 
۹ 


انوار درخشان» ج۱۳ ص! ۳۹۰ 
شرح ...۰ ص : ۳۹۰ 
و یِولون متی هذا اوعد ان کم صادقین: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۷۸ ۱ز ۱۹۵ 
بیگانگان پیوسته در مقام تکذیب عالم قيامت گویند چه وقت اجراء خواهد شد و چنانچه رسول صلی اه علیه و آله در دعوی خود 
صادق بود به آنچه ما را به آن تهدید می‌نماید بموقع اجراء می گذارد و ما را عقوبت فرا می گرفت. 
ما یتونل حعدواحده أحدٍُْ و هم یَخصفون: 
پاسخ و مبنی بر تهدید بت پرستان است که در انتظار آن باشند که لحظه‌ای یکك صیحه آسمانی پدید آید آنان را بهلاکت افکند در 
حالی که در باره امور دنیا سر گرم مخاصمه و زد و خورد با یکدیگر باشند. کنایه از اينکه هلاکت آنان لحظه‌ای است که در آستانه 
مرگ در آیند و یخصمون در اصل بختصمون است. 
لا بستطیون تَصيةٌ و لا الی آغلهع بوجمون: 
جمله تفریع است در انتظار آنند که عقوبت آنچنان آنان را فرا بگیرد که فرصت آنرا نداشته که در باره امور دنیا بخویشان خود 
توصیه و سفارش نمایند» همچنین بمنازل خودشان باز گردند» بلکه ناگهان عقوبت پروردگار همه آنان را یکباره فرا بگیرد و 
لحظه‌ای به آنان مهلت نخواهد داد. انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳٩۱‏ 
و نع فی اور فاذا ُم من الجدات الی ربهع یسلون: 
بیان پایان عالم برزخ است که چنانچه نفخه صور بار اول پدید آمد ناگهان همه آنان از قبورشان با شتاب برخاسته با وحشت بسوی 
آفرید گار سوق داده و رهسپار شوند. 
قالوا يا نام یعنام مَوقّدنا 
از نظر اینکه بیگانگان عالم قيامت را در دنیا تکذیب می‌نمودند و در روان آنان رسوخ نموده هنگامیکه از قبور برخیزند با کمال 
ترس و وحشت گویند کی ما را برانگیخت و بسوی عقوبت دوزخ سوق میدهد با اينکه در عالم برزخ نیز دچار عقوبتهای مثالی بوده 
که کوه‌ها نیز توان آنها را ندارد و زیاده بر تصور است. 
هنگامیکه سر از قبر آورند گویند کی ما را از خواب برانگیخت این گفتار وحشت آمیز از نظر آنستکه از عقوبتهای مثالی بعالم 
محشر سوق داده می‌شوند که عقوبتهای آن قابل قیاس بعالم برزخ و مثال نیست بلکه از نزدیک دوزخ را مشاهده می‌نمایند. 
بدین جهت عقوبتهای گذشته بنظر آنان آسانتر آمده قدم به صحنه شهود نهاده زیاده عقوبتها را می‌چشند. 
ماع ااکعی و ضایف 
بیگانگان با مشاهده دوزخ نیروی خود را از دست داده از نظر تملق در مقام تصدیق برآیند» گویند اين قیامت است که پرورد گار ما 
را به آن تهدید می‌فرمود و تعبیر به صفت رحمن نیز شاهد آنستکه این سخن را از نظر تملتی گویند با اینکه بطور حتم و شهود 
مأْیوس از رحمت و آمرزش هستند و فقط از نظر اظهار مذلت و خواری نیروی عناد درونی خود را پنهان داشته‌اند ولی اظهار ایمان 
و تصدیق انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۹۲ 
در آن عالم سودی برای آنان نخواهد داشت زیرا ایمان در عالم دنیا که زمان فرصت و آزمایش و عمل و اختیار است فائده دارد و 
در عالم قيامت هنگام جزاء و ظهور سیرت کفر و قبایح اعمال آنها است و ایمان در آن عالم که بطور شهود است بمنظور فرار از 
عقوبت بوده سودی نخواهد داشت. 
و ی اسر 5 
با اينکه در عالم دنیا پیوسته در مقام انکار دعوت رسولان بوده و در روان آنان نیز رسوخ داشته ولی از نظر اظهار مذلت و خواری 
انکار و عناد درونی خود را با رسولان پنهان نموده بظاهر اظهار ایمان می‌نمایند و دعوت و سخن رسولان را تصدیق خواهند نمود 
در صورتی که به حقیقت مکر و حیله ای است که بکار می‌برند از نظر اينکه رذیله مکر و حیله نیز در قلوب آنان در دنیا رسوخ 


داشته» در این عالم که سرایر آشکار است؛ آنرا بکار میبرند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۹ از ۱۹۵ 
ِنْ کاتث ا َعهٌ واحدهٌ ادا همع جبیغ لیا مُحضوون: 
از هنگامی که کافران و بیگانگان از قبور برانگیخته شوند تا اینکه به پیشگاه کبریائی سوق داده و جلب شوند مانند صیحه‌ای ماند 
که مهیب و وحشت را زیاده بر تصور ولی اندک زمان بطول می‌انجامد و بطور ناگهانی به آنان رخ میدهد. 
بدیهی است در باره کفار و بیگانگان بطور دسته جمعی برای حضور به پیشگاه کبریائی بطور نا گهانی با وحشت زیاده بر تصور رخ 
میدهد و سخترین مقاماتی است که برای آنان رو آورده است. 
و تعبیر بکلمه لدینا نیز شاهد آنستکه مواجه با غضب کبریاتی خواهند بود فالیوم لا تظلغ تفش شیتا: 
جمله تفریع و بیان آنستکه صحنه قيامت عالم شهود و عدل است و هرگز ظلم و ستم بر کفار و حکم محکومیت زیاده بر استحقاق 
آنان امکان ناپذیر است. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۹۳ 
و لا نجرَون ِا ما کنتم تفملون: 
بیان و تفسیر نظام عدل است از نظر اينکه انکار قلبی و کفر بیگانگان آشکار شده و همچنین گناهان و اعمال آنان که بر پایه شرکك 
و کفر و عناد از آنان صادر شده بدینوسیله سیرت تیره و ظلمانی خود را کسب نموده در عالم قيامت همه آنها بظهور میرسد و در 
عالم برزخ نیز کفر و انکار قلبی و ناسپاسی آنان و همچنین گناهان بطور تمثیل ظهور داشته و در عالم قیامت بظهور حقیقی خواهد 
رسید و سیرت کفر آنان شعله‌های آتشین است که از درون آنان اعضاء و جوارح آنان را فراخواهد گرفت. 
همچنین سیرت هر یکک از اعمال آنان که بر پایه کفر و شرکک بوده بطور تجسم و وحشت‌زا و بصورت عقوبت ظهور می‌نماید. 
و بعبارت دیگر از نظر اینکه عمل اختیاری حرکت جوهری است که سیرت و کمون و خواسته خود را آشکار می‌نماید و در نظام 
خارج آنرا بمرحله کمال و رشد میرساند و روح پلید و روان خود را در جهت بعد از رحمت به نصاب و کمال میرساند بر این اساس 
همه اعمال اختیاری بیگانه اظهار عناد و ناسپاسی نسبت به نعمتهای بی‌شمار کبریائی خواهد بود. 
و هر لحظه زندگی خود را بر اساس کفران نعمت و عناد با ساحت پرورد گار بسر برده و روح معاند خود را به مرحله ظهور و نصاب 
رسانیده و آتش عناد در روح او نسبت به آفرید گار بطور پنهان هر لحظه شعله‌ور است این چنین روح پلید که سیرت آن در عالم 
قيامت بنصاب رسد بصورت آتش دوزخ از درون او ظاهر شده اعضاء و جوارح او را فرا خواهد گرفت. همچنانکه در دنیا عناد و 
ناسپاسی او همه اعضاء و جوارح او را فرا گرفته و به اعمال اختیاری تمرد و مبارزه خود را با ساحت پروردگار آشکار می‌نمود. 
و بعبارت دیگر نظر به اینکه عمل اختیاری بشر که حرکت ذاتی و ظهور کمون انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۳۹۴ 
است با جزاء و رشد عمل تناسب ذاتی دارند» یعنی جزاء در عالم قيامت رشد و کمال عمل جوارحی است مانند ساق درخت و ثمره 
آن و یا مانند مثال و حقیقت آن از اين رو در باره وحدت و اتحاد آندو شک و تردید نخواهد بود» و همچنین لازم ذاتی عناد و 
مبارزه با پرورد گار محرومیت ذاتی و آتش روانی است که اعضاء و جوارح را در قيامت فرا میگیرد؛ همچنانکه در دنیا عناد و مبارزه 
قلبی اعضاء را فرا گرفته با جوارح خود نیز بمبارزه برخاسته است. 
گفته شده ظاهر آیه (و لا رون ما کم تَملون) نفس اعمال نکوهیده و گناهان بیگانگان در قیامت سبب جزاء و کیفر آنان 
خواهد بود. 
پاسخ آنستکه اعمال نکوهیده در دنیا عبارت از حرکات ارادی و سیر وجودی و ذاتی است از زمان صدور تا عالم قیامت که عوالمی 
را پشت سر نهاده لا محاله رشد نموده و صورت و سیرت قبیح تری یافته و محال است بطور استثناء از نظام حرکت و رشد خارج 
باشد ولی از نظر تناسب ذاتی که میان عمل اختباری گناه با کیفر و عقوبت وجود دارد» گفته می‌شود نفس اعمال نکوهیده 
بیگانگان سب کیفر و عقوبت آنان در قيامت خواهد بود. 


خلاصه شرک و کفر و عمل نکوهیده که شعار آن ش رک است پس از صدور از بیگانه رو به رشد و ظهور خواهد گذارد و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۰ ۱[ 19۵ 
بصورت نکوهیده‌تری در قیامت ظهور خواهد داشت ولی از نظر وحدت و اتحاد حقیقی آندو با یکدیگر گفته می‌شود که نفس 
اعمال و گناهان بصورت جزاء و کیفر خواهد در آمد. 
با توجه به اینکه گناهان و اعمال اختباری بیگانگان سیر وجودی و محرومیت ذاتی از رحمت است چگونه از حرکت و رشد بی‌بهره 
خواهد بود. 
گفته شده آیه و لا رون لا سا کم تعَلونّ) بیان جزاء اشقیاء و سعداء است و هر دو را شامل می‌شود مبنی بر اینکه بر عقوبت 
اشقیاء افزوده نخواهد شد همچنین از اجر و واب سعداء نیز کسر و کاسته نخواهد شد. 
و ظاهر آنستکه آیه (و لا نجرَون ِا ما کتتم تَْعلون) نظر به چگونگی انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۹۵ 
عقوبت اشقیاء دارد به این که وسیله کیفر همان گناهان است» در این صورت ظلم و ستم مفهوم ندارد. 
ضحاب جالع فی شُغْل فا کهُون: 
ظاهر آیه ۱ نظری به صححنه قیامت ندارد و استفاده می‌شود از صحنه قیامت با اطمینان خاطر بفضل پرورد گار 
گذر نموده و به مقصد رسیده‌اند» این نیز شاهد آنستکه آیه متصله اختصاص به اشقیاء دارد و نظری به سعداء ندارد. 
ُم و أَواجهع فی ظلال علی ال رانک ننکوّن: 
اهل ایمان پرهی کار با همسران خود چه بر حسب روایات همسران در دنیا و با آنان که از حور عین برای آنان مقرر شده بر اریکه‌ها 
تکیه زده در سایه درختان متنعم خواهند بود. 
هم فیها که و لُمْ ما یعون 
برای آنان از هر گونه میوه‌ها و وسائل لذت و آسایش آماده خواهد بود و نیز برای آنان از آنچه خواسته و تما نمایند فراهم خواهد 
بود و محتمل است مفاد آیه مانند آیه لهم ما پشاژون که اراده مطلقه باشد که هر چه را بخواهند و اراده نمایند آماده شده و پدید 
بیاید. 
تقدبر جمله سلام علیکم مبنی بر صدور اعلام سلام از ساحت کبربائی است و قولا مفعول مطلق برای فعل مقدر است. 
و صدور اسلام مبنی بر انشاء و موهبت سلم و صفاء از هر نا گواری است و ذکر دو صفت نیز مبنی بر اعلام رحمت و امن بطور دائم 
است. انوار درخشان» ج0۱۳ ص: ۳۹۶ 
و اشاژوا لامج رمون: 
خطاب توبیخ آمیز صادر میشود مبنی بر اينکه اشقیاء و بیگانگان از صف سعداء و اهل ایمان بیرون روند» همچنانکه بر حسب سیر 
امتیاز ذاتی دارند. 
محتمل است خطاب تکوینی باشد که صحنه قیامت هنگامی است که سیرت تیره و پلید اشقیاء بظهور میرسد و امتباز ذاتی و وجودی 
از سعداء و اهل ایمان خواهند داشت. 
آغهذ الیکم با ینی آدم آن لا تقبذوا المطان له لکم عدر ین 
آیه مبنی بر توبیخ اشقیاء و بیگانگان است که از طریق رسولان بهر یک از شما اعلام نمودیم که از خواسته شیطان پیروی ننمائید و 
خطاب به بنی آدم از نظر آنستکه در اثر امر پروردگار که فرشتگان برای آدم سجده نمایند که تمثلی از اقرار بفضیلت آدم ابو البشر 
و رسولان از فرشتگان می‌باشد. 
و نیز نظر به اينکه شیطان از سجده به آدم تمرد نمود و رانده از رحمت پرورد گار گردید و در مقام مبارزه و احتجاج با ساحت 


کبریائی برآمد و س و گند یاد نمود که آنچه نیرو در اختیار دارد بکار بندد. افراد بشر را هم آئین خود نماید از این نظر بشر باید از 
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القائات و نیرنگهای شیطانی احتراز نماید زیرا همه به ضرر و زیان او خواهد بود. 
عهد و پیمان پرورد گار با هر یکک از افراد بشر در هر یک از عوالم صورت گرفته و به اقتضاء همان عالم بوده که آغاز آن عالم ذر و 
صدور خطاب (أ لت رکنم قالو ُلی) باشد و از جمله از طریق خود و اعلام رسولان است که پیوسته یاد آوری می‌نمودند. 
و آن اغونی هذا صراط مُشتَقیم: 
بیان و شرح عهد و پیمان است که از بشر گرفته شده که تنها ساحت کبریائی انوار درخشان» ج۱۳» ص: ۳۹۷ 
مستحق پرستش است از نظر اینکه همه موجودات را او آفریده و در باره هر یک از ریز و کلان آنها تدبیر می‌نماید و آنها را بکمال 
منظور میرساند و سوق میدهد و از نظر اینکه بشر را آفریده و طریق سعادت و هدایت را به او تعلیم نموده» شایسته پرستش است و 
بشر به سپاس نعمتهای پرورد گار باید قیام نماید و همانطور که بشر عبودیت تکوینی و ذاتی دارد بر طبق آن نیز باید قیام بسپاس و 
اظهار عبودیت ارادی بنماید و طریق سیر و سلوک بشر که بسعادت رسد و در کمون او آنچه بودیعت نهاده شده بعرصه ظهور و 
فعلیت در آورد و بکمال برسد باید قیام بوظائف سپاسگزاری نماید. 
بعبارت دیگر از صحنه ازل و صدور خطاب (الست بربکم) ساحت کبریانی تصمیم گرفت که سلسله بشر را بطور کاروان بسیر و 
حرکت در آورد و عوالمی را وارد شده بگذراند و پشت سر گذارد و همه افراد از اولین و آخرین را در صلب آدم (ع) نهاد و از 
طریق اصلاب و ارحام کاروان بشریت را براه انداخت و در طول مدت لحظه‌ای جز انقیاد نسبت بخواست کبریائی شعاری نداشته و 
پیوسته محض عبودیت و انقیاد ذاتی خود را ارائه داده و عوالمی را بدین منوال پیموده و با حسن تدبیر پرورد گار بصحنه آزمایش 
قدم نهاده. 
شایسته است که طبق انقیاد ذاتی و اطاعت وجودی این صحنه که یکی از منازلی است که هر یکک از افراد سهم بسزائی از شخصیت 
و سرنوشت ساز داشته بگذارند تا انقیاد ارادی این صحنه آزمایش را بپایان رساند و طریقه فطرت که در کمون او بودیعت نهاده آنرا 
بظهور در آورد و مقامی از انسانیت که صراط مستقیم است پپیماید و در نتیجه با حرکات روانی و جوارحی خود سیرت و ذات و 
ذاتیات خود را بعرصه ظهور در آورد و مسطوره‌ای از صفات کبریائی گردد و خود را نمونه‌ای از قدرت لا یزالی بر حسب آیه هم 

ما یشان فیها و لدَینا مزی) برای هميشه ارائه دهد. 
جهان هستی بر حسب نظام حرکت و تحول رهگذری است که بشر در اثر انوار درخشان» ج۱۳ ص: ۳۹۸ 
سیر کمالی خود از طریق عقیده و خوی و کردار آنچه در کمون و فطرت او نهاده شده بظهور و فعلیت در آورد و بمقامی از 
انسانیت نائل شود بساحت کبریائی و صفات او تشبیه یابد آنگاه بجهان دیگر و کاملتر انتقال خواهد یافت و اتقان تدبیر پرورد گار به 
تفصیل و تغییر است به این که سرناسر جهان پهناور هستی را سوق دهد و بصورت جهان ابت و مستقر در آورد. 
و چنانچه تفصیل بر همه اجزاء و مجموع جهان فرمانروا باشد بطریق اولی در باره بشر که غرض اصلی از خلقت‌اند شرح و تفصیل و 
تفریقی مقرر خواهد داشت به این که نهایت سیر تعالی و ارتقاء بشر بآنستکه به لقاء کبریائی و به پیشگاه او حضور یابد و در جوار 
رحمت و فضل بی‌دریغ کبریائی او برای همیشه سکونت گزیند. 
و لد َضل منکم جبلا کییراًآلم تکوئوا تَعقلون: 
آیه مبنی بر توبیخ افراد فرومایه است با این عهد و پیمان پی در پی که هر لحظه‌ای یادآوری شده که از القائات شیطانی فریفته 
نشوید زیرا بر اساس اظهار دشمنی است که در باره بشر بکار میبرد و بر نیروی تعقل و خرد پیروان خود پرده می‌افکند باز گروهی 
بیشمار از نظر سنخیتی که خود با القائات و نیرنگهای شیطانی دارند پذیرفته و محکوم خواسته او شده‌اند. 
هذه جمنمْ نی کنشم نوعون: 


از نظر اينکه آیات در مقام بیان س رگذشت بیگانگان در صحنه قيامت است که اشاره بدوزخ می‌شود که پیوسته وسیله تهدید بوده و 
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آنرا انکار می‌نمودند و در حقیقت از مسئولیت خود بر خلاف خود سرباز زده و حسن و قبح و نیک و بد و زشت و زیبای اعمال و 
رفتار خود را نادیده گرفته و انکار می‌نمودند. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۳۹۹ 
الوا ام بما کم تکفزون: 
خطاب به بیگانگان است که نتیجه شرک و عناد با پروردگار و انکار مسئولیت و سیرت ناسپاسی در برابر نعمتها ملازمت و خلود در 
دوزخ خواهد بود و محتمل است خطاب تکوین باشد و بموقع اجراء گذارده شود. 
ما کش تون 
با حرف سببیه و جمله موصول و ناقص شاهد بر کفران نعمت بطور دائم است که کفر و شرک در روان آنان رسوخ داشته و سیرت 
آن خلود در شقاوت و دوزخ خواهد بود. 
آیزم نشیم علی آفرامهم و کلم آبدیهم و هد أَجلَهُم بما کاوا تکیبوت: 
عالم قیامت صحنه‌ای است که بشر به پیشگاه ساحت کبریائی احضار میشوند از جمله در باره بیگانگان که در دنیا به سخنان دروغ و 
بیهوده خوی گرفته‌اند باید بگفتار و سخنان آنها پایان داده شود زیرا نمی‌توانند از کذب و مغالطه که به آن خوی گرفته تغییر دهند 
و اعضاء و جوارح آنان که در دنیا کارهائی را انجام داده به شهادت بآنها قیام می‌نمایند و هر یک از اعضاء و جوارح کافران نیروی 
حس و ادراک آنان بظهور رسیده و هر یک قیام باداء شهادت و بصدق گفتار اقدام می‌نمایند و هر حرکت و عملی را که در دنیا 
انجام داده بطور تمثل و تجسم آنرا ارائه ميدهند. 
و از جمله یکسبون که تعبیر بکسب نموده و نیز به فاعل صاحب ادراک و خرد نسبت داده استفاده می‌شود. هر یک از اعضاء و 
جوارح که اعمال و حرکات و کارهائی را انجام داده با نیروی حس بوده و بیاد دارد و زائل و نابود نشده» بلکه هر عضوی حرکات 
و اعمال خود را ذخبره نموده و واجد آنها می‌باشد و از طریق انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۰۰ 
آن حرکات و اعمال خود را یافته‌اند و بالامخره عمل اختیاری صادر از هر یک از اعضاء حد وجودی عضو و نیز سیر وجود هر 
وجودی فاعل مختار می‌باشد. 
همانطور که روح در باره انجام عمل اختیاری نیروی تدبیر و احاطه خود را بکار میبرد و هر یک از اعضاء خود را بحرکت 
درمی آورد مانند شعاعی که بهر یک بتابد. بر این اساس هر عضوی در اجراء عمل و حرکت خود سهمی از اراده و تدبیر خواهد 
داشت. 
و نیز از نظر اتحاد حقیقی که میان روح و اعضاء و جوارح نیروی عمل است لازمه آن آنستکه روح مجرد بمرتبه هر یک از حواس 
ظاهری تنزل نموده و ظاهر شده بر این اساس فعل صادر از هر عضوی مستند بروح و نیز به آن عضو خواهد بود و نسبت روح با بدن 
بطور ایجاب و قهر است و بدن نیز بطور اعداد خواهد بود. از این رو بر حسب تحلیل هر عضو نسبت به حرکت و عمل خود دارای 
ادراک و احساس بوده و در صحنه قیامت نیز رشد و ظهور بیشتری خواهد نمود. 
با توجه به اینکه هر یک از نیروی ظاهری محدود و مباین با نیروی دیگری است مثلا نیروی شنواتی هرگز از بینائی استفاده نتوان 
نمود» فقط روح است که سر چشمه نیروها است و از طریق هر عضوی می‌تواند استفاده مخصوص داشته باشد. 
و نیز با توجه به اين که در آیه تکلم و گفتار دست‌ها و همچنین شهادت ارجل را بر ضرر بیگانگان ذکر نموده بر حسب نظام کامل 
همان نشثه و همان محضر است و از مقوله سخن و گفتار و شهادت در دنیا نخواهد بوده زیرا سخن و اظهار ما فی ضمیر بوسیله 
گفتار از خصایص بشر در این نظام است و در عوالم دیگر بصورت و مرتبه کاملتری خواهد بود که متناسب همان نشته میباشد. 
بدیهی است هر یک از اعضاء و جوارح بیگانگان در صحنه قیامت در باره اقرار و اداء شهادت بکار خود بطور اجبار و الجاء 


می‌باشد و منافاتی با نفوذ شهادت و اقرار انوار درخشان؛ ج۱۳» ص: ۴۰۱ 
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آنان نخواهد داشت زیرا بحقیقت اقرار و شهادت است و بر آن ستره نبوده و پنهان نخواهد بود. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (ما یرون لح ید واحلَ) فرمود این جریان در آخر زمان است» صحنه‌ای پدید می‌آید در حالیکه 
مردم در بازارها مشغول مخاصمه و زد و خورد هستند ناگهان همه آنها میمیرند و هیچیک از آنان بمنزل خود برنمیگردند و وصیت 
نیز نمی توانند بنمایند» این است مفاد آیه (قلا ییون تَوصي و لا الی هم یجفُون). 
در تفسیر مجمع در حدیث است قيامت گسترده و بر پا می‌شود در حالیکه مردم لباس خودشان را پوشیده مشغول خرید و فروش 
هستند نا گهان قيامت گسترده می‌شود چه بسا مردم لقمه را خواهند بدهان گذارد و چه بسا شخصی حوض خود را از آب مملو 
نموده که حیوانات خود را سیر آب نماید» ناگهان قیامت برپا شود. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (و نفخ فی اور فاذا مُم من ال دا ٍلی رب هم ییون فرمود از قبور. 
در روایت ایی الجارود از امام ایی جعفر علیه ال لام در باره آیه (يا ون 7 نا من مرّقدنا) فرموده مردم در قبور هستند هنگامیکه 
برخیزند گمان کنند که خواب بوده‌اند گویند (یا وَیلنا من بَعنا من مزقدنا) فرشتگان گویند اين همان وعده پرورد گار و نیز رسولان 
راست گفته‌اند. 
در کتاب کافی بسندی از ابو بصیر از امام صادق علیه ال لام روایت نموده فرمود آبو ذر رحم اللّه می گفت در ضمن خطبه‌ای به 
این که میان موت و قیامت جز خوابی نیست که انسان بخوابد و سپس بیدار گردد. 
در تفسیر قمی است در مورد آیه ( آضحاب ان الب فی شعْل فاکهونّ) فرمود با همسران خود ملاعبه می‌نمایند. 
در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر علیه ال لام در مورد آیه (فی ظلال عَلی رانک متکزْنَ) فرمود اراک سریرها است که در 
اتاقها می‌باشد. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۴۰۲ 
ذر تقسنیر قمی اشت ذر بازه آیه (سلام فلا من رَب رحیم) فرمود سلام از پرورد گار همانا امان است و آیه رو اشاژوا الیزع ها 
جروت فرمود هنگگامی که پرورد گار همه خلایق را در صحنه قيامت احضار فرمایده مردم بر پا ایستاده تا اينکه عرق آنها را فرا 
می‌گیرد ندا کنند بار پرورد گار را به نامه اعمال ما رسید گی فرما؛ گرچه ما را بسوی دوزخ بفرستی. 
فرمود آنگاه پرورد گار بادهائی را پدید آورد و میان آنان فاصله شود و منادی ندا کند (واشتاژوا لیم با المجرُونَ) سپس امتیاز 
می‌یابند و گناهکاران و کفار در دوزخ میروند و هر که در قلب او ایمان ثابت باشد بسوی بهشت روانه می‌شود. 
در کتاب کافی بسندی از محمد بن سالم از امام باقر ابی جعفر علیه السّرلام در حدیثی فرمود هرگز جوارح به ضرر مزمنی شهادت 
نمی‌دهد بلکه فقط جوارح اهل کفر که مستحق عقوبت هستند بضرر بیگانگان گواهی میدهند. 
و اما مومن کتاب او بدست راست او داده می‌شود و آیه فرمود (فَْنْ وی کناب بمینه ویک قرو تاه ولا بطلمون فیلا. 
در تفسیر عیاشی از مسعد بن صدقه از امام جعفر بن محمد از جد بزر گوارش سلام الّه علیهم فرمود که امیر مومنان علیه الشلام در 
خطبه‌ای هول و اضطراب روز قيامت را بیان می‌نمود فرمود پرورد گار بر دهانها لگام می گذارد و هرگ نمی‌توانند سخن بگویند و 
دست‌ها به سخن میآیند و ارجل و پاها نیز گواهی میدهند و جلود و پوست بدن و بشره نیز به آنچه رفتار نموده گواهی میدهد و 
دیگر هیچ س رگذشتی را نمی‌توانند پنهان نمایند. 


انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۴۰۳ 
[سوره بس (۳۶): آبات ۶۶ تا ۸۳] .... ص : ۴۰۳ 


اشاره 
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و و نا لطمتنا غلی آغینهم فاستبقواالصَراط فأّی رون (۶۶) و لز تشاة لمسحناهَم علی مکاتهم ما استطاُوا میا و لا زچقون 
ی ات اسر و ما یتّغی له ان هو لا ذوفن بیش (۶4 لیر من کان 
یا و حقّ لول علی الکافرین (۷۰) 

و بو تشم نا بتثآیدی ماما متا وق 0۱و نام کل رو هم و ملها وت (۷۷) و له فیها 
ماخ و شارب آ لا کرو (۷۳ و انوا من دون ال آلهةٌ للم بنض رون (۷۴ لا بشتَطیعون تضرَمُخ و هم له مجند مُحضرون 
(۷۵) 

فلا بخزتک هم تقلم ما رون و ما یلو (۷۶) آ ول بر اسان نا ناه من نف قاذا هو تحصیم مب (۷۷) و ضرت لنا متا 
و نیتی له قال من بخی افعظاع و می میم (۷۸ قلْ ییا ی نها ول مر و و بکل لت علیم ۷٩(‏ ای جعلٌ کم من 
جر اضر نار دام مه دون (۸۰) 

و لیس الی ق الشّماواتِ و الأض بقادر علی آن بح ثم بلی و و الق لیم (۸۱ نما ره زا آراد سنا آن 
کن تیکون (۸۲ ممَیحان ال بیده لکوت کل شَین, و اب تجغون (۸۳) 


انوار درخشان» ج۰۱۳ ص! ۴۳۰۵ 
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شرح .... ص : ۴۰۵ 


و لو تشاء لطمشنا علی أعَهم فاقوا الصّراط فانّی بیصووت: 

آیه مبنی بر تهدید بیگانگان است که نزول آیات قرآنی را از ساحت پرورد گار تکذیب و انکار می‌نمایند که چنانچه بفرض مشیت 
تعلق بیابد هر آینه نیروی بینائی را از آنان سلب خواهیم نمود و چنانچه سبقت نمایند که طریقه خدا پرستی را بيابند و بدست آورند 
نتوانند از نظر اقتضاء ذاتی و خبث باطنی آنان از هدایت محروم و بی‌بهره نموده چنانچه در مقام طلب حق بر آیند نتوانند حق را 
بیابند با اينکه بینائی قلب از آنان سلب شده هرگز حق و حقیقت را امتیاز نداده و هدایت نخواهند یافت. 

و لو تشاء لَمسَحْناهُم علی مکاتهم فما اشتطاغوا مْض و لا یَرجعَونّ: 

و نیز مبنی بر تهدید بیگانگان است چنانچه مشیت پرورد گار تعلق بیابد که که آنان را مسخ نماید و صورت و هیثت آنان را تغییر 
دهد و نوع دیگری از عقوبت در باره آنان اجراء نماید مانند اينکه آنان را بصورت میمون و خوک در آوردیم همچنانکه در باره 
بعضی دیگر اجراء نمودیم نتوانند بمبارزه خود ادامه دهند و نیز نتوانند بصورت اولیه خود باز گردند. 

و جمله علی مکانتهم بیان آنستکه بدون اينکه نیاز به تغیبر مکان داشته باشد انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۴۰۶ 

همان لحظه صورت و سیرت آنان را تغیبر داده و بصورت حیوانی مهیب و کریه المنظر آنان را درآوردیم. 

و محتمل است مفاد آن باشد نتوانند با صورت مسخ شده بسوی مقاصد خود روانه شده و بکار خود ادامه دهند و نیز نتوانند بمنازل 
خود باز گردند زیرا از صورت بشریت خارج شده‌اند. 

و من ره نکن فی الق 

هر که را عمر و زندگی زیاده بر متعارف دهد قوای بدنی او کاسته شده و چنانچه از طریق طول عمر در خلقت بشر نواقص رخ دهد 
و آنچه را که پرورد گار به او داده بتدریج در اثر طول عمر از او بستاند همچنین می‌تواند کمترین لحظه‌ای او را مسخ نماید و 
بصورت منکر و یا حبوان عجیب الخلقه در آورد! آ فلا یعون 

مبنی بر تهدید است چگونه در باره قدرت پرورد گار تفکر ننموده و نمی- انديشند. 

و ما فتاه نشخ و ما عتفی 4 
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آیه در مقام اظهار منت بر رسول صلی اللّه علیه و آله است و نیز به ساحت او از آنچه بیگانگان نسبت ناسزا دهند پرورد گار ه رگ 
باو افسانه سرائی نیاموخته به این که معانی چندی را بصورت افسانه و تخیل در آورد که مورد پسند کوتاه نظران گردد و همچنین 
مقام رسول منزه از آنستکه سخنان او بر اساس افسانه باشد و کلام شعری مبنی بر تکلیف و نظر بوزن و قافیه دارد گرچه از نظر 
حقیقت بر اساس متکی نباشد. 
ان هو ذ کر و فان مین 
آنچه از آیات کریمه قرآنی به او آموخته بطور موهبت وجودی است و او انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۰۷ 
حقایق و معارف الهی را فهمیده و یافته است و آیات قرآنی را بوسیله آئين وحی باو نازل نموده و شاهد بر اعجاز آنست. 
در مَنْ کان عیّا و ییالول علی الکافرین: 
غرض از نزول آیات قرآنی آنستکه کسانیکه حیات و نیروی تعقل و تفکر دارند آنان را بتوحید دعوت نماید زیرا در اثر نیروی خرد 
اقتضاء پذیرش را دارند و در اثر انقیاد به آنان حیات حقیقی میدمد و گروهی که در مقام انکار برمی‌آیند آنان را از عقوبت 
پرورد گار تهدید نماید و حجت را بر هر یکک از آنان تمام نموده با اینکه نمی‌خواهند حقایق را بفهمند و در نتیجه اجرای عقوبت بر 
آنان شایسته خواهد بود. 
و لغ بو نا لفن هم مقا عماث دیا آنعاما هم لها مالکون: 
از جمله آ ار فعل توحید پروردگار آنستکه بفضل خود حیوانات بهره دار را آفریده بدون اينکه بشر در باره آفرینش آنها وساطت و 
پا دخالت و یا شرکت داشته باشند و از نظر حفظ نظام حیوانات بهره دار را در حیطه تصرف و ملک مردم در آورده و سبب حشمت 
و جاه آنان قرار داده و از جمله مال و منال و ثروت وسائل زندگی عموم شمرده ميشوند. 
و ناما هم قمنها کم و ملها با کلون: 
از جمله آثار توحید فعل آنستکه حیوانات بهره دار را بر حسب خلقت ذلیل و منقاد آفریده و آنها را برای بشر مسخر قرار داده و 
ه رگز در برابر بشر تمرد نداشته و از خود استقلالی نخواهند داشت و نیز هر گونه عوائد و نفع داشته باشند بشر بتواند از آنها استفاده 
نمایند از جمله سواری و حمل اثقال و باربری و همچنین از فصیل و از زاده و از شیر و گوشت آنها برای غذای لذیذ مصرف نمایند 
از جمله منافع آنها پشم و کرک و مو و گوشت و شیر و پوست است که قسمتی از اقتصاد عمومی را پایه گذاری می‌نمایند. انوار 
درخشان» ج ۱۳ ص: ۴۰۸ 
و له فیها منافغ و مشاربٌ آ فلا یشکژوت: 
برای حیوانات منافع و عوائدی بر حسب آفرینش قرار داده و غرض اصلی استفاده و آسایش بشر است و در سهولت زند گی آنان 
تهانت ناف را خواهتد داشت: 
فلا یشکدوت: 
مبنی بر توبسخ است چگونه نعمتها که پرورد گار دسترس بشر نهاده نادیده گرفته و به آنها توجه ننموده و به سپاس آنها قیام 
نمی‌نماید زیرا خلقت حیوانات بهره‌دار اهلی رکنی از آسایش بشر را تأمين می‌نماید. 
و انوا من دون ال له لْ م ینْضَرُونَ: 
بیگانگان از نظر عدم توجه به نعمتها که پرورد گار به رایگان دسترس آنان نهاده و بسپاس آنها قیام نمی‌نمایند از جمله استفاده از 
حیوانات بهره‌دار است و از نظر کفران نعمت معبود خیالی انتخاب می‌نمایند که آنان را در زندگی کمک و باری دهند چنین 
پندارند که هر چه را بسمت معبودیت بر گزینند می‌توان از طریق عبادت و پرستش آنها منافعی را بدست آورند و ضررهائی را از 


خود دفع نمایند. 
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در صورتی که سخت در اشتباهند زیرا معبودی که فاقد حس و شعور است اثری بر آنان مترتب نخواهد بود و اظهار حاجت و انقیاد 
و پرستش مردم را نیز ادراک نمی‌نمایند. 
لا بستطعون رهم و هم له جند نخضزون: 
معبود خیالی هرگز قدرت کمک و یاری ندارند بلکه مردم خود را پیرو و از جمله سپاه معبود خود معرفی می‌نمایند ناگزیر به 
پیشگاه کبریائی احضار شده انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۴۰۹ 
و مورد ماخذه و عقوبت قرار خواهند گرفت. 
فلا بخزژنک قَولهم ان تلم ما یَسوونَ و ما بو 
جمله تفریع روی سخن با رسول صلی اللّه علیه و آله است و مبنی بر تسلیت خاطر او است که از رفتار و سخنان کفر آمیز بیگانگان 
افسرده خاطر مباش زیرا آنچه را که پرستش نمایند و بسمت معبود خود قرار دهند بیهوده است و هرگز اثر و فائده‌ای بر آنها مترتب 
نخواهد شد جز اينکه خودشان را پیرو و سپاه معبود خود معرفی می‌نمایند پرورد گار ه ررگز از اندیشه و عناد آنان غافل نخواهد بود و 
آنان را با معبود و خدایان خیالی خودشان احضار فرموده بعقوبت دائم محکوم خواهد فرمود. 
و لَم بر الانسان ناه من لفة فاذا هو تخصیم مبین: 
آیه مبنی بر احتجاج بآنستکه خلقت بشر و تحولاتی که بر او رخ میدهد مقتضی آنستکه در عالم قیامت نیز بار دیگر حیات به او 
افاضه شود. 
آیه استفهام تقدیر و تعجب است و ریت بمعنای علم و شهود است به اين که انسان در اثر آمیزش ماده تناسلی مرد بنام (نطفه) که 
به رحم زن انتقال می‌یابد تحولاتی بر آن رخ میدهد از صورت نطفه منتفل به علقه خون بسته می‌شود و سپس بصورت مضغه مانند 
گوشت جویده و سپس بصورت استخوان و پس از اين که هیکل اعضاء و جوارح صورت گرفته نیروی روح به آن دمیده شده و 
متحد با نیروی نباتی اعضاء و جوارح می‌شود. 
جمله تفریع با تذکر اینکه انسان از ماده قذر بطور بداهت آفریده شده ولی از نظر نخوت و خودستائی قذارت و پستی خود را 
فراموش نموده در مقام انکار توحید فعل پرورد گار برمی‌آید و بمبارزه برخاسته بنای مجادله را می گذارد. انوار درخشان» ج۱۳؛ 
ضن: ۴۳۱ 
و ضرّب لنا لا و سی حلَ 
در مقام اعتراض بر آمده و تهدید رسول صلی الله علیه و آله و اخبار آیات قرآنی را بی- اساس و افسانه خوانده از نظر اینکه خلقت 
خود را فراموش نموده که از ماده تناسلی قذر در رحم پدید آمده و آفریده شده و بطور بداهت هر خردمند این حقیقت را تصدیق 
دارد و قابل انکار نیست در صورتی که پرورد گار از ماده تناسلی بشر را بیافریند چگونه خردمند در باره خلق و ایجاد بشر بار دیگر 
در صحنه قيامت می‌تواند انکار نماید. 
ال من ی الظام وج زييم: 
بیگانه در مقام اعتراض برآمده گوید چگونه استخوانهای پوسیده را میتوان بار دیگر حیات دمید و زنده نمود. 
ل یا الذی آنمًَها ول مر 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله است در پاسخ اعتراض آنان بگو اولین بار پرورد گار استخوان و سایر اعضاء و جوارح بشر را در 
دوره جنین میآفریند و ماده تناسلی قدر و کثیف را بتدریج بصورت اسکلت و اعضاء درونی و بیرونی در می آورد می‌تواند به 
همین قیاس خاک بدن و استخوان و هر یک از اعضاء را بار دیگر بیافریند و نسبت به خلقت چنین تعبیر بانشاء نموده. 
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از نظر اينکه پی‌سابقه بوده و آغاز خلقت استخوان و اعضای جنین است و در صحنه قیامت تعبیر باحباء نموده از نظر اينکه همه 
اعضاء و جوارح و استخوان بشر مرده و خاک آنها دارای مرتبه‌ای از حبات بوده و همه اعضاء و جوارح در صحنه قیامت دارای 
ادراکک و شعور خواهند بود. 
همچنانکه آیه فرمود (و ان لالخ لهی الحوانْ) پایه جهان آخرت انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۱۱ 
بر حیات و ادراک نهاده شده و کمال و رشد هستی است. 
از امام صادق علیه الشلام روایت شده فرمود قائل اين مثل و اعتراض مبنی بر انکار روز قيامت آبی بن خلف بوده است. 
و نیز گفته شده عاص بن وائل سهمی است. و نیز گفته شده اميٌ بن خلف بوده که اولین بار اعتراض نموده پرورد گار نیز پاسخ آنرا 
فرموده است. 
و هو یکل لیم 
بیان توحید فعل است که پرورد گار احاطه علمی و شهودی دارد به آنچه می‌آفریند و موجود خارجی مقامی از علم و شهود 
پرورد گار است همه اعضاء و جوارح مردگان که بصورت خاک در آمده صورت اصلی آنها به نزد کبریائی حاضر است در آستانه 
قیامت پرورد گار ذرات خاک بدن هر یک از اموات از اولین و آخرین را گرد آورده و از اقطار جهان همه اجزاء بدن هر یک از 
مردگان با جاذبه روح خاک بدن عنصری خود را جذب می‌نماید» باذن پرورد گار بار دیگر بهر یک از ذرات خاک بدن هر یک 
بصورت امثال اعضاء سابق و جوارح خواهند در آمد. 
ای جعل تکم من جر الَخصر ناذا آشم ملهة توقذون: 
آیه بیان صفت فعل پرورد گار مبنی بر ذکر مثال و رفع استبعاد و تقریب بذهن است باینکه چگونه خاک بدن و اعضاء و جوارح هر 
یک از افراد بشر را که در اقطار جهان پراکنده بار دیگر گرد هم آورده بآنها حیات میدمد هم چنانکه از چوب درخت سبز که 
رطوبت دارد از برخورد بیکدیگر آتش بر میخیزد و می‌جهد. 
گفته شده مراد از درخت مرح و عفار است که از اصطکاک بیکدیگر آتش میجهد هم چنین حصول موجود حی و زنده از موجود 
مردار مانند بر افروختن آتش از آن دو درخت نامبرده است. انوار درخشان» ج ۱۳ ص: ۴۱۲ 
و یس ای لتق الّماوات و لّأَضّ بقایر علی أنْ ینلع بلی و و الحلاق العیم: 
بیان صفت فعل و آفرینش کرات بیکران و زمین پهناور است و موجودات و انواع و اقسام بی‌شمار و بی‌نهایت آنها است که آغاز 
مواد و عناصر آنها را از کتم عدم بوجود آورده و هر موجودی از ریز و کلان نظام خاصی در آن اجزاء فرموده و از مجموع نظامهای 
بی‌شمار آنها نظام واحد کلی در جهان فرمانروا است. 
این چنین قدرت لا یزالی و بی‌نهایت چگونه میتوان گفت که نمیتواند خاک پراکنده اعضاء و جوارح بدن هر یک از افراد بشر را از 
اولین و آخرین بار دیگر گرد آورده و آنها را مانند اعضاء و جوارح سابق نماید بدیهی است که اعضاء که در صحنه قيامت بار دوم 
زنده شوند مانند اعضاء سابق خواهند بود زیرا در باره مرکب از اجزاء چنانچه تغییراتی رخ دهد آن موجود م رکب و هیثت آن تغییر 
یافته لا محاله مثل و مانند موجود سابق خواهد شد. 
بدن انسان مانند ساير موجودات جهان مرکب از اعضاء و جوارح درونی و بیرونی است هر لحظه در آنها تغییر و تبدلی عارض 
ی 9 
بر این اساس هر زمان مجموع اعضاء و جوارح مثل و مانند اعضاء زمان سابق خواهند بود نه عين آنها و چنانچه روح بلحاظ بدن 
عنصری که مورد تغییر قرار میگیرد وحدت حقیقی آن روح محفوظ است زیرا روح نیروی مجرد هر چه حرکت و سیر کمالی و یا 
انحطاطی بنماید وحدت حقیقی آن محفوظ است و در آیه مثلهم تعبیر نموده بلحاظ و بقیاس خلق و آفرینش سماوات است که آنرا 
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قیاس بخلق انوی اعضاء و جوارح انسان نموده است. 
مثلا هر لحظه تغییر و تحول و بدل ما یتحلل در اعضاء و جوارح درونی و بیرونی انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۱۳ 
انسان رخ دهد سبب اختلاف بدن لاحق با بدن سابق میشود ولی وحدت روح در کودکی و جوانی و رشد و پیری و فرسودگی 
وحدت حقیقی آن محفوظ است. 
پس بلحاظ اینکه خاک اعضاء و جوارح که بصورت اعضاء سابق در آیند بدن لاحق که در صحنه قیامت قدم گذارد مثل و مانند 
اعضاء و جوارح همان شخص در دنیا خواهد بود ولی بلحاظ وحدت روح او گرچه اعضاء و جوارح او تحول یافته و بار دیگر 
آفریده شده عین همان شخص است که در دنیا میزیسته است و روح او ثابت و مستقر بوده و هرگز معرض تبدل و زوال نخواهد 
بود. 
نتیجه آنکه بدن و اعضاء انسانی که هر لحظه معرض تحول و تغییر قرار میگیرد و یا پس از مرگ بصورت خاک در میآید بار دیگر 
چنانچه بصورت اعضاء در آید مثل و مانند اعضاء سابق است ولی بلحاظ روح که قوام و شخصیت بدن عنصری بآن است عین همان 
روح شخص انسان است که دارای اعضاء درونی و بیرونی میباشد. 
و سوال و اعتراض بت پرستان در جمله من یخی العظام و هی رمیم) اعتراض در باره خلقت عظام و استخوانها و اعضاء انسانی است 
در اینصورت گرد آوردن خاک استخوان و اعضاء و احیاء آنها که از آنها بدن تشکیل میشود مثل و مانند همان اعضاء و جوارح 
است که در دنیا نیز پیوسته در تحول بوده است از این نظر آیه فرمود (علی أَنْ یَحلَ متلهُْ) و نفرمود علی ان یخلقهم. 
الما شمه اذا آراد معا آَنْ َو لک فیکون: 
ان سگتگی تاو فش ات این که بررره زد مارد اناد افش ترا که زار اوم شاد متام رن 
صفت اراده و یا وجود شرط و با فقدان مانع نیست که او را کمک و یاری دهد بلکه در آفرینش ذات کبریائی است و موجود 
خارجی هم چنانکه بشر از نظر نقص وجودی چنانچه بخواهد انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۱۴ 
عملی را انجام دهد محتاج بشرایط و امکانات بسیاری است از جمله تحقق اراده نفسانی که وجود آن عمل را بخواهد از نظر اینکه 
نقص خود را ترمیم نماید و جمله انما قولنا بیان شأن ایجاد و چگونگی آفرینش است که هرگز محتاج به سخن و تلفظ و یا خرق 
هوا و یا نوسان نخواهد بود بلکه قول پرورد گار قاهریت او است. 
و شیء صفت مشبهه بمعنای مفعول و خواسته است و مصدر آن مشیت و بآنچه در نظام جهان باشد شیء گفته میشود یعنی آن 
موجود در نظام خارج وجود آن خواسته شده است و آنچه را پروردگار بخواهد و مشیت قاهر او بدان تعلق بیابد آنرا ایجاد می‌نماید 
و نیازمند به هیچ شرطی نیست زیرا کبریائی او واجب و فاعلیت او نیز تام و فوق تمام است. 
اذا آراد شُعنا: 
بیان هنگام آفرینش است که اراده پرورد گار بآن تعلق بیابد و اين قید زمانی نیست بلکه از نظر تقریب بذهن است زیرا اراده و 
مشیت پرور دگار عبارت از همان موجود و مراد خارجی است و عقل آنرا از تحقق موجود خارجی می‌فهمد و تحلیل می‌نماید 
بآفرینش و موجود خارجی که وابسته بحرکت و تدریج و لا بنفک این است آَنْ یقّول له 
جمله خبر برای امره میباشد بیان چگونگی ایجاد است که تنزل داده شده و از نظر تقریب مانند سخن بوده باش به اين که بآن 
خواسته خطاب تکوینی بنماید که بوده باش و در آن میان نه سخن وجود دارد و نه مخاطب که باو خطاب نماید زیرا تسلسل و 
خلف لازم میاید از نظر اينکه چنانچه سخن را ایجاد نماید آن سخن نیز وابسته به سخن خواهد بود و نیز مخاطب وجود ندارد زیرا 
خلف فرض است. انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۱۵ 


کن یو 
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بیان حقیقت آفرینش و افاضه و ایجاد است که جز آفرید گار و آن موجود خارجی ثالثی در میان نیست بلکه ذات یگانه کبریانی و 
صدور خواسته در خارج است بدون اینکه صفت اراده پرورد گار دخالت داشته باشد. 
و چنانچه اراده در تحقق مراد و موجود خارجی دخالت داشته باشد لازم آن محال است زیرا موجود وابسته بصفت اراده بوده و ذات 
کبریائی جزء سبب خواهد بود. 
۲- پرورد گار محل عوارض و حدوث صفت اراده قرار میگیرد. 
۳- شاهد بر نقص است که برای ایجاد نیازمند بآنستکه صفت اراده در او بنصاب برسد آنگاه فاعلیت او تام گردد و خواسته خود را 
بوجود آورد بلکه عقل از موجود خارجی صفات فعل را می‌فهمد مانند اراده و تدبیر و صلاح و حکمت و اتقان که همه آنها بر فعل 
پرورد گار و موجود خارجی مترتب می‌شوند. 
و نیز چیزی و فعلی از پرورد گار منفصل و تحقق نمی‌یابد که ایجاد باشد و بخواسته ضمیمه شود و آن موجود گردد بلکه ذات 
واجب پرورد گار است و دیگر موجود خارجی. 
و مفاد جمله (کن) انشاء و ایجاد و آفرینش است که بلحاظ صدور از پرورد گار ایجاد گفته می‌شود زیرا فعل صادر و قائم بساحت 
او است و عبارت از رابطه هر موجود خواسته است که مستقیما با منبع فیض ارتباط می‌یابد و واسط دیگری ندارد مانند حرف که 
ربط محض است و دو رکن قضیه تصدیقیه را بهم می‌پیوندد و بدون آن حرف مفهوم ندارد. 
همین فعل صادر و ربط محض بساحت پرورد گار است و بلحاظ خارج و خواسته و معنای اسم مصدری بآن موجود و خواسته گفته 
می‌شود هم چنین خلق انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۱۶ 
و اراده نسبت آن به پرورد گار و مخلوق است و مراد بلحاظ خروج و خواسته است و اسم مصدر و محصول فعل گفته می‌شود و 
اراده و مراد متحدند. 
فیکون بیان نتیجه قاهریت و ایجاد بدون قید است یعنی اخبار بتحقق خواسته است و بلحاظ خارج بان موجود و مراد و مخلوق و 
آفریده گفته می‌شود. 
با توجه به اين که آنچه از پرورد گار افاضه و صادر می‌شود دفعی و آنی و غیر قابل تحول است و آنچه بطور تدریج و تحول و 
تراخی پدید میآید در جهت موجود مخلوق است زیرا فعل صادر از ساحت ربوبی بطور اطلاق و از عالم امر و انشاء و فوق زمان و 
زمانیات است و هر قید و محدودیت بی‌شمار که متصور است از ناحیه تعقل و تنزل آن فیض بعالم طبع است مانند شعاع و تابش نور 
بطور اطلاق است و لازم تماس بموجود طبیعی تنزل و محدودیت و حرکت و تدریج خواهد بود. 
و نیز به نعل صادر ملکوت گفته می‌شود بلحاظ اينکه در حیطه قدرت و قبضه و قهر او است و حق و ابت و تخلف ناپذیر است و 
غرض از ذکر نفوز قول و مشیت قاهره در آیه آنستکه ملکوت و رابطه مستقیم آفریده‌ها با کبریائی در حیطه قدرت او است و نیز 
تنزیه مقام ربوبی است از سخنان بت پرستان که گویند چگونه بشر پس از مرگ و پذیرش فناء زنده می‌شود. 
و به فعل صادر قول گفته می‌شود تمثل و تنزل امر معقول بمحسوس است و بیان چگونگی صدور فیض وجود است که وابسته به 
شرط و فقدان مانع نخواهد بود مانند انشاء بقیاس سخن اخبار است زیرا انشاء وابسته بواقعیتی نیست که از آن نظر کذب و صدق 
داشته باشد بلکه وابسته و قائم بمنشی است یعنی انشاء و ایجاد فعل صادر از عالم امر است و تحقق وجود واقعیت در خارج بطور 
تدریج خواهد بود زیرا تدریج و حرکت لازم لا بنفک موجود خارجی است. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: ۴۱۷ 
آیه مبنی بر تنزیه ساحت پرورد گار است از اعتراض بیگانگان به این که زند گی بشر بار دیگر پس از مرگ که استخوان و اعضاء او 


بصورت خاک در آمده و نابود شده امری است فرضی و امکان ناپذیر. 
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پاسخ از این اعتراض آنستکه زمان تدبیر هر موجود و آفریده‌ای هر لحظه در حبطه قدرت آفرید گار است و از آن تعبیر بملکوت 
میشود و عبارت از رابطه هر موجود و آفریده است بآفریدگار که از عالم امر صدور می‌یابد و دفعی است و وابسته بشرط نخواهد 
بود بلکه انشاء و تحقق در خارج است و هر موجودی نا گزیر رابطه‌ای با آفرید گار دارد بآن ملکوت و ایجاد گفته میشود و آنچه در 
خارج تحقق مییابد و وابسته بشرط بوده و تدریجی است موجود و بآن ملک گفته میشود و صفت تدریج و حرکت موجود لازم 
ذاتی و مورد خلق و آفرینش قرار نمیگیرد. 
و الیه تَجمون: 
خطاب بجامعه بشر است از نظر اينکه همه موجودات بسوی ساحت کبریائی متوجه بوده و باز میگردند و خلاصه موجودات که در 
شون وجودی بیمانند است بخصوص بجامعه بشر خطاب فرموده چه آنکه هنگام دمیدن روح بجنین که نیروی محض و قوه تعقل و 
تفکر محض بوده و زیاده بر تصور نیرو و احاطه در آن بودیعت نهاده شده شروع بحرکت نموده از روزنه‌ها و نیروهای ظاهری و 
باطنی درونی و احساسی پیوسته از جهان هر لحظه استفاده مینماید و با حرکت و افعال ارادی سیر و سلوک ذاتی خود بسوی 
پرورد گار متوجه است. 
و از جمله منازل که باید پپیماید جهان تکلیف و آزمایش است و سپس بعالم برزخ وارد شده شهود بیشتری را از رجوع خود بسوی 
آفرید گار خواهد داشت و سپس در صحنه قيامت به پیشگاه کبریائی حضور مییابد. انوار درخشان» ج 0۱۳ ص: ۴۱۸ 
و نظر به این که سلسله بشر محصول جهان خلقت است هر یکک از افراد بخصوص برای همیشه بسوی پروردگار رجوع نموده و باز 
خواهد گشت و سایر افراد انواع و اصناف موجودات قابلیت رجوع شخصی بسوی آفرید گار را نخواهند داشت. 
د تقتیر اقب اسر زا خاعاه ار مان ی کار فریی سا تا کر که راما از انا سک کم ایو 
پرورد گار گفتار آنان را تکذیب نموده فرمود لو ما لاه لشغر و ما یبغی له ان هو ال دک و قَآَن مبینْ) و رسول صلّی الّه علیه و 
آله هر گز سخنان شعری و افسانه‌ای نفرموده است. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (یْذِرَ مَنْ کان حیّا) مراد از آیه کسانی است که خردمند و عاقل باشند و از علی علیه الشلام این چنین 
تفانت اه اس 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه الّلام در باره آیه زو واه الم فسوفم کز معردان فان آناق را 
کمک و یاری نخواهند نمود بلکه آنان از جنود و پیروان معبودان خود معرفی شده و احضار خواهند شد. 
در تفسیر عیاشی از حلبی از امام صادق علیه ال لام روایت نموده فرمود ابی بن خلف استخوان پوسیده‌ای از دیوار گرفته گفت 
چنانچه استخوانهای ما پوسیده شود چگونه میشود بار دیگر زنده شویم آیه نازل شده (قال من یخی الْعظاع و هی رميع قل بُخییه 
انذی أنْأما ال َو وم کل لت علیم) در کتاب احتجاج در باره احتجاج امام صادق علیه ال لام فرمود در پاسخ مسائل که 
سوال مینمود آیا روح پس از مرگ و خروج از بدن متلاشی میشود و يا اينکه باقی میماند. 
امام فرمود بلکه روح مجرد و باقی بالذات است تا زمانی که صور بدمد در آن هنگام همه پدیده‌ها باطل و نابود خواهند شد نه 
احساسی ماند و نه محسوسی و سپس همه موجودات اعاده شوند هم چنانکه مدبر آفربد گار آنها را تدبیر فرمود انوار درخشان؛ 
ج۱۳ ص: ۴۱۹ 
و آن هنگام چهار صد سال خلق به سکوت محض بسر میبرند و این میان دو نفخه صور است. 
سائل سوال نمود چگونه برانگیخته خواهد شد در حالی که اعضاء بدن همه پوسیده و پراکنده شده هر عضوی در مکانی چه بسا 
سباع و درندگان عضو کسی را خورده باشد و عضو دیگر او را جانوران نابود نموده و عضوی بصورت خاک در آمده و در دیوارها 


بکار رفته باشد. 
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انوار درخشان. ۱۳۵ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از 19۵ 
امام فرمود آفرید گاری که آغاز از نیستی او را خلق نموده و آفربده است و نیز او را بصورت انسان و عضو او درآورده بدون سابقه 
قدرت آنرا دارد که بار دیگر هر یک از اعضاء آن بدن را ایجاد نماید. 
سائل عرض نمود این حقيقت را برای من شرح دهید. 
امام فرمود روح هر یک از افراد بشر در عالم برزخ ثابت است روح لطیف اهل ایمان نیک و کار در نورانیت و صفا و سرور است و 
روح پلید گناهکاران در سختی و تنگی و تیره گی خواهد بود و هر یک از اعضاء بدن نیز بصورت خاک در آمده هم چنانکه آغاز 
خاک بوده. 
آنچه از سباع و جانوران که از آن بدن خورده‌اند همه آنها بصورت خاک محفوظ هستند در حیطه علمی و شهودی آفرید گاری که 
ذره‌ای در ظلمات و تاریکی های اعماق زمین بر او پنهان نخواهد بود و بر عدد و امتیازات هر یکک از آفریده‌ها احاطه و قیومیت دارد 
و بر اوصاف آنها آ گاه است و نیز خاک اعضاء نیکان مانند طلا در خاک امتیاز ذاتی دارد و هرگز مورد خلط و اشتباه نخواهد بود. 
و هنگام که صحنه قيامت باید گسترده شود باران زمین را فرا میگیرد و رو برشد میگذارد و سپس بهم میخورند مانند کره آنگاه 
خاک هر یکک از ابدان بشر مانند طلا از خاک جدا شده امتیاز می‌یابد در نتیجه خاک هر یک از ابدان افراد بشر از اقطار گرد هم 
آمده و هر یک از اعضاء و جوارح بقالب نهاده میشوند و بصورت انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۲۰ 
و هیئت اعضاء سابق در ميایند و روح نیز بهمان بدن خود انتقال می‌یابد و بهمان صورت اعضاء جوارح در میآید و روح هر یک از 
افراد بشر نیز به بدن و جوارح خود که بصورت بدن سابق باشد در آمده و آنرا تدبیر خواهد نمود. 
و چون روح هر یک از افراد بشر به بدن خود انتقال بیابد هیچ چیزی را که بخاطر داشته فراموش ننموده و انکار نخواهد نمود. 
در کتاب کافی بسندی از صفوان بن یحبی روایت نموده گفت سوّال نمودم از امام ابی الحسن علیه التّدلام که مرا خبر ده از اراده 
پرورد گار و اراده مردم. 
امام فرموده اراده مردم ضمیر و خطور درونی است و نیز آنچه پس از آن افعال اختیاری که از بشر صادر ميشود. 
و اما اراده پرورد گار پس اراده او همان امر موجود خارجی است و جز آن چیزی نیست زیرا پرورد گار تروی و اندیشه و همت 
ندارد و همه اینگونه صفات از ساحت پرورد گار منفی و سلب می‌شود بلکه اینها صفات مخلوق می‌باشند. 
نتیجه آنکه اراده پرورد گار همان فعل صادر است و جز آن نیست میگوید بآن موجود (کن) یعنی بوده باش در نتیجه خواهد بود و 
آفریده خواهد شد بدون اينکه لفظ و سخنانی با زبان و یا وسیله دیگر تحقق پذیرد و بدون اینکه هت و یا تفکر در ساحت 
پرورد گار عارض شود و پدید بیابد و برای آن چگونگی نخواهد بود هم چنانکه برای ساحت قدس او چگونگی نخواهد بود. 
مفسر گوید: اراده و قدرت و حکمت صفت فعل پرورد گار است بدین معنی که عقل و خرد از موجود خارجی اراده و صلاح و 
قدرت و حکمت پرورد گار را احراز مینماید نه آنستکه قدرت و اراده بطور سبب صفت فعل باشد که نا گزیر پس از حدوث اراده 
برای ساحت قدس او آن موجود را بیافریند و ایجاد نماید. 
زیرا لازم این نظر عجز است که پرورد گار با قید عروض صفت اراده و قدرت نیرو و توان ایجاد و آفرینش را بیابد و با این صفت 
اراده فاعلیت او تام و تمام انوار درخشان» ج ۰۱۳ ص: ۴۲۱ 
شود ساحت پرورد گار منزه از عروض صفت و عجز و امکان است. 
و صفت قدرت مانند سایر صفات واجبه عين ذات و از شون پروردگار است و قدرت در باره امر خارج صفت فعل است. 
بعبارت دیگر اراده و حکمت و صلاح ظهور فعل و از شئون واجب تعالی و بطور اطلاق و فوق زمان و زمانیات است بر این اساس 
هر چه را ایجاد فرماید واسطه‌ای نداشته. 
بلکه ذات کبریائی است از هر سو و موجود خارجی است از سوی دیگر و هیچیک از صفات مانند اراده و حکمت و صلاح در 
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ایجاد و صدور فعل وساطت و تأثر نخواهند داشت و تعلق صفت اراده و قدرت کبریائی بایجاد عالم قيامت نیز از نظر آنستکه 
مجموع نظام جهان که از کرات آسمان و زمین و انواع بی‌شمار موجودات صورت گرفته و میگیرد بطور جمعی متعلق اراده و قدرت 
قرار گرفته و اراده و قدرت صفت فعل و فوق زمان است و ظهور آن وجود مجموع نظام خلقت است که دارای اجزاء و عوالم 
بی‌شمار و صحنه هائی است از جمله خلقت سلسله بشر که غرض اصلی است و نظر به این که مجموع عوالم فعل آفرید گار است 
باید ابدی و فنا ناپذیر باشد و گر نه خلقت جهان بیهوده خواهد بود. 
و نیز از نظر اینکه سلسله بشر و افراد آن در اثر امتیاز ذاتی و امانتی که بوی سپرده شده باید ابدی و همیشگی باشد در نتیجه 
چگونگی زند گی بشر با سایر طبقات موجودات امتیاز ذاتی و اختلاف حقیقی خواهند داشت و در همه عوالم و نشثات که خواهد 
پیمود امتیاز و برنامه خاصی برای او مقرر شده از جمله زند گی او در اين جهان مقدمی و آزمایشی و غرض اصلی از آن زند گی 
اخروی و ابدی او خواهد بود. 
و از جمله رجوع او بسوی ساحت قدس حقیقی است و در باره هر یکک از افراد مقرر و اجراء خواهد شد. انوار درخشان» ج۰۱۳ ص: 
۴۳۲ 
و غرض از سایر طبقات موجودات تبعی و بمنظور آسایش و آزمایش بشر است نه رجوع حقیقی هر یک از آفریده‌ها می‌باشد هم 
چنین عالم قيامت بطور طفیلی و منتها سیر نظام جهان آزمایش بشری است و غرض اصلی از آن حشر افراد بشر و رجوع آنان بسوی 
ساحت کبربائی است در نظامی که کاملترین نظام امکانی است و همه ظهور همان اراده و قدرت قاهره است که به مجموع نظام 
اف تاه انیت رف الا یت 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدُوا نوالکم و آیکم فی شبیل ال ذلکم یر تکع ان کتشم تعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشرلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 


رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
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محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/18 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)طراحی سیستم های حسابداری ۰ رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیوسک » 9۳۷/5 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام؛ حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 6۱.0۳7 ۳360[۷. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۲00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۱۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو اين مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۳۹۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش» از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند. خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 


شریک کننده برادرش! من در کرم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از 1۹۵ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد» اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را ببدان» نگاه می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟). 
سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان» ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حقی» فرا بخواند و او اجابت کند. اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد). 
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۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 
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۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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